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در کاخ (لوور) 


در آن روز نزدیک ظهر هانری سوم در کاخ لوور از اطاق کار خود خارج 
شد و (اپرنون) را احضار کرد. 

وقتی (اپرنون) وارد گردید دید که یک راهب خوان در حضور هانری سوم 
ایستاده و وی با دقت جوان راهب را می‌نگرد و جوان براثر نگاههای او گاهی 
سرخ می‌شود. 

هانری سوم (اپرنون) را کناری کشید و آهسته گفت نگاه کن که این جوان 
راهب چه قیافه‌ای مضحک دارد . (اپرنون) نظری به‌حوان راهب اندانعت و گفت 
این جوان بنظر من دارای یک قیافه عادی است. 

هانری سوم در فکر فرورفت و بعد پرسید اسم شما چیست؟ راهب جوان 
گفت اسم من برادر روحانی (ژاک) می‌باشد . هانری گفت آیا اسمی دیگر 
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ندارید ؟ جوان گفت اسم خانواد گی من هم ( کلمان) است هانری سوم گفت از این 
قرار اسم شما (ژاک- کلمان) می‌باشد ؟ جوان سرفرود آورد. 

(اپرنون) آهسته بهانری سوم گفت آیا اسم این جوان هم در نظر شما عجیب 
حلوه کرده است؟ 

این گفته با حنده و برسبیل ظرافت ادا گردید و هانری سوم که همچنان جوان 
را می‌نگریست گفت برادر روحانی تو مأموریت خود را بخوبی انجام دادی؟ 

(اپرنون) که بواسطه تقرب؛ بخود اجازه می‌داد کنجکاوی کند پرسید 
مأموریت او جه‌بوده است؟ 

هانری سوم گفت این موضو ع مربوط براز کوچکی بین من و یک نفر است که 
تو نمی‌شناسی. (اپرنون) گفت من می‌بینم که شما با دقت این جوان را می‌نگرید و 
نگاه‌های نافذ شما این حوان را حیلی ناراحت کرده است. 

هانری سوم گفت راست می گوئی و خود من هم نمی‌دانم که چرا قيافه این 
جوان سبب کنجکاوی من شده و مثل اینکه در گذشته او را دیده‌ام یا اینکه در آینده 
خواهم دید و شاید هم در حال رژیا او را دیده باشم و سپس حطاب بجوان گفت 
چون شما مأموریت خحود را انجام داده‌اید دیگر در اینجا کاری ندارید ... بروید و 
مطمئن باشید که کاغذ معهود به آن شخص خواهد رسید ... اپرنون... ده سکه طلا 
به‌اين حوان بده ! 

راهب گفت متشکرم. (اپرنون) گفت جوان اگر من بودم درازای دریافت ده 
(ا کو) با حرارتی بیشتر تشکر می کردم در صورتی که تو بدون ابراز خرسندی 
سپاسگزاری کردی. 

جوان گفت صحیح است زیرا اگر بجای این ده (اکو ) یکی از این کاردهای 
کار اسپانیا را که بدیوار نصب شده است بمن مرحمت می کردند من بیشتر 

(اپرنون) گفت آه... آه... تو میل نداری دارای ده سکه طلاباشی تا اینکه 
بتوانی بروی و سیر ک را تماشا کنی یا اینکه به‌بعضی از محلات شهر سربزنی و 
روزی را با مسرت بگذرانی. 
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(ژاک) گفت نه آقا برای اینکه من عهد کرده‌ام که از وسوسه نفس خود را 
بر کنار نگاه دارم. 

هانری سوم جندید و گفت (اپرنون) یکی از این کاردها را بحای ده (ا کرو ) 
طلا باو بده تا برود. 

(اپرنون) در بین کاردها آنرا که از همه ارزان قیمت تر بود انتخاب کرد و 
براهب جوان داد . معهذا ژاک از دریافت آن کارد که قبضه‌ای از شاخ داشت 
حوشحال شد و تشکر کنان دور گردید. 

پس از رفتن او (اپرنون) خواست باز درباره راهب جوان از هانری سوم 
سوالاتی بکند ولی حوابی نشنید و هانری در عوض اظهار داشت (اپرنون) آیا بین 
این چهل و پنج نفر که تو برای من آورده‌ای کسانی هستند که اسب سواری بدانند ؟ 

(اپرنون) گفت دوازده نفر از آنها سواری را می‌دانند و بقیه تا یکماه دیگر 
سوا رکار حواهند شد. 

هانری سوم گفت پس دو نفر از آنهائی را که سواری می‌دانند احضار کن و 
بگو که فوراً بیایند و مرا ببینند. (اپرنون) از اطاق خارج شد و (لوان‌یاک) را 
طلبید و به‌او گفت شاه امر فرموده‌اند که از بین این عده چهل و پنج نفری دو نفر را 
که سواری بدانند نزد ایشان بفرستیم و دقت کنید که این دو نفر سوا رکار و شجاع 
بشمار ببایند زیرا تصور می کنم که مأموریت مهمی به آنها وا گذار می‌شود. 

(لوان یاک) یکی از پنجره‌های کاخ را گشود و بانگ زد: آقای 
( کارمنژ )... آقای (بیران). قراول جواب داد که آقای (بیران) از لوور حارج 
شده است. 

(لوان‌یا ک) گفت چگونه او بدون اجازه از اینجا حارح شد ؟ 

قراول گفت آقای (بیران) اظهار داشت که از طرف عالیجناب باو احازه 
داده شد که برود و یکی از محلات شهر را مورد بازرسی قرار بدهد . (لران‌ياک) 
گفت بسیار حوب» آقای (سنت‌مالین) را صدا بزنید. 

بزودی اسامی آن دو نفر در حياط لوور منعکس گردید و طولی نکشید که 
هردو نزد (لوان‌با ک) آمدند. 
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(لوان‌یاک) آنها را نزد (اپرنون) برد و او (لوان‌یا ک) را مرحص کرد و 
باتفاق آن دو نزد هانری سوم رفت و در آنجا هانری سوم (اپرنون) را مرحص 
نمود و آن‌دو را نگاه داشت. 

آنها چون برای اولین مرتبه حود را در حضور هانری سوم می دیدند اضطراب 
باطنی داشتند و هیچکدام جرئت نمی کردند نظر بصورت هانری بیندازند تا اینکه 
هانری سوم گفت آیا شما جزو نگهبانان چهل و پنجگانه من هستید ؟ 

(سنت‌مالین) گفت بلی و من از این افتخار برخحوردار هستم. هانری سوم 
گفت آقا شما چطور ؟ آیا شما هم در حدمت من بسر می‌برید ؟ 

( کارمنژ ) گفت چون همقطار من جواب داد دیگر بخود اجازه ندادم که 
مصد ع واقم شوم و مفتخرم که جزو حدمتگذاران شما می‌باشم. 

هانری گفت بسیار حوب من می گویم که از اصطبل بهریک از شما اسبی 
بدهند و شما سوار می‌شوید و براه می‌افتید آیا می‌دانید که شهر (تورس) 
کحاست؟ 

(سنت مالین ) گفت پیدا کردن این شهر اشکال ندارد و من سؤال خواهم کرد 
و سراغ آن را حواهم گرفت. ( کارمنژ ) گفت من قدری از جغرافیا اطلاع دارم و 
می‌توانم آنجا را پیدا کنم. 

هانری سوم گفت برای اينکه بهتر بتوانید به (تورس) برسید اول به (شارانتون) 
بروید ولی شاید لزومی پیدا نکرد که تا (تورس) راهءپیمائی کنید و قبل از وصول 
بدانجا» کسی را که من مئ گویم» روی جاده کشف نمائید و این شخص» مسافری 
است که به تنهائی سفر می‌نماید . 

(سنت‌مالین) گفت آیا ممکن است که نشانیهای این مسافر را بما بفرمائید ؟ 
هانری سوم گفت این مسافر مردی است بلندقامت دارای دست‌ها و پاهای بلند و 
شمشیری بلندبکمر آويخته و شاید وقتی شما او را دیدید. شمشیر را بردوش 
نهاده باشد . 

( کارمنژ ) گنت آیا ممکن است بفرمائید که اسم این شخص چیست؟ هانری 
سوم گفت اسم این مرد (سایه) می‌باشد . (سنت‌سالین) گفت ما در راه اسامی همة 
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مسافرین تنها را خواهیم پرسید تا اینکه (سایه) را پیدا کنیم. 

( کارمنژ ) که در ابراز حدمت نمی‌خواست از (سنت‌مالین) عقب بماند گنت 
و در راه همه مهمانخانه‌ها را کاوش خواهیم کرد تا اینکه باو برسیم. 

هانری سوم گفت شما باید متوجه باشید که اشتباه نکنید و دیگری را بجای 
(سایه) نگیرید و وقتی او را یافتید و شناعتید این نامه را بهاو تسلیم نمائید . 

آن دو نفر دست خود را دراز کردند و هانری سوم لحظه‌ای مردد گردید که 
نامه را بکدام یک بدهد . 

تااینکه پرسید اسم شما چیست؟ مخاطب جواب داد اسم 
من( آرنوتون-دو- کارمنژ ) می‌باشد هانری سوم پرسید شما چه نام دارید ؟ 
دیگری گفت نام من (رنه_دو سنت مالین ) است. 

هانری سوم گفت آقای کارمنژ شما باید حامل نامه باشید و وقتی آن مرد را 
پیدا کردید شما آقای سنت‌مالین باید نامه را باو تسلیم کنید . 

( کارمنژ ) نامه را گرفت که در جیب بغل بگذارد ولی قبل از اينکه کاغذ 
وارد جیب او شود (سنت‌مالین) آثرا از دست همقطارش گرفت و مهرشاه را 
بوسید و سپس نامه را به ( کارمنژ ) داد . 

هانری سوم تبسم کرد و گفت می‌بینم که شما حدمتگذارانی وفادار هستید 
ولی باید یک توصیه هم بشما بکنم و آذ اینکه این نامه حیلی ارزش دارد و 
گران‌بهاتر از حیات یک نفر است و شما نباید آنرا گم کنید و در جائی نجلوت 
بدست (سایه) بدهید و از او رسید بگیرید و با حود بیآورید. 

دو حوان سرفرود آوردند و از اطاق هانری سوم حارج شدند و ( کارمنژ ) 
حامل نامه مسرور» اما (سنت‌مالین ) گرفتار حسد گردیده بود و رشگ می‌برد که 
چرا حمل نامه را به‌او وا گذار نکرده‌اند. 

(اپرنون) در بیرون منتظر آنها بود و پرسید که شاه بشما چه گفت ( کارمنژ ) 
گفت عالی جناب» بما اجازه نداده‌اند که مأموریت خود را به‌دیگری بگوئیم و 
بی درنگ راه اصطبل را پیش گرفتند و سوار دو اسب شدند و براه افتادند. 

(اپرنون) حواست با یک اسب دیگر آنها را تعقیب کند و هرطور شده راز 
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این مأموریت را از آنها سژال نماید ولی قبل از اينکه دستور بدهد برای او اسب 
حاضر کنند خحادمی گفت عالی جناب شخصی که خود را نایب داروغه گری شهر 
پاریس معرفی می کند آمده و می‌گوید که یک کار فوری و فوتی با عالیجناب 
دارد . 

(اپرنون) گفت (پارفان دیوس) مگر من داروغه هستم که این مرد بمن 
مراجعه می نماید صدائی از کنار او بلند شد که گفت نه عالیجناب ولی شما دوست 
شاه هستید و بهمین مناسبت من از شما استدعا می کنم که بعرایض من گوش 
فرادارید . 

(اپرنون) بر گشت و دید مردی کلاه از سربرداشته و هر لحظه رنگ صورت 
او تغییر می کند و بشکل یکی از رنگ‌های هفتگانه قوس قزح درمی آید . 

(اپرنون) با حشونت پرسید شما که هستید ؟ آن مرد با عجز و انکسار گفت 
من (نیکولا-پولن) نایب داروغه گری شهر پاریس هستم. 

(اپرنون) گفت آیا با من کار دارید؟ (پولن) گفت بلی عالیجناب. 
(اپرنون) که قصد داشت آن دو نفر را تعقیب کند گفت من وقت ندارم. 

(پولن) گفت عالیجناب حتی برای شنیدن یکی از اسرار بزرگ هم وقت 
ندارید ؟ (اپرنون) گفت من از صبح تابحال یکصد راز بز رگ شنیده‌ام و اگر راز 
شما را بشنوم یکصد و یکمین راز حواهد بود و برای من مورد توجه نیست. 

(پولن) سر را بگوش (اپرنون) نزدیک کرد و گفت عالیجناب ولی این راز 
مربوط به حیات پاد شاه فرانسه است و می‌ارزد به‌اینکه مورد استما ع عالیجناب قرار 
بگیرد. 

(اپرنون) گوش‌ها را تیز کرد و گفت آه... آه... در این صورت بیائید که 
باطاق من برویم زیرا در اینجا نمی‌توان درباره موضوعی بدین اهمیت صحبت کرد . 

(نیکولا-پولن) که عرق از پیشانی فرو می‌ریخت عرق صورت را پا ک کرد 
و در عقب (اپرنون) روانه شد تا وقتی وارد آپارتمان مخصوص مقرب هانری سوم 


= 


سدند . 


۸۲ 


اسراری که از طرف (بولن) افشاء گردید 


وقتی که (اپرنون) وارد اطاق انتظار خود شد بیک اصیلزاده که آنجا ایستاده 
بود گفت آقا اسم شما چیست؟ اصیلزاده جواب داد عالیجناب اسم من 
(مون کرابو ) می‌باشد . (اپرنون) گنت آقای (مون کرابو ) همینجا» درب اطاق 
من باشید و دقت نمائید که هیچکس وارد اطاق من نشود . 

(مون کرابو ) گفت اطاعت می کنم. (اپرنون) گنت آیا فهمیدید چه گفتم 
وراه کی 

(مون کرابو ) گفت عالی‌جناب کاملا فهمیدم و وقتی (اپرنون) و در عقب او 
(پولن) وارد اطاق شدند (مون کرابو ) در را بست و حوشوقت بود که پشت درب 
اطاق (اپرنون) نگهبانی می کند زیرا به‌لباس قشنگ و نوی خود می‌نازید . 

(مون کرابو ) یک کلیجه اطلس آبی در بر و یک جفت جوراب ابریشمی 


۶ / قبل از طوفان 


ساقه بلند نارنجی برپا داشت و منگوله قبضه شمشیر حویش رابرنگ جوراب در 
آورده بود و آرزو می کرد که حتی‌المقدور عده‌ای زیادتر برای دیدار (اپرنون) 
بيایند . تا اینکه او بهمه جواب منفی بدهد و آنها بتوانند لباس قشنگ وی را پبینند . 

وقتی (اپرنون) و (پولن) تنها شدند اپرنون گفت اینک بگوئید خطری که 
هانری سوم را تهدید می کند چیست و این توطثه از چه قرار می‌باشد و متوجه 
باشید که آنچه می گوئید مهم جلوه نماید زیرا اگر برای مطلبی پیش پا افتاده» مرا 
از انجام کارهائی که در پیش دارم منع کنید وای برشما . 

(پولن) گفت عالیجناب مطمئن باشید آنچه می گویم بسیار مهم است و عده‌ای 
قصد دارند مرتکب یک جنایت بز رگ شوند. (اپرنون) گفت این جنایت چه 
می‌باشد ؟ 

(پولن) گفت عالیجناب... 

. (اپرنون) از این برداشت چنین تصور کرد که پولن راجع بخود او صحبت 
می کند لذا قامت را برافراخت و مانند اسپارتیهای قدیم یونان گفت اگر تبهکاران 
قصد دارند مرا بقتل برسانند باید بدانند که جان من از آن حداوند و پادشاه 
فرانسه است... بیایند و مرا بقتل برسانند . 

(پولن) گفت نه عالی جناب کسی نسبت به‌شما سوء قصد ندارد . 

(اپرنون) گفت پس تبهکاران قصد دارند عليه چه شخصی مبادرت بجنایت 
نمایند (پولن) گفت عالیجناب» آنها نقشه‌ای طرح کرده‌اند که طبق آن قصد دارند 
پادشاه فرانسه را بربایند . 

(اپرنون) با بی‌اعتنائی گفت اگر چنین است بدانید که وقت گرانبهای مرا 
تضییم کرده اید زیرا موضو ع ربودن هانری سوم تاز گی ندارد و مدتی مدید 
می‌باشد که در این باره صحبت می کنند . 

(پولن) گفت شاید تا بحال در این باره صحبت می کردند ولی حالا 
می‌خواهند نقشة خود را بموقع اجرا بگذارند. 

(اپرنون) گفت تبهکاران در چه روزی قصد دارند هانری سوم را بربایند 
(پولن) گفت نقشۀ آنها این است در روزی که پادشاه فرانسه از پاریس عازم 


اسراری که از طرف پولن افشاء گردید / ۲۷۱۷ 


(ونسن) شد این نقشه را اجرا کنند. اپرنون گفت: 

- چگونه هانری سوم را خواهند ربود ؟ 

۔ آنها می‌دانند که پادشاه فرانسه با تخت روان به (ونسن) مسافرت می کند و 
بیش از دو پیشخدمت با او همراه نیست و عزم دارند که آن دو را بقتل برسانند و 
هانری سوم را بربایند . 

چه کسی عهده دار انجام این کار خواهد شد ؟ 

- حانم دوشس دو (مون‌پان سیه). 

- دلم بحال این دوشس بیچاره می‌سوزد . زیرا چیزهائی به‌او نسبت می‌دهند 
که با یک من صمغ درحت هم به‌او نمی چسبد . 

معهذا او روز و شب در فکر توطئه است. 

- دوشس در شهر (سواسون) سکونت دارد و چگونه عواهد توانست که 
هانری سوم را در راه (ونسن) برباید . 

- معذرت می‌خواهم... خانم دو (مون بان سیه) در پاریس است. 

- آه... (مون‌پان سیه) در پاریس می‌باشد ؟ 

بلی عالیجناب. 

- آقا به آنجه می گوئید اطمینان دارید ؟ 

بلی عالیجتاب. 

لابد شما که با این اطمینان حرف می زنید خود او را دیدید ؟ 

- عالیجناب من افتخار حاصل کردم که با خود او صحبت کنم. 

- آه... افتخار حاصل کردید ؟ 

- معذرت می‌خواهم خواستم عرض کنم که بدبختانه من با خود او گفتگو 
نمودم. 

- من تصور نمی کنم که حانمی مانند دوشس دومون پان سيه بتواند خود هانری 
سوم را برباید . 

- معلوم است که خود او این کار را نمی کند و مزدوران و عمال وی مرتکب 
این عمل خحواهند شد ولی خود دوشس,» ناظر براحرای نقشه خواهد بود . 


۸ / قبل از طوفان 


- برای نظارت براحرای این نقشه در کجا قرار خواهد گرفت؟ 

- در روز اجرای نقشه» دوشس» در عمارت صومعه (ژا کوبن) حضور 
حواهد یافت و کنار پنجره» ناظر براجرای نقشه خواهد بود و عالیجناب اطلاع 
دارید که صومعه مزبور در جائی واقع شده که هانری سوم برای رفتن به (ونسن) 
باید از آنجا عبور کند. 

- آقای نایب داروغه گری پاریس آیا متوجه هستید چه می گوئید و آي 
می‌دانید آچه برزبان می آورید چقدر از عقل به‌دور است؟ 

- انسوس آنچه عرض می کنم حقیقت محض می‌باشد و نقشه طوری با دقت 
تدوین شده که تخت روان حامل هانری سوم بايد زیر پنجره عمارت صومعه توقف 
نماید و بلافاصله عمال دوشس شرو ع بکار کنند. 

چه کسی تخت روان هانری سوم را متوقف خواهد کرد ؟ 

عالیحناب خحود من این کار را انجام خواهم داد . 

اپرنون درحالی که از فرط تعحب از جا حست گفت آیا خود شما جلوی 
تخت روان هانری سوم را خواهید گرفت: 

بلی عالیجناب. 

با اينکه حود شما عهده‌دار این کار خواهید شد چطور آمده‌اید و این خبر 
را باطلاع من می‌رسانید ؟ 

- من یک خدمتگذار صمیمی پادشاه فرانسه هستم و کسی که حدمتگزاری 
وفادار است باید در راه حدمت بمخدوم خود از هیچ فدا کاری دریغ نکند ولو 
منتهی بایثار جان او شود . 

- واقعاً شما خیلی جرئت بخرح دادید که این راز را افشاء کردید زیرا ممکن 
است بدار آویخته شوید ؟ 

- جان من در قبال جان پادشاه فرانسه ارزشی ندارد و من ترجیح می‌دهم که 
مرا بدار بیاویزند ولی آسیبی به‌پادشاه فرانسه نرسد و من جزو خائنین بشمار نیایم. 

- واقعاً احساسات شما درخور تجلیل است و لابد علتی بز رگ سبب شده که 
شما اینجا ببائید و این موضو ع را بمن بگوئید . 


اسراری که از طرف پولن افشاء گردید / ۲۷۱۹ 


علتش این است که می دانستم عالیجناب یکی از دوستان صمیمی بادشاه 
هستید و از این حبر برای حفظ پادشاه فرانسه استفاده حواهید کرد و مرا بروز 
تخواهید داد . 

(اپرنون) قریب یک دقیقه با دقت قیافۀ (پولن) را نگریست و پنداری که 
می‌سنجید آیا او راست می گوید یا اینکه قصد دارد وی را فریب بدهد و بعد گنت 
معهذا من تصور نمی کنم که دوشس دو (مون‌پان‌سیه) جرئت کند بتنهائی درصدد 
اجرای این نقشه بر آید و بطور قطع کسانی باید بوی مساعدت نمایند. 

(پولن) گفت دوشس دو (مون‌پان سیه) از برادرش کمک خواهد گرفت. 
(اپرنون) گفت آيا از دوک دو (گیز) کمک می گیرد؟ (پولن) گفت نه 
عالیجناب» قرار است که دوک دو (ماین) در این کار با او کمک نماید یعنی 
دوشس» از او انتظار کمک دارد. 

(اپرنون) نفسی عمیق کشید و گفت جلوی این توطثه را باید گرفت. (پولن) 
گفت من نیز بهمین مناسبت خدمت رسیدم که شما بتوانید جلوی این توطثه را 
بگیرید . 

(اپرنون) گفت اگر آنجه می گوئید راست باشد پاداشی حوب بشما داده 
خواهد شد. (پولن) گفت عالیجناب من درو غ نمی گویم زیرا سودی در درو غ 
گفتن ندارم من خدمتگزار پادشاه فرانسه هستم و نان پادشاه را می‌حورم و سود من 
اقتضا می کند که حافظ پادشاه باشم و هر گاه شما بگزارش من ترتیب اثر ندهید من 
هرطور شده خود را بهانری سوم حواهم رسانید و این گزارش را بوی تقدیم خواهم 
a‏ 

(اپرنون) گفت نه... نه... (پارفان دیوس) شما نباید نزد شاه بروید و این 
موضوع را به‌او بگوئید بلکه فقط من باید از گزارش شما مطلع گردم و شما فقط 
باید با من سرو کار داشته باشید. 

(پولن) گفت بسیار حوب عالیجناب» من هم برای این حدمت رسیدم که 
نخواستم جز با شما یا دیگری سرو کار داشته باشم ولی چون ديدم که شما مردد 
هستید و صحت گفتة من را قبول نمی‌نمائید گفتم که نزد شاه می روم. 


۰ / قبل از طوفان 


(اپرنون) گفت من تردید ندارم و حرف شما را باور کردم و بعنوان 
على الحساب هزار (اکو ) بشما پاداش خواهم داد . (پولن) گفت از این قرار 
عالیجناب میل ندارید که کسی جز شما از این راز آگاه شود. (اپرنون) گفت 
همین طور است و آیا شما حاضر هستید که این راز را بالانحصار» بمن وا گذار 
نمائید (پولن) گفت بلی عالیجناب. 

(اپرنون) گفت ولی باید صحت این خبر را تضمین کنید. (پولن) گفت 
بهرترتیب که میل شما باشد من صحت این حبر را تضمین می کنم. 

(اپرنون) گفت بسیار حوب من هم بشما هزار (اکو ) خواهم داد و قول 
می دهم در آینده هم مزایایی عاید شما خواهد گردید. (پولن) گفت عالیجناب 
لازم است عرض کنم که من خحانواده ای هم دارم... 

(اپرنون) مثل اینکه نفهمید که (پولن) چه می‌خواهد بگوید و گفت 
(پارفان‌دیوس)... شما که هزار (اکو ) دریافت می کنید دیگر چه غم دارید ؟ 

(پولن) گفت غم من این است که خانواده من سا کن ایالت (لورن) هستند و 
هر گاه توطئه کنند گان بدانند این منم که راز آنها را افشاء کردم بجای هر کلمه که 
از دهان من حارج شده یک پیمانه حون مرا برزمین حواهند ريخت و خانواده من 
بعد از مر گم باید بتوانند بزند گی ادامه بدهند. 

(اپرنون) با اظهار دلسوزی ساحتگی گفت راست می گوئید و من برای شما 
متأسف هستم زیرا عطری بز رگ شما را تهدید می کند. 

(پولن) گفت این حطر ممکن است که شامل خانواده من هم بشود و بهمین 
جهت من مبلغ هزار (اکو ) را از شما می‌پذیرم که پس از مر گ من برای آنها باقی 
بماند و درعواست دارم وقتی من معدوم شدم خانواده‌ام را مورد حمایت قرار 
بدهید . 

(اپرنون) گفت بسیار خوب اگر برای شما واقعه‌ای پیش بیاید ما خانواده 
شما را مورد حمایت قرار خواهیم داد و بعد (اپرنون) بیک صندوقچه نزدیک شد 
و (پولن) هم بتصور اینکه از آن صندوقچه سکه‌های زر بیرون خواهد آمد نزدیک 


۳ 


اسراری که از طرف پولن افشاء گردید / ۲۷۲۱ 


(اپرنون) بجای اينکه هزار (اکو ) به (پولن) بپردازد یک دفتر از صندوقچه 
بیرون آورد و روی آن‌نوشت (نیکولاپولن-هزار آ کو -یا سه‌هزار لیور ) بطوری که‌از 
وضع ثبت آن مبلغ در دفتر معلوم نمی‌شد که آیا مبلغ مزبور را به (پولن) پرداخته 
يا اینکه بعد باید بپردازد. 

(پولن) که تقریباً دست را برای دریافت پول دراز کرده بود عقب رفت و 
(اپرنون) گفت نگران نباشید زیرا وقتی من این مبلغ را در دفتر نوشتم مثل این 
است که شما این پول را دریافت کرده باشید . 

بعد از اينکه (اپرنون) دفتر را در صندوقچه نهاد و درب صندوقچه را بست 
گفت حوب آیا قرار من و شما بمرحله نهائی رسید ؟ (پولن) با قدری تردید گفت 
منظور شما چیست؟ (اپرنون) گفت آیا بعد از این هم شما در حصوص توطته این 
اشخاص اطلاعاتی بمن خواهید داد ؟ 

(پولن) که از احتیار کردن حرفه جاسوسی نفرت داشت نخواست جواب 
مثبت بدهد زیرا دانست که اگر قبول نماید باید بعد از آن جاسوس (اپرنون) باشد 
و (اپرنون) که تردید او را دید گفت آیا فدا کاری و وفاداری شما بهمین زودی از 
بین رفت؟ 

(پولن) گفت نه عالیجناب. (اپرنون) گفت آیا من می‌توانم نسبت بوفاداری 
شما اعتماد داشته باشم (پولن) گفت بلی. 

(اپرنون) گفت و لابد فقط من از این موضو ع مطلع خواهم بود و دیگری از 
این راز آگاه نخواهد شد ؟ 

(پولن) گفت مطمئن باشید که غیر از شما هیچ کس از این راز آگاه نخواهد 
گردید. (اپرنون) گفت بسیار حوب در این صورت بروید و بیش از پیش مواظب 
باشید و تصور می کنم که بعد از این آقای دوک دو (ماین) باید خیلی مواظب 
نحود باشد . 

خود (اپرنون) در را گشود و (پولن) را از اطاق حارج کرد و وقتی صدای 
پای او دور گردید (اپرنون) راه آپارتمان هانری‌سوم را در پیش گرفت. 

هانری سوم بعد از اينکه بقدر کافی با سگهای خود بازی کرد شرو ع به‌بازی 


۲ / قبل از طوفان 


با (بیل بو که) نمود و طوری مشغول بازی مزبور بود که متوجه ورود (اپرنون) 
نگردید تا وقتی که او سرفه کرد. 

(اپرنون) چون می‌حواست خبری مهم را به‌اطلاع هانری سوم برساند قیافه 
حویش را طوری سانحت که متناسب با آن حبر باشد . 

ولی هانری سوم به آثار قیافه او توجه نکرد و طوری مشغول بازی (بیل بو که) 
بود که گوئی در جهان کاری با اهمیت‌تر از آن وجود ندارد و چون (اپرنون) 
ساکت بنظر می رسید هانری سوم گفت خحوب... خبر تازه چه آورده‌ای آیا آمدی 
که حبر مرگ خود را بمن بدهی؟ 

(اپرنون) گفت ایکاش من شرفیاب می‌شدم که خبر مرگ خود را بدهم و این 
جیزها را که می‌بینم نمی‌دیدم. 

هانری سوم گفت آیا دیدن (بیل بو که) اینطور تو را متوحش و نگران کرده 
است (اپرنون) گفت یک خدمتگزار فدا کار فقط از یک جیز نگران و متوحش 
می‌شود و آن هم موقعی است که امنیت آقای او در معرض تزلزل باشد . 

هانری سوم گفت باز آمدی راجع بخطر و تزلزل امنیت با من صحبت 
کنی؟... مرده شوی تو را ببرد...و آنگاه با مهارت زیاد گوی را روی 
(بیل بو که) انداحت. (اپرنون) گفت از این قرار شما اطلاع ندارید که چه وقایع 
حدیدی روی داده است ؟ 

هانری سوم گفت این وقایع چیست؟ (اپرنون) گفت دشمنان بز رگ شما در 
این موقع شما را احاطه کرده‌اند. هانری سوم گفت: 

این دشمنان جه کسانی هستند ؟ 

-یکی از آنها دوشس دومون پان سیه است. 

- آه راست می گوئید و همین دیروز بود که او چهار پاره شدن (سال‌سد ) را 
در میدان اعدام تماشا می کرد . 

- آه... آیا شما از این موضو ع اطلاع دارید ؟ 

- مگر این موضو ع دارای اهمیت بود که تو اینطور صحبت می کنی؟ 

منظورم این بود که آیا از ورود خانم دو(مون پان‌سیه) مطلع بودید . 


اسراری که از طرف پولن افشاء گردید / ۲۷۲۳ 


-اگر مطلم نبودم که بتو نمی گفتم. 

ج آیا اطلاع دارید که دوک دو ([ماین) هم وارد پاریس شده است. 

- آری او از دیشب در پاریس می‌باشد . 

- آه... شما از این موضو ع مطلع بودید... پس این راز که من تصور 
می کردم... 

(اپرنون) جلوی حرف خود را گرفت و هانری سوم گفت مگر برای کسی 
که پادشاه فرانسه است رازی هم وجود دارد . 

(اپرنون) گفت من فکر می کنم که چگونه شما از این موضو ع مطلع شدید ؟ 
هانری سوم گفت ما سلاطین همیشه اخبار و اطلاعات را کسب می‌نمائيم !. 

(اپرنون) گفت و ممکن است که بوسیله یک پلیس مخصوص هم این اطلاعات 
را کسب کنید . 

هانری سوم گفت شاید اینطور باشد . اپرنون گفت: 

_ آه شما یک پلیس مخصوص داشتید و بمن نمی گفتید ؟ 

اگر من در فکر خود نباشم و خود را دوست ندارم چه کسی مرا دوست 
خحواهد داشت. 

این فرمایش شما سبب حریحه‌دار شدن قلوب خحدمتگزاران صمیمی 
می گردد. 

هانری سوم گفت (اپرنون) عزیز من نخواستم قلب تو را مجروح نمایم و 
می دانم که تو از دوستان وفادار من هستی و غیرت و تعصب تو در وفاداری و 
خدمتگزاری خوب است ولی قدری بطئی می‌باشی زیرا خحبرهائی که تو آوردی 
دیروز تازه بود و امروز کهنه شده است. 

- من امروز هم حبرهائی تازه آورده‌ام. 

_ خبرهای تاه تو چیست؟ 

- برای شما نقشه‌ای طرح کرده‌اند و فتنه‌انگیزی می کنند و شما عکس العملی 
نشان نمی دهید . 

- برای چه عکس العمل نشان بدهم مگر همین دیروز تو چهل و پنج نفر 


۴ / قبل‌از طوفان 


مستحفظ وفادار جهت من تهیه نکردی که حافظ من باشند و تا من اینها را دارم از 
فتنه‌انگیزی دیگران بیمناک نیستم مگر اینکه اینان بولایت خود رفته باشند که در 
این صورت باید گفت مانند قاطرند زیرا وقتی قاطر را حریداری می‌نمائید هنگام 
آزمایش درمیدان مال‌فروشی مشاهده می کنید که روان و جابک است ولی همین 
که به اصطبل آوردید و روزی یا دو روزی از حرید آن گذشت حیرت‌زده می‌بینید 
که تغییر وضع داده و شاید قادر نیست که دو قدم بردارد . 

(اپرنون) گفټ هنوز موقع براه انداحتن این قاطرها نرسیده و آنها کما کان 
در اصطبل هستند و وقتی موقع آن فرا رسید که از وجود آنها استفاده شود 
درخواهید یافت آیا قابل استفاده می‌باشند يا نه؟ 

هانری سوم گفت من خحیلی میل دارم زودتر موقع آن برسد که من بتوانم از 
آنها استفاده نمایم. بعقیده شما (اپرنون) در آتیه‌ای نزدیک می‌توان آنها را به‌سنگ 
محک زد ؟ 

(اپرنون) گفت من تصور می کنم حیلی زودتراز آنچه تصور می‌فرمایید 
موقعی خواهد آمد که باید از این چهل و پنج نفر استفاده نمود . 

هانری سوم گفت (اپرنون) شما مرا ترسانیدید. (اپرنون) گفت اینک 
بفرمائید چه موقع بیرون تشریف می‌برید ؟ هانری گفت آیا منظورت از (بیرون)؛ 
جنگل است؟ (اپرنون) گفت بلی هانری گفت من سه روز دیگر بجنگل می روم. 

(اپرنون) گفت همین کافی است و سرفرود آورد و از اطاق حارج شد و بعد 
از اینکه از آپارتمان هانری بیرون رفت یادش آمد فراموش کرده اصیل زاده‌ای را 
که نگهبان درب اطاق او بود مرحص کند ولی (پرتی لااکس-دو -مون کرابو ) 
یعنی اصیلزاده مزبور که دید (اپرنون) از اطاق عویش رفت؛ خود خویشتن را 
مر حص نمود. 


۹۳ 


دو جوان اصیلزاده که بیک مأموریت می روند. 


وقتی دو جوان اصیلزاده اسبهای ود را از اصطبل تحویل گرفتند و سوار 
شدند برای اینکه یکی از دیگری جلو نیفتد طوری در یک موقع از درب اصطبل 
حارج گردیدند که دو اسب بهم فشار آوردند و چیزی نمانده بود که زانوی هردو 
حرد شود. 

(سنت‌مالین) از فرط درد ارغوانی و ( کارمنژ ) بیرنگ شد و (سنت‌مالین) 
بعد از حروج از اصطبل گفت آقا آیا می‌دانید که چقدر باعث درد برای من شدید 
مگر تصمیم دارید که مرا خرد نمائید. 

( کارمنژ) گفت شما بیشتر بمن آسیب زدید منتها من شکایت نمی کنم. 
(سنت‌مالین) گفت از این قرار شما می‌خواهید بمن درس بردباری و تحمل را 
بدهید ؟ ( کارمنژ) گفت بهیچوجه من معلم نیستم که بکسی درس بدهم و اگر هم 


۶ / قبل از طوفان 


بودم بشما درس نمی‌دادم. 

(سنت‌مالین ) که اسب خود را از اسب ( کارمنژ ) دور کرده» فاصله گرفته 
بود گفت خواهش می کنم بگوئید که منظور شما از این حرف چه بود. ( کارمنژ) 
گفت برای چه بگویم؟ (سنت‌مالین) گفت برای اینکه من منظور شما را از این گفته 
نفهمیدم. 

( کارمنژ ) گفت معلوم می‌شود که شما قصد دارید با من نزاع کنید و اگر 
چنین منظوری دارید بدانید که برای خود ایجاد زحمت می کنید . 

(سنت‌مالین) با غرور گفت برای چه من قصد داشته باشم با شما نزاع کنم 
مگر من شما را می‌شناسم و می‌دانم که هستید ؟ ( کارمنژ ) گفت آقا شما بخوبی 
مرا می‌شناسید و می‌دانید که هستم» برای اینکه در ( گاسکنی) خانۀ من در دو 
فرسخی خانه شما قرار گرفته و من از خانواده‌ای محترم و قدیمی می‌باشم و همه 
مرا می‌شناسند و شما از این جهت نسبت بمن حشمگین هستید که چرا پادشاه 
فرانسه نامه حود را بمن داد ؛ که حمل کنم نه به‌شما و دیگر اینکه وقتی به‌پاریس 
آمدید تصور می کردید که فقط شما را به‌اینجا احضار کرده‌اند و انتظار نداشتید 
که مرا هم احضار کرده باشند. 

(سنت‌مالین) با غضب گفت فرض می کنیم که همه اینها درست باشد ولی 
۰ می‌دانید که چه نتیجه‌ای دارد ؟ ( کارمنژ ) گفت نه (سنت مالین) گفت نتیجه اش 
این است که من میل ندارم که با شما باشم برای اینکه نمی توانم وجود شما را تحمل 
۳ ( کارمنژ) گفت مگر من شما را گرفته‌ام که میل ندارید با من باشید . شما 
آزاد هستید و می‌توانید از من جدا شوید و هرجا که میل دارید بروید . 

(سنت‌مالین) گفت برای چه تجاهل می کنید. آیا شما نمی‌فهمید که منظور من 
چیست؟ ( کارمنژ ) گفت من بخوبی منظور شما را می‌فهمم و شما می‌حواهید با من 
نزاع کنید زیرا حسد می‌ورزید که چرا پادشاه فرانسه آن کاغذ را بمن داد و 
بشما نداد و حیلی میل دارید که شما حامل این کاغذ باشید غافل از اينکه تا مرا 
بقتل نرسانید نمی‌توانید حامل این کاغذ شوید. 


دو جوان اصیلراده که .... / ۲۱۷۲۷ 


(سنت‌مالین) گفت شما از کجا می‌دانید که من میل بقتل شما ندارم 
( کارمنژ ) گفت مایل بودن نسبت بچیزی» یک موضو ع است و انجام آن موضوعی 
دیگر . (سنت‌مالین) گفت اگر از اسب پیاده شوید و ما کنار این نهر شمشیرهای 
خحود را متقاطع کنیم خواهید دید که برای من این دو» یک شیثی را تشکیل 
می‌دهد و من هرچه را بخواهم فوراً انجام می‌دهم. 

( کارمنر ) گفت ولی من | کنون نمی‌توانم اینکار را بکنم برای اینکه حامل 
نامه‌ای هستم که پادشاه فرانسه بمن سپرده و باید آن را به‌مقصد برسانم. 
(سنت مالین ) گفت ولی من نمی گذارم که شما آن را بمقصد برسانید بلکه عود من 
این نامه را بمقصد خواهم رسانید . 

( کارمنژ ) گفت بنظرم قصد دارید مرا مجبور کنید فرق شما را مانند مغز یک 
سگ هار متلاشی کنم. 

(سنت‌مالین) گفت آیا شما می حواهید مغز مرا متلاشی کنید ؟ ( کارمنژ) 
گفت بلی برای اینکه من یک طپانچه دارم و شما سلاح آتشی ندارید و من در یک 
لحظه شما را بقتل خواهم رسانید . 

(سنت مالین ) قدری از ( کارمنژ ) دور شد و بانگ زد من در موقع خود بشما 
خواهم فهمانید که چگونه دیگران را تهدید می کنید . ( کارمنژ ) گفت بمحض اینکه 
مأموریت من تمام شد برای مبارزه با شما حاضر هستم ولی در این موقع میل دارم 
که یک اندرز بشما بدهم و آن اینکه ما هنوز از پاریس بیرون نرفته‌ايم و مردم ما را 
می نگرند و اگر ببینند که با یکدیگر نزاع می‌نمائیم چون هردو جزو خدمتگزاران 
شاه هستیم» وضعی خوب نخواهد داشت و دیگر اینکه دشمنان هانری سوم هنگامی 
که ببینند دوستان او» بجان هم افتاده اند خوشوقت خواهند گردید. 

(سنت‌مالین) جوابی نداد ولی طوری دستکش خود را می‌حوید که حون از 
دست او جاری شد و خود نمی‌دانست که دست را مجروح کرده و ( کارمنژ ) 
گفت آقا» دست خود را زحمی نکنید زیرا شما برای گرفتن شمشیر محتاج 
به‌دست می باشید . 


اگر یک واقعه غیرمنتظره پیش نمی آمد شاید مشاجرة آن دو نفر خحاتمه 


۸ / قبل از طوفان 


نمی یافت ولی رسیدن یک تخت روان» نزدیک دروازه (سن آنتوان) به‌مشاحره آن 
دو حاتمه داد زیرا ( کارمنژ ) در آن تخت روان زنی را دید که در نظر اول 
شناحت. همان زنی است که بعنوان غلام‌بچه برتر ک اسب او سوار شد و وارد 
پاریس گردید . 

( کارمنژ ) عنان اسب را کشید و بتماشای آن زن مشغول گردید ولی زن 
مزبور» اینطور نشان داد که ( کارمنژ ) را ندیده است. (سنت‌مالین) قدری جلو 
افتاد ولی جون کاغذنزد ( کارمنژ ) بود و جلو افتادن وی فایده نداشت بانگ زد 
آقا» چرا مرا معطل می کنید ... مگر تماشای زنها چه لطفی دارد که شما برای 
دیدار آنها مأموریت محوله از طرف پادشاه فرانسه را بتأحیر می‌اندازید . 

( کارمنژ) ‏ رکاب به‌اسب کشید و آن دو جوان از درواز؛ پاریس خارج 
گردیدند و روی جاده بسرعت براه افتادند . 

ولی دیگر حتی برای مشاجره هم حرف نمی زدند و هرقدر پیش می رفتند 
(سنت‌مالین) درمی‌یافت با اينکه حود او سوار کاری حوب است. اسبش به‌پای 
اسب ( کارمنژ ) نمی‌رسد و یا اینکه هنوز راهی قابل ملاحظه نپیموده» بکلی عرق 
کرده در صورتی که اسب ( کارمنژ ) طوری برسر حال می‌باشد که گوئی هم 
اکنون او را از طویله حارج کرده‌اند. 

و چون (سنت مالین) در باطن نسبت به( کارمنژ ) حشمگین بود آن مر کوب 
بیچاره را مورد ضربات شلاق و مهمیز قرار می‌داد که تندتر برود. 

وقتی ضربات مهمیز و شلاق (سنت‌مالین) بدرجه‌ای رسید که برای اسب 
غیر قابل تحمل شد بجای اینکه مانند ( کارمنژ ) سخنرانی کند در صدد بر آمد 
بطرزی دیگر از (سنت‌مالین) انتقام بگیرد . 

اسب مزبور از نژاد (نورمان) بشمار می آمد و این اسبها لجوج و کینه‌توز 
هستند و یکمرتبه اسب روی دو دست بلند شد که سوار را برزمین بیاندازد . 

ولی (سنت‌مالین) که سوار کار قابلی بود به‌زمین نیفتاد و اسب که از این 
مانور نتیجه نگرفت مانند باد بح ر کت در آمد و حود را در رودخانه‌ای که کنار 
جاده بود انداحت و آنجا را کب و م رکوب» ناچار از هم جدا شدند. 


دو جوان اصیلزاده که .... / ۲۷۲۹ 


(سنت‌مالین) با اینکه در آب افتاده بود طوری ناسزا بهاسب می گفت که 
صدای او را از یک فرسنگی می‌شنیدند و وقتی شنا کنان بنزدیکی ساحل رسید و 
توانست در آب بایستد دید که از پیشانی وی حون جازی می‌باشد . 

(سنت‌مالین) اطراف را نگریست که ببیند اسب او کجاست و دید که اسب 
در قسمت سفلای رودخانه قصد دارد از آب خارج شود و تقریباً بکلی خارج شده 
و سر او بطرف پاریس و پشتش بسوی وی می‌باشد . 

یکی دو مرتبه سنت مالین آن جانور را صدا زد اما اسب روی برنگردانید و 
(سنت‌مالین ) می دانست که نمی‌تواند خود را بهاسب برساند و او را بگیرد زیرا 
اگر از راه آب برود» اسب در حشکی ناپدید می‌شود و هر گاه از راه حشکی 
برود اسب در مسیر رودخانه حود را مفقودالاثر خواهد نمود. 

(سنت مالین) که در شهر پاریس حاضر نشد بقدر یک دقیقه منتظر ( کارمنژ ) 
بماند انتظار نداشت که وی حود را معطل کند تا او بتواند اسب حویش را بگیرد و 
این عمل را از طرف او غیر منطقی تصور می کرد . 

بنابراین وقتی دید که ( کارمنژ ) از راهی که گویا بنظرش کوتاه‌تر بود 
بسرعت تاحت کرد گفت آه... او به‌تنهائی به‌این مأموریت می‌رود و من در اینجا 
باقی خواهم ماند تا او بر گردد . 

ولی غضب و ناامیدی در این موقع طوری بر(سنت مالین) غلبه کرد که عنان 
عقل را از کفش ربود و کارد خود را از غلاف بیرون کشید و حواست بحیات 
خویش خاتمه بدهد که بیش از آن در رنج نباشد. 

سنت مالین از فرط حسد طوری دجار اندوه و درد بود که مرگ را از آن 
زند گی گواراتر می‌دانست و کسانی بودند که بعد از او یا قبل از او نتوانستند که 
آن حسادت را تحمل نمایند و عنان عقل را از دست دادند و در دارالمجانین بسر 
بردند . 

(سنت‌مالین ) دیوانه نشد ولی خواست ادرت به‌عود کشی کند زیرا بعد از 
چند دقیقه ( کارمنژ ) و اسب او ناپدید شده بود و اسب خود وی هم دیده نمی‌شد . 

ولی لحظه‌ای قبل از اینکه (سنت‌مالین) روی کارد که نو ک آن را برسینه نهاده 


۰ / قبل از طوفان 


بود فشار بیاورد صدای تاحت یک اسب را شنید و دید که همقطار او ( کارمنژ ) با 
سرعت بسیار می‌تازد و پیش می آید . 

(سنت‌مالین) از اینکه نسبت به‌همقطار خویش ظنین گردیده بود بجای اینکه 
یشینان شود برعکس بیشتر حشمگین شذ زیرا دانست که واقعا ( کارمنژ ) نسبت 
به‌او یک مزیت روحی بزرگ دارد زیرا اگر او می‌بود و رفیق وی با آن نحو» 
پرخاش می کرد و او را بغضب می آورد با توجه به‌اينکه کاغذ پادشاه را هم در 
جیب داشت هر گز اوقات گرانبهای خود را تلف نمی‌نمود تا انتظار بدست آوردن 
اسب همقطار حود را بکشد و رفیق عویش را می گذاشت و بتنهائی برای انجام 
مأموریت می‌رفت. 

ولی ( کارمنژ ) با وجود دارا بودن اسب خوشرفتار و با اينکه مورد توهین 
قرا ر گرفت نرفت بلکه شتافت و اسب همکار خود را گرفت و آورد. 

تفاوت دو روحیه» و دو نوع اخحلاق اصیلزاد گی طوری بر (سنت‌مالین) 
آشکار شد که خود را شرمگین» و نزد وجدان محکوم یافت ولی این محکومیت 
بجای اینکه محبت ( کارمنژ ) را در دلش بوجود بیاورد سبب تقویت کینۀ او 
گردید. 

وقتی ( کارمنژ ) اسب او را آورد (سنت‌مالین) زیرلب تشکری کرد و 
باوحود دردهائی که در بعضی از قسمت‌های بدن احساس می کرد سوار شد و آن 
دو براه افتادند ولی دیگر حرف نزدند . 

بعد از طی یک فرسنگ» (سنت‌مالین) دید که وی برای ادای قرض اخلاقی 
هم شده باید از ( کارمنژ ) تشکر کند که همقطارش در آینده چیزی از او طلبکار 
نباشد لذا روی خود را بطرف ( کارمنژ ) کرد و گفت آقا متشکرم. 

( کارمنژ ) سر را فرود آوردو سکوت نمود. 

بواسطه سبقتی که (سایه) نسبت به آن دو اصیل زاده بدست آورده بود جوانان 
هرچه می رفتند نمی توانستند او را پیدا کنند تا اينکه مقارن دو ساعت و نیم بعداز 
ظهر مردی بلندقامت و قوی با شمشیری بلند که بکمر آويخته بود و سگی درنده که 
کار واه هن رفک اانه 


دو جوان اصیلراده که .... / ۲۷۳۱ 


دو سوار بزودی خود را به‌او رسانیدند و ( کارمنژ) بدون اينکه بمرد مزبور 
توحه نماید گذشت (سنت‌مالین) که درپی فرصت می گشت که بهانه جوئی کند و با 
( کارمنژ ) مشاجره نماید به( کارمنژ ) گفت آقا کجا می‌روید ... مگر ما مأمور 
نیستیم که مرد بلند قامت را پیدا کنیم و اینک آن شخص پیدا شده است. 

( کارمنژ ) جوابی نگفت و براه ادامه داد و (سنت‌مالین) که سراپایش براثر 
افتادن در رودخانه و آلود گی با لجن‌های ساحل کثیف بود حطاب بمسافر پیاده 
بانگ زد آهای... بشما می گویم... آیا شما در انتظار چیزی هستید یا نه؟ 

مسافر پیاده روی بر گردانید و چشم او بقیافه‌ای عبوس و حشمگین افتاد . 
نیمی از صورت (سنت مالین ) از یک طبقه حون حشک مستور گردیده و سراپایش 
را گل فراگرفته» روی هم رفته وضعی نفرت انگیز و وحشت آور داشت و بانگ 
تهدید آمیز او هم مزید برعلت می گردید . 

این بود که مسافر پیاده گفت آقا شاید من در انتظار چیزی باشم ولی در 
انتظار کسی نیستم و اگر در انتظار کسی هم می‌بودم آن شخص» شما نیستید . 

این حواب درشت بر (سنت‌مالین) گران آمد و حوشوقت شد که بالاخره 
کسی را پیدا کرده که می‌تواند حشم خود را براو فرو بریزد و با وی نزاع کند و 
لذا با صدائی چون فریاد گفت عمو ... معلوم می‌شود که شما مردی بی‌ادب هستید 
و مردهای بی‌ادب را باید تنبیه کرد تا اینکه مدب شوند و (سنت‌مالین) بعد از 
این اخطار شلاق را بلند نمود که برفرق مسافر پیاده فرود بیاورد ولی مسافر 
پیشدستی کرد و چماقی را که عصای راه‌پیمائی وی بشمار می آمد محکم روی 
شانه (سنت‌مالین ) کوبید . 

دردی شدید » ناله (سنت‌مالین) را بلند کرد و دست به‌قبضةٌ شمشیر برد ولی 
مرد پیاده حطاب بسگ درنده‌ای که در کنارش می‌رفت گفت بگیر ... بگیر ... و 
سگ مانند ببر روی (سنت‌مالین) و اسب او جستن نمود و گوشت‌های ساق پا و 
ران سوار را با دندان‌های تيز خود کند. 

اگر اسب (سنت‌مالین) براثر حمله سگ درنده و درد ناشی از جنگال او 
بهیجان نمی آمد و به‌اصطلاح سوار خود را برنمی‌داشت شاید در آنجا 


۲ / قبل از طوفان 


(سنت‌مالین) براثر حملات سگ بقتل می رسید یا طوری مجروح می گردید که 
منتهی بم رگ او می‌شد . 

ولی وحشت اسب و فرار آن جانور چهارپاء جان (سنت‌مالین) را نجات داد 
و مر کوبی که قبل از ظهر آن روز» حاضر نبود با ضربات مهمیز و شلاق راه برود 
مانند اسب‌های بال‌دار افسانه‌های اساطیر » فضا را می‌بلعید و پیش می رفت. 

در نزدیکی ( کارمنژ )» سنت‌مالین کوشید جلوی اسب را بگیرد و نتوانست و 
( کارمنژ ) همقطار خود را دید که ناسزا گویان» چون شهاب ثاقب» از کنارش 
گذشت اما ( کارمنژ ) نخندید » حتی تبسم نیز نکرد. 

اسب آنقدر دوید تا حسته شد و آن وقت از عنان را کب اطاعت نمود و ایستاد 
و ( کارمنژ ) که بسرعت افزوده بود خود را به‌سنت‌مالین رسانید و را کب بدبخت 
گفت معلوم می‌شود که امروز یکی از روزهای نحس زند گی من است چون امروز 
بهر کار که دست می‌زنم با نتیجه‌ای معکوس آنچه انتظار دارم مواجه می گردم و این 
مرد که پیاده می رفت خیلی شبیه به‌مسافری بود که پادشاه فرانسه بما گفت نامه‌اش 
را به‌او بدهیم ولی بعد معلوم شد که بمناسبت نحوست امروز من اشتباه کردهام. 

( کارمنژ ) جواب نداد و سکوت او را (سنت‌مالین) حمل برنخوت و توهین 
نسبت بخود نمود و چون درحالی بود که با زمین و آسمان سر نزاع داشت گفت 
آقا مگر شما ثقل سامعه دارید ... مگر متوجه نشدید که من با شما صحبت می کنم 
( کارمنژ ) گفت نیروی شنوائی گوش‌های من نقصان ندارد و شنیدم که شما چه 
گفتید من بمحض اینکه مسافر را دیدم دانستم که وی» مسافر معهود نیست زیرا 
مسافری که پادشاه فرانسه برای ما توصیف کرد نمی‌بایست جماق و سگ داشته 
باشد . 

جواب ملایم ( کارمنژ ) از حدت (سنت‌مالین) کاست و گفت درست است و 
من ا گر متوجه این نکته می‌شدم شانه‌ام اینطور درد نمی گرفت و چند لقمه از گوشت 
بدنم» نصیب سگ نمی گردید و گویا عاقل و آرام بودن بهتر از جوش و خروش 
داشتن است. 

( کارمنژ ) جواب نداد اما روی دو ر کاب بلند شد و نظری بجلوی جاده 


دو جوان اصیلزاده که .... / ۲۷/۳۳ 


انداحت و گفت مسافری که منظور پادشاه فرانسه می‌باشد آن شخص است که گویا 
انتظار ما را می کشد . 

از دور یک نقطه سیاه روی جاده بنظر می رسید و (سنت‌مالین) نمی‌توانست 
بمشخصات آن پی ببرد ولی دید گان تیزبین ( کارمنژ ) در آن نقطه سیاه» (شیکو ) 
را شناعت. 

باز آتش رشگ در کانون (سنت‌مالین) شعله‌ور شد که چرا همقطار او باید 
آنظور تیزبین باشد ولی وی نتواند» نقاط دور را حوب ببیند و گفت آقا» نیروی 
باصرهٌ شما حیلی قوی است. 

( کارمنژ ) سکوت نمود تا اينکه بنزدیکی (شیکو ) رسیدند. وقتی مسلم شد 
که آن مرد پیاده همان است که سواران باید نامه هانری سوم را بوی بدهند 
(سنت‌مالین ) جلو افتاد . 

این بار هم ( کارمنژ) چیزی نگفت تا اينکه حود سنت‌مالین دریافت که 
حر کت او ببهوده بود و عنان اسب را کشید تا رفیقش بوی ملحق گردید . 


۹۴ 


مرد تیره ختی که از بدبختی خوش اطلاع دارد 


( کارمنژ ) اشتباه نکرده بود و مسافر پیاده‌ای که در حاده دیده می شد 
(شیکو ) بشمار می آمد . 

(شیکو) هم از دور آن دو سوار را دید و وقتی نزدیک شدند بعضی از 
اظهارات آنها را شنید و دانست آنها» با وی کار دارند. 

لذا کنار حاده» در حالیکه بهشمشیر حویش تکیه داده بود ایستاد تا وقتیکه 
سواران بچند قدمی او واصل گردیدند. 

وقتی دو سوار دانستند که بدون تردید مردی که کنار جاده ایستاده همان 
است که باید نامه هانریگوم را دریافت نماید ( کارمنژ ) عطاب به (سنت‌مالین) 
گفت آقا» نوبت شماست که مبادرت بانجام مأموریت نمائید . 

(سنت‌مالین ) انتظار نداشت بعد از آن همه اهانتها که نسبت به ( کارمنژ ) کرد 


مرد تیره‌بختی که .... / ۳۲۷/۳۵ 


آن جوان باز اینطور نزا کت بخرج بدهد و از این نجابت و اصالت طوری متحیر و 
مهموم شد که نتوانست چیزی بگوید و از این جهت مغموم گردید که چرا او» 
اینطور شریف و نیک نفس نمی باشد . 

( کارمنژ ) وقتی دید که (سنت‌مالین) چیزی نمی گوید به (شیکو ) نزدیک 
گردید و سلامی کرد و گفت آقای» من و همقطارم ارادت خود را به‌شما تقدیم 
می‌نمائيم. 

(شیکو ) با تبسم سرفرود آورد ( کارمنژ ) گفت اگر ما سئوال کنیم اسم شما 
چیست آیا حمل بر کنجکاوی نخواهید کرد ؟ (شیکو ) دوباره سرفرود آورد و 
گفت اسم من (سایه) می‌باشد . 

( کارمنژ ) گفت آقا اگر شما (سایه) هستید بگوئید که انتظار چه چیز را 
می کشید ؟ (شیکو ) گفت من در انتظار وصول یک نامه هستم. ( کارمنژ ) گنت 
ممکن است بگوئید که این نامه از کجا باید بشما برسد؟ 

(شیکو ) گفت آقا این نامه باید از کاخ (لوور) بدست من برسد ( کارمنژ) 
گنت آقا امیدوارم که سئوالات ما را عفو فرمائید زیرا منظور ما کنجکاوی نیست 
ولی مجبوریم که راجع بشما بیشتر کسب اطلاع نمائیم که مبادا اشتباه کنیم. 

(شیکو ) گفت آقا من کاملاً متوجه هستم که شما قبل از انجام مأموریت» باید 
نسبت بهویت من اطمینان پیدا کنید و بنابراین با میل حاضرم بسئوالات شما جواب 
/ ۱ 

جوان پرسید آیا ممکن است بگوئید نامه‌ای که باید بشما برسد با مهر چه 
شخصی مهمور گردیده است؟ (شیکو ) گفت این نامه را هانری سوم پادشاه فرانسه 
مهمور کرده یا اینکه على الرسم می‌بایست بمهر او رسیده باشد . 

( کارمنژ) سر فرود آورد و دست در جیب بغل کرد و پا کتی را از آنجا 
حارج نمود و به (شیکو ) نشان داد و گفت شما در ازای این نامه به ما چه بايد 
بدهید ؟ (شیکو) گفت من باید به شما یک رسید بدهم. 

( کارمنژ ) گفت همینطور است و آنگاه افزود آقا» طبق دستور پادشاه فرانسه 
حامل این نامه من هستم ولی اینک که شما را یافته‌ام نامه بايد بوسیله همقطار من که 


۶ / قبل از طوفان 


این آقا هستند (اشاره بسنت مالین ) بدست شما پرسد . 

( کارمنژ ) نامه را بدست (سنت‌مالین) داد و او نامه هانری سوم را در دست 
(شیکو ) نهاد و شیکو گفت آقایان از زحمتی که برای آوردن این نامه متحمل 
شده اید متشکر هستم. 

( کارمنژ ) گفت آقای (سایه) ما حود شما را گواه می گیریم که مأموریت 
حویش را بخوبی انجام دادیم و نامه را در محلی بشما تسلیم نمودیم که کسی ما را 
ندید و نمی‌بیند و صدای ما را نشنید و نمی‌شنود و بطوریکه ملاحظه می‌نمائید » 
جاده» از هرطرف» تا چشم کار می کند خلوت است. 

(شیکو) گفت بلی آقا» و من این نکات را در موقع خود بعرض کسانی که 
بايد بشنوند خواهم رسانید. 

(سنت‌مالین) گفت» آقا چون مأموریت ما تمام شده خحواهش می کنم که رسید 
این نامه را بما بدهید که مراجعت کنیم (شیکو ) نظری بدو جوان انداعت و بدون 
اینکه از لباس گل آلود و صورت خونین (سنت‌مالین) اظهار حیرت کند گنت 
رسید نامه را بکدام یک از آقایان باید بدهم؟ 

(سنت‌مالین) قبل از اینکه جواب بدهد نظری تیز به‌همقطار خود اندانعت که 
از دید گان دقیق (شیکو ) پنهان نماند 

( کارمنژ ) گفت آقای سایه؛ من عقیده دارم که رسید را در دو نسخه بما 
بدهید که هریک از ما حل یکی از آن دو باشیم زیر از اینجا تا کاخ (لوور)» 
مسافتی بعید وحود دارد و فایده رسید مضاعف این است که اگر یکی از ما در راه 
ماند دیگری می تواند این رسید را بنظر پادشاه فرانسه برساند . 

هنگام ادای این کلمات و بخصوص در موقع ادای جملهٌ (ا گر یکی از ما در 
راه ماند ) چشمهای ( کارمنژ ) نیز برق زد . 

(شیکو ) گفت راست می گوئید و شما آقا (عطاب به کارمنژ ) معلوم می‌شود 
که مردی ما لاندیش هستید . 

دلقک سابق دربار فرانسه از جیب خود یک کتابچه بیرون آورد و دو صفحه 


سفید آنرا پاره کرد و روی هریک از آنها رسیدی بدین مضمون نوشت و بدست 


مرد تیره‌بختی که .... / ۲۷۳۷ 


آن دو داد : 

(نامه‌ایکه از طرف آقای ارنوتون دو - کارمنژ - آورده شده بود با دست 
آقای رنه دو - سنت مالین - باینجانب رسید - سایه). 

(سنت مالین ) رسید خود را گرفت و گفت آقا حداحافظ ( کارمنژ ) هم رسید 
خود را دریافت کرد و گفت آقا خداحافظ آیا برای کاخ (لوور ) پیغامی ندارید ؟ 

(شیکو ) گفت نه آقایان» عرضی ندارم و دوباره از زحمتی که کشیده‌اید 
تشکر می کنم. 

دو جوان» سر اسب‌ها را بر گردانیدند و (شیکو ) هم با قدم‌هایی بلند که ا گر 
قاطرها می‌دیدند براو رشک می بردند براه افتاد . 

وقتی جاده حلوت و (شیکو ) ناپدید شد ( کارمنر ) عنان اسب را کشید و به 
هم قطار حود گفت: آقا حالا نوبت رسید گی بکار خود ما فرا رسیده است و از 
اسب پیاده شوید . ۱ 

(سنت‌مالین) با حیرت گفت برای چه از اسب پیاده شوم؟ 

( کارمنژ ) گفت برای این که جاده کاملاً حلوت است و کنار جاده یک 
جنگل انبوه وجود دارد که هیچ کس ما را در آنجا نمی بیند . 

(سنت‌مالین) از اسب پیاده شد و ( کارمنژ ) هم قدم برزمین نهاد و در حالیکه 
عنان مر کوب خود را گرفته بود به (سنت‌مالین) نزدیک گردید و گفت: 

- آقا بطوریکه می‌دانید بدون اینکه من شما را اغوا و تحریک کنم از لحظه‌ای 
که ما از پاریس براه افتادیم شما با لحن‌های مختلف مرا مورد توهین قرار دادید و 
بمن گفتید که شمشیر بدست بگیرم و با شما دوئل کنم ولی چون من مأموریت خود 
را انجام نداده بودم درحواست شما را نپذیرفتم و اینک که مأموریت ما انجام یافته 
مانعی در راه مبارزه وحود ندارد و من حاضرم که با شما دوئل نمایم. 

(سنت‌مالین) مانند کسی که نسبت بموضو ع مطروح هیچ سابقه ذهنی ندارد 
اظهارات ( کارمنژ ) را می‌شنید و اثری از خشم و کینه در قیافه‌اش خوانده نمی‌شد 
زیرا در آن لحظه (سنت‌مالین) نسبت بکارمنژ احساس غضب و رشک نمی کرد و 
برعکس خود را مرهون خوییهای او می‌دید و لذا گفت: 


۸ / قبل از طوفان 


- آقا هنگامیکه من عشمگین بودم و با شما بتندی صحبت کردم شما با ملایمت 
بمن جواب دادید و اینک نوبت من است که در قبال تندی شما با ملایمت جواب 
بدهم. ( کارمتژ ) ابروها را بهم نزدیک کرد و گفت: 

- آقا ممکن است که جواب شما ملایم باشد ولی طرز فکر شما دربارهٌ من 
عوض نشده و شما همانطور نسبت بمن کینه دارید . 

شما از کجا دریافتید که من نسبت به شما کینه دارم؟ 

شما تا همین یک ساعت پیش هم نسبت بمن حشونت می کردید و کلمات تند 
برزبان می آوردید و من می‌فهمیدم که گفتار شما نمونه طرز فکر و احساسات شما 
۰ می‌باشد و چون نسبت بمن حصومت دارید لاجرم حصمانه صحبت می کنید و من 
نمی توانم قبول کنم که در ظرف یک ساعت روحیه و احساسات شما نسبت به من 
فرق کرده باشد . 

صورت (سنت‌مالین) در آن قسمت که خونین نبود سرخ شد ولی جواب نداد 
و ( کارمنژ) گنت: 

حشم شما نسبت به من از این جا شرو ع شد که دیدید پادشاه فرانسه نامه 
خحود را به‌من داد و حفاظت نامه مزبور را تا ویول بقضد یمن سرد آنچه سیب شند 
که شاه آن کاغذ را به من بسپار این بود که دریافت من از شما دقیق‌تر و عاقل تر 
هستم و حوادث بعد » مژید این نکته گردید. 

زیرا چون من از شما عاقلتر بودم اسب حود را با ضربات شلاق و مهمیز 
دیوانه نکردم تا اینکه مرا در رودخانه بیندازد و جون از شما عاقلتر بودم خود را 
بامردی پیاده و حشن بجنگ نینداختم که گوشتهای بدن من طعمه سگ درنده او 
شود. 

اینک هم من عقیده دارم که علاقه و ایمانم نسبت به آبرو و شرافت زیادتر است 
و بهمین جهت بشما پيشنهاد می کنم که شمشیر از نیام بیرون بیاورید تا توهینی که 
بمن کرده اید جبران شود و ه رگاه پيشنهاد مرا نپذیرید شاید مجبور باشم بگویم که 
شجاعت و حرئت من هم زیادتر از شما می‌باشد . 

در حالی که ( کارمنژ ) صحبت می کرد احساسات (سنت‌مالین) را روی 


مرد تیره‌بختی که .... ۲۷۳۹ 


قيافه او می خواند زیرا تمام صفات نکوهیدۀ آن مرد از اعماق روح او حارج 
می‌شد و مانند کثافاتی که روی آب بباید آثار آن روی قیافه وی نقش می‌بست. 

ولی وقتی ( کارمنژ ) جمله آحر را بیان کرد و گفت شجاعت و جرئت من 
بیشتر است. (سنت‌مالین) لرزید و دست بقبضه شمشیر برد و قدری از تیغ را از 
غلاف بیرون کشید و گفت آقا جمله آخر گفتار خود را اگر پس بگیرید من از 
مبارزه با شما صرفنظر می کنم. 

شما که در دو فرسخی منزل ما سکونت دارید می‌دانید که این صفت به من 
نمی چسبد و من مردی جبان نیستم و اینک هم که از مبارزه با شما حودداری 
می کنم از روی ترس نیست بلکه از این جهت می‌باشد که می‌بینم نمی‌بایست آن 
اظهارات را بشما بکنم. 

( کارمنژ ) گفت آقا من چون هر گز حشمگین نمی‌شوم هیچگاه احتیار زبان 
حود را از دست نمی‌دهم و چیزهائی برزبان نمی آورم که بعد مرا پشیمان نماید . 

آنچه من | کنون بشما گفت از روی خشم نبود و لذا هیچیک از جملات خود 
را پس نمی گیرم و چون میل دارم بعد از این در (لوور ) زند گی نمایم نمی‌خواهم 
هربار که شما را می‌بینم حجالت بکشم که چرا توهین شما را تحمل کردم و جواب 
ندادم بنابراین شمشیر از غلاف بکشید و چند تیغ با هم مبادله کنیم تا هم من 
رضایت خحاطر حاصل کنم هم شما . 

(سنت‌مالین) گفت آقا من در عمر خود یازده مرتبه دوئل کردم و در دو 
مورد حریفان من بقتل رسیدند و در مواردی دیگر من و آنها کم و بیش مجروح 
شدیم و اینرا گفتم که بدانید من از دوئل نمی ترسم ولی میل ندارم که با شما دوئل 
نمایم. 

( کارمنژ ) گفت من هنوز با کسی دوئل نکرده‌ام زیرا کسی نبودم که 
بی جهت دیگران را مورد توهین قرار بدهم و با اینکه در دوئل سابقه ندارم اینک که 
فرصتی فرا رسیده بشما می گویم که برای پیکار آماده باشید . 

(سنت‌مالین) گفت آقا نظر باینکه من و شما هم ولایتی هستیم و هر دو در 
حدمت پادشاه فرانسه بسر می‌بریم و چون من شما را مردی شجاع می دانم 


۰ / قبل از طوفان 


نمی خواهم با شما مبارزه نمایم و اما اینکه کلماتی تند» از طرف من» نسبت به شما 
ادا گردید علت آنرا باید در حریحه‌دار شدن احساسات من حستجو کرد . 

زیرا من مردی حسود هستم و نمی‌توانم لیاقت دیگران را ببینم ا گر در این 
سفر» افرادی مانند ( کالابر ) یا (مون کاربو) یا دیگری با من بودند بین من و آنها 
اختلافی بوحود نمی آمد زیرا می‌دیدم که آنها در لیاقت برتر از من نمی‌باشند . 

ولی وقتی ديدم که شما نسبت به من برتر هستید حس رشگ در من بیدار شد 
و بنابراین شما راضی باشید که نسبت بمن بیشتر لیاقت دارید و غبطۀ من نمی تواند 
لباقت شما را از دستتان بگیرد . 

علیهذا من عقیده دارم که این موضو ع را حاتمه یافته تلقی کنید و ه رگاه من با 
شما مبارزه نمایم و شما بدیگران بگوئید علت مبارزه ما چه بوده من بیشتر رنج 
حواهم کشید زیرا می‌فهمم که دیگران فهمیده‌اند که شما لایق‌تر از من بوده‌اید . 

( کارمنژ ) گفت هیچکس بدوئل ما پی نخواهد برد و من این موضو ع را 
بکسی نخواهم گفت. 

(سنت‌مالین) گفت چگونه ممکن است که کسی بدوئل ما پی نبرد » ( کارمنژ ) 
گفت دوئل ما بدین دلیل» پنهان خواهد ماند که یا شما را بقتل خواهم رسانید یا 
شما من را و چون من بیش از بیست وسه سال ندارم و بزند گی امیدوارم و فکر 
می کنم که در آینده ترقی خواهم کرد چون شیر از خود دفا ع حواهم نمود. 

بدین ترتیب ( کارمنژ ) بحریف خود فهمانید که وقتی مبادرت بدوئل کردند 
احتمال اینکه (سنت‌مالین ) بقتل برسد بیش از احتمال مقتول شدن خود او می‌باشد . 

( ا و ۳ 
می گذرد و باتیه حود امیدوار نیستم و انتظار ترقی را ندارم. ولی با تمام این 
توضیحات باز نمی‌خواهم با شما مصاف بدهم. 

( کارمنژ ) گفت بسیار خوب... حال که حاضر نیستید با من دوئل کنید باید 
از من معذرت بخواهید . 

(سنت‌مالین) گفت آنچه من تا کنون بشما گفتم معذرت خواهی بود می‌توانم 
بگویم بیش از عذرخواهی بشمار می آمد و شما که برتر از من هستید باید این 


مرد تیره‌بختی که .... / ۲۷۳۴۱ 


موضوع را دریافته باشید حال اگر شما این نکته را نمی توانید بفهمید من حوشوقت 
خواهم شد زیرا خواهم دانست که برتری شما نسبت به من یک عارضه و حال موقتی 
بود نه دائمی و اساسی. 

(کارمنژ ) گفت آقا؛ سابقه ندارد که یک نزاع بین دو نفر» آن هم دو نفر 
( گاسکون) بدینشکل خاتمه پیدا کند آیا می‌دانید هر گاه مردم بدانند که ما یک 
نزاع را اینطور خاتمه داده ایم جقدر به ما خواهند خندید. 

(سنت‌مالین) گفت در این صورت کسی که می‌ حندد دیگر نخواهد خندید 
زیرا من خنده او را برای هميشه مبدل بماتم خواهم نمود . 

( کارمنژ) گفت آقا... بنابراین شما میل ندارید با من دوئل کنید 
(سنت‌مالین) گفت نه آقا... من با شما دوئل نخواهم کرد . 

( کارمنژ ) گفت آیا تصدیق می کنید که شما مرا تحریک و اغوا کردید و آي 
تصدیق می کنید که شما نسبت به من توهین نمودید ؟ 

(سنت‌مالین) گفت بلی آقا... تمام این نکات مورد تصدیق من است. 
( کارمنژ ) گفت اگر من شکیبائی را از دست بدهم و یکمرتبه بشما حمله‌ور شوم 
و( 

(سنت‌مالین ) در حالیکه از این حرف بارتعاش در آمده بود گفت حتی در 
این موقع من با شما مبارزه نخواهم کرد و شمشیر خود را ده قدم آن طرفتر پرتاب 
حواهم نمود . 

( کارمنژ ) گنت آقا بدانید که‌هرگاه کاسۀ صبر من لبریز شود و من بشما 
حمله نمایم با نو ک شمشیر حمله‌ور نخواهم شد که شما را بقتل برسانم بلکه بالبۀ 
شمشیر شما را مورد تعرض قرار خواهم داد . 

(سنت‌مالین) گفت من حوشوقت می‌شوم ا گر شما با لب شمشیر بمن تعرض 
کنید زیرا آنوقت کینه شما در دل من قوی خواهد گردید و روزی از روی کینه 
شما را بقتل خواهم رسانید ولی امروز چون نسبت به شما احساس کینه نمی کنم 
نمی‌توانم با شما مبارژه نمایم. 

( کارمنژ ) که شمشیر از غلاف بیرون کشیده بود آن را در غلاف جا داد و 
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گنت آقا واا شتا مردی عحیب هستید و آنگاه افزود: 

- آقا باور کنید که من برای شما متأسف هستم. 

آیا شما برای من تأسف می‌خورید . 

-بلی آقا زیرا احساس می کنم شما حیلی رنج می‌برید . 

-راست می گوئید و من پیوسته رنجور می‌باشم. 

آیا هر گز کسی را دوست داشته‌اید. 

تا آنجا که بخاطر دارم نه. 

آیا در وحود خود علاقه و عاطفه‌ای را احساس می‌نمائید ؟ 

من فقط یک علاقه دارم و آن هم حسادت است. 

E 

-بلی... یگانه صفتی که من در خود سراغ دارم رشک می‌باشد و این صفت 
بز ر گترین محر ک مرا در کارها تشکیل می‌دهد مثلا من حاضر نیستم زنی را 
دوست بدارم ولی بمحض اینکه آن زن مردی دیگر را بنظر محبت نگاه می کند من 
دوچار حسادت می‌شوم و از روی این حسادت می‌فهمم که آن زن را دوست 
می‌دارم. 

من بطلا و ثروت علاقه ندارم ولی همین که دیگری را غنی می بینم حسادت من 
بجوش می آید و بفکر می‌افتم که من هم باید ثروتمند بشوم. 

همینطور » من در زمانی حود را مغرور می بینم که بجهتی رشک من بجوش 
آمده باشد و حتی باده گساری را هم برای حسادت می‌خواهم و وقتی براثر غبطه 
نسبت بکسی کینه پیدا می کنم شرو ع به باده گساری می‌نمایم تا اینکه کینه من نسبت 
باو زیادتر شود و آن کینه مانند یک آتش ملتهب مرا بسوزاند و حاکستر نماید. 
آه. آقای کارمنژ ...من یک مرد بدیخت هستم. 

آیا شما هر گز در صدد برنيامدید که خود را اصلاح کنید و این صفت را 
از حویش دور نمائید. 

-چند مرتبه اقدام کردم ولی نتیجه نگرفتم. 

-در این صورت امید شما در زند گی به چیست و چه می خواهید بکنید و 
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بشوید ؟ 

-یک گیاه زهردار چه امیدی در زند گی می‌تواند داشته باشد ؟ من هم یک 
گیاه زهردار هستم که مانند گياهان دیگر گل و میوه می‌دهم ولی این گل و میوه 
سمی است و فقط معدودی از افراد» برای حاصیت طبی از آن استفاده می کنند من 
یک درنده هستم که کاری جز دریدن ندارم ولی بعضی از اشخاص درنده را تربیت 
می‌نمایند و او را بسیر کها می آورند و از وحودش برای نمایش دادن و تحصیل 
در آمد استفاده می‌نمایند . آری.. آقای کارمنژ .. منهم در دست آقایان (اپرنون) و 
(لوان‌یا ک) مانند آن گیاه زهردار و درنده هستم که ممکن است آنها از وجودم 
استفاده کنند تا روزی که بدانند که دیگر احتیاحی ندارند و آنوقت این گیاه 
زهردار» يا درنده را که وجودش مضر است معدوم خواهند کرد . 

این اظهارات» حصومت ( کارمنژ ) را نسبت به (سنت‌مالین) از بین برد چون 
دریافت آن مرد» آن طور که او تصور می کرده» سياه دل و دون فطرت نیست. 

زیرا کسی که فرومایه و بمعنای واقعی خود پست باشد هر گز معایب خودرا 
برنمی‌شمارد و بدان عیوب اعتراف نمی کند و اصلاً از عیوب و نواقص خود 
اطلاع ندارد . 

آن کس که می گوید من مردی معیوب هستم و از عيوب حود رنج می‌برم 
دلیل براین است که هنوز در قلب او ودایعی از صدق و صفا وحود دارد. 

این اعتراف دلیل براین می‌باشد که آن مرد آززو دارد حود را اصلاح کند 
ولی نمی تواند یا اقلا در این دوره از عمر نمی‌تواند خود را اصلاح کند . 

زیرا مرور زمان» همانطوری که در بسیاری از چیزها مؤثر است در روحیه 
افراد بشر هم اثر دارد و یک مرد که در سن بیست یا سی‌سالگی» نمی تواند عیبی 
را از خود دور کند وقتی بسن چهل یا پنجاه سالگی رسید شاید با قدرت و اراده» 
توانائی اصلاح حویش را دارد. 

( کارمنژ ) گفت آقا بعد از آنچه بمن گفتید من احساس می کنم که شما هم در 
حور اصلاح هستید و هم لایق ترقی و هر گاه استعداد خویش را تقویت کنید و 
بمقامات عالیه برسید حسد را فراموش خواهید کرد . 


۴ / قبل از طوفان 


چون انسان وقتی بمقامات عالیه می رسد می‌بیند که دیگران اوامر او را 
اطاعت می کنند و به‌وی احترام می گذارند و مقابل پای او برمی‌خیزند و تا او 
احازه ندهد حلوس نمی کنند. 

علیهذا» حسد و غبطه» موردی برای خودنمائی پیدا نمی‌نماید و اگر هم پیدا 
کند بسیار نادر حواهد بود. 

(سنت‌مالین) گفت آقا هرقدر که مقام و مرتبۀ من بالا برود لابد شخصی 
هست که مقام و ثروتش بیش از من می‌باشد و من همینکه او را دیدم آتش حسد 
در قلبم شعله‌ور خواهد گردید . 

( کارمنژ ) گفت آقا من از حال شما متأثر هستم و آنگاه بطرف اسب خویش 
رفت و آنرا از درحت گشود و سوار شد. 

(سنت‌مالین ) عنان اسب خویش را در دست داشت و وی نیز سوار گردید و 
آن دو راه پاریس را پیش گرفتند بدون اينکه حرفی بزنند . علت سکوت آنها این 
بود که یکی بانچه شنیده بود فکر می کرد و دیگری بانچه برزبان آورد می‌اندیشيد . 

در نزدیکی پاریس ( کارمنژ ) دست خود را بطرف (سنت‌مالین) دراز کرد 
و گفت آقا» آیا میل دارید که من به شما کمک بکنم تا اينکه معالجه شوید ؟ 

(سنت‌مالین) گفت آقا خواهش می کنم که در این خصوص دیگر صحبت 
نکنید و بگذارید که من با بدبختی خود بسر ببرم و اگر میل دارید که همچنان در 
نظر من دارای ارج و اهمیت باشید نسبت بمن ابراز نفرت کنید . 

(کارمنژ) آهی کشید و گفت آقا باز من بحال شما تأسف خوردم آنگاه 
وارد پاریس شدند و بکاخ (لوور ) رفتند و در آنجا مطلع گردیدند که هانری سوم 
از کاخ خارج گردیده است. 


۹۵ 


چگونه آقای( لوان باک )برای 
پاسداران چهل وپنجگانه نطق کرد 


وقتی آن دو جوان بجایگاه حود بر گشتند هریک مقابل پنجره (اطاق) 
حویش نشسته حارج را می‌نگریستند و منتظر بودند هانری سوم مراجعت کند تا 
اینکه رسید (شیکو ) را باو ارائه بدهند. 

نوع فکر آن دو با هم متفاوت بود (سنت‌مالین) بحوادث آنذ روز و 
چیزهائی که بی‌اختیار از روحیه خویش به ( کارمنژ ) گفته بود فکر می کرد ولی 
( کارمنژ ) بکلی این حوادث را فراموش نموده» راجم بزنی که بشکل غلام بچه» 
باتفاق او وارد پاریس گردید فکر می‌نمود. 

آن دو نفر» بواسطه اینکه پنجره (اطاق)ها در یک ردیف بود یکدیگر را 
مشاهده می کردند تا اينکه یک مرتبه ( کارمنژ ) دریافت که (سنت‌مالین) پشت 


بنحره نیست. 


۶ / قبل از طوفان 


( کارمنژ) متوجه شد هنگامی که حواس او پرت بود (سنت‌مالین) که 
حواسی جمع داشته متوجه باز گشت هانری سوم شده و نزد او رفته و لذا از جا 
برخاست و بسرعت بطرف آپارتمان هانری روانه گردید و هنگامی بانجا رسید 
(سنت‌مالین) از آپارتمان حارج می گردید . 

(سنت‌مالین) برای اینکه در ( کارمنژ ) حس غبطه را پیدار کند زنجیر طلائی 
را که در دست داشت باو نشان داد و گفت این زنجیر را پادشاه بمن داده است 
ولی بر حلاف انتظار او از طرف ( کارمنژ ) ابراز حسد نشد. 

آنگاه ( کارمنژ ) وارد آپارتمان هانری سوم گردید و (سنت‌مالین) بیرون 
منتظر ماند تا اینکه وی مراحعت کند و وقتی ( کارمنژ ) مراحعت کرد دید چیزی 
در دست او نیست و معلوم می‌شود که هانری سوم به او چیزی نداده است. 

از او پرسید که بشما چه دادند ؟ ( کارمنژ ) گفت عطیه‌ای بزر گتر از آنچه 
بشما دادند بمن مرحمت فرمودند و آن اینکه دست خود را دادند و من بوسیدم و 
از این حرف (سنت‌مالین) طوری بخشم در آمد که زنحیری را که در دست داشت 
شکست ولی توقف نکرد که گفتگو کند زیرا صدای نفیر بلند شد و پاسداران چهل 
وپنجگانه را احضار کردند و همه از اطاقهای خود حارج شدند و در مکانی که 
محل اجتما ع آنها بود حضور بهم رسانیدند. 

آن چهل وپنج نفر از این فرصت استفاده کردند که نظری بهم بیندازند زیرا تا 
آن موقع فرصت دست نداده بود که یکدیگر را با لباسهای نو پپینند. 

آن چهل وپنج نفر اگر از حیث روحیه و سوابق با هم فرق داشتند و درجه 
اطلاعات و تجربیات آنها متفاوت بود از یک حیث بهم شبیه می‌نمودند و آن اینکه 
یک پیرمرد بین آنها یافت نمی‌شد و همه جزان» دیده می‌شدند . 

حوانی آنها بعضی از نواقص مانند فقدان تحربه» فقدان معلومات» و برعی از 
صفات مذموم را حبران می کرد . 

لباسهای آنها از حیث رنگ و برش و دوخت و جنس با هم تفاوت داشت و در 
همه لباسها » علاقه بجلوه گری بنظر می‌رسید زیرا آن دوره» چنین اقتضا می کرد که 
اصیلزاد گان در پوشیدن لباس بکوشند که جلوه گیری نمایند. 


چگونه آقای لوان‌یاک .... / ۲۷۴۷ 


همه دارای شمشیرهای بلند و مهمیزهای صدادار بودند و نو ک سبیلها مانند 
درفش و تیز و تاییده بنظر می رسید . 

آنهائی که می حواستند صرفه‌جوئی کنند پارچه‌های محکم و ارزان قیمت در 
برداشتند و آنهائی که ولخرح بودند پارچه کم دوام اما ظریف انتخاب کردند . 

رنگ بعضی از پارچه‌ها درعشنده و رنگ بعضی تیزه می‌نمود و هرکس آنها 
را می دید تصور می‌نمود که یک عده صاحب منصب هستند که لباس کشوری در 
بر کرده اند چون نمی‌توانست علائم نظامی آن دوره را در آنها مشاهده کند . 

(پن کورنه) آشنای قدیم ما موفق شده بود که در د کان یک بهودی یک زنجیر 
از مس و مطلا حریداری کند و آنها را روی لباس خود ببندد که همه تصور نمایند 
که وی زنجیری از طلا روی شکم بسته است. 

(مون کرابو ) لباس خود را از یک سمسار خریداری کرد و مزبور 
هم آنرا از یک اصیلزاده مجروح دریافت نموده بود . 

یک شب دزدها بیک اصیلزاده حمله کردند و او را مجروح نمودند و در توی 
آب انداختند و سمسار مزبور بامید استفاده آن اصیلزاده را جمم آوری نمود و 
بخانه برد و مجروح فرستاد که از خانهاش یکدست لباس تمیز بیاورند زیرا 
نمی توانست با لباس خحونین و لجن آلودی که داشت از حانه حارج شود . 

هنگام حرو ج از منزل» اصیلزاده مجروح برای جبران محبتی که سمسار نسبت 
باو کرد لباس آلوده را باو بخشود و سمسار هم با وسایلی که کهنه فروشها دارند 
آن لباس را تمیز کرد و مقابل د کان عویش آویخت. 

(مزن کرابو ) آن لباس را که دارای توری و سجاف گلابتون بود پسندید ولی 
متأسف بود که روی لباس دو سوراخ» جای دو خنجر دیده می‌شود . 

سمسار باو توصیه کرد که بقدر یک وجب مخمل خریداری کند و آنرا مانند 
دو جیب در دو طرف لباس بدوزد و بدین ترتیب دو سوراخ مزبور گرفته می‌شود 
و هم مد جدیدی که هنوز پوشیده نشده بوجود می آید . 

(مون کرابو ) همین کار را کرد و در نتیجه یکدست لباس زیبا بوجود آمد 
که وقتی در برنمود همه همقطارها او را با غبطه می‌نگریستند . 


۸ / قبل از طوفان 


اما (اوستاش- دو - میرادو ) نمی‌توانست لباس گزانبها حریداری کند چون با 
مساعده‌ای که دریافت کرد علاوه برحود می‌بایست (میلی‌تور ) را هم پپوشاند و 
برای فرزندان زوجه‌اش و آن زن» لباس ابتیا غ کند. 

و چون زن او بهترین لباس را که در د کان لباس فروشی وجود داشت انتخاب 
نمود و نا گزیر (میرادو ) و (میلی‌تور ) و کود کان به‌لباسهای ارزان قیمت اکتفا 
کردند. 

معهذا لباس (میلی‌تور ) برای تزیین یک زنجیر از نقره داشت و روی کلاه او 
یک پر نصب کردند و جورابهایش از دو طرف دارای سجاف شد . 

( کالابر ) کلیجۂ خود را که برنگ حا کستری بود حفظ کرد و یک خحیاط 
مقداری مخمل بدو آستین و یخه لباس نصب نمود و آنرا بشکل لباس نو د ر آورد 
بطو ری که فقط چشمهای تیزبین می توانست دریابد کلیجه مزبور همان کلیجه است 
که‌وی‌ساقا دز زداشت: 

و ( کالابر ) بصاحبان اینگونه دید گان تیزبین می گفت من خیلی ميل داشتم که 
لباس تازه خریداری کنم ولی هرچه تفحص کردم لباسی را که در نحور من باشد 
نیافتم و لذا اندیشیدم که لباس کهن را آراستن بهتر از حرید لباس جدیدی است که 
قماش آن حنس» و دوخت لباس زیبائی ندارد . 

( کالابر ) برای اینکه لباس جور داشته باشد بدون زحمت بالاپوشی برنگ 
کلیجه دارای تزیینات اطلس با جوراب و کلاه یک رنگ خریداری کرد و مثل 
اغلب از افراد حسیس توانست با لباسهای عاریتی سراپا یکرنگ گردد. 

در عوض اسلحه ( کالابر ) بدون عیب بود زیر آن مرد جنگی و تجربه آموخته 
در میدان کارزار» می‌دانست چه شمشیر بلند و شمشیر کوتاه باید انتخاب کند و 
چگونه گلو و سینه حود را با یک حفتان کوچک آهنین محکم بپوشاند. 

بعد از اینکه پاسداران چهل وپنجگانه یکدیگر را از نظر گذرانیدند و عیوب 
لباس هم را پیدا کردند یا اینکه البسه دیگران را پسندیدند (لوان‌یا ک) نمایان شد 
و وسط آنها قرار گرفت. 

وضع ورود و ایستادن (لوان یا ک) طوری با شکوه بود که همه وحشت 


چگونه آقای لوان‌یاک .... / ۹ ۲۷۴ 


کردند چون متوحه شدند که هر گاه واقعه‌ای تازه اتفاق نیفتاده باشد (لوان‌یاک) 
با آن طرز بآنها برخورد نمی کند. 

(لوان‌یا ک) گفت آقایان» آیا همه شما در اینجا حضور دارید و کسی غائب 

پاسداران چهل وپنجگانه بیک زبان گفتند بلی همه حاضر هستیم 

(لوان‌یاک) گفت آقایان شما برای این آمده‌اید که مفتخر بخدمتگزاری 
نسبت به‌پادشاه فرانسه باشید و این افتخاری است بزر گ و در عین حال دارای 

بعضی از پاسداران سرفرود آوردند و (لوان‌یا ک) گفت ولی بعضی از آقایان 
مثل این است که متوحه نیستند در اینجا دارای چه وظیفه‌ای حطیر می‌باشند . 

حضار گوشها را تیز کردند که بدانند چگونه بعضی از آنها متوجه وظیفه 
حطیر خود نیستند و چه قصوری از آنها سر زده است. 

(لوان‌یاک) گفت آقایان شما باید بدانید که پادشاه فرانسه شما را اینجا 
جمع آوری کرده برای این نیست که هرچه بخواهید بکنید و هرچه میل دارید 
بگرئید و هرجا که مایل هستید بروید و با این و آن نزاع کنید و مانند بعضی از 
مرغها از این شاخه بشاخه دیگر بپرید يا اینکه این طرف و آن طرف منقار بزنید و 
گر چه بر حسب ظاهر شما تحت یک انضباط دقیق نیستید لیکن این انضباط عملاً در 
باطن وحود دارد . ۱ 

هیچکس حرف نمی زد و برحی نفس خود را هم ضبط کرده بودند زیرا این 
مقدمه نشان می داد که (لوان‌یاک) از گفته حود قصد دارد نتیجه‌ای بزر گ بگیرد. 

(لوان‌یاک) گفت آقایان شما از روزی که وارد حدمت پادشاه فرانسه 
شده اید در کاخ (لوور) زند گی می‌نمائید . یعنی محل سکونت شما در نقطه‌ایست 
که مر کز حکومت فرانسه می‌باشد و گرچه شما در حلسات حکومت حضور بهم 
نمی رسانید و در اخذ تصمیمات شر کت نمی کنید ولی از جهت دیگر شریک در 
حکومت هستید بدلیل اینکه اوامر حکومت را اجرا می کنید و بنابراین شما بمثابة 
یک عده صاحب منصب می‌باشید که می‌بایست در همه وقت اسرار حکومت را 


۰ |/ قبل از طوفان 


خا تا و نگ ارند. که زازهای قوه ا جرا که که رد شا هو آن هنن 
آشکار شود. 

بعد از این گفته» زمزمه‌ای حاکی از تحسین از حضار برخاست و بعضی از 
جشمها برق زد و برخحی از قامتها راست شد و (لوان‌یاک) گفت: 

حال اگر یکی از صاحب‌منصبان یا سربازانی که عضو هیثت اجرائیه است 
حیانت کند از قبیل اینکه اسراری را که باید پنهان نگاه دارد فاش نماید یا اينکه 
دستورهائی که باو داده آند عمل نکند در ایتصورت مجازات او اعدام حواهد بود . 

چند نفر گفتند بدیهی است... و اینگونه اشخاص باید اعدام شوند (لوان‌یاک) 
گفت آقایان اینک که شما این موضوع را تصدیق می کنید به‌شما می گویم که همین 
امروز یکی از اسرار پادشاه فرانسه افشاء گردیده و این راز هم در همین شهر 
افشاء شده و در نتیجه پادشاه فرانسه نمی‌تواند تصمیمی را که فلا گرفته بود اتخاذ 
نماید ‏ 

این حرف سرور و مسرت حضار را مبدل بوحشت کرد و با نظرهای آمیخته 
به بیم یکدیگر را نگریستند که ببینند آن کیست که یکی از اسرار پادشاه فرانسه را 
فاش کرده است. 

(لوان‌یاک) گفت آقایان» همین امروز دو نفر از شما که مکلف هستید 
اسرار دولت و پادشاه فرانسه را حفظ نمائید در وسط خیابان» مانند دو زن پیر» که 
نمی توانند زبان حود را نگاهدارند مشغول چانه زدند بودید و در ضمن جانه زدن 
یکی از بزر گترین اسرار دولت فرانسه را فاش کردید . 

(سنت‌مالین) قدمی جلو گذاشت و گفت آقا» من تصور می کنم آنچه بعرض 
می رسانم وصف الحال همقطاران من است و لذا می توانم بنام آنها حود» از شما 
حواهش کنم که راضی نباشید بیش از این شک و سوءظن در اینجا حکمفرمائی 
نماید و کسانی که امین و دقیق و وظیفه‌شناس هستند با کسانیکه خحیانت کرده‌اند 

(لوان‌یا ک) گفت آقایانء اینکار آسان است و منهم برای این شما را در اینجا 
جمم کردم تا اينکه معلوم شود چه کسانی اسرار دولت را افشاء کرده‌اند» 


چگونه آقای لوان‌یاک .... / ۲۷۵۱ 


آقایان» امروز به‌پادشاه فرانسه اطلاع رسید که یکی از دشمنان حکومت فرانسه 
وارد پاریس گردیده است و منظور او از ورود باین شهر این می‌باشد که عليه 
حکومت و تاج وتخت فرانسه توطثه کند. 

وصول این خبر به‌پادشاه فرانسه دارای اهمیت بود و تصمیم داشتند که نسبت 
باین شخص اقداماتی مقتضی بنمایند و لازمه احرای اوامر شاهانه این است که کسی 
از ورود این شخص پپاریس مطلع نشود . 

ولی هنگامیکه که گزارش ورود این شخص را بپادشاه فرانسه تقدیم می کردند 
یکی از شما که سمت نگهبانی داشت آنرا شنید . 

آقایان یک نگهبان باید چشم داشته باشد اما نبیند و گوش داشته باشد اما 
نشنود و هوش داشته باشد اما نفهمد و زبان داشته باشد اما چیزی برزبان وی جاری 
نشود. 

ولی این شخص على رغم وظیفه خود که راز نگاهداری است رازی بدین 
اهمیت را در خیابان با صدای بلند برای یکی دیگر از همقطارهای خود بیان 
می کرد و با صدای بلند حرف می‌زد که همه عابرین می‌شنیدند و متوجه او شدند و 
هر گاه من سر نمی‌رسیدم و دست روی شانه او نمی گذاشتم و او را امر به‌سکوت 
نمی کردم معلوم نبود که این مرد چه مطالب دیگر که نگوید و چه رازهای مگو » که 
افشاء نکند. 

ولی آمدن من سبب سکوت او گردید و هرگاه او سکوت نمی کرد من هیچ 
چاره نداشتم جز اینکه با یک ضربت کارد او را از پا در بیاورم که صدایش در 
گلوی او متوقف شود . 

در این موقم رنگ از روی (مون کرابو ) و (پن کورنه) پرید و هر دو بلرزه 
در آمدند و (مون کرابو ) طوری مرتعش شد که برای نگاهداری خویش مجبور 
گردید بچیزی تکیه بدهد . 

تمام جشمها به آن دو نفر دوخته شد و دریافتند کسانی که راز دولتی را 
افشاء کرده‌اند آندو می‌باشند. (مون کرابو ) زبان گشود که عذر بخواهد و 
درخحواست بخشایش کند ولی (لوان‌یاک) گفت آقا» هرچه من فکر می کنم 


۲ / قبل از طوفان 


می بینم عذری وجود ندارد که بتوانم آنرا محمل این بی‌احتباطی شما بکنم. 

اگر شما در شرب شراب افراط کرده» مست می‌شدید و در حال مستی این 
راز را افشاء می کردید من می‌توانستم بگویم مست بوده اید ولی البته بجرم مستی 
تنبیه می شد ید . 

اگر شما این راز را از راه غرور و حودستائی افشاء می کردید باز می‌بایست 
تنبیه شوید که چرا غرور و حودستائی شما سبب شده که انضباط را فراموش نمائید . 

سکوت کامل حکمفرما گردید زیرا مقدمه‌ای که (لوان‌یا ک) گفته بود نشان 
میداد که ازات افو ار ود یه خراهة بردو ھا ارغافیت کار 
می ترسیدند. 

(لوان‌یاک) گفت آقای (پرتی‌ناکس-دو-مون کرابو) و آقای 
(برد و کاس-دو- پن کورنه) شما بمناسبت اینکه یکی از اسرار بز رگ دولتی را 
افشاء کرده‌اید تنبیه حواهید شد. 

(مون کرابو ) گفت آقا معذرت می‌خواهم از اینکه بخود اجازه تکلم می‌دهم 
ولی شما بايد توحه فرمائید که ما تازه از ولایات آمده‌ایم و قبل از آن در کاخ 
(لوور ) حدمت نکرده ایم که بدانیم» باید این مسائل مستور بماند. 

(لوان‌یا ک) گفت آقایان این گفته» نمی تواند عذر تقصیر شما باشد زیرا شما 
قبل از اینکه برای قبول این حدمت بیائید می‌بایست خود را مورد قضاوت قرار 
بدهید و بدانید که آیا لایق این حدمت دقیق و حطیر هستید یا نه؟ 

(مون کرابو ) گفت ما بشما قول می‌دهیم که در آینده مانند یک ماهی لال 
خواهیم بود و صدائی از دهان ما حارج نخواهد گردید. 

(لوان‌یاک) گفت آقایان وعده‌ای که شما برای آینده می‌دهید خوب است 
ولی جبران حطای گذشته شما را نمی‌نماید و شما برای حطائی که در گذشته 
کرده‌اید باید مجازات شوید . 

(مون کرابو ) گفت عالیجناب این مرتبه ما را ببخشید و چون این اولین حطای 
ما می‌باشد در حور عفو است. 

(لوان‌یاک) بدون اینکه حواب مستقیم باین درخواست بدهد گنت آقایان؛ 
باید بدانید که شما در اینجا تحت یک انضباط دقیق زند گی خواهید کرد و همه 


چگونه آقای لوان‌یاک .... / ۳ ۲۷۵ 


باید باین انضباط گردن بنهید و هر گاه از آن تخطی کنید بشدت مجازات خواهید 
گردید و کسانی که نمی توانند این انضباط دقیق را تحمل نمایند ممکن است بروند 
و منهم برای اینکه دیگری را بجای آنها بخدمت بگمارم دچار اشکال نخواهم شد 
زیرا آنهائی که آرزومند حدمتگذاری به‌پادشاه فرانسه می‌باشد فراوان هستند. 

عده‌ای از آنها سرها را برزمین افکندند وبعضی از پیشانی ها گره حورد و 
لوان‌یاک گفت: 

- آقایان» شما باید بدانید که در اینجا وقتی کسی مرتکب جرم شد ما برای 
محا کمه او داد گاه تشکیل نمی‌دهیم و تشریفات داد گستری را رعایت نمی نمائیم 
بلکه عدالت با سرعت» بین خودمان اجرا خواهد شد» و بدون تأمل کسی را که 
حیانت کرده یا جرم او بقدری بز رگ بوده که مستوجب اعدام می‌باشد بسزای 
اعمال آنها حواهیم رسانید . 

مثلاً شما آقایان (مون کرابو ) و (پن کورنه) اینطور مجازات می‌شوید : 

فرض کنید که شما دو نفر در یک نقطه حلوت بهم رسیدید و بجای اینکه 
مسموعات را فراموش کنید و اسرار را حفظ نمائید چیزهائی را بخاطر آوردید 
که مربوط بزند گی گذشته شما می‌باشد و قادر بفراموش کردن آن نیستید . 

و نیز فرض کنید بمحض اینکه این چیزها را بخاطر آوردید دو شمشیر از 
طرف دو نفر از نیام بیرون آمد و شما» بجان هم افتادید و بعد از چند ثانیه هر دو 
بقتل رسیدید . 

زیرا مکرر اتفاق افتاده که دو نفر هنگام دوئل» نک مرتبه حمله می کنند » و 
هر دو در دفا ع سهل‌انگاری مي نمایند وهر دو در یک آن بقتل می‌رسند و شمشیر 
هریک در سا شکم دیگری قرو می‌رود. 

با این فرض روز بعد وقتی جنازه شما دو نفر را پیدا کردند همه تصور 
حواهند نمود که‌شما با هم دوئل کردید و همانگونه که کشف جنازه کسانی چون 
کلوس- موژیرون شون بر ک که حیلی از شما بیشتر اسم و رسم داشتند هیچ 
انعکاسی تولید نکرد زیرا همه فهمیدند که آنها دوئل کرده بودند کشف جنازه شما 
هم اثر و انعکاسی تولید نخواهد نمود و همه حواهند گفت که شما دوئل کرده‌اید. 

بلی آقایان هر کس که خیانت کند بدست ما... بلکه بدست خود من کشته 


۴ / قبل از طوفان 


خواهد شد و آنوقت من ترتیب کار را طوری می‌دهم که وقتی جنازه آنها کشف 
شد دیگران تصور نمایند که آنها دوئل کرده‌اند. 

اشکالی هم ندارد که من بوسیله دوئل آنها را بقتل برسانم زیرا من در شمشیر 
زدن آنقدر مهارت دارم که بتوانم بوسیله دوئل یک خائن را مجازات کنم. 

و درصورتی که حود من بجهتی نتوانم حاطی و خحائن را بمجازات برسانم یکی 
از دوستان خود را مأمور می کنم که برود و با حائن یا حاطی دوئل نماید و او را 
بقتل برساند . 

این است که بدانید در اینجا مجرم و حیانتکار با سرعت و بدون تشریفات و 
هیاهو بمجازات خواهد رسید. 

و چون جرائم از حیث شدت و ضعف و آثار مترتبه» متفاوت است طبعاً 
مجازات‌ها هم تفاوت دارد و کسانی که جرم آنها ضعیف تر است محکوم بحبس 
خواهند شد و بالاخره برای جرائم بسیار خحفیف که آثار سیاسی و دولتی ندارد 
متخلف را جریمه خواهم کرد . 

اینک آقای (مون کرابو) که بگناه خود اععراف کردید و درحواست 
بخشایش نمودید و آقای (پن کورنه) که اظهارات مرا شنیدید و از قیافه و وضع 
شما آثار پشیمانی آشکار است نظر باینکه هر دو از عمل خحود نادم هستید و چون 
هیچیک تعمد نداشتید و نمی‌دانستید که حطای شما مستلزم چه عاقبت وخیمی است 
و چون تازه آمده‌اید و این» نخستین جرم شما می‌باشد من از اعدام شما صرفنظر 
می کنم. 

باقی می‌ماند دو مجازات دیگر ... یکی حبس و دیگری جریمه... 

من باید شما را حبس کنم ولی امشب یا فردا بوجود شما چهل وپنح‌نفر و از 
جمله آقایان (مون کرابو ) و (پن کورنه) احتیاج دارم و نمی‌توانم شما را در حبس 
نگاهدارم. 

این است که دربارۀ شما دو نفر» مجازات سوم را که همانا جریمه است در 
نظر می گیرم و شما دو نفر جریمه حواهید شد. 

و برای اینکه حوب بدانید که بچه مناسبت مجازات می‌شوید دوباره می گویم 


چگونه آقای لوان‌یاک .... / ۵ ۲۷۵ 


گناه آقای (مون کرابو ) این است که راز دولتی را فاش کرده و گناه آقای 
(پن کورنه) این است که بدان راز گوش داده است و لذا هریک از شما دو نفر 
باید یکصد ليره جریمه بدهید . 

از شنیدن این حرف رخسار دو محکوم از فرط اندوه دراز و سبیلهای آنها 
آویخته شد و (لوان‌یاک) گفت هریک از شما هزار ليره دریافت کرده‌اید و 
می‌بایست یکصد ليرة آنرا جریمه بپردازید و این مبلغ را بعد بین کسانی که وظیفه 
حود را حوب انجام می‌دهند تقسیم خواهم کرد . 

(پن کورنه) گفت آقا درست است که من هزار ليره دریافت کردم ولی تمام 
این مبلغ صرف لباس و ساز و ب رگ من شد ... کاپ دوبیوس... امروز تقریباً هیچ 
ندارم. 

(لوان‌یا ک) گفت ولی اگر این زنجیر طلا را بفروش برسانید می‌توانید 
حریمه خود را بپردازید . 

(پن کورنه) گفت من حاضرم که این زنجیر طلا را تقدیم پادشاه فرانسه کنم 
که بعنوان جریمه محسوب فرمایند . 

(لوان‌یا ک) گفت نه آقا... ایشان نمی‌توانند اموال اتبا ع حود را حریداری 
کنند و پول آنرا از جیب خود بپردازند تا اینکه آنها با آن تنخواه جریمۀ حود را 
تأدیه نمایند و زنجیر خود را خودتان بفروشید و جریمه را بدهید . 

نکتۀ دیگر اینکه من احساس می کنم در اینجا » عللی بوجود می آید که سبب 
بروز کدورت بین این چهل و پنج نفر می‌شود و این علل ممکن است که منتهی بدوئل 
گردد. 

این است که بشما اعطار می‌نمایم هردفعه که احتلافی بین شما بروز می کند 
آن احتلاف را باید بمن محول کنید و فقط من هستم که صلاحیت اظهار نظر دربارۀ 
اختلاف مزبور را دارم و می‌توانم بگویم که آیا طرفین احتلاف باید مبادرت بدوئل 
بکنند یا نه؟ 

امروز بسیاری از اشخاص در دوئل کشته می‌شوند و کافی است یکنفر بگوید 
هوا ابر » و دیگری بگوید هوا صاف است تا اينکه هر دو خود را برای دوئل آماده 


۶ / قبل از طوفان 


نمایند و این رسم ناپسند باید از بین شما برافتد. 

زیرا !گر شما برای احتلافات جزئی مبادرت بدوئل کنید مرتب» افراد این 
دسته بقتل می رسد و من باید جای آنها را پر کنم. 

لذا تأ کید می‌نمایم که بدون اجازۀ مخصوص من هیچ کس در اینجا نباید 
مبادرت بدوثل کند و در صورتی که تخلف کرد مشمول مجازاتهای سخت حتی 
اعدام حواهد گردید . 

نکته دیگر اینکه امشب کسانی حضور پادشاه فرانسه شرفیاب خواهند گردید 
اود ار ا ی ا ت ای ا را ا و تا مه 
پانزده نفر دیگر باید با کسانیکه با آن اشخاص می آیند و جزو اسکورت آنها 
هستند مخلوط شوید و آنها را تحت نظر بگیرید و پانزده نفر بقیه هم باید در 
قرا ر گاه باشید که بمحض اینکه احضار شدند حارج شوند. 

| کنون بروید و توصیه‌های مرا فراموش ننمائید . 

(سنت‌مالین ) قدمی جلو گذاشت و گفت آقا من اجازه می خواهې» نه اينکه 
نظریه‌ای ابراز کنم» زیرا کوچکتر از این هستم که در قبال فرمایش‌های شما ابراز 
نظر نمایم» بلکه اجازه می خحواهم که برای روشن شدن خودم بگویم که ما یکدسته 
سرباز بدون صاحب منصب هستیم در صورتی که هر دسته سرباز برای اینکه حوب 
اداره شود باید صاحب منصب داشته باشد . 

(لوان‌یاک) گفت چطور بدون صاحب منصب هستید ؟ پس من در اینجا 
چکاره‌ام؟ (سنت‌مالین) گفت آقا شما ژنرال و فرمانده کل ما هستید . 

(لوان‌یاک) گفت آقا اشتباه می کنید من ژنرال شما نیستم و فرمانده کل شما 
آقای (اپرنون) است. (سنت‌مالین ) گفت اگر جنین باشد پس شما سرهنگ ما 
هستید و فرماندهی کل این دسته را دارید و منظور من این بود که دسته ما بايد 
دارای صاحب منصبان حزء باشد» و مغلا در رأس هر دسته پانزده نفره یک 
صاحب منصب جزء قرار بگیرد . 

(لوان‌یا ک) گفت راست است و هنگامی که شما بسه دسته تقسیم می شوید من 
نمی توانم در آن واحد فرماندهی هردسته را بعهده بگیرم ولی من نخواستم که برای 
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یکی نسبت بدیگری قائل برجحان شوم و فکر کردم که همه دارای ارزش هستید 
ولو این ارزش قدری به‌نسبت افراد متفاوت باشد . 

(سنت‌مالین ) گفت مااز ابراز لطف و حسن ظن شما تشکر می‌کنیم و تردیدی 
نداریم که همه وظیفه خود را با کمال دقت انجام خواهیم داد ولی برای بعضی از 
امور اداری آیا وجود صاحب‌منصب در رأس هردسته پانزده نفری لازم نیست ؟ 

(لوان‌یاک) گفت جرا... ولی من | کنون برای این دسته‌ها صاحب‌منصبان 
ثابت تعیین نمی کنم بلکه هر روز یک نفر را صاحب منصب این دسته‌ها می‌نمایم که 
اولاً هر کس بتواند استعداد فرماندهی خود را (اگر دارد ) بروز بدهد و ثانیاً منهم 
بتوانم افراد را تحت مطالعه قرار بدهم و ببینم که کدامیک از آنها برای افسری 
بیشتر صلاحیت دارند و وقتی بصلاحیت آنها پی بردم آن وقت افسران ثابت را 
انتخاب خواهم کرد . 

(سنت‌مالین) سرفرود آورد و وارد صف شد و لوان‌یا ک گفت بطوریکه 
حاطر نشان کردم شما امروز بسه دسته پانزده نفری تقسیم می‌شوید و چون هردسته 
پانزده نفری قبلاً تعیین شده و بنمره‌های یک و دو و سه موسوم است نمره (یک) 
مقابل پله کان آپارتمان مخصوص توقف خواهد کرد و نمره (دو) در حياط 
(لوور) با اسکورت کسانی که جهت شرفیابی آمده‌اند مخلوط خواهد گردید و 
پانزده نفر سوم یا نمره (سه) در قرا رگاه خواهد ماند ولی این پانزده نفر نباید 
لباس از تن بیرون بیاورند مگر وقتی که بآنها راحت باش داده می‌شود و غرضم این 
است که بمحض اینکه احضار شدند براه بیفتند و پوشیدن لباس آنها را معطل نکند . 

شما هم آقایان (مون کرابو ) و (پن کورنه) بدانید که جریمه عود را فردا 
باید پردازید و این حریمه بمن بايد پرداخته شود . 

همه رفتند ولی ( کارمنژ ) باقی ماند (لوان‌یاک) گنت آیا با من کاری 
داشتید . ۱ 

( کارمنژ ) سرفرود آورد و با لحنی مدب و شمرده گفت آقای (لوان‌یاک) 
من از اينکه مصد ع شما می‌شوم معذرت می‌خواهم ولی باور کنید که فقط عشق و 
علاقه به عدمتگذاری باعث این تصدیم گردیده ا کت 


۸ / قبل از طوفان 


شما فرمودید که ما باید مباهی باشیم که دز حدمت پادشاه فرانسه بسر 
می‌بریم و همینطور هم هست و ما از این حیث کمال سرافرازی را داریم اما شما در 
حصوص نحوهٌ حدمت ما توضیحی ندادید و نفرمودید که این حدمت جگونه خواهد 
بود و بچه مراحل منتهی خواهد شد . 

(لوان‌یاک) گفت آقا سئوال شما یک پرسش دقیق است و من نمی توانم به 
پرسش شما پاسخ بدهم. 

( کارمنژ ) با همان ادب و شمرد گی گفت آیا ممکن است جسارت ورزیده» 
عرض کنم که چرا نمی توانید جواب پرسش مرا بدهید . 

(لوان‌یا ک) مردی تند بود و از پر گوئی نفرت داشت و اشخاص کنجکاو را 
بخصوص اگر زیر دست بودند مورد تغیر قرار می‌داد ولی اظهارات ( کارمنژ ) 
طوری مقرون بادب و احترام بود که (لوان‌یاک) می‌دید راهی برای اوقات 
تلخی ندارد و گفت من از این جهت نمی توانم بشما جواب بدهم که حود من از این 
موضو ع اطلاع ندارم. 

( کارمنژ ) گفت آقا» مقام شما بقدری بلند است و طوری مورد تقرب هستید 
که باحتمال قوی دارای اطلاعاتی ذیقیمت در این حصوص می‌باشید . 

(لوان‌یا ک) گفت نه آقا... من اطلاعاتی در این خصوص ندارم بدلیل اينکه 
پادشاه فرانسه اسرار خود را با من در میان نمی گذارند و شاید کسانی که بالاتر از 
من هستند نیز از اسرار پادشاه فرانسه بی اطلاع می‌باشند . 

منتها من گاهی حدس می‌زنم و بقوه تعقل بچیزهائی پی می‌برم و شما هم 
می‌توانید عقل و هوش خود را بکار اندازید و اگر توانستید بچیزهائی پی ببرید . 

( کارمنژ) گفت عالی‌جناب شما مدتی است که در کاخ (لوور) بسر 
می برید و همه را می‌شناسید و بنابراین می توانید بوسیله شناسائی اشخاص و اوضاع 
واحوال» حدس بزنید ولی من تازه وارد (لوور ) شده‌ام و تقريباً کسی را نمی‌شناسم 
و نه با کسی حصوصیت دارم و نه خصومت. 

لذا اگر شما مرا راهنمائی بفرمائید و بگوئید که در طی حدمت از چه راه 
بايد بروم شاید از وحود من برای حدمت به پادشاه فرانسه بیشتر استفاده بشود . 

(لوان‌یاک) پرسید آیا شما گفتید کسی را نمی‌شناسید و با کسی 
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حصوصیث و حصومت ندارید ؟ ( کارمنژ ) گفت نه آقا. 

(لوان‌پاک) گفت ولی پادشاه فرانسه را که دوست می‌دارید کارمنژ در 
حواب گفت: 

-البته من ایشان را دوست می‌دارم زیرا رعیت او هستم و از این گذشته 
اصیل زاد گی من هم اقتضا می‌نماید که او را دوست بدارم. 

-بسیار حوب حال که شما او را دوست می‌دارید می‌توانید این موضو ع را 
وسیله جهات یابی قرار بدهید و همانطوری که از روی حورشید جهات اربعه را 
می‌شناسند شما هم از روی این وسیله بفهمید که با که باید دوست باشید و با که 
دشمن. 

-بسیار حوب آقاء فرمایش شما برای من حیلی قابل استفاده بود و من از 
روی همین دستور عمل خواهم کرد ولی باز یک موضو ع هست که مرا وادار 
بتصدیع کرده است. 

آن موضو ع چیست؟ 

-اين موضو ع عبارت از اطاعت مطلقه می‌باشد . 

-منظور شما جیست؟ 

-وقتی ما وارد اینجا شدیم شما بما فرمودید که باید بطور مطلق و بدون چون 
وچرا اطاعت کنیم. 

- آری همینطور است. 

-ولی اطاعت مطلق و بدون چون وچرا که می‌توان گفت اطاعت کورانه است 
گاهی برای بعضی از اشخاص دشوار می‌شود و آنها کسانی هستند که فکر 
می کنند که اگر از فلان دستور » بدون چون و چرا اطاعت کنند » ممکن است منافی 
با شرافت آنها باشد . 

-اين دیگر بمن مربوط نیست. 

-ولی آقا» اگر برای شما امری صادر نمایند که قلب شما موافق با احرای آن 
نباشد چه می کنید ؟ 

-من از خود سلب مسئولیت می کنم زیرا امری که برای من صادر می‌شود 
دارای امضای (اپرنون) است و مسئول حوب و بدی اجرای آن امر او است نه من. 


۰ قبل از طوفان 


آقای (اپرنون) در این موقع چه می کنند ؟ 

آقای (اپرنون) هم از حود سلب مسئولیت می کند و بخوبی و بدی امری که 
برای او صادر می‌نمایند کار ندارد زیرا امر مزبور به‌امضای پادشاه فرانسه رسیده 
است. 
۱ آقا از حسارت خود معذرت می‌خواهم و همین اندازه توضیح که داده‌اید 

برای من کافی و موجب تشکر من است. 

( کارمنژ ) قدمی برداشت که برود ولی این بار (لوان‌یا ک) او را نگاه داشت 
و گفت: ۱ 

-اینک نوبت من است که بشما موضوعی را بگویم و این موضوع را فقط بشما 
ابراز می کنم زیرا احساس می‌نمایم که شما جوانی با اراده و باادب هستید و از 
بین این جمع فقط شما جرئت کردید که این مطالب را با این لحن موّدب از من 
بپرسید . 

( کارمنژ ) سرفرود آورد. 

(لوان‌یااک) گفت امشب شخصی از بز ر گان اینجا می آید که حضور پادشاه 
فرانسه شرفیاب شود و وقتی از اینجا رفت شما باید او را تعقیب نمائید و هرجا 
رفت بروید . 

(کارمنژ ) گقت آقا این کار حوب نیست برای اینکه جاسوسی بشمار می آید 
(لوان‌یا ک) کاغذی از جیب بیرون آورد و به ( کارمنژ) داد و گفت بخوانید 
( کارمنژ ) کاغذ را گشود و چنین خواند: 

(امشب آقای دوک دوماین برای شرفیابی بحضور پادشاه فرانسه می آید و 
وقتی از اینجا رفت او را تعقیب کنید ). 

وقتی ( کارمنژ) کاغذ مزبور را خواند (لوان‌یاک) گفت ملاحظه کنید این 
امری است که (اپرنون) برای من صادر کرده و امضای او پای نامه مشاهده 
می‌شود و بهمین جهت من مسئولیتی ندارم و خود را جاسوس نمی‌دانم. 

( کارمنژ ) سرفرود آورد و کاغذ را به (لوان‌یاک) داد و گفت: 

آقا حق با شماست و طبق این امر شما من دوک دو(ماین) را تعقیب خواهم 


و 


۹۹ 


(بورژواها ای شهر پاریس 


دوک دو(ماین) برادر دوک دو( گیز ) بدون اينکه لباس سفر و چکمه را 
دور کند از عمارت دوک دو( گیز ) باتفاق سه نفر از اصیلزاد گان بطرف کاخ 
(لوور ) براه افتاد که هانری سوم را ملاقات نماید و (اپرنون) ورود او را باطلاع 
هانری سوم رسانید . 

بطوریکه دیدیم (لوان‌یا ک) دستور داده بود که جوخه دوم پانزده نفری با 
اسکورت کسانی که به‌ملاقات هانری سوم می آیند مخلوط شوند و آنها را تحت 
نظر بگیرند ولی وقتی (لوان‌یا ک) مشاهده کرد که دوماین فقط با سه اصیلزاده 
وارد (لوور ) شد چون حضور آن سه‌نفر حطری تولید نمی کرد و پانزده نفر هم 
پای پله کان بودند لذا امر نمود که جوخه پانزده نفری از حياط بقرار گاه برود و 
بجوخه‌ایکه در آنجا است ملحق گردد . 


۲ / قبل از طوفان 


دوک دو(ماین) وارد آپارتمان هانری سوم شد و سرفرود آورد و هانری 
سوم او را با محبت پذیرفت و گفت خوب پسرعموی عزیز شما پپاریس آمدید ؟ 

(ماین) گفت من از این جهت بپاریس آمدم و شرفیابی حاصل کردم که از 
طرف برادرانم و خود بگویم که شما رعایائی وفادارتر و جان نثارتر از ما ندارید . 

هانری سوم گفت پسرعموی عزیز این موضو ع بقدری روشن است و ما طوری 
از این مسئله اطمینان داریم که ا گر شما برای این بپاریس آمده‌اید می توانم بگویم 
که خود را حسته کردید و می‌توانستید از این حستگی بپرهیزید مگر اينکه 
موضوعی دیگر سیب آمدن شما بپاریس شده باشد. 

(ماین ) گفت علت دیگری که مرا وادار بشرفیابی کرده این است که بیمنااک 
بودم که مبادا مرحمت شما نسبت بخانوادهُ ما براثر بد گوئی بعضی از حاسدان که 
احیراً لب بمذمت گشوده‌اند کم شده باشد . 

هانری سوم با ساد گی مخصوصی که یکی از زبردستی‌های او بود حيرت زده 
گفت بد گوثی حاسدان... مگر کسی از شما بد گوئی کرده است؟ 

(ماین) با تعجب گفت: آیا از طرف بد گویان چیزی در مذمت خانواده ما 
بعرض ملو کانه نرسیده است؟ 

هانری سوم گفت پسرعموی عزیز» این نکته را برای هميشه بدانید که من 
هر گز اجازه نمی‌دهم که در اینجا کسی از پسرعموهای من بد گوئی کند و چون 
همه می دانند که من مایل بشنیدن این بد گوئی نیستم کسی زبان‌به‌بد گوئی 
ھی گشاید: 

(ماین) گفت در این صورت مسافرت و خستگی من بدون ثمر نبوده برای 
اینکه بگوش خود شنیدم که شما کما کان نسبت بخانوادهُ ما مرحمت دارید و بسیار 
حوشوقتم که بینم حسادت بد گویان اساسی نداشته است. 

هانری سوم با همان ساد گی گفت با اینوصف تصور نمی کنم که مسافرت شما 
بپاریس بدون فایده باشد برای اینکه پاریس شهری است که هردفعه انسان وارد آن 
شود می تواند بعضی از کارها را انجام بدهد ! 

(ماین) گفت ولی ما در این شهر کاری نداریم و پاریس نمی‌تواند برای ما 
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کار درست کند. 

هانری سوم خندید و گفت پس کارهای شما در کجا انجام می گیرد . 

(ماین) گفت کارهای ما یعنی کارهائی که مربوط بخدمتگزاری نسبت به مقام 
ملو کانه است در شهر (سواسون) انجام می گیرد . 

هانری سوم گفت راست می گوئید ... و من پیوسته نسبت بخدمت گذاران 
وفادار حود علاقه‌مند هستم و قدر حدمات انان را می‌دانم. 

(ماین ) از حضور هانری سوم مرحص شد و تبسم کنان رفت و هانری سوم هم 
از سالون وارد اطاق حصوصی خود گردید ولی دستها را بهم می‌مالید . 

وقتی (ماین) از (لوور) حارج می‌شد (لوان‌یا ک) اشاره‌ای به( کارمنژ) 
کرد و ( کارمنژ) هم چیزی بنو کر خود گفت و نو کر او بطرف اصطبل رفت لکن 
( کارمنژ ) منتظر اسب نشد و پیاده عقب دوک دو(ماین) و سه اصیل زاده او که 
سوار براسب شدند براه افتاد و بزودی دریافت که تعقیب دو ک دو(ماین) اشکال 
ندارد بلکه حیلی هم سهل می باشد . 

آنچه سبب گردید که در آنشب تعقیب (ماین) برای ( کارمنژ ) سهل شود 
اینکه براثر بی‌احتیاطی (مون کرابو ) و (پن کورنه) که با صدای بلند درخیابان 
ورود (ماین) را بعابرین اطلاع دادند تمام سکنه پاریس یا همه آنهائی که در 
حیابان‌ها و د کانها بودند فهمیدند که دوک دو(ماین) وارد پاریس گردیده است. 

از طرفی شناختن (ماین) بمناسبت هیکل درشت و تنومند و ریش مخصوص 
او اشکالی نداشت و لذا وقتی (ماین) بطرف کاخ (لوور ) براه افتاد عده‌ای از 
طرفداران او و اعضای اتحادیه مقدس او را تا کاخ (لوور ) تعقیب کردند و همان 
عده پشت کاخ منتظر شدند تا دوک دو (ماین) از کاخ خارج شود. 

(ماین‌وی) هرچه می کوشید که هواخواهان با تعصب و وفادار دوک 
دو(ماین) را وادار بمراجعت کند از عهده برنمی آمد و هرچه بانها می گفت آقایان 
اینقدر ابراز محبت و وفاداری نکنید زیرا وفاداری مفرط شما برای عالی جناب و 
ما و حود شما تولید زحمت خواهد کرد بخرح آنها نمی‌رفت و آنها می گفتند ما 
اینجا توقف می کنیم تا وقتی عالی جناب از نزد هانری سوم مراحعت نماید . 


۴ قبل از طوفان 


نتیجه این شد که وقتی دوک دوماین از کاخ لوور حارج گردیده حواست 
بطرف اقامتگاه حود یعنی عمارت (سن‌دنیس) برود یک عده دویست یا سیصد 
نفری عقب او افتادند و معلوم است که ( کارمنژ ) هم وسط مردم افتاد و کسی بدو 
توحه نکرد و لذا توانست بدون اشکال دوک را تعقیب کند. 

در آنشب ( کارمنژ ) قبل از وصول بعمارت سن‌دنیس» در عقب دو ک» بدو 
نکته پی برد اول اینکه وقتی دوک از عمارت لوور خارح شد که باقامتگاه حود 
برود و جواب سلام این و آنرا می‌داد ( کارمنژ) یکی از کسانی را که آنجا 
بد وک سلام می‌دادند شناخت و دانست وی همان است که در روز اعدام 
(سال سد ) پشت دروازه با غلام بچه حضور داشت (همان غلام بچه‌ای که کار منژ 
با حود وارد شهر کرد ). 

نکته دیگر اینکه وقتی دوک دوماین براه افتاد و با همراهان خود که هر لحظه 
ابراز احساسات می کردند وارد عمارت (سن‌دنیس ) شد بفاصله چند دقیقه یک 
تخت روان از راه رسید و پردۀ تخت روان عقب رفت و (ماين وی) خود را به تخت 
روان رسانید و با زنی که درون آن نشسته بود چند کلمه صحبت کرد و سپس تخت 
روان بنوبه حود وارد عمارت (سن‌دنیس) گردید و (ماین‌وی) در عقب خانم 
مزبور قدم به عمارت گذاشت و درب عمارت را بستند. 

( کارمنژ ) خانم مزبور را شناعت و دانست همام غلام بچه است که براثر 
کمک او در آنروز وارد شهر شد و آن همه اصرار داشت که کارمنژ او را بمیدان 
اعدام بپرد و او مراسم اعدام (سال سد ) را ببیند . 

در حالیکه ( کارمنژ ) درباره این دو نکته فکر می کرد(ماین‌وی) روی 

بالکون عمارت (سن‌دنیس) آمد و نطقی مختصر ايراد کرد که مضمون آن از این 

" قرار بود: 

( آقایان عالی جناب د و ک‌دوماین از ابراز احساسات شما بسیار راضی و 
متشکر است ولی چون پاسی از شب گذشته و موقع استراحت رسیده حانم‌های شما 
در خانه منتظرند که بروید و شب‌جره صرف نمائید و بهتر آن است که بخانه‌های 
خود مراحعت نمائید و راضی نشوید که براثر ادامه توقف شما در اینجا بهانه 
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به‌دست بدخواهان بیفتد و این موضو ع را مستمسک کنند و تولید سوء‌ظن و اشکال 
نمایند .) 

این دفعه مردم اندرز (ماین‌وی) را شنیدند و متفرق شدند ولی چند نفر از 
درب کوچک کاخ (سن‌دنیس) وارد آنجا گردیدند و این نکته را مردم نفهمیدند 
ولی ( کارمنڑ ) که آنجا آمده بود تا مطلبی بفهمد دریافت که گاهی درب کوچک 
باز می‌شود و شخصی وارد می گردد و فوراً آن را می‌بندند و حساب کرد که ده 
مرتبه درب کوچک کاخ باز و بسته شد . 

( کارمنژ ) اشتباه نمی کرد و در آن شب ده نفر از طبقه (بورژوا )ی پاریس 
(از طبقه متوسط پاریس) آمده بودند که اولاً از دوک دوماین تشکر کنند که 
بپاریس مراجعت کرده و ثانیاً از او بخواهند که برادرش دوک دو( گیز ) را 
بیاورد تا اینکه فوراً شورش شروع گردد . 

این ده (بورژوا) همانها بودند که ما بعضی از آنها را شب حرید خفتانها 
بخوانند گان محترم معرفی کردیم. 

آنها نقشه‌هایی برای غلبه اتحادیه مقدس طرح کرده بودند که بتصور آنان 
فوراً اجرا می‌شد و فقط دوک دو( گیز ) و برادران او می‌بایست آنها را تصویب 
کنند و دستور احرای نقشه‌ها را صادر کنند. 

برای اینکه خوانند گان بهتر این ده نفر را بشناسند ما لازم می‌دانیم باختصار 
آنها را معرفی کنیم و بگوئیم که هریک از آنها در آنشب چه وعده مساعدت بدوک 
دو(ماین) برای غلبه اتحادیه مقدس می‌دادند . 

اول- دوبوسی جدید یا دوبوسی ساختگی و این مرد آمده بود که به (ماین) 
بگوید که وی موفق گردیده راهبان سه صومعه را با بکار بردن اسلحه آشنا نماید و 
علاوه بر آنها پانصد نفر از (بورژوا) ها را مشق نظامی داده و برای حنگ آماده 
کرده و لذا تقریباً می‌تواند هزار سرباز برای کمک باتحادیه مقدس بباورد . 

دوم- (مارتو ) که می گفت تمام قضات و کار کنان داد گستری را با حود 
همراه کرده بطوری که در روز یا شب شورش دویست نفر از قضات و دویست نقر 
دیگر از کار کنان دفتری و مأمورین ابلاغ و اجرای داد گستری با او همراه 
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خواهند بود تا اینکه از اتحادیه مقدس طرفداری کنند. 

سوم- (بریگار ) که می گفت عده زیادی از کسبه و مخصوصاً عده زیادی از 
بتکدارهای (هال)۲ با او همراه هستند و در ساعت طغیان می‌تواند همه یا | کثر 
عمده فروشهای هال را وادار بقیام کند. 

چهارم- کروسه این مرد در پارلمان و داد گستری مانند (مارتو ) نفوذ 
داشت ولی صحنه فعالیت احتصاصی او را دانشگاه پاریس تشکیل می‌داد و 
می گفت تمام استادان و دانشجویان دانشگاه پاریس با یک اشارۀ من شروع 
بشورش خواهند کرد. 

پنجم- (دلبار )این مرد آمده بود که بد وک دو(ماین) بگوید که توانسته 
است پانصد نفر از ملاحان پاربس را که پیوسته در رود(سن) با زورق‌های حود. 
مشغول آمد و رفت هستند با خویش همراه نماید و ملاحان پاریس در آن عصر 
افرادی قوی و حشن و ستیزه جو بشمار می آمدند و مردم از آنها حساب می‌بردند. 

ششم- (لوشار )- اين مرد بر گروه فروشند گان و دلالان میدان مال‌فروشها 
حکومت می کرد و مال‌فروشها از کاتولیکی‌های متعصب دوره سلطنت هانری سوم 
بودند و آنشب آمده بود به (ماین) بگوید که همه مال‌فروشها و دلال‌ها آماده برای 
مبارزه جهت موفقیت اتحادیه مقدس هستند . 

هفتم- (بولار)- که پیش کسوت صنف قصابهای پاریس بشمار می آمد و این 
صنف هم نفوذ داشتند و هم پولدار بودند و (پولار ) بد وک دوماین می گفت کسی 
که از پشتیبانی صنف قصاب برخوردار باشد نیمی از موفقیت او پیشاپیش تأمین 
گردیده است. 

هشتم- (ژیلبرت)-و این مرد کدتعدای صنف فروشند گان گوشت پخته 
محسوب می گردید و فروشند گان گوشت پخته که نباید آنها را با آشپزها و 


۱ (هال ) بازار خواربارفروشی مر کزی پاریس بود که امروز هم بعد از چند قرن هست 
و اکنون نیز آن را بنام (هال ) می‌خوانند در این بازار همه نو ع خواربار بخصوص میوه و 
تره بار و گوشت و ماهی و لبنیات فروخته می‌شود زنهائی که در این بازار فروشنده هستند 
جزو پهلوانان دنیا بشمار می آیند و یک لاشه گاو را روی دوش حمل می کنند. (مترجم ) 
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مهمانخانه چی‌ها اشتباه کرد کسانی بودند که کالباس و انوا ع دیگر گوشت روده 
و ران پخته گوسفند و حوک را می‌فروختند. 

نهم- (دبوده) که کدخدای صنف نانوا بود . یعنی برصنفی حکومت می کرد 
که در هر دوره و در ه رکشور نظریه آنها در اوضا ع عمومی مؤثر است. 

دهم (نیکولا-پولن) که محتاج معرفی نیست زیرا خوانند گان ما او را 
می‌شناسند و می دانند که وی همه کاره محسوب می گردید و آن شب می‌خحواست 
بدوک دو (ماین) بگوید که همهٌ اصناف و طبقات طرفدار دوک دو ( گیز ) و 
اتحادیه مقدس هستند . 

وقتی این ده نفر» یکی بعد از دیگری صحبت‌های خود را کردند و لزوم قیام 
فوری را برای پیروزی اتحادیه مقدس گوشزد نمودند دوک دوماین گفت آقایان 
اظهارات شما خیلی جالب توجه بود ولی من نمی دانم که هدف اتحادیه مقدس از 
این قیام و شورش چیست؟ 

(مارتو ) نطقی را شروع کرد که در آن صحبت از مسائل مختلف و 
برنامه‌های متعدد می‌شد ولی (دوبوسی) حدید حرف او را برید و گفت عالیجناب 
برای اینکه زودتر هدف اتحادیه مقدس بنظر شما برسد می گویم که منظور ما این 
است که وضع کنونی تغییر کند و تصور نمی کنم که از این صریحتر و کوتاهتر 
کسی بتواند هدف اتحادیه مقدس را برای شما بیان نماید . 

دوک دو(ماین) گفت بسیار حوب ولی شما برای اینکه وضع تغییر کند چه 
خواهید کرد و تا کتیک شما چیست؟ ۱ 

(دوبوسی) جدید بدون پرده‌پوشی بلکه با صراحت جواب داد عالیجناب فکر 
اتحادیه مقدس را شما که رژسای ما هستید بوجود آوردید و اینک هم تا کتیک 
جنگ را شما باید تعیین کنید و به‌ما مربوط نمی‌باشد . 

(ماین) گفت آقایان حرف شما درست است و تا کتیک جنگ باید از طرف 
کسانیکه افتخار ریاست شما را دارند تعیین شود بهمین جهت است که من گفتم و 
باز می گویم که انتخاب ساعت جنگ را باید برعهده فرمانده کل گذاشت زیرا فقط 
او می تواند تعیین کند که آیا موقع حمله فرا رسیده است یا نه؟ چون فقط اوست که 
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می‌فهمد آیا حمله قرین موفقیت خواهد گردید یا خیر ؟ 

( کروسه) گفت عالی جناب ولی اتحادیه مقدس نمی تواند صبر کند تا اينکه 
فرمانده کل ساعت حمله را تعیین نماید و ما عجله داریم که زودتر به نتیجه برسیم. 

(ماین) گفت بچه می‌خواهید برسید ؟ ( کروسه) گفت ما به مقصد می‌حواهیم 
برسیم زیرا ما همه نقشه‌ای طرح کرده‌ایم و می‌دانیم که نقشه ما عملی است. 

دوک دوماین گفت اگر شما نقشه‌ای طرح کرده‌اید در آن صورت موضو ع؛ 
جنبه‌ای دیگر پیدا می کند . 

( کروسه) گفت عالیجناب آیا شما حاضر چستید که برای اجرای نقشه به ما 
کمک نمائید ؟ (ماین) گفت ما از جان و دل حاضریم بشما کمک کنیم زیرا 
بالاحره هدف نهائی ما و شما یکی» یعنی پیروزی اتحادیه مقدس است ولی برای 
اینکه بتوانیم از صمیم قلب» برای اجرای این نقشه بشما کمک نمائیم باید نقشه شما 
مورد تصویب برادرم دوک دو( گیز ) و من قرار بگیرد . 

( کروسه) گفت عالیجناب من تقریباً یقین دارم که شما این نقشه را تصویب 
خواهید کرد (ماین) گفت بگوئید بدانیم نقشه شما چه می‌باشد . (بورژوا )ها نظری 
با یکدیگر مبادله کردند و بالاخره به (مارتو ) گفتند که شروع بصحبت نماید و 
نقشه مزبور را برای دوک دو(ماین) شرح بدهد و (مارتو ) گفت عالیجناب من و 
رفقایم بعد از مدتی اندیشه و تعمق بفکر افتادیم که... 

دوک دوماین حرف او را قطع کرد و گفت خواهش می کنم که مقدمه را 
کنار بگذارید و برسر مطلب اصلی بروید ... 

(مارتو ) گفت عالیجناب مطلب این است که در این شهر پاریس یکعده 
مؤسسات و عمارات هست که مرا کز اصلی مقاومت طرفداران هانری سوم را 
تشکیل می دهد و این مرا کز عبارت است از کاخ لوور - جبه‌خانه شهرداری قلعه 
تانپل- عمارت شاتلۀ بز رگ عمارت شاتله کوچک و غیره. 

دوک گفت درست است. 

(مارتو ) گفت در هریک از این عمارات و قلاع یکعده سرباز ساخلو هستند 
ولی می توان زود بر آنها غلبه کرد و برای اینکه هیچ یک از آنها انتظار حمله‌ای از 


بورژواهای شهر پاریس / ٩‏ ۲۷۶ 


طرف ما را ندارند. 

دوک گفت این قسمت را هم تصدیق می کنم. 

(مارتو ) گفت علاوه براین نقاط شهر پاریس بوسیلۀ داروغه و عسس او دفاع 
می‌شود و برای اینکه داروغه نتواند از این شهر در موقع طغیان ما دفاع کند ما 
تصمیم گرفته‌ايم علاوه برتصرف قلاع و عمارات مزبور داروغه را هم در خانه 
خودش که می دانید نقطه‌ای حلوت و دور افتاده است از پا در آوريم. 

دوک گفت خانه داروغه در آن نقطه حلوت» دربی محکم دارد که پیوسته آن 
را بهمین مناسبت که آنجا خلوت و دور افتاده است می‌بندد و یک عده سرباز 
عسس هم درون حانه مزبور هست و شما برای شکستن درب آن خانه و از بین بردن 
قوه مقاومت سربازان داروغه باید اقلا بیست تیر شمخال خالی کنید و صدای تیرها 
و شکستن در » توحه اطرافیان را حلب خواهد کرد. 

(مارتو ) گفت عالیجناب ما فکر این کارها را کرده‌ايم و یکی از افراد 
عسس داروغه از طرفداران ما و از سرسپرد گان اتحادیه مقدس است و ما هنگام 
شب خود را پشت درب خانه مزبور می‌رسانیم و آهسته در می‌زنیم و او در را 
بروی ما می گشاید و ما ده نفر از ملاحان پاریس را وارد خانه می‌نمائیم و آنها 
داروغه را راحت می کنند. 

دوک گفت یعنی او را بقتل می‌رسانید آیا جنین نیست؟ 

(مارتو ) گفت بلی عالیجناب و با قتل او قوه مقاومت عسس از بین می رود 
وی وت د رشهن کات هد که میک اس بی دریگ خا دارو رآ بگرند و 
عسس را وادار به مقاومت کنند ما این اشخاص را همان شب در خانه‌شان بقتل 
می رسانیم و واقعه (سن‌بارتلمی) خوب بما آموخته که چگونه در یک شب می توان 
پروتستانیها و تمام مرتدهای سیاسی را از بین برد . 

دوک که با این حونریزی‌ها موافق نبود گفت آه.. آه... حوب بعد چه 
می کنید ؟(مارتو ) گفت عالیجناب» برای اینکه مرتدهای سیاسی پاریس از بین 
بروند و بعد برای ما اسباب زحمت نشوند در آن شب هم آنها را معدوم حواهیم 
کرد و نمی گذاریم که هیچ یک از آنها باقی بمانند که در شهر شرو ع بدفاع در 
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قبال ما بکنند . 

دوک دوماین گفت آقایان نقشه شما جالب توجه است ولی آیا فکر کاخ 
(لوور) را کرده‌اید ؟ این کاخ یک قلعه نظامی به شمار می آید که پیوسته در آن 
سربازها و اصیل زاد گان مشغول حدمت و کشیک دادن هستند و غلبه بر (لوور) 
کاری آسان نیست خاصه آنکه هانری سوم مردی شمشیرزن می‌باشد و به‌احتمال 
قوی شمشیر از غلاف بیرون خواهد آورد و در رأس مدافعین قرار خواهد گرفت 
و ریت او ممکن است بسیار در مردم مؤثر واقع شود و همه به‌او بگروند. 

(مارتو ) گفت ما برای حمله بقلعه (لوور ) چهار هزار نفر را در نظر گرفته ایم 
که بهیچوجه نسبت به‌هانری سوم علاقه ندارند و رژیت او در آنها کوچکترین اثری 
نخواهد کرد و هیچ یک به‌او نخواهند گروید. 

دوک گفت آیا بعقیده شما این چهار هزار نفر برای تصرف (لوور ) کافی 
ست؟ (مارتو ) گفت البته» زیرا ما ده در قبال یک هستیم چون قوای ما ده برابر 
بیش از قوای مدافع قلعه (لوور ) است. 

دوک گفت ولی سربازان سویسی را که چهار هزار نفر می‌باشند فراموش 
نکنید و شما می‌دانید که سربازان سویسی خیلی بهانری سوم وفادار هستند و جز 
او از هیچکس گوش شنوائی ندارند. 

(مارتو ) گفت سربازان سویسی خوشبختانه در پاریس نیستند بلکه در 
(لاک‌لی) که تا پاریس هشت فرسخ فاصله دارد بسر می برند و برای اینکه یک 
قاصد سوار از پاریس برود و به آنها اطلاع بدهد که بکمک (لوور) بیایند دو 
ساعت می گذرد و هشت ساعت دیگر» حداقل وقت لازم است تا سربازال سویسی 
که پیاده هستند خود را به‌لوور برسانند و در این ده ساعت ما (لوور ) و سراسر 
شهر پاربس را تصرف کرده‌ایم بطوری که وقتی آنها آمدند پشت دروازه‌ها معطل 
خواهند گردید و نخواهند توانست قدم بشهر بگذارند. 

دوک دوماین گفت بسیار حوب» من همۀ این‌ها را می‌پذیرم و قبول می کنم 
که شما داروغه را بقتل برسانید و همه مرتدهای سیاسی را از بین ببرید و تمام 
موانع را از پیش پا بردارید و شهر پاریس را متصرف شوید ولی بعد چه حواهید 


بورژواهای شهر پاریس / ۲۷۷۱ 


کا 

(بریگار ) گفت بعد مایک حکومت بوجود خواهیم آورد که اعضای آن از 
افراد حسابی باشند تا اینکه بتوانند زند گی ما را تأمین کنند زیرا ما آرزوهای دور 
و دراز نداریم و فقط منظورمان این است که نان زن و بچه‌مان آماده باشد . 

شاید بعضی از ما قدری جاه‌طلبی کند و مثلا بخواهد ده‌باشی یا صدباشی یا 
هزارباشی بشوند یا اینکه در شهرداری و جاهای دیگر شغلی بدست بیاورند و 
تصدیق بفرمائید که این جاه‌طلبی‌ها از طرف برخی از ما یک آرزوی مشروع 
است و غیرقابل قبول نیست. 

دوک گفت آقای (بریگار ) من حرف شما را تصدیق می کنم و می دانم شما 
(بورژوا )ها » مردمی درست و امین و شریف هستید و توقعات فوق‌العاده ندارید. 

حضار سر را بعلامت تصدیق فرود آوردند. دوک گفت اینک آقای نایب 
داروغه» روی سخن با شماست و شما از اوضاع شهر اطلاع دارید بگوئید که در 
این شهر آیا افراد فاسد و شرور هم وجود دارد یا نه؟ 

(نیکولا - پولن) که ترجیح می داد سکوت کند و میدان صحبت و حلوه گری 
را بدیگران وا گذار نماید مجبور گردید جواب بدهد و گفت عالیجناب» من 
تصدیق می کنم در این شهر عده‌ای افراد شرور و فاسد وحود دارند. 

دو ک گفت چون اطلاعات شما در این مورد زیاد است من می‌خواهم از شما 
پیرسم در این شهر چندنفر افراد شرور و فاسد موحود می‌باشد ؟ 

(نیکولا - پولن ) با انگشت‌های خود شرو ع بشمردن کرد و گفت عالیجناب 
در شهر پاریس» تقریباً سه تا چهار هزار نفر دزد وجود دارد - دو تا دو هزار و 
پانصد نفر هم گدا و ولگرد موجود است براین عده باید هزار و پانصد تا هزار 
نفر جیب‌بر و دله دزد و یغما گر -و در حدود چهارصد تا پانصد نفر آدم کش را 
هم افزود . 

دو ک دوماین گفت بنابراین» بگفته شما» در شهر پاریس تقریباً شش هزار یا 
شش هزار و پانصد نفر افراد فاسد و شریر وجود دارد و اینک بگوئید که مذهب 
اینها چیست و کدام دین را می‌پرستند ؟ 


۲ / قبل از طوفان 


(نیکولا- پولن) حندید و گفت عالیجناب مقصود شما چه می‌باشد ؟ دوک 
گفت من از شما می‌پرسم که آیا این عده دارای مذهب کاتولیکی هستند یا مذهب 
پروتستانی ؟ 

(نیکولا - پولن) گفت عالیجناب اینها هیچ مذهبی را نمی‌پرستند و مذهب آنها 
پول و حونریزی برای تحصیل پول است. 

دوک گفت بسیار حوب... حال که مذهب و در واقع لامذهبی آنها معلوم شد 
بگوئید که مرام و مسلک سیاسی آنها چیست؟ و آیا آنها طرفدار مرام اتحادیه 
مقدس هستند یا اینکه طرفدار مرام سیاسی هانری سوم ؟ 

(نیکولا پولن) گفت این اشخاص همانطور که مذهبی ندارند بکلی فاقد مرام و 
مسلک سیاسی بشمار می آیند و مرام آنها دزدی و مسلک آنها یغما و چپاول است. 

( کروسه) گفت عالیجناب از سئوالات شما پیداست که تصور کرده‌اید که ما 
درصدد هستیم این اشخاص شریر و فاسد را با حود متحد کنیم در صورتی که 
هر گز ما باین فکر نیفتاده ایم و نخواهیم افتاد. 

دوک گفت می‌دانم که مردمی شریف و امین چون شما که همه کاسب و 
کار گر هستید هر گز چنین کسانی را برای همدستی خود انتخاب نخواهید کرد و 
من از این موضو ع خیلی متأسف هستم ! 

( کروسه) گفت برای جه متأسف هستید ؟ دو ک گفت برای اینکه شما 
نمی‌توانید اینان را که نه مذهب و نه مسلک سیاسی دارند با حود همدست کنید و 
در نتیجه این طبقه وقتی دیدند که دیگر در پاریس عسس وجود ندارد و حکومتی 
نیست که جلوی آنها را بگیرد و همه زمامداران پاریس از بین رفته‌اند و حلاصه 
وقتی اینها دیدند که دیگر در پاریس قوه‌ای موجود نیست که حافظ قانون و امنیت 
باشد شرو ع بچپاول و کشتار مردم خواهند کرد و در همان موقع که شما در کاخ 
لوور مشغول پیکار هستید . اينها د کانهای شما را خواهند جایید و هرجه در حانه 
دارید بیغما حواهند برد و نسبت بنوامیس شما دست تعدی دراز خواهند کرد و 
فرزندان شما را بقعل خواهند رسانید که چرا از مادران و حواهران خود دفاع 
می کنند . 


بورزواهای شهر پاریس / ۲۷۷۲ 


آری... در حالیکه شما مشغول پیکار هستید اینها ساعت به‌ساعت تغیبر روش 
می‌دهند و گاهی با شما علیه سربازان سویسی متحد می‌شوند و زمانی با سربازان 
سویسی علیه شما متحد می گردند ولی منظور آنها فقط یک چیز یعنی تاراج و 
چپاول و تعدی بنوامیس مردم می‌باشد . 

آنهائیکه در حضور دوک بودند حیرت زده و با وحشت یکدیگر را 
نگریستند زیرا دریافتند که دوک دو ماین درست می گوید و متوجه نکته‌ای شده 
که هیچ یک از آنها متوجه آن نگردیده بودند. 

دوک گفت آقایان اگر شما از این گروه بیم ندارید من برعکس خیلی بیم دارم 
ولی نه برای خود و خانواده‌ام... بلکه برای شما ... و سکنه شهر پاریس زیرا برشما 
پوشیده نیست که این گروه هرقدر قوی باشند بمن و برادر نمی‌توانند آسیب 
برسانند ولی دمار از روز گار مردم این شهر درمی آورند و بهمین جهت من در فکر 
هستم که چگونه حطر این جماعت را رفع نمائیم. 

آن ده نفر قدری زمزمه کردند ولی معلوم بود که حرف دوک در آنها حیلی 
اثر کرده و (ماین) گنت آقایان اینک اجازه بدهید مردی که بیست وچهار 
فرسنگ راه را بدون انقطا ع و استراحت طی کرد تا اینکه امشب نائل بملاقات شما 
شود قدری استراحت نماید و شما هم بروید بخوایید زیرا امشب حطری که حواب 
را از شما سلب کند وجود ندارد ولی اگر قیام کنید این حطر که گفتم بوجود 
خواهد آمد آیا این حرف را تصدیق می‌نمائید يا نه؟ . 

(بریگار ) گفت بلی عالیجناب شما درست می گوئید و ما اینک از حدمت 
شما مر حص می‌شویم ولی چه موقع باید حدمت برسیم؟ دوک گفت من وقت 
ملاقات دیگر را تعیین خواهم کرد و این موقع فردا یا پس فردا خواهد بود و از 
پس فردا بیشتر بتأحیر نخواهد افتاد . 

پس از این حرف دوک از حضار خداحافظی کرد و از آن اطاق حارج شد و 
رفت و بحض اينکه دوک ناپدید گردید دربی دیگر باز شد و خانم دوشس دو(مون 
پان‌سیه ) قدم در اطاق گذاشت. 

نمایند گان طبقات (بورژوا) از جا برحاستند و بعضی گفتند آه... این خانم 
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دوشس است... دوشس است. 

خانم گفت بلی آقایان من دوشس هستم و آمده‌ام که شما را از تردید نجات 
بدهم. 

نمایند گان اصناف پاریس که می‌دانستند دوشس یک زن با عزم اما متهور و 
بی احتیاط است اطراف او را گرفتند و برحی از آنان دست وی را بوسیدند و 
دوشس سراپا بدون اینکه بنشیند گفت آقایان شما نقشه خود را گفتید ولی من هم 
دارای یک نقشه هستم که تصور می کنم قابل اجرا است و آنگاه همانطوری که 
بی‌خبر آمده بود » نا گهان از اطاق بیرون رفت. 

(دوبوسی) جدید که آحرین کسی بود که دست دوشس را بوسید مانند 
کسیکه عسل حورده باشد سبیل خود را مکید و گفت آقایان در خانواده دوک 
دو( گیز ) یک مرد وجود دارد و آن هم خانم دوشس دو (مون‌پان‌سیه) است. 

(نیکولا- پولن) عرق پیشانی را پاک کرد و در دل گفت من عاقبت این 
نقشه‌ها را بسیار وخیم می بینم و خیلی میل دارم که وضعی پیش می آمد که من 
می توانستم پای حود را از این جمع کنار بکشم. 


۹۷ 


برادر روحانی (بورومه) 


وقتیکه نمایند گان اصناف از کاخ (سن‌دنیس) حارج گردیدند که بهنعانه‌های 
خود بروند تقریباً ساعت ده بعد ازظهر بود آنها پس از خحروج از کاخ مزبور» 
بهر خیابانی که‌می رسیدند یکی دو نفرشان از سایرین خداحافظیمی کردند و به‌سوی 
منازل حویش می‌رفتند تا اینکه یک یرلن تنها ماند. 

در حالیکه وی عازم حانۀ حود بود همه» بحوادث آن روز فکر می کرد زیرا 
آنروز یکی از ایام پر حادثهُ عمر وی محسوب می گردید گاهی بنقشه خام و 
می توان گفت کود کانه نمایند گان اصناف می‌اندیشید و زمانی در فکر (روبرت- 
بریکه) بود تا اینکه وارد کوچه (پیر او رئال) شد. 

کوچه مزبور بیش از دو سه قدم عرض نداشت و هنگامی که (پولن) وارد 
کوجه شد دید که یک راهب از فرقه مذهبی (ژا کوین) در حالیکه دامان لباده حود 


۶ / قبل از طوفان 


را بکمر زده با سرعت از طرف مقابل می آید . 

(پولن) دریافت که کوچه مزبور بقدری تنگ است که دو نفر عیسوی اعم از 
راهب یا غیرراهب نمی توانند از کنار هم بگذرند و یکی از آنها باید راه را برای 
دیگری باز کند. 

(پولن) چون خود را مرد شمشیر می‌دانست و اطلاع داشت که راهبان و 
کشیشها متواضم هستند متوقع بود که راهب مزبور کوچه بدهد و واه را برای او 
باز کند. ۱ 

اھ ان ا متس اند سکیا ازع تمس کد 
ممکن بود آنرا ویران کند و چون پولن نمی حواست سرنگون گردد ناگزیر قدری 
خود را عقب کشید که راهب مزبور بتواند از کنارش عبور کند. 

غافل از اینکه تنگی کوچه بیش از آن است که حتی بعد از کوچه» دادن دو 
نفر بتوانند از کنار هم باسانی بگذرند. 

نتیجه این شد که گاهی راهب حر کت می کرد که عبور کند و به (پولن) 
تصادم می‌نمود و زمانی (پولن) براهب برمی‌خورد . 

راهب مزبور که معلوم بود بسیار عجله دارد که زودتر عبور نماید على رغم 
تواضع کشیشها حشمگین شد و کمر (پولن) را گرفت که او را بدیوار بچسباند و 
خود بگذرد. 

در این وقت (پولن) او را شنانعت و گفت آه شما برادر روحانی (بورومه) 
هستید ؟.. راهب هم دیگری را بجا آورد و گنت آه شما (نیکولا- پولن) 
می‌باشید . 

(پولن) گفت برادر روحانی حال شما چطور است و امیدوارم که سالم باشید 
(بورومه) در جواب گفت حال من بد است برای اینکه شما سبب تأخیر من شدید و 
نگذاشتید که من عبور نمایم. 

(پولن) گفت برادر روحانی شما همواره مانند رومیهای قدیم ستیزه جو و 
تندحو هستید و هیچوقت من شما را با حلق حوش ندیده‌ام و اینک بگوئید که در 
این موقع شب با این عجله کجا می‌روید و نکند که صومعه شما آتش گرفته باشد . 


برادر روحانی بورومه | ۲۷۷۷ 


راهب گفت نه» صومعه سالم است و من در این موقع شب به منزل دوشس 
می روم که با (ماین‌وی) مذا کره نمایم. (پولن) گفت بمنزل کدام دوشس 
می‌روید ؟ 

راهب از این کنجکاوی در خشم شد و نخواست جواب درست به (پولن) 
بدهد . 

وقتی (پولن) بدواً از راهب پرسید که کجا می‌روی او جوابی درست داد 
زیرا می دانست که (پولن) نایب دارغۀ شهر است و می‌تواند او را تعقیب کند و 
بنهمد که کجا می‌رود. 

ولی بعد از اينکه دریافت که (پولن) قصد کنجکاوی دارد تصمیم گرفت که 
از ادای جواب درست خودداری نماید و گفت معلوم است که به‌منزل کدام دوشس 
می روم زیرا ما بیش از یک دوشس نداریم که در منزل او بتوان با (ماين وی) 
صحبت کرد . 

(پولن) گفت برای چه بمنزل دوشس دومون پان سیه می‌ روید ؟ (بورومه) 
متوسل بدرو غ گردید و گفت دوشس از رئیس صومعه ما ( گورن‌فلو ) درحواست 
کرده بود که رهبری روحانی و مذهبی او را برعهده‌بگیرد و مقرر شد که فردا این 
دو نفر یکدیگر را ملاقات نمایند ولی بعد » ( گورن‌فلو ) تغییر عقیده داد و اینک 
بمنزل دوشس می روم که بگویم وی فردا به‌ملاقات ( گورن‌فلو ) نیاید و منتظر دیدن 
او ۱ 
(پولن) گفت اگر شما می‌خواستید که بروید و پیغامی را بدوشس برسانید 
می‌بایست بمنزل دوک دو( گیز ) بروید زیرا دوشس در آنجا سکونت اختیار 
کرده است در صورتیکه اینک شما پشت به‌منزل دوک دو( گیز ) در ح ر کت 

(بورومه) بدون اینکه از این ایراد خود را گم کند گفت راست است و من 
پشت بمنزل دوک دو( گیز ) حر کت می کنم زیرا از آنجا برمی گردم. 

(پولن) گفت پس اینک بکجا می‌روید؟ (بورومه) گفت در منزل دوک 
دو( گیز ) بمن گفتند که دوشس آنجا نیست بلکه به‌منزل برادر خود دوک 


۸ / قبل از طوفان 


دو(ماین) رفته زیرا امشب دوک دو(ماین) وارد پاریس شده و در عمارت 
سن دینس سکونت اختیار کرده است. 

(پولن) گفت راست است و دوشس اینک آنجاست یا اینکه علی‌الظاهر باید 
آنجا باشد ولی من احساس می کنم که شما نمی‌خواهید حرف راست را بمن 
بگوئید برای اینکه شما خزانه‌دار صومعه و همه کار آنجا هستید و هر گز برای 
رسانیدن یک پیغام عادی خزانه‌دار صومعه را بشهر نمی‌فرستند و این کار را بیکی 
از رهبانان ارجاع می کنند .. 

(بورومه) گفت ولی وقتی مخاطب یک شاهزاده خانم مانند دوشس 
دومون‌پان‌سیه باشد مانعی ندارد که خزانه‌دار صومعه برای رسانیدن پیام براه پیفتد . 

(پولن) گفت ولی باز هم شما حرف راست را بمن نگفتید زیرا دوشس دو 
(مون‌پان‌سبه) زنی نیست که بقول شما ( گورن‌فلو ) را رهبر مذهبی خود کند و 
برود و نزد او اعتراف بگناهان خویش نماید و جوابی که شما بمن می دهید بقدری 
مختصر و غیرقابل قبول است که من مجبور می‌شوم بحدس و فرض خود برای یافتن 
جواب متوسل گردم. 

(بورومه) گفت آنچه من بشما گفتم عین حقیقت است و خواهش می کنم که 
بیش از این مرا معطل ننمائید زیرا اگر من باز تأحیر کنم ممکن است نتوانم دوشس 
را آمشب بینم. 

(پولن) گفت اگر میل دارید که امشب دوشس را بطور حتم ببینید بروید و 
در عمارت دوک دو( گیز ) منتظر او باشید زیرا این زن بالاحره برای خوابیدن از 
عمارت (سن دنیس ) بعمارت دوک دو( گیز ) مراجعت خواهد کرد. 

(بورومه) گفت آحر من» قدری خواهان دیدار دوک دو(ماین) نیز می‌باشم 
و شنیده‌ام که دوک در عمارت (سن‌دنیس) است و می‌روم که او را هم ببینم. 

(پولن) گفت در این صورت چرا اینقدر عجله می کردید و می کنید؟ 
(بورومه) گفت برای اینکه می ترسم که د وک دو(ماین) از منزل خود خارج شود 
و به منزل معشوقه‌اش برود و آن وقت تا روز دیگر دست من بوی نخواهد رسید. 

(پولن) گفت من دیگر شما را نگاه نمی‌دارم زیرا همانطوری که گفتید دوک 


برادر روحانی بورومه / ۲۱۷/۷۹ 


دو(ماین) برای دیدار معشوقه ممکن است از خانه حارج شود . 

راهب گفت شب بخیر و براه افتاد و وقتی پولن دید که (بورومه) با سرعتی 
زیادتر از آنچه در او دیده شده راه می‌پیماید آهسته گفت بنظرم واقعه‌ای تازه 
اتفاق افتاده که این مرد اینطور می دود ولی نمی دانم که این موضو ع‌ها چه ربطی به 
من دارد و آیا برحسب تصادف منکه از اینکارها متنفر بودم رفته رفته» بکاری که 
مورد علاقه من نبود انس گرفته‌ام. 

آنگاه (پولن ) بخانه حود رسید و چون حسته بود با نحاطری آسوده بخواب 
رفت. 

آسود گی خاطر (پولن) نه از آن حهت بود که از حوادث آنروز رضایت 
داشت بلکه از این جهت که می‌دید مورد حمایت مردی بز رگ می‌باشد چون طبق 
قاعده کلی» هروقت که یکی از ما دريابیم که مورد حمایت بز رگان قرار گرفته‌ايم 
در خود احساس آرامش و حاطرجمعی می‌نمائيم. 

و اما (بورومه) با سرعتی بیش از سرعت هنگام ورود بپاریس عازم عمارت 
(سن دنیس ) بود تا وقتی را که با مکالمه در آن کوچه تنگ تلف کرده است جبران 
کند . 

(بورومه) وقتی بعبارت سن دنیس رسید که دوک دوماین صحبت خود را با 
خواهر باتمام رسانیده قصد داشت که از او جدا شود که بتواند بمنزل معشوقة 
تحویش برود . ۰ 

صحبت آن برادر و خواهر قبل از ورود (بورومه) در اطراف حوادث 
آنرروز دور می‌زد . دوشس می گفت که هانری سوم بیش از پیش نسبت به حفظ 
حود کم اعتناء می‌شود بطوری که بسهولت می توان او را مورد حمله قرار داد . 

(ماین ) می گفت حمله کردن بهانری سوم وقتی سود دارد که وسائل کار ما 
از همه جهت فراهم باشد و در حال حاضر مهیا نیست زیرا اینک کسانی که در 
پاریس طرفدار هانری سوم هستند اطراف او را گرفته‌اند ولی این اتحاد طولانی 
نخواهد بود چون هانری سوم احلاقی فتفیر دارد. 

و روزی که با احلاق متلون حویش دوستان و طرفداران را از خود رنجانید و 


۰ / قبل از طوفان 


اطراف او را حالی گذاشتند از نظر سیاسی زمینه برای موفقیت ما فراهم می‌شود . 

دیگر از صحبت‌های برادر و حواهر این بود که د وک اظهار مي کرد ما باید 
از دو ک (دانژو ) برادر هانری سوم که حیلی جاه طلب است بر حذر باشیم و حتی 
من از این مرد بیش از حود هانری سوم می‌ترسم. دوشس نام پادشاه (ناوار ) را 
برزبان آورد و دوک دو(ماین) گفت پادشاه (ناوار ) اینک خطری برای ما ندارد 
زیرا جاسوسان ما اطلاع می‌دهند که او دارای چند معشوقه است و همه اوقاتش 
صرف عشقبازی می‌شود و فرصتی جهت کارهای سیاسی و نظامی باقی نمی‌ماند. 

نتیجه صحبت خواهر و برادر اینجا رسید که دوشس گفت من بعد از اینکه 
نقشه خود را در مورد هانری سوم بموقع اجرا گذاشتم همین ده نفر را که امشب 
در اینجا بودند مأمور می‌نمایم که تمام سکنه پاریس را وادار بقيام کنند و دوک 
دو(ماین) همانگونه که آن ده نفر را اندرز داد حواهرش را هم با اندرز آرام 
می کرد و می گفت روزی که وسائل موفقیت و زمینۀ پیشرفت فراهم گردد حود من 
بیش از هر کس خواهان دستگیری هانری سوم خواهم بود . 

در این وقت (ماین‌وی) وارد اطاق شد و گفت (بورومه) آمده» می‌خواهد 
دوک را ملاقات نماید. 

(دوک) که نام (بورومه) را نشنیده بود پرسید این شخص کیست؟ 

(ماین‌وی) گفت عالی‌جناب اگر فراموش نکرده باشید من از شما تقاضا 
کرده بودم که مردی را برای من بفرستید که اهل عمل و حدیت و هم باهوش باشد. 

دوک گفت آه.. حالا یادم آمد .. و من هم در جواب شما گفتم مردی را برای 
شما می‌فرستم که از هر دو حصلت برحوردار است و سروان (بورووی) را جهت 
شما فرستادم و آیا این سروان اسم خود را عوض کرده و نام (بورومه) انتخاب 
نموده است؟ 

(ماین‌وی) گفت بلی‌عالی جناب او هم نام حود را عوض کرده و هم کسوت 
تحویش را و امروز بنام (بورومه) و بعنوان برادر روحانی خوانده می‌شود زیرا 
راهب فرقه ژا کوبن می‌باشد . 

دوک گفت واقماً که حیلی حیرت آور است که شخصی جون سروان 


برادر روحانی بورومه / ۲۷۸۱ 


(بورووی) کسوت رهبانان را در برنماید و ساکن صومعه گردد . حوب.. بگوئید 
چطور شد این مرد وضع خود را تغییر داد و راهب شد من یقین دارم که هر گاه 
ابلیس او را در این لباس ببیند بسیار خواهد خندید . 

(ماین‌وی) گفت عالی‌جناب آیا می‌پرسید چطور شد که این مرد راهب 
گردید. دوک گفت بلی. 

(ماین‌وی) حواست شرو ع بتوضیح کند ولی خواهر دوک اشاره‌ای به 
(ماین‌وی) کرد که سبب سکوت شد و دوشس به برادر گفت این موضو ع یکی از 
اسرار ماست و حالا موقع افشای آن نیست و بعد من در این حصوص برای شما 
توضیح خواهم داد و اينک اجازه بدهید که (بورووی) یا (بورومه) بیاید و بینیم 
چه حبری آورده است زیرا من از ورود غیرمنتظره این مرد نگران هستم. 

(ماین‌وی) گفت خانم من هم مثل شما از آمدن ناگهانی او باینجا مضطرب 
E‏ 

دوشس اشاره کرد که (بورومه) را داحل اطاق کنند ولی دوک از آمدن 
ناگهانی آن مرد ناراضی بود زیرا می‌خواست بمنزل معشوق برود و آمدن 
(بورومه) سبب تأخیر می گردید . 

وقتی (بورومه) وارد اطاق شد دو ک نظری بساعت اندانعت و دید بیش از 
یک ساعت به نیمه شب باقی نمانده و با وجود این تأعیر دوک به محض اینکه 
(بورومه) را دید خنده‌اش گرفت و گفت دوست من‌شما بکلی عوض شده اید آیا 
با این لباس جدید راحت هستید ؟ 

(بورومه) گفت عالی‌جناب کیست که در این لباس راحت باشد ولی بقول 
پدر بزرگوار شما دوک دو( گیز ) بز رگ کاری که باید انجام بگیرد » باید انجام 
بگیرد. 

دوک گفت ولی امیدوارم که از من رنجش نداشته باشید زیرا من شما را 
مجبور نکردم این لباس را پپوشید . 

(بورومه) گفت نه عالی‌جناب» شما در این قسمت دخالتی نداشتید بلکه خانم 
(اشاره بدوشس) مرا وادار پپوشیدن این لباس کردند ولی من از ایشان هم گله‌ای 


و 


۲ / قبل از طوفان 


ندارم زیرا برای انجام خدمتی که به من محول گردیده این تغییر » لزوم داشت. 

دوک گفت سروان (بورووی) من از شما متشکرم و اینگ بگوئید که در این 
موقع دیر و این ساعت چه خبری برای ما آورده اید ؟ 

سروان گفت عالی‌جناب خبری که در این موقع دیر برای شما آوردم 
گزارشی است که متأسفانه نمی‌توانستم زودتر بیاورم زیرا تمام کارهای صومعه 
روی دست من افتاده بود و من مجبور بودم که قدری بکارهای صومعه رسید گی کنم 
و آنگاه اینجا بيایم. . . 

دوک گفت این گزارش چه می‌باشد (بورومه) گفت عالی‌جناب» هانری سوم 
درصدد بر آمده که برای برادرش دوک دانژو قوای امدادی بفرستد. 

دوک گفت آه.. آیا گزارش با اهمیت شما همین بود » بورومه از این اظهار 
بی‌اعتنائی که هرقاصد با غیرتی را مأیوس و دماغ سوخته می کند متأثر شد و 
گفت عالی جناب مگر این گزارش در نظر شما بدون اهمیت است. 

دوک گفت اینک سه سال است که ما این ورد و ذکر را می‌شنویم و همواره 
گفته‌اند که هانری سوم برای برادرش دوک (دانژو ) قوای امدادی می فرستد . 

(بورومه) گفت عالی جناب در این سه سال همه‌اش ورد و ذ کر می‌شنیدید 
ولی اینک هانری سوم تصمیم خود را به موقع اجرا گذاشته و برای برادرش قوای 
امدادی فرستاده است. 

دوک دو(ماین) نیم حیز کرد و گفت آیا راست می گوئید» آیا شما این حبر 
را از یک منبع موثق بدست آورده‌اید . بورومه گفت: 

- عالی حناب در صحت این خحبر نردیدی وحود ندارد و همین دیشب در 
حدود دو ساعت بعد از نیمه شب آقای (ژویوز ) برحسب امر هانری سوم از 
پاریس براه افتاد که به بندر(دیپ) برود و از آنجا با کشتی عازم بلژیک خواهد 
شد و سه هزار سرباز بکمک دو ک (دانژو ) حواهد برد. 

شما این حبر را از چه کسی کسب کردید ؟ 

-من این خبر را از مردی کسب کردم که خود او عازم کشور (ناوار) 


گردیده است. 


برادر روحانی بورومه ‏ ۲۷۸۳ 


- آه... این مرد بطرف کشور (ناوار ) می‌رود و لابد نزد پادشاه (ناوار) 
مأموریتی دارد ؟ 

-بلی عالی جناب او نزد پادشاه (ناوار ) یک مأموریت مهم دارد زیرا از طرف 
هانری سوم پادشاه فرانسه می رود . 

آه.. آه.. این موضو ع حیلی با اهمیت شده است آیا شما این مرد را 

-من از سابقه او بدون اطلاع هستم ولی می دانم که اسم او (روبرت- بریکه) و 
از دوستان صمیمی ( گورن‌فلو ) رئیس صومعه ماست زیرا طوری با او صحبت 
می کرد که گوئی این دو نفر از طفولیت با هم بز رگ شده‌اند. 

_حوب... این مرد اکنون کہا میباشد ؟ 

- گفتم که این مرد عازم کشور (ناوار ) گردیده و | کنون در راه است. 

- گفتی که او از طرف پادشاه فرانسه پیک مأموریت مهم می‌رود . 

_بلی عالی جناب و من خود دیدم که او در صومعه توقف کرد و یک قاصد 
نزد پادشاه فرانسه فرستاد و قرار بود که قاصد مزبور در باز گشت‌نامه‌ای از 
پادشاه فرانسه برای او بیاورد . 

-اين قاصد کیست؟ 
و شاهزاده خانم دوشس دو( مون پان سیه) هم او را دیده اند . 

- آیا شما نامه مزبور را از قاصد گرفتید و خواندید ؟ 

نه عالی حناب » زیرا پادشاه فرانسه مثل اینکه ظنین شد و نامه را به (ژاک) 
نداد و گفت بعد نامه را بوسیله یکی از محارم حود برای (روبرت بریکه) خواهد 
فرستاد . 

این نامه برای ما حیلی اهمیت دارد و ما باید آنرا بدست بیاوریم و بدانیم 
هانری سوم در آن برای (روبرت بریکه) یا پادشاه (ناوار ) چه نوشته است. 

-عالی جناب» من کاملاً باهمیت این نامه وقوف داشتم و حواستم یکی از 
راهبان تیرومند عودمان را با (روبرت بریکه) بفرستم که نامه را از او بگیرد ولی 


۴ / قبل از طوفان 


آن مرد مثل اینکه بوئی برد و راهب نیرومند ما را نپذیرفت. 

می حواستید خودتان بروید .. 

-من نمی توانستم بروم. 

-عالی جناب (روبرت‌بریکه) در صومعه مرا دید و لذا اگر یکمرتبه دیگر مرا 
ببیند خحواهد شناخعت. 

-او شما را با لباس رهبانی دید نه با لباس جنگی و اگر شما با لباس افسری 
می رفتید وی شما را نمی‌شنانعت. 

_عالی جناب این مرد حیلی تیز هوش است و با اینکه حود را بنفهمی می زند 
من دریافتم که بسیار ذ کاوت دارد و یقین داشتم که مرا حواهد شنانحت. 

آیا متوحه شدید که این مرد چه‌جور آدمی است و آیا حصوصیات قیافه و 
اندام او را ییاد دارید ؟ 

-عالی حناب این شخص» مردی است بلند قامت و لاغر» که هر کس او را 
می بیند تصور می‌نماید کود کی براو غلبه خواهد کرد ولی استخوانها و عضلات و 
اعصابی محکم و با استقامت دارد. 

_قیافه او جگونه است؟ 

او دارای صورتی است لاغر و چشم‌هائی تیزیین. 

آیا در شمشیرزدن هم سررشته دارد ؟ 

-اين مرد طوری شمشیر می‌زند که من در مدت عمر کسی را بمهارت او 
ندیده ام و تصور نمی کنم که در فرانسه کسی مهارت او را در شمشیربازی داشته 

گفتید که این مرد از دوستان صمیمی ( گورن‌فلو ) است؟ 

-بلی عالی حناب» خحیلی با صمیمیت دارند و من جسته و گریخته شنیدم که 
تور سا تیان بورکیم خرف 

دوک دو(ماین) چین برجبین افکند و بنکر فرو رفت و (بورومه) گفت 
عالی جناب تصمیم شما چیست جیست؟ هرتصمیمی که دارید زودتر اعلام فرمائید زیرا 


برادر روحانی بورومه / ۲۷۸۵ 


وقت می گذرد و (روبرت بریکه) در راه‌پیمائی» ورزید گی دارد و دست ما به‌او 
نخواهد رسید. 

دوک گفت سروان (بورووی) هم اکنون سوار اسب شوید و بطرف 
(سواسون) بروید و آنجا به برادرم دوک دو( گیز ) ملحق گردید و به او بگوئید 
که (ژویوز ) به‌طرف بلژیک رفت. 

سروان (بورووی) گفت عالی‌جناب» صومعه را چه کنم دو ک گفت صومعه را 
رها کنید زیرا کارهای شما در صومعه هرقدر مهم باشد باهمیت این کار نیست و 
بعد از اینکه مراجعت کردید عذری برای ( گورن‌فلو ) بتراشید . 

(بورووی) یا (بورومه) گفت عالی‌جناب اطاعت می کنم ولی با این مرد ک 
که به طرف کشور (ناوار) می‌رود چه می کنید ؟ دوک دو(ماین) گفت این 
موضو ع بقدری آهمیت دارد که حود من برای تعقیب او براه حواهم افتاد . 

سپس دو ک خحطاب به(ماین‌وی) گفت فوراً بگوئید که اسب مرا زین کنند 
زیرا هم | کنون براه خواهم افتاد . 

وقتی (بورومه) از اطاق حارج شد و (ماین‌وی) رفت که بگوید اسب دوک 
را زین کنند دوک دوماین زیرلب با خویش شروع بحرف زدن نمود و گفت این 
نشانیها که داده شد فقط در یکنفر وجود دارد و آن هم (شیکو ) می‌باشد و معلوم 
می شود این مرد علیرغم شایعات گذشته زنده است زیرا هانری سوم جز به (شیکو ) 
بهیچکس اعتماد نمی کند که او را نزد پادشاه (ناوار) بفرستد و ( گورن‌فلو ) 
ریس صومعه جز (شیکو ) هیچ دوست صمیمی ندارد . ۱ 


۹4۸ 


(شیکو ) از معلومات لاتینی خود استفاده می کند 


بعد از اینکه فرستاد گان هانری سوم دور شدند (شیکو ) با قدمهای بلند براه 
افتاد و مدتی با سرعت راه پیمود ولی در هیچ زمان از عقب خود فار غ نبود و 
مانند ( آر گوس ) بهلوان افسانه» پنداری که عقب خود را می‌دید. 

بعد از اينکه بقدر کافی راه پیمود روی یک تپه مرتفع؛ مشرف براطراف 
توقف نمود و چشمهای تیز خود را به مناظر اطراف دوخت و همه جا اعم از جلگه 
و رودخانه و تپه» و بیشه‌ها حتی قلل اشجار را از نظر گذرانید و وقتی مطمئن شد 
که هیچکس در کمین او نیست» و کسی از بالای درختها او را نمی‌نگرد و جز 
ایرهای آسمان و شاخه‌های درعتان که بوزش باد حر کت می کردند و تکان 
می خحو ردند جنبنده‌ای در آن محیط وحود ندارد» کنار یک خندق» نشست و آنجا 
را از این حهت انتخاب کرد که اگر کسانی از جاده بگذرند» نتوانند او را ببینند. 


شیکو از معلومات لاتینی .... / ۲۷۸۷ 


در آنجا (شیکو ) بقول حود به‌مطالعه حویش پرداخعت یعنی در صدد بر آمد 
که موجودی خود را از نظر بگذراند و افکار باطنی را منظم کند و برای ساعات و 
روزهای آینده یک برنامه مقتضی تدوین نماید . 

هنگامی که فرستاد گان هانری سوم نامه او را بوی تسلیم کردند یک کیسه 
کوچک نیز به‌شیکو دادند و در آنجا» (شیکو ) کیسه را از جیب بیرون آورد و 
دید که حروف اول کلمه (هانری) و نام خانواد گی او روی کیسه ثبت شده است. 

(شیکو ) قدری کیسه را نگریست و گفت این هانری سوم باراینکه سالها در 
مکتب من تحت تعلیم قرار گرفته» هنوز فرق نکرده و همان است که بود و فکر 
نمی کند که فرستادن این کیسه» که دارای نام و نشان می‌باشد برای من حطر دارد 
و حالا من تعجب می کنم مردی که این قدر بی‌احتیاط است چرا نام خود را روی 
این کیسه ننوشت و جهت من نفرستاد . 

دراین وقت (شیکو) آهی کشید و گفت هانری سوم حق دارد که بی‌احتیاط 
باشد زیرا این بیاحتیاطی برای خود او ضرری ندارد و فقط ممکن است (شیکو ) 
کشته شود . 

این ایام» و شاید همه وقت» آن قدر افراد کوتاه و بلند در پیرامون هانری سوم 
هستند که از بین رفتن یکی از آنها ولو (شیکو ) باشد زیاد در او اثر نمی‌نماید. 

حوب حال که معلوم شد هانری سوم برای جان سفیر کبیر خود قائل به‌ارزش 
نیست درب کیسه را بگشائيم و ب‌بينيم که درون آن چیست؟ 

(شیکو ) کیسه را گشود و دید یکصد (اکو )ی طلا در کیسه‌یافت می‌شود 
و گفت آنچه هانری سوم برای من فرستاد بقدر مبلغی است که من از ( گورن‌فلو ) 
قرض کردم در صورتی که هانری سوم می بایست پیشتر پول برای من بفرستد . 

در حالیکه سکه‌های زر را از نظر می گذرانید» درون کیسه» چشم (شیکو ) 
بیک بسته کوجک افتاد و آنرا گشود و دید که پنج عدد سکه بز رگ طلا از 
سکه‌های اسپانیائی نیز در کیسه هست. 

از مشاهده سکه‌های طلای اسپانیائی که در کشور(ناوار) واقع در جنوب 
فرانسه خیلی بدردش می حورد خوشوقت گردید و گفت هانری کوچک من اگر 


۸ / قبل از طوفان 


تو این بی‌احتیاطی را نمی کردی و پول را درون این کیسه که نام و نشان دارد 
برای من نمی فرستادی» من از اینجا» بمناسبت ارسال این سکه‌های اسپانیائی تو را 
می وود ): 

پس از اينکه (شیکو ) سکه‌ها را شمرد دریافت که وی بايد کیسه مزبور را که 
دارای نشانی هانری سوم می‌باشد از بین برد و از جیب خود کیسه‌ای متعلق 
بخویش بیرون آورد و پول‌ها را در آن ریخت و حطاب به سکه‌های طلا گفت 
فرزندان عزیز من» شما باید بدون احتلاف با هم زند گی کنید زیرا همه از یک آب 
وحاک هستید و از یک نقطه می آئید . 

وقتی مطمئن شد که در جوف کیسه و لای درز آن چیزی (مثل یک پیفام 
محرمانه) وحود ندارد یک سنگ بز رگ انتخاب کرد و در کیسه‌نهاد و درب 
کیسه را بست و آنرا درون رودخانۀ (اورژ) که از کنار جاده عبور می کرد 
اندانعت و مطمئن شد که کیسه بقعر رودخانه رسیده است. 

آنگاه گفت حالا حیال من از کیسه آسوده شد و دیگری کسی آن را نزد من 
نخواهد یافت» بنابراین باید بنامه پرداخت و دید که مضمون نامه چیست؟ 

وقتی حواست نامه را بگشاید دو زن روستائی در جاده نمایان شدند که عقب 
الاغی حر کت می کردند و (شیکو ) برای مزید احتیاط نامه را پنهان کرد و خود 
را نیز مخفی نمود تا روستائیان گذشتند. 

آنوقت نامه را برداشت و دید که بوسیله موم» مهر شده و روی پا کت نوشته‌اند 
که باید بدست هانری دوناوار پادشاه کشور ناوار برسد و خحود او نامه را مفتوح 
نماید و دیگری حق گشودن نامه را ندارد. 

ولی این تأً کید مانم از گشودن نامه بوسیله(شیکو ) نشد و وی مهر را شکست 
و درب پاکت را گشود و نامه را حارج کرد و زیر لب مضمون کاغذ را بدین 
ترتیب خواند: 

(برادر عزیز من» تا وقتی که پادشاه مرحوم شارل نهم حیات داشت شما را 
دوست می داشت و اینک هم که مدتی از وفات او می گذرد» محبت شما در قلب ما 
باقی است و زائل نخواهد گردید) 


شیکو از معلومات لاتینی .... / ۲۷۸۹ 


(شیکو ) مثل اینکه هانری سوم حضور دارد و او هم از زبان پادشاه (ناوار ) 
صحبت می کند سر فرود آورد و گفت متشکرم. 

(بهمین مناسبت من میل ندارم که با شما راجع بمسائلی صحبت نمایم که سبب 
تأثر حاطر شما می گردد ولی می‌دانم شما مردی هستید که می‌توانید در مواقع 
دشوار پایداری کنید و لذا علی‌رغم تمایل حود شما را از مسائلی آگاه می‌نمایم که 
وقوف بر آنها برای شما مفید خحواهد بود ). 

(شیکو ) مانند اينکه هانری سوم حضور دارد سرفرود آورد و گوئی که از 
طرف پادشاه ناوار از او تشکر کرد و دنباله کاغذ را چنین خواند: 

(من و شما از یک حیث با هم شبیه هستیم و آن دشمنانی است که اطراف ما 
را گرفته‌اند و در این حصوص شیکو حامل این نامه توضیحات کافی بشما خواهد 
داد ). 

(شیکو ) در اینجا بزبان لاتینی گفت شیکو توضیح می دهد ... یا شیکو تفسیر 
خواهد کرد و دنباله کاغذ را جنین مطالعه نمود : 

(یکی از خدمه شما موسوم به ویکونت دوتورن؛ در دستگاه شما مرتکب 
اقداماتی می‌شود که در حور شأن و حیثیت شما نمی‌باشد من‌میل ندارم که در 
امور داخلی شما مداخله نمایم و اصلاً بامور داحلی و زند گی حصوصی افراد کاری 
ندارم ولی زن شما حواهر من است و متأسفانه من مجبورم این زن را خواهر خود 
بدانم و اینکه می گویم متأسفانه» از این جهت می‌باشد که این زن» از انجام وظیفه‌ای 
که در دستگاه شما بعهده دارد قصور میکند و در نتیجه این من هستم که از این راه 
دور می‌بایست وظیفه او را بانجام برسانم و شما را از بعضی از مسائل آگه نمایم). 

(شیکو ) حمله احیر را بزبان لاتینی ادا کرد و دنباله کاغذ را اینطور خواند: 

(برادر عزیز؛ خواهر من» در دستگاه شما نه فقط بوظائف خویش عمل 
نمی نماید بلکه عهده دار کارهائی می‌شود که نتیجه‌اش ننگین کردن دستگاه شما و 
شخص من است و هر گاه شما ؛ مناسبات این زن را با وبکونت دوتورن که انمکاس 
آن مناسبات تا اینجا رسیده» تحت نظر بگیرید متوحه خواهید شد که‌من جه 
می گویم). 


۰ / قبل از طوفان 


(من انتظار دارم» که شما» برادر عزیز» بمحض اینکه از چگونگی این 
مناسبات مطلم شدید » برای جبران آن اقدامات لازم بنمائید و بوسیله (شیکو ) مرا 
از اقدات خود مطلم کنید و تصور می‌نمایم هر گاه قبل از مبادرت باقدامات مزبور 
با (شیکو ) مشورت نمائید بدون فایده نخواهد بود ). 

(شیکو ) آخرین جمله را بزبان لاتینی ترجمه کرد و برزبان آورد و دنباله نامه 
را ابتطوز قرائث کرد: 

(مناسبات این زن با ویکونت دوتورن» علاوه براینکه تولید شایعات نامناسب 
می کند (همانگونه که اکنون کرده) یک حطر بز رگ دارد و آن اینستکه سبب 
می‌شود بعد از اين» سکنه کشور (ناوار ) و جاهای دیگر نسبت بموجه بودن حقوق 
وارث شما تردید خواهند کرد و خواهند گفت که این زن» با مردی دیگر» غیر از 
شوهر خود آميزش داشته است). 

(برادر عزیز » من بعنوان یک برادر وفادار به‌شما حبر می‌دهم که این زن و 
ویکونت دوتورن در ا کثر اوقات در یک قصر کوچک بنام قصر(لوان یا ک) 
حلوت می کنند و برای رفتن بآنجا» از بهانه رفتن بشکار استفاده می‌نمایند ). 

(دیگر اينکه قصر لوان‌یا ک علاوه بر آنکه حلوتگاه این دو نفر می‌باشد مر کز 
یک توطثه بز رگ گردیده که دوک دو( گیز ) در آن بدون مداحله و اثر نیست 
برای مزید توضیح می گویم که در گذشته بین حواهر من و دوک دو( گیز ) 
مناسبات عاشقانه وجود داشته و همچنین در دوره‌ای که من بنام دوک (دانژو ) 
خحوانده می‌شدم و نام برادرم دوک (دالان‌سون) بود بین دالاد سون و این زن 
مناسباتی غیرعادی موحود بوده است ). 

من از صمیم قلب شما را می‌بوسم و بشما قول می‌دهم در راه شما از 
هر کاری که از دستم بر آید فر و گذاری نخواهم کرد و اینک هم یکی از محارم 
نزدیک خود را که همانا (شیکو ) است نزد شما می‌فرستم تا اینکه در کارها با او 
مشورت کنید و از آراء او استفاده نمائید ). 

(شیکو) گفت به‌به... من منصب جدیدی پیدا کرده» و مشاور کشور 
(ناوار ) شده‌ام و چون دیگر در نامه چیزی وجود نداشت که نخوانده باشد سر را 


شیکو از معلومات لاتینی .... / ۲۷۹٩۱‏ 


بین دو دست گرفت و بفکر مشغول شد . 

بعد از قدری تفکر (شیکو ) بخود گفت از کیسه هانری سوم که برای من 
حطرناک بود ( و لذا من هانری را مورد نکوهش قرار می‌دهم که چرا آن کیسه 
را برای من فرستاد ) گذشته می توانم او را مورد تقدیر قرار بدهم زبرا این نامه» با 
مهارت نوشته شده است. 

زیرا اگر ما قبول کنیم که هانری دوناوار بالاخره یک شوهر است و خحمیر و 
ذات او با سایر شوهرها فرق ندارد وقتی این نامه را دریافت کرد روابط او با چند 
نفر تیره می‌شود اول با زوجه‌اش» دوم با ویکونت دوتورن سوم با دوک 
دو( گیز) و همه اتباع و حویشاوندان او - چهارم با دوک دانژو - و شاید با دولت 
انا 

علیهذا می توانم بگویم که هانری سوم با نوشتن این نامه» با یک تیر چهار یا پنج 
تفا زا رهم آم نا و اهد رو 

و چون این نامه» مربوطه به‌پادشاه ناوار و زوجه او -و ویکونت دوتورن- و 
دوک د و گیز - و دوک (دانژو ) می‌باشد و شاید به‌اسپانیا هم ارتباط دارد » در این 
سفر برای من» اشکالات تولید خواهد نمود. 

زیرا طرفداران پادشاه ناوار - و ویکونت دوتورن_ و دوک دو گیز_-و دوک 
دانژو ‏ همه علاقه دارند که بدانند در این نامه چیست؟ 

اینان می دانند که وقتی سفیری از یک کشور بکشور دیگر می‌رود اقلا یک 
نامه با حود می‌برد و خواهند کوشید که این نامه را از من بگیرند. 

حاصه آنکه برادر روحانی (بورومه) بگوش خود شنید که من باید نامه‌ای از 
هانری سوم دریافت نمایم و اگر غلط نکنم هم | کنون که من در اینجا نشسته‌ام برادر 
روحانی (بورومه) مشغول تهیه چیزهائی است که | گر انجام بگیرد بنفع من» و 
بسود وصول این نامه به مقصد » نخواهد بود . 

واقعا راست گفته‌اند که انسان وقتی از چاله بیرون آمد بدرون چاه می‌افتد . 

من از هانری سوم درحواست کردم که مرا به مسافرت بفرستد که از طرف 
دوک‌دو(ماین) در امان باشم و در گوشه‌ای براحتی زندگی کنم و اینک» بجای 


۲ قبل از طوفان 


یک خطر » چهار یا پنج حطر مرا تهدید می‌نماید . 

از این گذشته وقتۍ من این نامه را به‌پادشاه ناوار رسانیدم روابط او با 
زوجه‌اش» و عده‌ای دیگر» که یکی از دیگری نیرومندتر هستند بهم حواهد حورد 
و تمام این افراد نیرومند مرا مسئول تی ر گی روابط خود خواهند دانست و بعید 
است آنوقت بگذارند که من براحتی تا سن هشتاد سالگی عمر کنم. حکیمی گفته 
است کاری نکنید که یک مورچه دشمن شما بشود و اینک من,در راهی قدم 
برمی‌دارم که صدها دشمن قوی و سرسخت» برای من بوجود خواهد آمد بطوری 
که آرزوی کارد نا گهانی دوک دو(ماین) را خواهم نمود چون» هرچه باشد » یک 
کارد از صدها کارد و شمشیر و شمخال قابل تحمل‌تر است. 

پس چه باید کرد و چگونه عود را از این مهلکه که به دست خویش بوجود 
آورده ام نجات بدهم. 

(شیکو ) بمسافرت خویش ادامه حواهد داد و جز پول چیزی با خود نخواهد 
برد بطوری که ا گر او را بقتل رسانیدند فقط پول او را ببرند و نتوانند دسترسی 
باسرار وی پیدا کنند . 

برای اینکه اسرار او بدست سایرین نیفتد (شیکو ) که مردی مأل‌اندیش است 
این کاغذ را بزبان لاتینی ترحمه خواهد کرد که مضمون آن کلمه به کلمه در 
خحاطرش نقش ببندد گو اينکه هم | کنون دو ثلث نامه در خاطرش نقش بسته اما 
وقتی بزبان لاتینی ترجمه شد هر گز فراموش نخواهد گردید و هرموقع که بخواهد 
می‌تواند کلمات نامه را از گنجینه حافظه بیرون بیاورد. 

و بعد از اینکه نامه بزبان لاتینی ترجمه شد (شیکو ) آنرا بقطعات بسیار 
کوجک هر قطعه باندازه یک ذره پاره حواهد کرد و قسمتی را در آب رودخانه 
خواهد ريخت و قسمتی را بّاد خواهد سپرد و قسمتی هم روی زمین ريخته خواهد 
شد و لگدمال خواهد گردید چون بالاحره همه چیز » حتی نامه هانری سوم عاقبت 
حاک خواهد شد. 

آنوقت شیکو با پول حود یک اسب خواهد خرید و فاصله فیمابین اینجا و 
کشور (ناوار ) را با اسب خواهد پیمود چه» با همه پاهای بلندی که شیکو دارد 


شیکو از معلومات لاتینی ... / ۲۷۹۳ 


باز EES hE‏ خحیلی قدم‌های راست را جلوی قدم‌های چپ 
نهاد که (شیکو ) حسته خواهد شد» و حستگی مانع از این می گردد که‌اگر در 
راه باو حمله نمایند بتواند از خود دفاع کند. 

(شیکو ) بعد از این تفکر شرو ع باجرای تصمیم حود کرد و اول نامه هانری 
سوم را بزبان لاتینی ترجمه نمود ولی دید که در ترجمه بعضی از کلمات دوچار 
اشکال می‌شود و باید کلمات حاص را قلب نماید تا اینکه شکل لاتینی پیدا کند. 

لذا نام خود را که (شیکو ) بود مبدل به (شیکوتوس) کرد و نام (مارگو ) 
زن پادشاه (ناوار ) را (ما رگاریتا ) نمود ولی هرچه کوشید نتوانست برای کلمة 
(لوور) یک کلمه لاتینی پیدا کند و ناچار کلمه مزبور را بهمان شکل در ترجمه 
لائینی حا داد . 

وقتی ترجمه نامه بزبان لاتینی تمام شد و (شیکو ) آن را دو بار خواند دید که 
سبک انشای لاتینی او مانند سبک (سیسه‌رون) حطیب معروف رومی گردیده و از 
این حیث برخویش بالید . 

بعد دلقک سابق دربار فرانسه نام هانری سوم و ترجمه لاتینی آنرا که در 
حاطرش نقش بسته بود پاره کرد و طوری قطعات آن را ریز نمود که محال بود 
بتوانند آنها را کنار هم قرار بدهند و نامه اولیه را بوجود بیاورند. 

(شیکو ) قسمتی از نامه را در رودخانه ریخت و قسمتی را بباد داد و برای 
محو قسمت سوم چاقوئی هزار پیشه از جیب بیرون آورد و سوراحی در زمین حفر 
کرد و قطعات ریز نامه را در آنجا دفن نمود و روی آن حاک ریخت و بخود گفت 
حوب اینک برمی خحیزم و براه می‌افتم و در شهر ( کوربی) صرف غذا خواهم کرد 
و اسب را همانجا خواهم خرید . 

وقتی (شیکو ) وارد شهر زیبای ( کوربی) شد روحیه‌اش براثر گرسنگی 
طوری بود که آنقدر که بد کانهای غذاپزی توجه کرد به کلیسای زیبای شهر و سایر 
عمارات تاریخی آن توجه ننمود و بخصوص روایح معطر یک د کان حورا ک پزی 
و کبابی» مجاور به کلیسا بیشتر او را مجذوب کرد و وارد د کان شد . 

دیگر ما راجع به‌مائده‌ای که شیکو در آنجا حورد چیزی نمی گوئیم و 


۴ / قبل از طوفان 


همچنین راجم به اسبی که حریداری کرد مطلبی برزبان نمی آوریم زیرا توصیف این 
کار ما را دوچار یک وظیفه دقیق و بز رگ می کند و همین قدر اظهار می داریم 
(شیکو ) که عجله‌ای نداشت غذائی مفصل صرف کرد و اسبی معیوب خحریداری 
نمود زیرا بندرت اتفاق می‌افتد که انسان از مال‌فروشها و دلال‌ها اسبی خریداری 
کند و معیوب نباشد. 

گفتیم که توصیف این دو کار ما را گرفتار وظیفه‌ای دقیق و بز رگ می کند و 
وجدان ما می گوید که قادر نیستیم حوب آن وظیفه را انجام بدهیم اما اگر این 
اندازه مطیع دستورات وجدان نبودیم و بخود احازه می‌دادیم که کاری را با 
ماست‌مالی و سرهم بندی باتمام برسانیم می توانستیم باندازه یک جلد کتاب راجع 
بغذا حوردن و اسب خحریدن شیکو بحث نمائیم. 


۹۹ 


بادهای مخالف 


(شیکو ) آنشب در قصبه (فونتن بلو ) خوابید و صبح روز دیگر براه انتاد و 
حواست از اسب سواری استفاده کند و تا آنجا که ممکن است از پاریس دور 
شود . دلقک سابق دربار فرانسه راه خود را طوری انتخاب می کرد که‌اگر کسی 
او را تعقیب می نماید در جاده‌ای که منتهی به کشور (ناوار) می‌شود رد او را گم 
کند و لذا قدری بطرف راست رفت تا اینکه بقریه موسوم به (اوژوال) رسید . 

(شیکو ) حواست که از آن قریه بگذرد و باز هم راه‌پیمائی کند ولی اسب 
کوچک او طوری ابراز حستگی کرد که آن مرد ناچار شد در آن قریه توقف نماید 
و به‌ عویش گفت چون من امروز در راه علائمی که تولید وحشت نماید ندیدم 
مانعی ندارد که امشب در اینجا اتراق کنم. 


در واقم» آن روز» شیکو» در سراسر جاده چیزی که سبب وحشت گردد 


۶ قبل از طوفان 


ندید و روستائیان و ارابه‌چی‌ها و عابرین دیگر همه وضعی عادی یعنی بدون تولید 
خط داد 

اما (شیکو) کسی بود که هر گز فریب ظاهر را نمی‌خورد و می‌دانست که 
در این جهان در ا کثر اوقات» حطر هنگامی بروز می کند که انسان تصور می نماید 
کاملاً در امنیت است. 

عون کر اسان الا خود راز انچ یه ورای تلو گر یار خطر فک 
چاره می کند و وقتی درتعواب ناز غفلت فرو رفت و یقین حاصل کرد که حطری 
برای او وحود ندارد آفات گوناگون بر وی هبوط خواهد نموده 

این است که شب قبل از اینکه اسب خود را در اصطبل بخواباند و خود 
بخوابد » با دقت مهمانخانه‌ای که محل سکونت او بود معاینه کرد . 

برای حواب (شیکو ) اطافهائی زیبا به‌او ارائه دادند که بعضی دارای چهار در 
بود اما (شیکو ) گفت این اطاقها حیلی در دارد و درهای متعدد آنها درست بسته 


* ۰ 


نمی سود . 

مهمانخانه چی او را باطاقی برد که بیش از یک در نداشت و آن در بطرف یک 
پله کان باز می‌شد و شیکو مشاهده کرد که درب مزبور دارای کلونهای محکم و 
اهنین است. 

(شیکو ) چند مرتبه کلونها را بست و گشود که بداند آیا در عین استحکام 
بسهولت باز و بسته می‌شود یا نه و آنوقت دستور داد که شام ویرا بهمان اطاق که 
بیش از یک در نداشت بیاورند. 

وقتی شام خود را صرف کرد (و شام را در آن عصر شب چره می‌خواندند) 
مهمانخانه‌چی آمد که میز را جمع آوری کند ولی (شیکو ) درب اطاق را بروی او 
نگشود و گفت لزومی ندارد که میز را جمع آوری کنید زیرا من عادت دارم که 
در نیمه شب گرسنه می‌شوم و باید چیزی در اطاق باشد که تناول نمایم. 

مهمانخانه حی این عذر را یذیرفت و رفت و شیکو خود را برای حواب مهیا 
کرد اول ترجمه لاتینی نامه هانری سوم را تکرار کرد و دانست همانطور که 
پیش بینی کرده بود هیچ یک از کلمات آنرا فرراموش نکرده و بعد لباس را از تن 


بادهای مخالف / ۲۷۹۷ 


کند و روی صندلی نهاد . 

لحظه‌ای بعد کیسه پول خود را از جیب لباس بیرون آورد و با شمشیر زیر 
بالش جا داد و حواست وارد بستر گردد. 

ولی یادش آمد که درب اطاقش گرچه محکم است معهذا کار از استحکام 
بیشتر عیب نمی کند و اشکافی را که در اطاق بود پشت در نهاد و میز غذا را هم 
پشت اشکاف گذاشت. 

بدین ترتیب کسی که می‌خواست وارد اطاق شود باید از سه مانم یکی در و 
دیگری اشکاف و سومی میز غذاحوری بگذرد . 

(شیکو ) از تحقیقاتی که در مهمانخانه کرده بود پی برد که آن مهمانخانه 
آنشب خحلوت است و مهمانخانه‌چی را هم مردی ساده و بی آلايش دید . 

در آن شب بادی شدید نیز می‌وزید بطوریکه از درختها و شیروانی عمارات 
صدای ناله برمی حاست و بقول (لو کرس) از نویسند گان و زمامداران روم قدیم» 
برای مسافری که در یک اطاق گرم و مضبوط استراحت کرده» هیچ صدائی لذت 
بخش تر از صدای باد و طوفان در حارج از آن اطاق نمی‌باشد. 

بعد از این تدا ر کها (شیکو ) با لذت وارد بستر گردید و روی دوشک نرم 
تخت خواب دراز کشید و پتوی لطیف و گرم را روی خود کشید و احساس کرد 
که در آن موقع او طوری راحت و در امان است که هیچ اقدام سوء » اعم از اینکه 
آسمانی یا بشری باشد نمی تواند آسایش او را از بین ببرد. 

تخت خواب (شیکو) بسیار نرم و راحت بود و (شیکو ) بعد از یک شام 
بقراطی خود را سبک و گرم می‌دید. مقصود ما از شام بقراطی عبارت از شامی 
است که بقراط پزشک و فیلسوف معروف به‌مردم توصیه کرده که تناول کنند. 

(شیکو ) هم بنا برتوصیه بقراط» غذائی سبک صرف کرد که معده او سنگین 
نشود و بیش از یک بطری شراب ننوشید که حرارت شراب از حد اعتدال تجاوز 
ننماید . 

معده او نشاط و حرارتی نه کم و نه‌زیاد باعضای بدن وی بذل می کرد و همه 
می‌دانند که معده عضوی است که در بسیاری از اشخاص حای قلب و مغز را 


۸ / قبل از طوفان 


می گیرد و لذا از اعضای اصلی بدن محسوب می‌شود ۲ (شیکو ) چراغی را رزی 
یک میز دستی کنار تخت‌خواب نهاده در حالی که روی بستر دراز کشیده بود 
ساعت مطالعه می کرد » و قدری هم برای این مطالعه می‌نمود که چشم‌های او سنگین 
شود و بتواند بخواید . 

کتابی که ( شیک ) می حواند کتابی حدید بشمار می آمد که در همان سال 
یعنی سال ۱۵۸۱ میلادی در شهر (بردو ) از بلاد فرانسه طبع کرده بودند و 
می گفتند که نویسنده آن شخصی موسوم به (مونتانی) یا (مون‌تنی) می‌باشد . 

در آن کتاب دو قسمت اول اثری بنظر می‌رسید که بعد از آن موسوم به 
(اسه ) گردید. 

کتاب مزبور» دو حاصیت داشت اول اینکه بقدر کفایت مشغول کننده 
محسوب می‌شد و لذا انسان می‌توانست هنگام روز آنرا بخواند ولی آنقدر مشغول 
کننده نبود که هنگام شب مان از خوابیدن انسان شود . 

(شیکو ) قبل از اینکه از پاریس حر کت کند کتاب مزبور را با حود برداشت 
که در راه بخواند و نویسنده آنرا هم می‌شناخت و می‌دانست که یکی از 
کاردینال‌های معروف فرانسه کتاب مزبور را بنام ( خود آموز مردم شریف) و 
دیگری بنام ( کتاب دعای مردم شریف) خوانده است. 

(شیکو ) جزو کسانی بود که موافقت می کرد که کتاب مزبور ( کتاب دعای 
مردم شریف) و همچون زادالمعاد آنها است که باید پیوسته با آنان باشد ولی هنوز 
بفصل هشتم کتاب نرسیده حوابش برد. 

۲ و ۰ ۰ = 5 

و میز مثل سنگر دوم وسوم براستحکام در می‌افزودند و شمشیر و کیسه پول 
(شیکو ) نیز زیر بالش قرار داشت. 

۱ در زبان فرانسوی قلب و مغز دارای دو مفهوم مجازی است زیرا قلب را مر کز عاطقه 


و مغز را م رکز عقل و هوش می‌دانند بنابراین معنای حمله فوق این است که در بعضی از 
اشخاص معده جای عاطفه و عقل و هوش را می گیرد . (مترجم) 


بادهای مخالف / ۲۷/۹۹ 


اطاق آنقدر راحت و امن بود که هر گاه (میکائیل) فرشته معروف هم مانند 
(شیکو) در آن اطاق می‌خوابید هر گز بفکر شیطان نمی‌افتاد و چون می‌دانست 
که شیطان نخواهد توانست آسایش و آرامش او را از بین ببرد. 

گفتیم که آن شب بادی سخت می‌وزید و گاهی امواج باد از روزنه‌های اطاق 
وارد اطاق شیکو می‌شد و پرده‌های تخت ‌خواب را بحرکت درمی آورد . در 
حارج اطاق» باد سبب ناله درختها و شیروانی‌ها و ناودانها می‌شد و علاوه برناله از 
اشیاء بیروح طبیعت صداها و آهنگهای دیگری بیرون می آورد . 

انگار که اشیاء بیروح گاهی مسخره می کردند و زمانی می‌حندیدند و 
لحظه‌ای می گریستند و نا گفته نماند که باد شکل مسخ شده و سخره صدای بشری 
است چون گاهی مثل اطفال گریه می کند و زمانی مانند مردهای حشمگین می غرد 
و لحظه‌ای چون افراد ماتم زده می‌نالد و غیره. 

(شیکو ) که در سفر و حضر بادها و طوفانها را دیده بود بعد از ساعتی 
آنچنان به صدای باد عادت کرد که اصلاً گوئی آنرا نمی‌شنید و حتی صدای دائمی 
باد و طوفان» اعصاب او را قرین رحوت می کرد و حوابش می‌برد . 

ولی با اينکه (شیکو ) در قبال طوفان و برودت مجهز گردیده بود و گوش او 
هم بصدای یک نواخت طوفان که در عين تنو ع داشتن دائمی و یک جور می‌نمود » 
عادت کرد یک مرتبه گوش‌ها را تیز نمود. 

لازمه اینکه (شیکو ) گوش را تیز کند این بود که از حواب بیدار شده باشد و 
آنچه سبب شد وی از خواب بیدار گردد این بود که احساس نمود طوفان بطوری 
بی‌سابقه به‌اطاق او نزدیک می شود . 

نا گهان لطمه‌ای شدید از طوفان» که نیروی آن حارق‌العاده بود درب اطاق 
(شیکو ) را طوری تکان داد که چفتها ولولاها حتی کلونها درهم ریخت و با 
شکستن در اشکاف روی میز غذا و میز دستی افتاد و چراغ را حاموش نمود . 

(شیکو ) وقتی می حواست بخوابد حوب می‌خوابید و هنگامیکه می‌عواست 
برحیزد حوب از خواب برمی‌عاست و در یک لحظه هوش و حواس خویش را 
احراز می‌نمود . 


۰ قبل از طوفان 


در آن شب هم به‌محض اینکه طوفان درب اطاق او را شکست و اشکاف را 
سرنگون و چراغ را حاموش کرد (شیکو) با حواس کامل از بستر جست و چون 
عقل و هوش او نقصان نداشت دانست بجای اينکه وارد مر کز اطاق شود بهتر این 
است که پشت تختخواب برود و در راهروی باریکی که بین تختخواب و دیوار 
وحود دارد جا بگیرد. 

و همینکه خود را در آن راهرو دید دست دراز کرد و با یک دست کیسه 
پول و با دست دیگر شمشیر را از زیر بالش برداشت. 

آن وقت چشمهای حود را گشود ولی غیر از ظلمت کامل چیزی ندید و 
لاجرم گوشهای حود را باز کرد و آنوقت دریافت که اطاق او بقدری پراز هیاهو 
می باشد که پنداری چهار باد مخالف در آن اطاق بهم رسیده با یکدیگر مبارزه 
می نمایند و نزاع آنها سبب شده که اشکاف بیش از پیش روی میزها فشار می آورد 
و صندلیها شکسته می‌شود . 

عجیب آنکه (شیکو ) براثر صداهائیکه می‌شنید متوجه شد که پنداری چهار 
باد مخالف با شخصیت اصلی خودشان که همانا شخصیت بشری است وارد اطاق او 
گردیده دارای گوش و استخوان هستند زیرا در افسانه‌های یونان نوشته شده که 
در کوه اولمپ چهار رب‌النو ع وجود دارد که هر کدام خدای یکی از بادهای 
مخالف هستند و بنام اوروس- نوتوس- آگیلو - بورثاس خوانده می‌شوند و شیکو 
آن چهار نفر را در اطاق حود طوری احساس می کرد که صداهای پاهای سنگین 
آنها را می‌شنید . 

(شیکو ) وقتی دریافت که چهار حدای کوه اولمپ» با گوشت و استخوان و 
شخصیت بشری وارد اطاق او گردیده‌اند دانست که از او» در مقابل چهار خدای 
مزبور کاری ساخته نیست و مانند پسر (اوئیله) که در داستان (هومر ) شاعر 
یونانی آمده» روی زمین نشست. 

اما دک کنره که تخود رانطوری دس سرد که هر گاه 
رب النو ع‌های مزبور که ه رکدام وکیل یکی از بادهای اربعه هستند به‌او نزدیک 
شدند بتواند یک نفر)» یا هرچهار تای آنها را سوراخ نماید ولو اینکه ضربت شمشیر 


بادهای مخالف / ۲۸۰۱ 


او » اثری مانند ضربت شمشیر (ویوند) عليه (ونوس) ربة النو ع زیبائی بوجود 
پیاورد . 

بعد از چند دقیقه که عدایان بادهای مخالف با غوغا و هیاهوئی که گوش 
بشر کمتر مانند آن را شنیده بجان هم افتاده بودند (شیکو ) از یک لحظه وقفه بادها 
استفاده نموده و نعره و فریاد خود را بلند کرد و تا آنحا که حنجره او قوت 
داش فتاه زد کیک کید کیک لاه 

(شیکو ) در قبال جنگ بادها» بتنهائی طوری غوغا راه انداحت که عناصر 
آرام گرفتند و مثل اینکه (نپتون) فرمانفرمای کل دریاها و طوفانها» نود قدم بآن 
اطاق گذاشت و ببادها گفت که آرام بگیرید و از آن اطاق بروید و اوروس- 
ونوتوس- وبورثاس و آگیلو -مثل اینکه شرو ع بعقب‌نشینی کردند. 

بعد از هفت یا هشت دقیقه که فریادهای شیکو ادامه داشت و سبب عقب‌نشینی 
بادها گردید صاحب مهمانخانه با یک فانوس آمد» تا مع رکه نزاع عناصر را روشن 
نماید . 

وقتی نور فانوس باطاق تابید » معلوم شد آن اطاق براستی یک میدان جنگ 
بوده است اشکاف روی میزها سرنگون گردیده و درب اطاق را نشان می‌داد اما 
لنگه‌های دراز آستان جدا شده لولاها شکسته بود و هرجه صندلی در اطاق بنظر 
می رسید شکسته یا اينکه سرنگون بنظر می‌رسیدند و به‌طریق اولی اشیاء و 
گیلاسهای روی میز مبدل به شيشه خورده و چینی شکسته گردید . 

(شیکو ) نظری باطاق انداعت و گفت از این قرار اینجا جهنم است نه 
مهمانخانه. 

مهمانخانه‌جی با تأثر و اندوه نظری باطراف انداحت و گفت آقا شما را به دا 
چه واقعه‌ای اتفاق افتاده است و فانوس خود را بلند کرد که وضع اطاق را بهتر 
پبیند . 

(شیکو ) گفت چرا این سئوال را از من می کنید ... زیرا حواب این سئوال را 
شما خود باید بدهید ... جند نفر عفریت در مهمانخانه شما سکونت دارند که اینجا 


را باین صورت در آورده اند . 


۲ / قبل از طوفان 


مهمانخانه‌چی با اندوه و تأثر گفت یا حضرت مسیح پناه بتو می‌بریم... امشب 
عجب هوای عطرنا کی بوجود آمده است ! (شیکو ) گفت اگر من می‌دانستم که 
درب این اطاق و کلونهای آن پایداری نمی کند از اینجا می‌رفتم و در صحرا 
مسکن می کردم و اینک هم از اینجا می‌روم. 

آنگاه (شیکو ) از راهروی باریکی که بین تختخواب و دیوار بود حارج شد 
و در حالیکه همچنان شمشیر و کیسه پول را در دست داشت وسط اطاق آمد 
مهمانخانه چی با صدای بلند گفت خدایا... همه مبل‌های من از بین رفت. 

(شیکو) گفت لباس من چه شد ؟.. لباس من کجا رفت.. من لباس خود را 
روی یک صندلی گذاشته بودم. 

مهمانخانه‌چی با لحن کسی که نسبت بصحت گفته مسافر خود تردید دارد 
گفت آقااگر شما لباس خود را روی صندلی گذاشته باشید لابد ا کنون در 
(شیکو ) گفت آیا می‌خواهید بگوئید که من درو غ می گویم؟ آیا من اینطور 
عریان.و بدون لباس بمهمانخانه شما آمده بودم؟ مهمانخانه‌چی در قبال این دلیل 
منطقی گفت: 

- آقا تردیدی نیست که شما وقتی وارد شدید لباس در برداشتید. 

_خوب شد که این موضو ع را بخاطر آوردید. 

E 

۔مقصود شما از اما چیست؟ 

-می‌خواهم بگویم که باد همه جیز را متفرق کرده است. 

-دلیل عجیبی اقامه می کنید . 

_ملاحظه می‌فرمائید که باد جگونه اثاثیه را شکست؟ 

-من شاید تصلیق کنم که باد وارد این اطاق شد و این مبلها براثر هجوم باد 
شکست ولی حالا نوبت من است که بگویم اما ... 

-چه می خواهید بگوئید. 

-اگر باد وارد این اطاق شده باشد باید از خار ح بیاید . 


بادهای مخالف / ۲۸۰۳ 


این امری بدیهی است. 

-وقتی باد از حارج می آید هرچه را که مقابل اوست بعقب اطاق می‌برد ولی 
از اطاق خارح نمی‌نماید. 

-ولی در این مورد بطوری که می‌بینید باد لباس شما را از اطاق خارج کرده 
است. 

_استاد .. استاد .. مگر با یک کود ک صحبت می کنی. 

نه آقا ... من می دانم که شما شخصی بز رگ هستید . 

-فرض می کنیم که باد وارد این اطاق شده باشد آیا شما می‌توانید بگوئید که 
باد از کدام امتداد آمده است. 

داشت از اناد ال و ریدو ات 

از این قرار باد شمال قبل از اینکه وارد این اطاق شود از وسط گل و لای 
گذشته زیرا آثار پاهای باد روی زمین معلوم و گل آلود است. 

رنگ از روی مهمانخانه‌چی پرید و (شیکو ) گفت استاد اینک توصیه‌ای بتو 
می کنم و آن اینکه بعد از این مواظب این بادهای شمالی باش زیرا خیلی خطرناک 
است چون» درها را می‌شکند و اشکافها را سرنگون می کند و مبل‌ها را می‌شکند 
و لباس مسافرین را می‌دزدد . 

مهمانخانه چی چند قدم عقب رفت و خود را بدرب اطاق رسانید و وقتی مطمئن 
شد که راه فرار او باز است گفت برای جه مرا دزد می‌خوانید ؟ 

(شیکو) کف اف ا ا کا ا جرا تغییر 
قیافه دادید ؟ مهمانخانه‌جی گفت: 

-تغییر قیافه من ناشی از این است که شما به من ناسزا می گوئید. 

آیا من بشما ناسزا می گویم. 

لی اا مرا درد فی اند 

-شیکو گفت من از این جهت شما را دزد می‌خحوانم که لباس من اینجا بود و 
حالا نیست و شما که صاحب مهمانخانه و مسئول لباس و اثاثیه مسافرین هستید داید 
بدانید که لباس من جه شده است. 


۴ / بل از طوفان 


آن وقت شیکو دو قدم بصاحب مهمانخانه نزدیک گردید و مهمانخانه‌چی که 
شمشیر او را دید فریاد زد کمک کنید .. یکمک من بیائید ! 

براثر این صدا چهار جماقدار پدیدار شدند و بحمایت مهمانخانه‌جی آمدند و 
(شیکو ) که آنها را دید گفت آه آه.. او روس.نوتوس» گیلو - بورئاس-نمایان 
شدند و چون فرصتی مقتضی فرا رسیده من تصمیم دارم که دنیا را از بادهای مخالف 
نجات بدهم تا اینکه در جهان بهار ابدی حکمفرما گردد . 

در حالیکه شیکو این کلمات را برزبان می آورد با شمشیر بیکی از چهار نفر 
چماقدار که نزدیکتر بود حمله نمود ولی جماقدار مزبور برحلاف (اوروس) 
نتوانست با سرعت باد خود را از شمشیر (شیکو ) حفظ کند و شمشیر وی طوری 
او را سوراخ کرد که گوئی میله‌ای از یکطرف یک مشگ وارد شد و از طرف 
دیگر حارج گردید. 

مرد جماق‌دار از هول حان عقب پرید ولی غافل از این بود که عقب او یک 
فضای حالی یعنی پله کان است و در نتیجه سقوط نمود و تا پائین پله کان غلطید . 

براثر این حرکت سه باد مخالف دیگر صلاح را در این دیدند که فرار کنند 
ولی آخرین کسی که فرار می کرد قبل از اینکه ناپدید شود چند کلمه در گوش 
مهمانخانه چی گفت و مهمانخانه‌چی به (شیکو ) اظهار کرد آقا برای چه ابراز حشم 
می کنید .. لباس شما پیدا خحواهد شد و برای شما حواهند آورد. 

(شیکو ) گفت بسیار حوب منهم غیر از این چیزی نمی حواهم و میل ندارم که 
عریان از این مهمانخانه حار ح شوم. 

طولی نکشید که لباس شیکو را آوردند ولی شیکو دریافت که لباس او را 
حیلی دست کاری کرده‌اند و درزهائی که آستر را به روی لباس متصل می کرد 
باز شده و مثل اینکه می حواستند جوف لباس بین آستر و روی آنرا تفتیش نمایند. 

(شیکو) گفت آه.. آه... معلوم می‌شود که در پله کان شما ميخ و پیکان 
فراوان است زیرا وقتی باد لباس مرا برد به میخ و پیکان پله کان گیر کرد و 
درزهای آن پاره شد . 


مهمانخانه چی گفت خحوب. آیا اینک میل دارید که‌بخوایید (شیکو ) گفت 


بادهای مخالف / ۲۸۰۵ 


نه... من از لطف شما متشکرم و امشب بقدر کافی خوابیدم و دیگر نخواهم خوابید 
و چون چراغ من دیگر روشن نمی‌شود فانوس خود را بمن بدهید که بتوانم کتاب 
بخوانم. 

مهمانخانه چی بدون اینکه حرفی بزند فانوس خود را به شیکو داد و از اطاق 
حارج شد . 

بعد از خروح او (شیکو ) برحاست و اشکاف را مقابل درب شکسته اطاق 
نهاد و گوش فرا داد و متوجه شد که باد از وزش افتاده و انگار که ضربت شمشیر 
او مشک باد را پاره کرد و تمام بادهای آنرا خالی نمود. 

(شیکو ) قدری کتاب خواند و قدری خوابید تا اينکه صبح فرا رسید و 
( کی ها تا نی را او و تفاب او زا ورات و اس ود را سوا رغد 
و براه افتاد و با حود گفت تا بیینم که امشب چه می‌شود . 


م۳۰ 


(شیکو ) چگونه بمسافرت ادامه داد و چه وقابعی برای او 
پیش آمد؟ 


(شیکو ) آنروز مدت یکی دو ساعت بخود تبریک گفت که شب گذشته 
احتیاط را از دست نداد و وقتی مهاحمین باطاق او حمله ور شدند خونسردی و در 
نتیجه جان خویش را حفظ کرد . 

ولی بعد متوجه شد دشمنان او بدون تردید برای اینکه او را از پا در آورند 
روش دیگری را انتخاب خواهند کرد زیرا همه می‌دانند که گرگ وقتی یکمرتبه 
از دام جست برای دومین مرتبه در آن دام نمی‌افتد و برای دستگیری او باید 
حیله‌ای دیگر بکار برد . 

اثر این فکر این شد که (شیکو ) عزم کرد در آن روز تا می‌تواند راه‌پیمائی 
کند و آنقدر سرعت بخرح داد که هر گاه ( گزنفون) سردار یونانی که ده هزار 
نفر را در عقب‌نشینی معروف تاریخی از ایران بر گردانید آن راه‌پیمائی را می‌دید 


شیکو چگونه بمسافرت ادامه داد / ۲۸۰۷ 


(شیکو ) را مورد تقدیر قرار می‌داد ! با وجود سرعت راه پیمائی (شیکو ) پشت 
هرد رخحت و قفای هرتپه را از نظر دور نمی‌داشت زیرا ممکن بود که دشمنان در 
آنجا کمین کرده باشند و هرتپه و درخت برای دشمنان او» یک حصار و سنگر را 
عليه وی تشکیل بدهد . 

این استنباط های نظامی سبب گردید که (شیکو ) در راه برای خود متحد 
نظامی هم پیدا نمود بدین ترتیب که با چهار نفر از کسبه پاریس که بولایات 
می رفتند که اجناس عطاری و بقالی و بخصوص مربا و خشکبار خریداری کنند 
طرح دوستی ریخت تا با آنها راه‌پیمائی نماید . 

(شیکو) خود را به آنها یک کفاش ساکن شهر (بردو ) معرفی نمود و چون 
لهجه ( گاسکونی) خود را حفظ کرده بود و می‌توانست با آن لهجه صحبت کند 
کسبه مزبور بدون اشکال باور کردند که وی اهل (بردو) یعنی اهل ایالت 
گاسکونی می‌باشد . 

کسبه پاریس که برای حرید بولایات و در آن موقع به (اورلگان) می‌رفتند 
ه رکدام یک شا گرد داشتند و با (شیکو ) ٩‏ نفر می‌شدند و (شیکو) احساس 
می‌نمود که با یک قشون کوچک در حال حر کت است و امنیتی زیادتر در 
حاده‌ها دارد. 

محتاج بذ کر نیست که مردی چون (شیکو ) اطلاع داشت که کسبه پاریس 
اهل جنگ نیستند و در میدان کارزار» کاری از آنها ساخته نخواهد بود ولی هیئت 
اجتما ع آنها در دل‌ها تولید بیم می کرد و یک ضرب ‌المثل قدیمی می گوید ه رگاه 
سه نفر ترسو باتفاق حر کت کنند » بهتر از این است که یک مرد دلیر » تنها حر کت 
نماید و این ضرب‌المثل در مورد شیکو و هم رفقای سفر او» صدق می‌نمود و 
شیکو که با هشت نفر ترسو مسافرت می کرد دیگر از چیزی نمی‌ترسید و از 
درعت‌ها و تیه‌های اطراف جاده بیم نداشت. 

مسافرین در حالی که راجع بمسائل جاری و بخصوص مسائل سیاسی صحبت 
می کردند بدون حادثه بشهری که شب می‌بایست در آنجا بیتوته کنند رسیدند و 


وارد مهمانخانه‌ای شدند و شام حوردند و در موقع صرف شام بقدر توانائی خود 
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شراب نوشیدند. 

در موقم صرف شام (شیکو ) نه فقط با بذله‌سرائیها و شوخی‌های خحود کسبه 
پاریس را سر گرم کرد بلکه از کیسه حلیفه یعنی کیسه هانری سوم مقداری فراوان 
بانها شراب خورانید بطوری که هریک از حکایات نمکین (شیکو ) بیش از آنچه 
تصور می کنیم نزد کسبه پاریس موفقیت حاصل نمود و چون همه جزو کسبه 
بشمار می آمدند و بین آنها بیگانه‌ای وجود نداشت تا توانستند درباره هانری سوم 
و هانری ناوار و سایر هانریهای اروپا بد گوئی کردند. 

آنگاه هریک بطرف اطاق خود رفتند که بخوابند و کسبه پاریس بدواً شیکو 
را مانند یک سردار فاتح باطاق او که در آخر راهرو واقع شده بود رساندند و از 
وی خحداحافظی کردند و به‌اطاق‌های خود رفتند. 

(شیکو ) ترتیب اطاقهای حواب را طوری داده بود که اطاق حود او در 
انتهای راهرو واقع گردد و اطاق چهار کاسب پاریسی» قبل از او قرار بگیرد تا 
هر کس که می حواهد باطاق او برسد مجبور باشد از مقابل اطاق چهار نفر دیگر 
عبور نماید. 

بدین ترتیب آن چهار نفر بدون اينکه حود بدانند و شاید تا اندازه‌ای که 
وقوف بر آن لزوم داشت مستحفظ (شیکو ) شدند. 

چه در آن زمان که اوضاع آرام و کشور امن بود مسافرینی که در یک نقطه 
مسکن می گزیدند با هم یک نوع پیمان اتحاد می‌بستند که اگر حطری برای یکی 
از آنها پیش بیاید دیگران باو کمک کنند. 

و (شیکو) که می‌دانست ممکن است حطری متوجه او شود در آن شب 
مخصوصا بدون جلب بد گمانی آن چهار نفر؛ تأ کید نمود که هنگام شب ا گر 
واقعه‌ای غیر منتظره اتفاق افتاد با یکدیگر کمک نمایند. 

و کسبه پاریس که نمی‌دانستند شب گذشته چه برسر شیکو آمده به تصور 
اینکه این اتحاد بنفع حود آنهاست پيشنهاد (شیکو ) را پذیرفتند. 

(شیکو ) قبل از اینکه بخوابد اطاق خود را معاینه کرده بود و دید آن اطاق 
بیش از یک در و یک پنجره ندارد و یگانه اطاقی است که در آن راهرو دارای 
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پنجره می‌باشد و گلون‌ها و چفت‌های درب و پنجره حوب بسته می‌شود و 
دیوارها محکم بنظر می رسد و پشت هیچیک از دیوارها فضای خحالی وحود ندارد . 

این بود که (شیکو ) مانند فرماندهی که بین نگهبانان حاصه خود استراحت 
کند وارد بستر گردید و بخواب رفت. 

اما در اولین ساعت حواب (شیکو ) در آن مهمانخانه واقعه‌ای اتفاق افتاد که 
حتی ابوالهول هم که در مال‌اندیشی و غیب گوئی سر آمد همه غيب گویان است 
تمی تواست آل را پیش‌بینی کند: 

چون شیطان رجیم حود را وارد کارهای (شیکو ) کرده بود و وقتی شیطان 
در کارهای کسی مداخحله کرد همه ابوالهول‌های جهان نمی توانند پیش‌بینی کنند 
که بعد جه اتفاق» روی خواهد داد . 

در اولین ساعت خواب (شیکو ) شخصی درب اطاق نو کرهای چهار گانه را 
که در یک نوع پستو واقع در بالای راهروی ارباب حود خحوابیده بودند کوبید و 
یکی از نو کرها در را گشود و آن مرد گفت من حوشوقتم که می‌بینم شما با لباس 
خوابیدید و اینک برای پوشیدن لباس معطل نمی‌شوید . 

نو کر مزبور گفت مگر چه اتقاقی افتاده است مردی که پشت درب اطاق 
نو کرها حضور یافته بود گنت: 

امشب ارباب شما هنگام صرف شام بمناسبت نوشیدن شراب یا بعلتی دیگر 
خحیلی ( گرم) شدند و راجع بسیاست حکومت و هانری سوم چیزهائی برزبان 
آوردند که نمی‌بایست بگویند بدبختانه یک نفر از کار کنان شهرداری در طالار 
غذاخوری مهمانخانه حضور داشت و آن مطالب را شنید و باطلاع شهردار رسانید. 

از طرف دیگر شهرداری این شهر از وفاداران هانری سوم است و لذا شهردار 
فوراً چند مأمور فرستاد ارباب شما را دستگیر کردند و بشهرداری بردند. 

و منکه در شهرداری بودم شنیدم که شهردار قصد دارد شما را هم دستگیر 
کند و در زندان جا بدهد و لذا تا وقت باقی است و مأمورین شهرداری برای 
دستگیری شما نیامده‌اند سوار قاطره‌های خود که من گفتم آماده کنند بشوید و 
بطرف پاریس مراجعت نما ئید و هر گاه ارباب‌شما را آزاد نمایند آنها هم بطرف‌پاریس 


۰ / قبل از طوفان 


براه حواهند افتاد و بشما ملحق خواهند شد. 

نو کرها از فرط بیم معطل نشدند و از اطاق حارج گردیدند و خود را بحیاط 
مهمانخانه رسانیدند و سوار قاطرها شدند و براه افتادند و فقط یکی از آنها 
بمهمانخانه‌چی سپرد اگر ارباب آنها مراحعت کردند و بمهمانخانه آمدند به آنها 
بگوید که نو کران عازم پاریس گردیدند. 

وقتی نو کرها (یاشا گر دها ) رفتند مهمانخانه چی با احتباط زیاد ود را پشت 
اطاق یکی از کسبه پاریس رسانید و آهسته در زد و صدائی بلند و درشت از دانعل 
اطاق پرسید کیست؟ مهمانخانه‌چی گفت بدبخت آهسته صحبت کنید و با نوک پا 
بدر نزدیک شوید تا من برای شما توضیح بدهم. 

کاسب مزبور با نوک پا بدر نزدیک شد و مهمانخانه‌ چی گفت حالا در را باز 
نمائید کاسب پاریسی گفت من نمی دانم شما که هستید و در را باز نمی کنم. 

مهمانخانه‌چی گفت بدبخت آیا صدای مرا که میزبان شما هستم نمی‌شناسید ؟ 

کاسب پاریسی فهمید که وی براستی مهمانخانه‌چی است و در را گشود و 
گفت چه خبر است؟ مهمانخانه‌چی گفت امشب شما هنگام صرف غذا چیزهائی 
درباره هانری سوم و دیگران گفتید که نباید بگوئید و یکی از جاسوسان شهرداری 
در طالار بود او رفت و شهردار را که طرفدار هانری سوم است مطلع نمود و او هم 
عده‌ای را برای دستگیری شما فرستاد . 

خحوشبختانه وقتی مأمورین آمدند من بیدار بودم و برای اینکه شما بتوانید فرار 
کنید آنها را باطاق نو کرهای شما فرستادم. و آنها نو کرهای شما را بتصور اینکه 
حود شما هستید دستگیر کردند و با خود بشهرداری بردند ولی محقق است که 
در شهرداری بعد از اينکه از نو کرهای شما تحقیق کردند و دانستند که آنها 
شاگردان شما می‌باشند آزادشان خواهند کرد و برای دستگیری شما خواهند آمد. 

پس تا وقت باقی است و مأمورین شهرداری نیامده اند براه بیفتید و خود را 
نحات بدهید و گرنه همه بزندان حواهید افتاد . 

کاسب پاریس از این حرف بسیار متوحش شد و با کمک مهمانخانه‌چی 
کاسب دوم و سوم و چهارم را بیدار نمود و آنها با عجله زياد بدون اينکه مجال 
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تفکر داشته باشند لباس پوشیدند و با نوک پا از پله کان فرود آمدند و 
مهمانخانه جی طوری عرصه را بر آنها تنگ کرده که هیچیک فرصت نکنند که 
(شیکو ) را از حواب بیدار نمایند. 

در ضمن مهمانخانه‌جی ماهرانه به آنها فهمانید که آنها گناه ندارند زیرا در سر 
میز تمام شوخی‌ها و بد گوئی‌ها را (شیکو ) می کرد معهذا برای رعایت احتیاط 
بهتر این است که فرار کنند و کسبه پاریس در حالی که یقین داشتند تمام 
بدبختی‌ها و مسئولیت‌ها متوجه این کفاش بیچاره (یعنی شیکو ) حواهد شد سوار 
برمر کوب گردیدند و براه افتادند. 

وقتی صدای پای اسب‌ها خاموش شد میهمانخانه‌جی بطبقه تحتانی مهمانخانه 
رفت و درب اطاقی را گشود و کلاه از سر برداشت و وارد گردید. 

در آن اطاق شش مرد مسلح حضور داشتند و یکی از آنها دارای مرتبه 
صاحب منصبی بود و بدیگران ریاست می کرد و مهمانخانه‌چی مقابل او سر فرود 
آورد و گفت آقا اوامر شما حزء بجزء احرا گردید. 

فرمانده سربازان گفت آیا آن مرد از خواب بیدار نگردید و کسی او را 
بیدار نکرد ؟ مهمانخانه چی گفت نه عالی جناب من ترتیب کار را طوری دادم که 
کسی نتواند او را بیدار کند و هنوز در حواب است. 

صاحب منصب گفت استاد مهمانخانه‌چی شما می‌دانید که ما برحسب امر که 
اینجا آمده ایم و بنام که عمل می کنیم و خود شما طرفدار و مدافع مرام مقدسی 
هستید که ما حدمتگزار آن می‌باشیم. 

مهمانخانه‌چی گفت آقای ضاحب‌منصب من از شما حواهش می کنم که رفتار 
امشب مرا بمقامات عالیه گزارش بدهید و به آنها بگوئید که من امشب طبق 
سو گندی که برای وفاداری یاد کرده‌ام که از (فدا کردن مال خود در راه مذهب 
مقدس کاتولیکی فرو گذاری ننمایم) عمل نمودم چون حساب خود را از این 
مسافرین نگرفتم و برای اینکه زودتر آنها را وادار بفرار نمایم علیق اسب‌های آنان 
و قاطرهای شا گردان را محسوب ننمودم در صورتی که اگر اینها تا صبح فردا در 
مهمانخانه من می‌ماندند نه فقط حساب مرا می‌پرداختند بلکه حر ح‌هائی دیگری که 
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می کردند که سود آن عاید من می‌شد ولی من طبق سو گند وفاداری ترجیح دادم 
که مال خود را در راه مذهب مقدس کاتولیکی فدا کنم. 

صاحب منصب گفت در سو گندنامه نکته‌ای دیگر هم هست و آن اینکه 
طرفداران ما باید جان خود را هم در صورت لزوم فدا کنند مهمانخانه چی دست‌ها 
را بهم متصل کرد و بزاری گفت آقای صاحب‌منصب آیا شما قصد دارید که جان 
مرا هم در این راه فدا کنید » و آیا فکر نمی‌نمائید که من دارای زن و اطفال هستم. 

صاحب منصب گفتاینک ما احتیاجی به ایثار جان شما نداریم و جان شما را 
نمی خواهیم ولی مشروط براینکه کورانه به‌اوامری که دریافت می‌نمائید تسلیم 
شوید. 

مهمانخانه چی گفت من کورانه به اوامر شما تسلیم خواهم شد . صاحب منصب 
گفت وظیفه شما این است که اینک باطاق خود بروید و بخوابید و هرصدائی را که 
شنیدید نشنیده بگیرید و هراتفاقی افتاد ولو مهمانخانه شما بسوزد و روی سر شما 
حراب گردد از اطاق بیرون نیائید . 

مهمانخانه چی روی سینه علامت صلیب را رسم کرد و گفت یا حضرت مریم از 
این قرار من امشب ورشکست خواهم گردید و زن و اطفال من از فردا گرسنه 
خحواهند ماند. 

صاحب منصب گفت به من دستور داده اند که عسارت شما را پپردازم و دست 
بجیب کردو سی (اکو )ی طلا از جیب بیرون آورد و مقابل مهمانخانه چی نهاد . 

مهمانخانه جی گفت آقای صاحب منصب آیا مهمانخانه من فقط سی | کو قیمت 
دارد ؟ صاحب منصب گفت این مبلغ برسم احتیاط بتو پرداخته می‌شود و من بتو 
قول می دهم که یک شیشه مهمانخانه تو نخواهد شکست. 

بعد مانند اینکه با عویش حرف می‌زند گفت مرده شوی این طرفداران و 
وفاداران را ببرد که برای یک مشت حاک و آجر این همه نوحه‌سرائی می کنند .. 
و ما جقدر ابله هستیم که می‌خواهیم با یک چنین اشخاص مرام مقدس کاتولیکی را 
توسعه بدهیم. 

مهمانخانه چی جوابی نداد و رفت و طبق دستور صاحب منصب وارد اطاق 
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گردید و درب آنرا بست. 

صاحب منصب دو نفر از سربازان حود را پای پنجره اطاق (شیکو ) گماشت 
که نگذارند وی از پنجره فرار کند و خود با سه نفر دیگر بطرف درب اطاق 
(شیکو ) روانه شد و در راه به آنها گفت یک مرتبه دیگر بشما توصیه می کنم که 
هر گاه این مرد بدون مقاومت در را گشود و گذاشت که ما او را تفتیش کنیم و 
آنچه را می خواهیم بدست بیاوریم از قتل او صرفنظر کنید و حتی با احترام رفتار 
نمائید ولی ا گر مقاومت کرد با یک ضربت خنجر او را بقتل برسانید ... آیا 
می فهمید چه می گویم.. او باید با خنجر کشته شود نه با ششلول و شمخال زیرا 
صدای آن در بیرون انعکاس پیدا می‌نماید و چون ما چهار نفر هستیم و او یک نفر 
و دو نفر از رفقای ما هم زیر پنجره جا گرفته‌اند بروی فائق خواهیم شد و محتاج 


ششلول و شمخال نخواهیم گردید. 
وقتی باطاق (شیکو ) رسیدند صاحب منصب در را کوبید و (شیکو ) یکمرتبه 
از خواب پرید و گفت کیست؟ 


صاحب منصب آهسته بسربازها گفت باید حیله بکار برد و جواب داد ما 
رفقای شما هستیم... ما عطارها و بقال‌های پاریس می‌باشیم و می‌خواهیم مطلبی را 
بشما بگوئیم در را باز کنید. 

(شیکو ) جواب داد عطارها و بقال‌های عزیز معلوم می‌شود که شراب امشب 
حیلی در حنحره شما اثر کرده» چون صدای شما حشن و کلفت شده است. 

"صاحب منصب صدای خحود را ملایم کرد و گفت همکار عزیز» در را باز 
کنید ما همکاران شما هستیم ! (شیکو ) گفت همکاران عزیز د کان عطاری و بقالی 
شما امشب بوی آهن آلات و اسلحه را می‌دهد . 

صاحب منصب متغیر شد و گفت در را باز کن و گرنه اکنون در را خواهم 
شکست (شیکو ) بطرف پنجره رفت و آنرا گشود و دید در پائین دو مرد مسلح 
ایستاده اند و صاحب‌منصب که صدای باز شدن پنحره را شنیده بود گفت اگر ميل 
ریا و ع و را بان داز تا ریما مان ایک سقوط کروی 
باز بدست مردان ما گرفتار حواهی شد و در ضمن استخوانهای تو نیز براثر سقوط 


۴ / قبل از طوفان 


کته اون 

شیکو گنت آه.. آه... معلوم می‌شود که من محاصره شده‌ام و راه فرار ندارم 
صاحب منصب گفت همین طور است و تو راه فرار نداری و بهتر آنکه تسلیم شوی و 
در را بگشائی زیرا اگر تسلیم گردی ما بتو کاری نخواهیم داشت. 

(شیکو) گفت من در را باز نمی کنم و در عوض از پنجره فریاد خواهم زد و 
سکنه مهمانخانه را به کمک خواهم طلبید . 

صاحب منصب گفت بله تو تصور می کنی که ما پیش‌بینی این موضو ع را 
نکرده ایم هرقدر دلت می‌خواهد فریاد بزن تا بدانی که کسی به کمک تو نخواهد 
آمد. (شیکو ) شرو ع بفریاد زدن کرد و صاحب‌منصب بسربازان حود امر نمود 
که با فنداق شمخال در را بشکنند . 

(شیکو ) اولین ضربت سه قنداق شمخال را روی درب اطاق شنید و دانست که 
در با وجود استحکام» در قبال ضربات مزپور مقاومت نخواهد کرد . 

آنگاه با سرعت این حساب را نزد خود نمود: پشت این در جهار نفر 
ایستاده‌اند که سه نفر از آنها شمخال دارند و پائین پنجره دو نفر بدون شمخال 
نگهبانی می کنند و هرچه باشد حطر آن دو نفر برای من از این چهار نفر کمتر است 
باید از راه پنجره فرار کرد . 

دلقک سابق کیسه پول خود را به کمر بست و شمشیر را بدست گرفت و 
کنار پنجره آمد دو نگهبان که دیدند وی قصد پریدن دارد شمشیرها را بلند 
نگاهد اشتند ولی بزودی عقب رفتند و (شیکو ) فهمید چرا آنها عقب می روند . 

زیرا کسیکه پای پنجره‌ای ایستاده اگر (هر کول) پهلوان افسانه باشد باز از 
کسی که خود را از پنجره پرت می‌نماید می‌ترسد زیرا می‌داند آن شخص» هنگام 
سقوط» گرچه ممکن است بقتل برسد ولی چون روی او می‌افتد» وی را هم خواهد 

لذا نگهبانان دو قدم عقب رفتند تا شیکو روی آنها نیفتد و پیش بینی نمودند 
همینکه شیکو بزمین افتاد با شمشیر به او حمله‌ور خواهند گردید و او را بقتل 


خواهند رسانید . 


شیکو چگونه بمسافرت ادامه داد / ۲۸۱۵ 


(شیکو ) دانست که ه رگاه از لب پنجره یکمرتبه حیز بردارد چون از 
ارتفاعی بیشتر خیز برداشته احتمال حطر زیادتر خواهد بود. لذا بدوا پاهای حود 
را از پنجره آویزان کرد و در حالیکه با دست چپ آستان پنجره را گرفته بود 
آنقدر خود را آویخت که دید دیگر دست او یارای تحمل وزن بدن را ندارد. 

در این وقت یک مرتبه روی بر گردانید » و صورت را به طرف حياط کرد و 
حود را رها نمود و بدین ترتیب باندازه ارتفا ع قامت خود » که تقریباً شش قدم 
می‌شود » از ارتفا ع پنجره کاست و روی دو پنجه پاها بزمین فرود آمد. 

قبل از اشک (شیکو ) بتواند بلند شود یکی از سربازها شمشیر خود را 
مستقیم؛ حواله سینه او کرد و با کمال قوتی که در بازو داشت» نوک شمشیر را 
در سینه‌اش فرود نمود اما به جای اینکه شمشیر در سینه (شیکو ) فرو برود آن تيغ 
مانند شيشه شکست زیرا زره جالب توجهی که شیکو در برداشت» و دیدیم از 
( گورن‌فلو ) رئیس صومعه گرفت» مانع از فرو رفتن شمشیر گردید. 

وقتی مرد مسلح مشاهده کرد که شمشیر او نصف شد گفت آه... این مرد 
خفتان در بردارد اما نتوانست دنبال صحبت خود را تمام کند چون شیکو که از جا 
برخاسته بود با یک ضربت شمشیر مغز او را متلاشیدکرد و بدیگری پرداخت. 

دومین مرد مسلح در بکار بردن شمشیر حتی باندازه (ژاک) راهب جوان 
ورزیده نبود بطوری که (شیکو ) در دومین تقاطع دو تیغ شکم او را از جلو تا 
پشت سوراخ کرد و او هم کنار رفیق خود بزمین افتاد. 

(شیکو ) که دیگر مانعی مقابل خود نمی‌دید با قدمهای سریع فرار کرد و 
همین وقت جهار نفر دیگر که بالا بودند درب اطاق را شکستند و وارد شدند و 
رئیس آنها کنار پنجره آمد و دید که مردان او در حون خود غلطانند و (شیکو) 
فرار می‌نماید . 

فرمانده گفت این مرد ابلیس رجیم است و شمشیر بربدن او کار گر نیست 
سربازی شمخال خود را بطرف (شیکو ) دراز کرد و گفتاگر شمشیر بربدن او 
کار گر نباشد گلوله سربی شمخال بطور قطع کار گر خواهد افتاد. 

فرمانده لوله شمخال را گرفت و آنرا فرود آورد و گفت بدبخت چه 


۶ ,بل از طوفان 


می‌حواهی بکنی؟ | گر شمخال تو خالی شود صدای تیر تما شهر را بیدار حواهد 
کرد ... بگذار فرار کند چون ما فردا او را حواهیم یافت. 

یکی از سربازها گفت بهتر این بود چهار نفر را پائین پنجره می گماردیم و دو 
نفر باطاق او می‌رفتیم فرمانده با اوقات تلخی گفت ابله حفه شو ... و بکاری که 
مربوط بتو نیست ايراد مگیر . 

مرد مسلح برای اینکه حود را تسکین بدهد زیر لب گفت اگر آقای دوک 
بفهمد که ما شش نفری نتوانستیم این مرد را دستگیر کنیم بسیار حشمگین خواهد 
گردید. 

صاحب منصب گفت آقای دوک بجای اینکه حشمگین شود بهتر این بود که 
خحودش می آمد و این مرد را دستگیر می کرد و گرنه ايراد گرفتن که کاری آسان 


است. 


۳۰۱ 


سومین روز مسافرت (شیکو ) 


(شیکو ) بمحض اینکه از مهمانخانه حارج شد بجای اینکه شرو ع بدویدن کند 
قدمها را آهسته کرد جون می‌دانست که دشمنان دیگر نمی‌توانند آسیبی در آن 
شهر باو برسانند. 

(شیکو ) می‌دانست که آنجا شهر (اتان) و یکی از شهرهای وفادار نسبت 
بهانری سوم می باشد و بمحض اینکه او نزد شهردار یا قاضی برود و شکایت کند که 
در مهمانخانه به او حمله‌ور شدند و قصد قتل او را داشتند در صورتیکه وی نو کر 
هانری سوم می باشد زمامداران شهر نه فقط جهار نفر بقیه بلکه حود دوک دو 
( گیز ) را هم توقیف خواهند کرد و بجرم اقدام به قتل بزندان خواهند انداعت. 

دشمنان (شیکو ) چون از این حقیقت مستحضر بودند و بهمین جهت با اينکه 
صاحب منصب موصوف دید که (شیکو ) فرار می کند مانع از تیراندازی سرباز 


۸ قبل از طوفان 


حود گردید زیرا صدای تیر» شکایت (شیکو ) را موجه‌تر و گناہ آنها را مسلم 
می کرد . 

باز بهمین دلیل صاحب منصب مزبور با اینکه می‌توانست (شیکو ) را تعقیب 
نماید از تعقیب او صرف‌نظر نمود زیرا بمحض اینکه (شیکو ) می‌دید مورد تعقیب 
قرار گرفته با فریادهای خود تمام سکنه شهر را پیدار می‌نمود و مهاجمین را بزندان 
می‌اندانعت. 

چهار نفر بقیه که می‌دانستند تعقیب (شیکو ) برای آنها خیلی حطر دارد از 
بیم» حتی لاشه دو مقتول را از زمین برنداشتند و دو شمشیر کنار آنها نهادند تا 
نشان بدهند که آنها با یکدیگر دوئل کردند و بقتل رسیدند. 

(شیکو ) قدری در شهر گردش کرد که کسبه راه پاریس را پیدا کند ولی 
آنها را نیافت و حدس زد که با حیله آنها را از مهمانخانه دور کرده‌اند که آنجا 
حلوت باشد . 

و چون (شیکو) اطلاع داشت که دیگر دشمنان جرئت حمله باو را در آن 
شهر ندارند و باحتمال قوی از آنجا حارج خواهند شد تصمیم گرفت که در شهر 
باقی بماند . 

(شیکو ) پس از اینکه مهمانخانه را دور زد کنار یک خیابان در تاریکی 
ایستاد و بچشم خود دید آن چهار نفر» مانند دزدهای فراری که صاحب خانه در 
تعقیب آنها باشد از مهمانخانه حارج شدند و با سرعت دور گردیدند و راه حارج 
شهر را پیش گرفتند. آن وقت شیکو وارد مهمانخانه شد و مهمانخانه‌چی وقتی او را 
دید از فرط حیرت دهانش بازماند. شیکو گفت اسب من کجاست؟ 

مهمانخانه چی گفت اسب شما در اصطبل می‌باشد (شیکو ) گفت بسیار 
حوب» من خود می روم و اسبم را زین می کنم» و در حالیکه (شیکو ) اسب را زین 
می کرد مهمانخانه چی از خونسردی آن مرد حيرت می کرد چون (شیکو ) با اینکه 
دو نفر را کشته بود طوری با حون سردی اسب را زین می کرد که گوئی هیچ 
واقعه برای او اتفاق نیفتاده است. 

(شیکو ) از حیرت مهمانخانه‌جی استفاده نمود و حساب او را نپرداعت و 


سومین روز مسافرت شیکو ۲۸۱۹ 


صاحب مهمانخانه هم از این مقوله چیزی نگفت و شیکو سوار براسب از آنجا دور 
شد و در مهمانخانه‌ای دیگر» اسب خود را به‌اصطبل سپرد و خود بطالار عمومی 
مهمانخانه رفت و وسط عده‌ای که در آنجا می‌نوشیدند نشست و با شوخحی و بذله 
سرائی آنها را مشغول نمود تا اینکه روز دمید . 

آنوقت (شیکو ) از شهر حارج گردید ولی در این وقت اضطراب براو روی 
آورد چون می اندیشید اگر از دو سوء قصد جان بسلامت برد از سوء قصد سوم 
نخواهد توانست ایمن باشد . 

ویژه آنکه آدم‌ها و طرفداران دوک دو( گیز ) در طرح نقشه‌های جدید و 
بدیعی که سبب قتل دیگران می گردد استاد هستند و عدم موفقیت آنها» هنگام 
اجرای نقشه اول و دوم آنها را بیشتر محتاط یعنی برای اجرای نقشه سوم زیاد 
ترمال اندیش و عاقل کرده است. 

همینکه یک بيشه در سر راه او پدیدار می‌شد می‌لرزید و تا یک حفره می دید 
برعشه می‌افتاد تا جائی که بخود می گفت بهتر این است که مراجعت کنم. 

هنوز راهی دراز در پیش داشت تا اینکه بشهر (اورلثان) برسد چون 
(شیکو ) بخویش وعده می‌داد که بعد از ورود بان شهر کاغذی برای هانری سوم 
خواهد نوشت و از او حواهد حواست که بحکام ولایات امر کند در هر شهر یک 
اسکورت در احتیار (شیکو ) بگذارند تا او را بشهری دیگر برساند. 

اما تا وقتی که به اورلئان رسید از بیست بيشه و سی مغا ک و حفره» و صدها 
دیوار که کنار جاده بود گذشت بدون اینکه کسی عليه او سوء قصد نماید . 

این موضو ع عزم وی را درباره نوشتن کاغذ به‌هانری سوم و حواستن کمک از 
او تغییر داد زیرا می‌دانست که آن کاغذ اگر به‌هانری برسد نظرش درباره 
(شیکو ) تفاوت خواهد کرد و بخود خواهد گفت چون (شیکو ) پیر گردیده» 
ترسو و تن‌پرور شده است. 

و دیگر نمی تواند تنها از مناطق خطرناک بگذرد و می گوید که او را تحت 
حفاظت اسکورت» از یک شهر بشهر دیگر بفرستیم. 

اما همینکه از شهر (اورلئان) حارج گردید باز وحشت براو چیره شد » در 


۰ / قبل از طوفان 


آن وقت چهار ساعت از ظهر می گذشت و (شیکو ) حود را روی جاده تنها می دید . 

تا چشم کار می کرد جاده سفیدی می‌زد و آفتاب از عقب به‌شیکو می‌تابید و 
برای کسی که می حواست یک گلوله شمخال به طرف او از کنار راه بفرستد» او 
را برحسته جلوه می داد و تیرانداز می‌توانست با دقت نشانه گیری کند و بایقان 
باینکه تیر بهدف اصابت خواهد کرد گلوله را حالی نماید . 

یک مرتبه (شیکو ) از عقب صدائی مانند صدای حر کت اسب‌ها شنید و وقتی 
بر گشت دید عده‌ای سوار با سرعت می آیند و فاصله آنها با او» لحظه به لحظه کم 
می‌شود . 

(شیکو) که آن موقع بالای یک سر بالائی راه می‌پیمود سواران را که از 
پائین می آمدند شمرد و دید که آنها هفت نفر هستند و چهار نفر شمخال دارند و 
نور آفتاب وقتی به لوله‌های شمخال آنها می تابد آنها را درخحشنده می کند . 

اسبهای سواران بهتر از اسب (شیکو ) بود ولی اگر (شیکو ) اسبی بهتر 
می داشت باز برای فرار از دست آن هفت نفر ر کاب به‌اسب نمی کشید جون 
می‌دانست بدون فایده است. 

او بجای اینکه حود و اسبش را با تاحت حسته نماید یک حط سیر اعوجاجی 
را پیش گرفت که تیراندازان نتوانند با دقت نشانه گیری کنند . 

یک مرتبه دیگر » فائده احتیاط آشکار شد زیرا نا گهان صدای صفیر گلوله‌ها 
از کنار شیکو گذشت و هر گاه او مارپیچ حر کت نمی کرد آن گلوله‌ها بجای 
اینکه عطا رود در بدن او جا می گرفت. 

لحظه ای بعد صدای شلیک بگوش شیکو رسید و دریافت که آن صدا ناشی از 
شمخالهائی است که لحظه‌ای قبل به‌طرف او جهار تیر انداختند. 

جوت وتن کی شاف کل له‌فرار هی کرد اول ای جور کو 
می‌شنود و آنگاه صدای شلیک تفنگ یا شمخال بگوش او می‌رسد که تیر» 
سریع تر از صدا حر کت می‌نماید و این موضو ع را همه تیراندازان و مردان جنگی 
می‌دانند . 

(شیکو ) پیش بینی می کرد که این بار بطور حتم با گلوله‌ها به‌او حمله 


سومین روز مسافرت شیکو / ۲۸۲۱ 


حواهند نمود و انتظار تیراندازی را می کشید و تا صفیر گلوله را شنید مانند کسی 
که تیر تحورده» آهسته از بالای اسب بزمین افتاد ولی قبلا دسته شمشیر بلند را 
بدست راست و قبضه (دا گ) یعنی شمشیر کوتاه را بدست جپ گرفته بود . 
بتواند سینه اسب را سنگر و حائل کند. 

از عقب صدای شعف سواران که یقین حاصل کردند او را بقتل رسانیده‌اند 
بلند شد ولی مردی که فرمانده آنها بود و نقاب روی صورت داشت گفت احمق‌ها؛ 
اگر برطبق دستور من رفتار می کردید اینطور نمی‌شد و او بقتل نمی‌رسید ولی 
دیگر کار گذشته است. 

| کنون وظیفه شما این می‌باشد که وی را تفتیش کنید و در وسط تفتیش هر گاه 
تکان حورد و دانستید هنوز جان دارد بدون معطلی او را راحت نمائید . 

همه در نزدیکی شیکو از اسبها پیاده شدند و فقط یک نفر از آن‌ها از اسب 
وود تمد اک کو ا سایر عا کرو کی سر معا و 
موحد نبود ولی در آن موقم دریافت که بطور حتم خدائی هست که جهان و نوع 
بشر را آفریده و خداوند مقدر کرده که ایام عمر او باتمام برسد و تا چند دقیقه 
دیگر و حدا کثر تا پنجدقیقه» روح او را احضار خواهد نمود این بود که از ته دل 
دعا کرد که خداوند از مرگ او صرفنظر کند و او را زنده نگاه دارد. 

(شیکو ) ناله می کرد ولی تکان نمی خورد و عدم حر کت ثابت می‌نمود که به 
سختی مجرو ح شده است دو نفر بوی نزدیک شدند و هر دو شمشیر داشتند ولی 
دست چپ شیکو مسلح به شمشیر کوتاه مثل فنر» باز شد و شمشیر کوتاه او در 
حلقوم یکی از آن دو فرو رفت و همان وقت شمشیر بلند (شیکو ) تا قبضه در شکم 
دیگری جا گرفت. 

طوری این حر کت سریع بود که فرمانده افراد مزبور بدواً نفهمید چه شد تا 
اينکه دید دو نفر از مردانش از پا در آمدند و حون از حلقوم یکی از آنها فواره 
می‌زند . 


۲ / قبل از طوفان 


این بود که بانگ زد این مرد باز بما حیانت کرد شمخال‌ها را پر کنید. 
(شیکو ) گفت بشرط اینکه این مرد بشما فرصت بدهد که اسلحه خود را پر کنید 
ولی وی فرصت نخواهد داد . 

آنگاه حیزی برداشت که بفرمانده حمله‌ور شود اما دو نفر او را گرفتند و 
یکی از آنها حنجری‌را در پشت شیکو فرو کرد که بمناسبت برخورد بزره 
هکت وگو )وان دنگ را درید و خود را نحات داد و بفرمانده نزدیک 
گردید. ۱ 

تا یگس ان ها را کی لها کته ان 
(شیکو ) براثر حمله فرصت نمی‌داد کسی شمخال خود را پر کند و فریاد زد قبل 
از اينکه مردان تو اسلحه حود را پر کنند من نقاب از روی صورت تو برخواهم 
داشت که بدانم که تو که هستی. 

نا گهان صدائی بگوش شیکو رسید که می گفت آقا نترسید ... مقاومت کنید ... 
و بدانید من از شما حمایت خواهم کرد . (شیکو ) بر گشت که ببیند گوینده این 
کلمات کیست و چشم او بیک جوان افتاد و جوان مزبور طپانچه‌ای را دراز کرد 
و شلیک نمود و یکی دیگر از افراد مسلح از پا در آمد. 

این موقع آنهائیکه زنده مانده بودند بطرف اسبها دویدند که سوار شوند وفرار 
نمایند اما بواسطه هیجان و ترس نمی توانستند پا را در.ر کاب بگذارند. 

مرد جوانیکه به کمک (شیکو ) آمده بود با دومین طپانچه خود تیری در وسط 
آن عده وحشت زده خالی کرد و باز یکنفر از آن‌ها نقش زمین شد. 

(شیکو ) بانگ زد آفرین ای حامی عزیز» که مانند فرشته‌ای از آسمان برای 
کمک بمن نازل شدی... نگاه کن بیش از دو نفر از آنها باقی نمانده و ما هم دو نفر 
هستیم و لذا یکی بشما می‌رسد و دیگری بمن ...و من این مرد نقابدار را انتخاب 
که 

(شیکو ) به‌مرد نقابدار حمله نمود و آن‌مرد با اينکه از ترس می‌لرزید 
مقاومت کرد و مثل این بود که می توانست از شمشیر استفاده کند . 

در حالیکه شیکو با آن مرد تیغ بازی می کرد جوان حامی بدون اینکه شمشیر 


سومین روز مسافرت شیکو / ۲۸۲۳ 


از نیام بر آورد به مرد دیگر حمله‌ور شد و او را گرفت و بزمین اندانعت‌و با 
کمربندش دست‌های او را بست. 

(شیکو ) که دریافت از دشمنان بیش از یک نفر باقی نمانده که همان مرد 
نقابدار است اطمینان و خونسردی خود را که در جنگ از عوامل اصلی موفقیت به 
شمار می آید احراز نمود و بدون دست پاچگی شمشیر میزد تا اینکه با یک ضربت 
شمشیر که در تھی گاه آن مرد فرو رفت او را از پا در آورد. 

وقتی مرد مزبور افتاد (شیکو ) پای خود را روی شمشیر او که در دست 
داشت نهاد که نتواند از آن استفاده کند و با داگ (شمشیر کوتاه) بند نقاب او را 
درید و آن را از جهره‌اش دور کرد و بانگ بر آورد... آه.. این مرد دوک دو 
(ماین) است... چرا من که فربهی او را دیدم زودتر او را نشناعتم. 

دوک دو (ماین) حواب نداد زیرا براثر حون ریزی و لطمۀ ناشی از افتادن 
برزمین» از حال رفت. 

(شیکو ) طبق عادت» بینی خود را حارانید چون هروقت که می خحواست 
تصمیمی اتخاذ کند اما نمی‌دانست که در جهت مثبت یا منفی باید آن تصمیم را 
اتخاذ نماید بینی را می‌خارانید . 

تردید او بیش از دقیقه‌ای طول نکشید و بعد دو آستین لباس را بالا زد و 
شمشیر کوتاه را بدست گرفت که سر دوک دو (ماین) را از بدن جدا نماید . 

اما مرد جوانی که بحمایت او آمده بود بازوی (شیکو ) را گرفت و گفت آقا 
E‏ که کی گرا SEO‏ خاافر مه ور فاد 
گرفت نباید او را بقتل رسانید . 

شیکو گفت آقا شما امروز جان مرا نجات دادید و من از این حیث شکر گذار 
شما هستم اما جول شما جوان می‌باشید می‌خواهم اندرزی به شما بدهم و نصحیت 
من این است که وقتی دیدید مردی جون من» در این سن» بعد از اينکه مورد حمله 
هفت نفر قرار می گیرد قصد دارد فرمانده آنها را بقتل برساند ممانعت نکنید زیرا 
بطور حتم علتی وجود دارد که وی؛ علی‌رغم اصول نجابت و اصیلزاد گی عزم 
می کند که فرمانده مزبور را هلاک نماید. 


۴ / قبل از طوفان 


و درمورد من» علت مزبور از این قرار است که از سه روز به‌اين طرف من سه 
مرتبه مورد حمله این مرد قرار گرفته‌ام و هربار او عده‌ای را مأمور قتل من کرد . 

تا اینکه امروز خحود او با عده‌ای» کمر به‌قتل من بست و بدون اینکه از طرف 
من اغوا و تحریکی شده باشد » چهار گلوله شمخال بطرف من شلیک کردند . 

آقای عزیز این مرد و سواران او امروز مرا یک گرگ هار بشمار آوردند و 
خواستند با گلوله‌های شمخال مرا بقتل برسانند ولی مقدر شده بود که من زنده 
بمانم و گلوله‌های آنان بخطا رفت. 

تازه بعد از اینکه من خود را انداعتم و تظاهر به تیرخورد گی کردم همین مرد 
که شما می گوئید نباید کشته شود بسواران خود گفت مرا (راحت کنند ) یعنی مرا 
بقتل برسانند در صورتیکه من نیز مردی مجروح بودم و او می‌بایست رعایت حال 
مرا بکند و یک مرد مجروح را که برزمین افتاده» بقتل نرساند. 

این اسث که من در قبال این مرد و نه وجدان حود هیچ نوع شرمند گی ندارم 
زیرا می دانم که قتل او امری لازم است و باید وجود این مرد از صحنه گیتی زائل 
گردد. 

(شیکو ) بعد از این گفته گردن (ماین) را بلند کرد و شمشیر کوتاه را 
بشاه رگ‌های او نزدیک نمود ولی یک مرتبه دیگر آن جوان دستش را گرفت و 
گفت آقا تا وقتی که من اینجا هستم نمی گذارم که شما این مرد را بقتل برسانید 
زیرا اینک حون این مرد بقدر کافی از جراحت تهی گاه او حارج می‌شود لازم 
نیست که شاه ر گهای او را هم برای حروج خون بگشائید . 

(شیکو ) گفت آقای عزیز آیا شما می‌دانید که این مرد کیست و چه گناهانی 
بر گردن دارد ؟ جوان گفت من می دانم این مرد دو ک دو(ماین) می‌باشد و گرچه 
دارای مقام و مرتبه شاهزاد گان بلافصل نیست ولی نفوذ و آوازه او از شاهزاد گان 

(شیکو ) در بحبوبة کارزار جوان مزبور را آشنا بنظر آورد ولی طوری 
سر گرم پیکار بود که نتوانست فوراً هویت آن جوان را بیاد بیاورد . 

ولی تردیدی نداشت که او را دیده حتی بخاطر می آورد که در همین نزدیکی 


سومین روز مسافرت شیکو / ۲۸۲۵ 


آن حوان را در نقطه‌ای ملاقات کرده است. 

آن وقت از جوان پرسید آقا آیا ممکن است سئوال کنم که حود شما که 
هستید ؟ 

جوان گفت آقا چه لزومی دارد که شما اسم مرا بدانید و همین کافی است که 
بیاد بیاورید که من جان شما را نجات دادم. 

(شیکو ) گفت ا گر شما میل ندارید که خود را بشناسانید من شمارا می‌شناسم 
و آیا شما همان جوان نیستید که باتفاق یک نفر دیگر سه روز قبل نامه‌ای را در 
نزدیکی پاریس از طرف هانری سوم به من تسلیم کردید ؟ 

حوان که دید انکار فایده ندارد گنت بلی آقا. (شیکو ) گفت در آن روز شما 
مأموریتی را از طرف هانری سوم انجام می‌دادید و آیا | کنون هم از طرف او 
به‌مًموریت می روید ؟ 

حوان سر فرود آورد و گفت بلی آقا» این افتخار نصیب من گردید که باز از 
طرف او به‌مأُموریت بروم. 

(شیکو) گفت شما در حدمت هانری سوم بسر می‌برید و آن وقت از دشمن 
او دوک دو(ماین) طرفداری می‌نمائید ؟ و آیا می‌دانید که این خدمتگذاری حوب 
نیست؟ 

جوان گفت برعکس» من یقین دارم که در این لحظه» یک حدمت خوب برای 
هانری سوم انجام می‌دهم. (شیکو ) پرسید اسم شما چیست؟ 

جوان گفت نام من کارمنژ... (ارنوتون- دو - کارمنژ ) می‌باشد. (شیکو ) 
گفت آقای ( کارمنژ ) حال که شما از این مرد حمایت می‌نمائید آیا اندیشیده‌اید 
که با او چه باید کرد زیرا من» صریح» بشما می گویم که حوصله و فرصت 
پرستاری از این مرد و درمان زخم او را ندارم و باید فوراً بروم. 

حوان گفت برای آقای (ماین) دغدغه نداشته باشید زیرا من از او جدا 
نمی‌شوم تا اینکه وی را به محلی راحت برسانم و یک جراح برای درمان زخم او 
بیاورم. 

(شیکو) گفت آقای ( کارمنژ ) شما امروز جان مرا نجات دادید اما با 


۶ / قبل از طوفان 


حمایت از این مرد» سبب می‌شوید که در آینده باز وی درصدد قتل من بر آید . 
( کارمنژ ) گفت آقا من امروز بوظیفه حود نسبت به شما عمل کردم و اینک بوظیفه 
وجدانی خود نسبت به (ماین) عمل می‌نمایم و هرگاه دوک دو (ماین) درصدد 
قتل شما بر امد حداوند شما را نحات خحواهد داد. 

(شیکو) گفت امیدوارم که عداوند از زبان شما بشنود و دعای شما را 
مستجاب نماید این را هم بدانید که من حود حیلی میل بقتل این مرد نداشتم زیر او 
بلادفا ع بود ولی حود را مجبور می‌دیدم. 

آنگاه (شیکو ) از ( کارمنژ ) حداحافظی کرد و سوار براسب خود گردید و 
بحر کت در آمد . ۱ 

یک مرتبه موضوعی بیاد (شیکو) آمد و مراجعت کرد و گفت آقای 
( کارمنژ ) دشمنان من هفت اسب از خود باقی گذاشته‌اند که چهار اسب آن به من 
می رسد زیرا من چهار نفر از سواران را از پا انداختم. 

از طرفی اسب من را هوار نیست و میل دارم که از شما خواهش کنم کمک 
نمائید که من یکی از اسبها را برای حود انتخاب کنم.. آیا شما در شناسائی اسب 
بصیرت دارید ؟ 

( کارمنژ ) گفت بلی آقا» من یک اسب‌شناس هستم ولی اگر می‌خواهید که 
اسبی راهوار داشته باشید سوار اسب من بشوید . 

(شیکو) گفت می ترسم که شما را از یک اسب حوب محروم نمایم. جوان 
گفت در اینجا هفت اسب وجود دارد و من یکی از آنها را بجای اسب خود انتخاب 
می کنم و به‌مقصد می رسم. 

(شیکو ) بدون تعارف عنان اسب ( کارمنژ ) را گرفت و سوار شد و اسبها و 
مقتولین و دوک دو(ماین) را برای ( کارمنژ ) باقی نهاد و بحر کت در آمد . 


۳۰ 


(ارنوتون - دو - کارمنژ) 


وقتی که ( کارمنژ ) تنها شد دید که او بايد از دو نفر پرستاری کند یکی از 
دوک دو(ماین) دیگری از سربازی که بدست خود وی حلع سلاح گردیده و 
یت هاش اف تفه تاه ود 

سرباز مزبور» درو غیا راست بی حال می‌نمود و ( کارمنژ) وسیله‌ای 
می‌جست که آندو را از میدان کارزار بنقطه‌ای که حراح و وسائل معالجه باشد 
ره 

چون نزدیکترین آبادی تا آن نقطه مقداری فاصله داشت ( کارمنژ ) مجبور بود 
برای آوردن وسیله نقلیه جهت حمل دو مجروح از آن محل دور گردد و ترسید 
مبادا (روبر - بریکه) زیرا کارمنژ دلقک سابق را بنام (روبر - بریکه) می‌شناخت 
مراجعت نماید و کاردوک دو (ماین) را بسازد. 


۸ قبل از طوفان 


ولی یکی از جملات آخری (شیکو) که گفت خود منهم میلی بقتل این مرد 
نداشتم او را آسوده حاطر کرد و دانست که شیکو دیگر مراجعت نخواهد کرد و 
اگر مراجعت کند دوک را بقتل نخواهد رسانید. 

این بود که از میدان پیکار دور شد و راه آبادی‌را پیش گرفت و هنوز دویست 
قدم طی نکرده بود که در غروب آفتاب یک ارابه روستائی را دید که به طرف او 
می آید . ۳ 

وصول ارابه راه ( کارمنژ ) را نزدیک و کار او را سهل می کرد و خود را 
براننده روستائی رسانید مرد روستائی تا دید که یک سوار مسلح باو نزدیک 
می‌شود ارابه را رها کرد و فرار اختیار نمود و ( کارمنژ ) مجبور گردید که فریاد 
بزند و او را آسوده حاطر کند که قصدی سوء ندارد. 

روستائی بر گشت و ( کارمنژ) برای او توضیح داد که در آن نزدیکی بین 
کاتولیکی‌ها و پروتستانی‌ها نزاعی روی داده و چند نفر مقتول و دو نفر مجروح 
شده اند و او باید کمک کند تا مجروحین را بوسیله ارابه به نزدیکترین آبادی 
پر سانند . 

روستائی نخواست که به کمک مجروحین برود زیرا مانند همه روستائیان از 
مسئولیت و دردسر می‌ترسید » اما دید هر گاه درحواست ( کارمنژ ) را نپذیرد 
شاید او را بخشم در آورد . 

نا گزیر حاضر شد که مجروحین را بوسیله ارابه بآبادی حمل نماید و باتفاق 
( کارمنژ ) به میدان جنگ رسید . 

( کارمنژ) دید که هنوز دوک دو(ماین) در حال اغماء می‌باشد و 
به‌روستائی گفت اول کمک کنید این مرد را روی ارابه بخوابانید و آنگاه مجروح 
دوم را کنار د وک حا دادند. 

راننده روستائی گفت آقا این اشخاص که کشته شده‌اند آیا کاتولیکی بودند 
يا پروتستان؟ 

( کارمنژ ) بخاطر آورد که آن مرد وقتی جریان پیکار را می‌شنید دو مرتبه 
علامت صلیب روی سینه رسم نمود و این موضوع گواهی می‌دهد که وی دارای 


ارنوتون-دو - کارمنژ / A14‏ 


مذهب کاتولیکی و خحصم پروتستانی‌ها است. 

لذا گفت دوست من» اينها که کشته شدند همه پروتستانی بودند روستائی 
گفت پس اشکالی ندارد که من قدری جیب‌های آنها را وارسی کنم و ببینم آیا 
نقدینه‌ای دارند با نه ؟ 

( کارمنژ ) گفت... و شما چون به این دو مجروح کمک می کنید تا اندازه‌ای 
حق دارید که از غنیمت میدان جنگ مستفید شوید. , 

مرد روستائی جیب های یکایک مقتولین را وارسی نمود و بعد از تفتیش 
هرجیب ( کارمنژ ) می دید که رحسار او پیشتر شکفته می‌شود و معلوم می‌شود که 
سود قابلی تحصیل می‌نماید . 

در واقم مرد روستائی در جیب مقتولین مقداری سکه‌های طلا و نقره بدست 
آورد و بعنوان اینکه سکه‌های مزبور متعلق به پروتستانی‌ها بوده همه را حلال‌وار 

بعد از میدان حنگ مراحعت کرد و حلوی ارابه نشست و براه افتاد تا اينکه 
به آبادی رسیدند در آنجا مرد روستائی به‌امید دریافت انعام حاضر شد که 
مجروحین را به کلبه او منتقل نمایند و دوک دوماین را روی یک تخت چوبی نهادند 
و تا آن موقع با وجود تکان‌های ارابه دوک چشم باز نکرده بود . 

( کارمنژ ) بروستائی گفت یک کوزه آب بیاورد و قدری از آب را روی 
صورت و زخحم دوک پاشید و حنکی آب» دوک را بحال آورد و چشم گشود و با 
حیرت اطراف را نگریست و گنت اقا شما که هستید ؟ 

(کارمنژ) تبسم کنان گفت آقا آیا مرا نمی‌شناسید ؟ دوک قدری حیره 
( کارمنژ ) را نگریست و گفت آیا شما همان نیستید که امروز به کمک دشمن من 
آمدید ؟ 

( کارمنژ ) گفت بلی عالی جناب ولی من که به کمک دشمن شما آمدم مانع از 
این شدم که دشمن مزبور شما را بقتل برساند. 

دوک گفت آری همین طور است زیرا وقتی این مرد بربالین من حاضر شذ و 
دریافت که من هنوز زنده هستم» قبل از اینکه از حال بروم فهمیدم که او مرا بقتل 


۰ / قبل از طوفان 


خحواهد رسانید و لابد شما مانع از این شدید که وی مرا مقتول کند . 

اما من نمی توانم بفهمم شما که ممانعت از قتل من نمودید چرا به کمک نحصم 
من آمدید ؟ 

( کارمنژ ) گفت توضیح مطلب آسان است و در هر دو مورد من ديدم که 
یکنفر » مظلوم واقم می گردد . 

دوک گفت منظور شما چه می‌باشد ؟ کارمنژ گفت امروز من برحسب 
تصادف از این جاده می گذشتم و بدواً صدای تیر شنیدم و برسرعت اسب افزودم تا 
اینکه دیدم چند نفر بیک نفر حمله‌ور شده اند . 

شما که اصیلزاده هستید می‌دانید در این موقع وظیفه یک اصیلزاده چیست؟ 

من همینکه دیدم چند نفر قصد قتل یک نفر را دارند و آن مرد با شجاعتی 
زیاد از خود دفاع می کند دریافتم که وی در آن حال مظلوم» و مستوحب 
مساعدت است. 

این بود که به مساعدت او شتافتم که حانش را از حطر مرگ نجات دهم و 
همینکه دیدم آن مرد بعد از غلبه بردشمنان خود قصد دارد که از آن‌پیروزی 
استفاده نامشرو ع کند و شما را بقتل برساند مانم گردیدم. 

دوک گفت از این قرار شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که هستم. ( کارمنژ ) 
گفت آقا من احتیاج ندارم که شما را بشناسم و همین کافی است که شما مردی 
مجروح باشید که در این صورت در خور مساعدت هستید . 

دوک گفت شما که مردی اصیلزاده هستید وقتی دیدید که ما چند نفر به آن 
مرد حمله‌ور شدیم آیا فکر نکردید که در این حمله علتی وحود دارد ؟ 

( کارمنژ ) گفت آقا» هیچ حصومت و پیکاری بدون علت نمی‌شود و طبعاً این 
"پیکار هم دارای علتی بوده است ولی وقتی من ديدم که یکنفر » طرف حمله چند نفر 
واقع گردیده» بعلت پیکار توحه نکردم بلکه نفس کارزار را در نظر گرفتم و در 
نتیجه آن مرد را در حور مساعدت دانستم همانگونه که بعد دیدم باید از شما 
حمایت کنم و نگذارم آن مرد » شما را بقتل برساند . 

دوک گفت بدانید که این مرد یکی از مخوف‌ترین دشمنان من است. 
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( کارمنژ ) جواب نداد ولی سرفرود آورد . 

دوک گفت هر گاه من از این زحم جان بدر ببرم انتقام خود را از او حواهم 
گرفت. 

( کارمنژ) گفت آقا این قسمت دیگر مربوط به من نیست و شما مختارید 
هرطور که می خواهید با او رفتار نمائید. 

دوک گفت آیا احتمال می‌دهید که من از این ز عم جان بدر ببرم؟ جوان 
گفت آقا زحم شما گرچه سخت است اما مهلک نیست زیرا تیغه شمشیر روی 
استخوان لغزیده و منحرف شده و وارد ریه نگردیده و اگر نفس عمیق بکشید من به 
شما خواهم گفت که زخم شما چگونه می‌باشد . 

دوک یک نفس عمیق کشید و ( کارمنژ ) گنت آیا در ریه خود احساس درد 
کردید ؟ 

دوک گفت نه ( کارمنژ ) گفت. 

-در این صورت من می‌توانم به شما بگویم که بطور حتم از این زحم نجات 
خواهید یافت. 

- آدمهای من چه شدند ؟ 

-همۂ آنها باستثنای یک نفر بقتل رسیدند . 

- آیا جنازه آنها را در میدان جنگ باقی گذاشتیر ؟ 

- کاری دیگر نمی‌توانستیم بکنیم زیرا وقت ضیق بود و می‌بایست اول شما را 
نجات بدهم. 

آیا حنازه‌ها را تفتیش کردید ؟ 

-یک مرد روستائی که با ما بود این کار را کرد و البته با اجازه حود من این 
کار را نمود نه سر حود و بدون اجازه. 

_در حیب آنها جه بیدا شد ؟ 

-تصور نمی کنم که غیر از مبلغ قلیلی پول» چیزی بدست آمده باشد . 

آیا در جیب آنها کاغذهائی بدست نیامد ؟ 

نه آقا من کاغذی ندیدم. 


۰ ۲۸۳۲ قبل از طوفان 


در رخسار دوک علائم رضایت آشکار گردید و ( کارمنژ) فهمید که او بیم 
داشت مبادا بعد از تفتیش حنازه‌ها اسنادی بدست بیاید که ثابت کند آنها آدمهای 
دو ک دو(ماین) بوده‌اند. 

و برای مزید اطمینان دوک گفت ود شما هم می‌توانید از یکی از مردان 
مسلح که زنده مانده» تحقیق نمائید دوک گفت این مرد کجاست؟ 

( کارمنژ ) گفت در همین نزدیکی» درون یک انبار یونجه دراز کشیده زیرا 
گرچه جراحت شدیدی ندارد ولی بیمار بنظر می رسد. 

دوک گفت یا مرا نزد او ببرید یا او را نزد من بیاورید ولی به من قول شرف 
بدهید که حود شما از او تحقیق ننمائید ؟ 

( کارمنژ ) گفت عالیجناب من از او تحقیق نکرده‌ام و نخواهم کرد زیرا آنچه 
باید بدانم» یعنی آنچه لازم بود برای معالجه شما از این واقعه بدانم» دانستم و مازاد 
اطلاعات و معلومات مورد علاقه من نیست. 

دوک با کنجکاوی و نگرانی ( کارمنژ) را نگریست زیرا گفته جوان مزبور 
دو پهلو بود . 

( کارمنژ ) گفت آقا چون می بینم نسبت به من سوء ظن دارید حواهش می کنم 
دیگری را مأمور آوردن آدم خودتان بنمائید . 

دوک گفت آقا مرا ببخشید » زیرا واقعه امروز قدری حواس مرا پرت کرده 
و حواهش می کنم نحود شما این کار را برعهده بگیرید و او را نزد من بیاورید . 

پنج دقیقه دیگر » یگانه مرد مسلح؛ از آدمهای دوک که زنده مانده بود بان 
اطاق آورده شد. 

وی تا دوک رادید حواست فریاد بژند اما د و ک انگشت برلب نهاد و او را 
امر بسکوت کرد . 

دوک که نمی حواست در حضور ( کارمنژ ) از آن شخص سئوالاتی بنماید 
گنت آقا من تا زنده هستم از شما متشکرم و امیدوارم در جای دیگر بتوانیم با هم 
ملاقات کنیم و من جبران مساعدت و محبت شما را بنمایم آیا ممکن است بگو ید 
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( کارمنژ) خود را معرفی کرد ولی دیگر نگفت از کجا می آید و بکجا 
می رود . 

دوک گفت لابد شما بشهر (بوژانسی) می‌رفتید که با ما برخورد نمودید؟ 

کارمنژ در حواب دوک گفت بلی آقا. دوک گفت: 

- بنابراین من باعث تصدیع و زحمت شما شدم و شما دیگر نمی‌توانید امشب 
بمسافرت ادامه بدهید . ۱ 

-برعکس من هم | کنون براه حواهم افتاد . 

-لابد بطرف (بوژانسی) خواهید رفت. 

نه آقا ...من حط سیر دیگری در پیش خواهم گرفت. 

- حیلی بد شد برای اینکه یک مرتبه دیگر من سبب شدم که شما از حط سیر 
اصلی باز بمانید . 

دنه آقا این طور نیست و خط سیری که من پیش می گیرم همان حط سیر اصلی 
من می‌باشد زیرا در عین اينکه من بطرف بوژانسی میرفتم» یک میعاد ملاقات 
داشتم... و وقتی بشما برحورد کردم از آن میعاد برمی گشتم. 

-د وک نظری دقیق بصورت ( کارمنژ ) انداعت که اطلاعاتی دیگر از او 
کسب نماید ولی دریافت که آن مرد کسی است که نمی‌تواند اسرارش را دریابد و 
گفت: 

-از این قرار شما اینک بطرف بوژانسی نمی روید . . 

کارمنژ در حالی که از اصرار دوک متأذی شده بود گفت: 

ے... نه آقا من | کنون بطرف پارپس می روم. 

- آه... طرف پاریس می روید . 

-بلی آقا . 

-ا گر من می‌توانستم تنها بمانم این سرباز را که با من است با شما می‌فرستادم. 

آیا فرمایشی داشتید ؟ 

- آحر من برای معالحه حود احتیاج ییک جراح دارم. 


_راست است. 


۴ / قبل از طوفان 


-و این روستائیان نمی توانند مرا معالحه کنند. 

-تصدیق می کنم که روستائیان از عهده معالجه شما برنمی آیند . 

در این صورت آیا ممکن است... 

کارمنژ در حالی که صحبت دوک را قطع کرد گفت: 

-بلی آقا ممکن است و من می توانم از پاریس یک جراح برای شما بفرستم. 

- آیا شما اسم دشمن مرا می‌دانید. 

نه آقا . ۱ 

جطور ممکن است که شما به کمک او رفتید و نام او را نپرسیدید ؟ 

-من به کمک شما هم شتافتم ولی نام شما را نپرسیدم. 

۔راست است. 

-من اهمیت نمی دهم نام کسانی را که بانها حدمت می کنم بدانم و عمده این 
است که آنها نام مرا بدانند و از من متشکر باشند. 

-همانگونه که من از شما متشکر شدم و در ضمن می دانم که هیچگونه اطلاع 
از شما نمی‌توان کسب کرد زیرا شما خیلی راز نگاهدار هستید. 
٠‏ آقامتأُسنم از اینکه شما این گفته را طوری برزبان آوردید که حا کی از 
نکوهش بود . 

- نه من نمی حواستم شما را نکوهش کنم. 

ا گر این قصد را نداشتید متشکرم. 

-مطمئن باشید که قصد من تقدیر بود نه توبیخ. 

شما باید از راز نگاهداری‌من حوشوقت باشید ی 
را نگاهداشت راز دیگران را هم نگاه می دارد . 

-اين گفته را هم تصدیق می نمایم اینک دست خود را به من بدهید که بفشارم. 

کارمنژ در حالیکه برروی خود نیاورد که دوک را می‌شناسد گفت: این 
دست من و امیدوارم که از من رنجشی نداشته باشید . 

-نه من از شما رنجشی ندارم اما می‌ترسم که شما از من گله‌مند باشید که چرا 


اسرار حود را برای شما بروز ندادم. 
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-بهتر این است که هریک از ما اسرار خود را حفظ نمائیم. 

- آقا متشکرم من سکوت خواهم کرد و چیزی از آنچه دیده‌ام برزبان نخواهم 
آورد . 

فقط به شما می گویم که من یک اصیلزاده و از خانوادهای محترم هستم و در 
آینده شما ممکن است از من و خانواده‌ام استفاده کنید . 

-من اربابی دارم که احتیاجات مرا تأمین می کند و لذا محتاج دیگران 
نمی‌باشم. 

-این ارباب شما کیست که شما این همه از وی راضی هستید . 

آقا فراموش نفرمائید که قرار است ما اسرار خود را حفظ نمائیم و از آن 
مقوله‌ها چیزی برزبان نياوریم. 

درست است و باید سکوت نمائیم. 

آقا زحم شما در نتیجه صحبت کردن جراحت خواهد کرد و خطرناک 
خواهد گردید و بهتر این است که استراحت بفرمائید . 

-من از اندرز شما پیروی خواهم کرد ولی احتیاج بیک جراح دارم. 

_عرض کردم که به‌پاریس برمی گردم و هرجراح را که مورد اعتماد شما 
می‌باشد از آنجا برای شما حواهم فرستاد . 

دوک به سربازی که وارد اطاق شده بود اشاره کرد و سرباز مزبور نزدیک 
گردید ( کارمنژ ) که دید آن‌دو نفر حرف محرمانه دلرند دورشد که گفته آنها را 
نشنود و دوک قدری با سرباز صحبت کرد و سرباز سر را تکان‌می‌داد آنگاه 
دوک خحطاب به ( کارمنژ ) گفت: 

آقا شما باید به من قول شرف بدهید نامه‌ای را که به شما تسلیم می‌نمایم در 
پاریس به شخصی تسلیم نمائید . 

آقا قول شرف می‌دهم. 

شما باید قول بدهید که این نامه در راه باز نشود گواینکه وضع نامه طوری 
است که باز کردن آن دشوار می‌باشد. 

-اگر باز کردن‌نامه‌هم آسان بود من آن را نمی گشودم و نمی‌خواندم. 


۶ / قبل از طوفان 


برای اینکه بتوانید این نامه را به مقصد برسانید من باید قسمتی از اسرار خود 
را برای شما حکایت کنم. 

-بعقیده من ارجح این است که اسرار خود را حفظ کنید . 

-تا این اندازه که من اسرار حود را افشاء می کنم اشکال ندارد و آن اینکه من 
جزو گارد مخصوص خانم دوشس دو (مون پان‌سیه) هستم. 

( کارمنژ ) اظهار حيرت مصنوعی کرد و گنت آه... آیا شما جزو گارد این 
خانم هستید و آیا خانم مشارالیها گارد مخصوصی دارد . 

دوک گفت در این دوره که کشور فرانسه امن نیست هر کس باید یک گارد 
مخصوص داشته باشد و من یکی از افسران گارد او هستم و نامه‌ای که به شما تسلیم 
می کنم باید بدست این خانم برسد . 

( کارمنژ ) گفت مطمئن باشید که خواهد رسید. 

دوک گفت باید بدست خود او » نه دیگری برسد . 

( کارمنژ ) گفت من نامه را بخود وی تسلیم خواهم کرد . ولی آیا در اینجا 
کاغذ و مر کب دارید که بتوانید نامه را بنویسید . 

دوک گفت بلی. 

سپس خحطاب بسرباز موصوف نمود و گفت لوح را بیاورید. 

سرباز مزبور یک جعبه کوچک را نزدیک دوک آورد و آنرا گشود و دوک 
مدادی بدست گرفت و روی لوحی نوشت و بعد لوح را در جعبه کوچک نهاد و 
بدست ( کارمنژ) داد و گفت این است‌نامه‌ای که بايد بدست خانم دوشس دو 
(مون‌پان‌سیه) برسد . 

( کارمنژ ) دریافت که لوح مزبور و جعبه آن از نو ع نامه‌هائی است که در 
راه کسی نمی‌تواند آن را بگشاید و بخواند مگر اینکه جعبه را بشکند و در این 
صورت خیانت او در امانت آشکار خواهد شد. 

بعد ( کارمنژ) آمادۀ رفتن شد و دوک یک مرتبه دیگر دست ( کارمنژ ) را 
فشرد و هنگامی که مرد جوان می‌خواست خارج شود شنید که دوک و سرباز 
مزبور قدری نجوا کردند و سرباز با لحنی که از یک سرباز عادی خیلی دور بود 


ارنوتون-دو - کارمنژ / ۲۸۳۷ 


گفت آقای ( کارمنژ ) خواهش می کنم که با من هم دست بدهید زیرا گرچه شما 
دست مرا بستید ولی من شما را دوست خود می‌دانم. 

گفتیم که ( کارمنژ ) از لحن گفتار سرباز مزبور حیرت کرد. زیرا در آن 
دوره سربازان حزو اصیلزاد گان نبودند . 

و لذا نمی‌توانستند که با یک اصیلزاده طوری صحبت کنند که گوئی هم وزن 
او می‌باشد . 

ولی در همان موقع که ( کارمنژ ) دست آن سرباز را می‌بست دریافته بود که 
آن سرباز یک سرباز عادی نیست زیرا دستهائی سفید و ظریف دارد . 

بعد هم مذا کرات و نجواهای او با دوک این فرض را تأیید کرد . 

لذا دست خود را به طرف سرباز دراز کرد و گفت اینک من دو نفر دوست 
پیش از سابق دارم. 

سرباز گفت آقا خوشوقت باشید . 

( کارمنژ ) پرسید برای چه؟ 

سرباز گفت برای اینکه انسان هرقدر دوست زیادتر داشته باشد کم است. 

دوک دو (ماین) آهی کشید و گفت برعکس یک دشمن زیاد می‌باشد . 

( کارمنژ ) گفت حق با شماست و انسان هرقدر دوست داشته باشد برای او 
کم اما یک دشمن زیاد است. 

سپس از ان دو نفر با رعایت رتبه صاحب منصب نسبت به سرباز » حداحافظی 


کرد و بیرون رفت. 


۷۳ 


حر کت ( کارمنژ ) به طرف شهر پاریس 


دیدیم که ( کارمنژ ) در آن روز اسب خود را به (شیکو ) داد و هنگامیکه 
می حواست حر کت کند سوار اسب دوک دو(ماین) شد . 

اسب دو ک بقدری راهوار بود که ( کارمنژ ) روز سوم وارد پاریس شد در 

سه ساعت بعد از ظهر ( کارمنژ ) قدم به‌پاریس نهاد و مستقیم به طرف کاخ 
(لوور ) رفت و وارد قرار گاه نگهبانان چهل و پنجگانه شد . 

آنها وقتی او را دیدند نداهای حیرت بر آوردند بطوری که نداهای آنها توحه 
(لوان‌يا ک) را جلب نمود و سر را از اطاق خود بیرون آورد که ببیند چه حبر 


است. 


و همینکه ( کارمنژ ) را دید اشاره‌ای کرد که بوی نزدیک شود و آن وقت با 


حرکت کارمنژ به طرف شهر پاریس / ۲۸۳۹ 


حشمی زياد که بزحمت جلوی آنرا می گرفت گفت آقای ( کارمنژ ) من تصور 
می کردم که شما از تمام این چهل وپنج نفر وظیفه‌شناس تر و با انضباط‌تر هستید. 

ولی | کنون پنج شبانه روز است که غیبت کرده‌اید بدون اينکه کوچکترین 
اطلاعی از خود بدهید . 

( کارمنژ) گفت عالی جناب علت غیبت من این بود که من مکلف بودم امری 
را که برای من صادر فرموده بودید اجرا کنم. 

(لوان یا ک) حیرت زده گفت چه امری برای شما صادر کرده بودیم؟ 

( کارمنژ) گفت مگر شما امر نکردید که من دوک دو (ماین) را تعقیب 
نمایم؟ 

(لوانیا ک) گفت چرا... ولی شما بچه مناسبت پنج شبانه روز غیبت کردید ؟ 

( کارمنژ ) گفت برای اینکه در تعقیب دوک دو (ماین) بودم. 

(لوان‌یاک) گفت آیا شما مدت پنج شبانه‌روز در تعقیب دوک بودید؟ 
کارمنژ گفت: 

-بلی عالی جناب. 

-د وک کحا رفته بود ؟ 

-او از پاریس خارج شد . 

-شما هم در تعقیب او از پاریس حارج شدید ؟ 

_بالاخره آیا شما به من امر فرمودید که دوک را تعقیب کنم یا نه؟ و اگر در 
وسط تعقیب او را رها می‌کردم مرا مورد توییخ و مجازات قرار نمی‌دادید ؟ 

-خوب او چه موقع از پاریس حارج شد ؟ 

- در همان شب که من مأمور تعقیب او گردیدم وی از پایتخت خارج شد و 
منهم در قفای او براه افتادم... 

آن وقت ( کارمنژ ) به تفصیل چگونگی حوادثی را که در راه برای او روی 
داده بود برای (لوان‌یا ک) حکایت کرد و هرقدر که در سر گذشت خود حلو 
می رفت قیافه (لوان‌ياک) تغییر می کرد و گاهی خرسند و زمانی ملول می‌شد تا 
بالاخره بانجا رسید که دوک دو (ماین) نامه‌ای به او داد که آنرا بخواهرش 


۰ / قبل از طوفان 


دوشس دومون پان‌سیه برساند. 

(لوان‌یاک) گفت آیا این نامه اکنون نزد شماست؟ کارمنژ گفت بلی 
عالیجناب این نامه نزد من است. 

(لوان‌یا ک) گفت این واقعه یک حبر مهم است که بايد باطلاع آقای دوک دو 
(اپرنون) برسد شما همینجا باشید . نه. نه با من بیائید تا اینکه من در این حصوص با 
دوک صحبت کنم و از او دستورالعمل بگیرم. ( کارمنژ ) باتفاق (لوان‌یا ک) به 
راه افتاد و هر دو وارد حیاط کاخ (لوور ) موسوم بحیاط اسپها شدند زیرا هزوقت 
هانری سوم می خواست که به شکار برود یا مسافرت نماید از آن حياط براه 
می‌افتاد و بخصوص هروقت می حواست اسبی را امتحان کند به آن حیاط می رفت. 

در آن روز تدارکهائی که بچشم ( کارمنژ ) می‌رسید نشان می‌داد که هانری 
سوم قصد دارد بیرون برود . 

ولی دو اسب زیبا از اسب‌های انگلیس برای هانری سوم آورده بودند و 
(اپرنون) اسب‌های مزبور را می‌نگریست و منتظر بود که هانری بیاید تا اينکه در 
حضور او آنها را بیازماید و بعد بکالسکه سلطنتی ببندند . 

(لوان یا ک) بد وک (اپرنون) نزدیک شد و آهسته بازوی او را گرفت و 
گفت عالی جناب خبری مهم دارم که باید بعرض برسانم. 

دوک گفت خبر شما جیست؟ (لوان یا ک) گفت عالجناب اکنون آقای 
( کارمنژ ) از قریه‌ای واقع در اورلغان می آید و می گوید که در آنجا دوک 
دوماین بسختی مجروح گردیده است. 

دوک ندائی از حیرت بر آورد و گفت دوک دوماین مجروح شده است؟ 
(لوان یا ک) گفت بلی و از این گذشته نامه‌ای برای حواهرش دوشس دومون 
پان‌سیه نوشته که | کنون نزد ( کارمنژ ) می‌باشد . 

دوک دو (اپرنون) گفت (پارفان دیوس) موضو ع حیلی جالب توجه 
می‌شود فوراً به ( کارمنژ ) بگوئید بیاید. 

در این گفت و شنود ( کارمنژ ) برای احترام در کنار ایستاده بود و وقتی نام 
خود را شنید جلو آمد و (لوان یاک) گفت آقای دوک این مسافر می‌باشد ؟ 


حرکت کارمنذ به طرف شهر پاریس / ۲۸۴۱ 


دوک گفت آقای ( کارمنژ ) بطوری که شنیده ام شما نامه‌ای از طرف دوک 
دو(ماین) آورده‌اید ؟ ( کارمنژ ) گفت بلی عالجناب. د وک گفت این نامه آیا در 
قریه‌ای واقع در ولایت اورلثان نوشته شده است. 

( کارمنژ ) گفت بلی عالیجناب. دوک گفت و (ماین) این نامه را بخواهرش 
نوشت؟ ( کارمتژ ) جواب مثبت داد . 

دوک دست دراز کرد و گفت آن نامه را به من بدهید . (اپرنون) طوری دست 
حود را دراز کرد که پنداری یقین دارد نامه را دریافت خواهد کرد ولی 
( کارمنژ ) گفت عالی جناب این نامه بعنوان دوشس دومون پان‌سیه می‌باشد و بايد 
باو برسد . 

(اپرنون) گفت باشد . نامه را به من بدهید ... 

( کارمنژ ) گفت عالی جناب این نامه به من سپرده شده و من باید آن را بدست 
خواهر دوک دو(ماین) بدهم. 

دوک گفت آیا شما طرفدار (ماین) هستید یا طرفدار هانری سوم؟ 
( کارمنژ ) گفت طبیعی است که من طرفدار هانری سوم هستم. د وک گفت در این 
صورت پادشاه فرانسه این نامه را از شما می‌خواهد . 

( کارمنژ ) گنت ولی شما که پادشاه فرانسه نیستید . حون در عروق (اپرنون) 
بجوش آمد و گفت بنظرم شما فراموش کرده‌اید با که صحبت می‌نمائید . 

( کارمنژ ) گفت من فراموش نکرده‌ام که با که صحبت می‌نمایم و بهمین حهت 
است که از دادن این نامه به شما امتنا ع می کنم. 

(اپرنون) گفت آه.. آیا امتناع می کنید.. گفتید که از دادن نامه امتناع 
می‌نمائید ؟ ( کارمتژ ) گفت بلی عالی جناب من از دادن نامه خودداری می کنم 
برای اينکه نامه باید بدست دیگری برسد و من قول شرف‌داده‌ام که نامه را جز 
به مقصد بدیگری ندهم. 

دوک (اپرنون) گفت از این قرار شما سو گند وفاداری خود را فراموش 
کرده اید ( کارمنژ ) گفت من عالی جناب سو گند وفاداری یاد کرده‌ام که مربوط 
به پادشاه فرانسه است و من خود را نسبت به او وفادار می‌دانم و هر گاه پادشاه این 


۲ / قبل از طوفان 


نامه را از من بخواهد من باو تسلیم خواهم کرد ولی اینک پادشاه فرانسه در اینجا 


نیست. 

(اپرنون) رفته رفته بیشتر خشمگین می‌شد و در عوض ( کارمنژ ) بتدرج 
خود را آرام می کرد و تصمیم گرفته بود غضبناک نگردد . (اپرنون) گفت آقای 
( کارمنژ ) شما مانند همه هم ولایتی‌های خود هستید که بمحض اينکه ود را در 
رأس شغلی دیدید و مشاهده کردید که راز کوچکی بدست شما افتاد حود را گم 
می کنید و به‌عواقب رفتار خود فکر نمی‌نمائید. ۰ 

( کارمنژ ) گفت عالی جناب من خود را گم نکرده‌ام و بسیار مضطرب هستم 
زیرا می دانم در نتیجه این امتنا ع مخضوب عالی جناب واقع خواهم شد . ولی من که 
اصیلزاده ای فقیر می‌باشم جز شرافت خود سرمایه‌ای ندارم و رعایت این شرافت 
اقتضا می‌نماید که از دادن نامه به شما حودداری کنم ولو براثر این واقعه مخضوب 
شما واقع شوم و شغل خود را از دست بدهم ولی اگر پادشاه فرانسه از من بخواهد 
که این نامه را به او تسلیم کنم تسلیم حواهم کرد . 

(اپرنون) به طرف (لوان يا ک) رو کرد و گفت فوراً آقای ( کارمنژ ) را 
بزندان ببرید و او را در سیاه چال جا بدهید . 

( کارمنژ ) گفت من متأسفم از اینکه بر حسب امر عالی‌جناب مرا بسیاه چال 
می‌برند . زیرا تا وقتی که در سیاه چال هستم نمی توانم این نامه را به مقصد برسانم 
ولی به محض اینکه از سياه چال خارح شدم نامه را به مقصد خواهم رسانید . 

(اپرنون) گفت ولی شما از سياه چال حارج نخواهید شد. ( کارمنژ ) که در 
این موقع در راه حفظ قول و شرافت خود تصمیم گرفته بود از همه چیز صرفنظر 
کند گفت عالی جناب ه رگاه شما مرا در سیاه چال بقتل نرسانید من از آنجا حارج 
خواهم شد و چون ارادهٌ من چنین است که حود را نجات بدهم تا اینکه بتوانم این 
نامه را به مقصد برسانم و در صورتی که شما باز مانع شوید من در این حصوص با 
پاد شاه فرانسه صحبت خواهم کرد و پادشاه فرانسه تکلیف مرا نسبت به این مورد 
تعیین حواهد نمود. 

دوک (اپرنون) بانگ زد او را به سیاه چال ببرید و نامه را از او بگیرید ... 


حرکت کارمنه به طرف شهر پاریس / ۲۸۴۳ 


یک مرتبه ( کارمنژ ) قدمی بعقب گذاشت و کاغذ را از جیب بغل بیرون آورد 
و گفت حال که تصمیم دارید که این کاغذ را بزور از من بگیرند لذا منهم آن را در 
هم می‌شکنم که اگر بدست دوشس دومون پان‌سیه نمی رسد دیگری هم نتواند آن را 
بخواند و یقین دارم که وقتی پادشاه فرانسه از این موضو ع مطلم شود مرا خواهد 


۰ 


بحشود . 

در همان موقع که جوان درصدد بر آمد که نامه مزبور را که یک لوح بود 
درهم بشکند دستی بازوی او را گرفت. 

هر گاه این دست محکم بازوی ( کارمنژ ) را نمی گرفت آن جوان بدون درنگ 
آنرا می‌شکست ولی چون آهسته بازوی او را فشردند دریافت که قصد سوء ندارند 
و نمی‌خواهند نامه را از او بگیرند. 

( کارمنژ ) روی خود را ب ررگردانید و دید هانری سوم پادشاه فرانسه است. 

هانری سوم در آن وقت از کاخ (لوور) حارج و از پله کان فرود می آمد و 
می حواست که وارد حیاط شود و اسبها را از نظر بگذراند و وقتی دید که راجم به 
او صحبت می کنند کنار ( کارمنژ ) ایستاد و بازوی او را گرفت و گفت چه حبر 
است؟ 

دوک دو (اپرنون) بدون اینکه عشم خود را پنهان نماید گفت اعلیحضرتا» 
موضوع از این قرار است که این مرد یکی از نگهبانان چهل و پنجگانه شما می‌باشد 
و بعد از این دیگر نباید این سمت را داشته باشد ...من او را فرستادم که دوک 
دو(ماین) را تحت نظر بگیرد و او در تعقب دوک رفت و دوک دو(ماین) 
کاغذی به او داد که باید بدوشس دو(مون پان‌سیه) تسلیم شود . 

هانری سوم روی خود را به طرف ( کارمنژ ) کرد و گفت آیا این نامه | کنون 
نزد شماست؟ ( کارمنژ ) گفت بلی این نامه نزد من است و از طرف دوک 
دو(ماین) به من داده شد که به حواهرش برسانم ولی عالی جناب دوک (اپرنون) 
بعرض نرسانیدند که این نامهء با چه شرائط و مقتضیاتی بمن داده شده است. 

(اپرنون) گفت این نامه | کنون نزد این مرد می‌باشد ولی او حاضر نیست که 
نامه را به ما تسلیم کند در صورتیکه نامه مزبور برای ما ضرورت دارد و یک نفر 


۴ قبل از طوفان 


حدمتگزار تا خائن نباشد این طور رفتار نمی کند. 

هانری سوم روی خود را به طرف ( کارمنژ ) کرد و او زانو برزمین زد و 
گفت من یک اصیلزاده فقیر هستم که جز شرافت و آبروی خود سرمایه‌ای ندارم و 
در این مسافرت که برحسب امر عالیجناب دو ک دو (اپرنون)» دوک دو (ماین) 
را تعقیب کردم یک مرتبه ديدم که دوک و چند نفر از همراهان او قصد دارند که 
فرستاده شما را بقتل برسانند ولی من به موقع رسیدم و نگذاشتم که او بدست دوک 
دوماین و همراهانش بقتل برسد. 

هانری سوم گفت آیا در این نزاع برای دوک دو (ماین) واقعه‌ای روی نداد ؟ 
( کارمنژ ) گفت چرا او مجروح گردید. 

هانری سوم پرسید بعد چه شد ؟ 

( کارمنژ ) گفت بعد فرستاده شما که گویا نسبت به‌دوک دو (ماین) خحیلی 
کینه داشت (در اینجا هانری سوم شیکو را بخاطر آورد و تبسم کرد ) حواست او 
را به‌قتل برساند ولی من فکر کردم که حضور من در آنجا» یعنی حضور کسی که 
شمشیر او به شما تعلق دارد سبب خواهد شد که قتل دوک دو (ماین ) جنبۀ سیاسی 
پیدا کند لذا همانگونه که مانع شدم که دوک و همراهان او فرستاده شما را بقتل 
برسانند نگذاشتم که فرستادۀ شما دوک را مقتول کند. 

هانری سوم گفت بعد چه شد ؟ ( کارمنژ ) گفت در این جنگ فرستادۂ شما 
تمام همراهان دوک دو(ماین) غیر از یک نفر را بقتل رسانید و دوک هم که 
مجروح و تنها بود نمی‌خواست آن یک نفر را از خود جدا کند و او را برای 
ارسال نامه جهت خواهرش به‌پاریس بفرستد . 

این است که از من دوخمواست کرد که‌نامه او را بخواهرش در پاریس برسانم 
و من هم قول دادم که این درحواست را بپذیرم. 

ولی اینک که شما امر می‌فرمائید که این نامه را تسلیم کنم من هم تسلیم 
خواهم کرد برای اینکه امر شما مافوق قول و اراد من است و چون به من امر 
می‌فرمائید که این نامه را تسلیم کنم نه دوک دو(ماین) می‌تواند به من ايراد بگیرد 
که چرا نامه مزبور را بخواهرش نرسانیدم و نه دیگران. 


حرکت کارمنژ به طرف شهر پاریس / ۵ ۲۸۴ 


پس از این مقدمه ( کارمنژ ) که کما کان زانو برزمین زده بود نامه را به طرف 
هانری سوم دراز کرد که وی بگیرد ولی هانری سوم نگرفت و حطاب به اپرنون 
گفت شما | کنون جه می کتید ؟ و چه تصمیمی درباره این خدمتگذار شریف و 
وفادار می‌ خحواستید بگیرید . 

(اپرنون) که متوجه شد هانری سوم نسبت به ( کارمنژ ) نظر مرحمت پیدا 
کرده تمجمج کرد و هانری سوم گفت وقتی من از پله کان فرود می آمدن اسم 
سیاه چال را شنیدم و مثل اینکه شما می خحواستید این خدمتگذار صدیق و شریف را 
بسیاه چال بیندازید در صورتیکه برعکس مانند دوره روم قدیم» باید به او پاداش 
داد و نامه هم تعلق به کسی دارد که نام او روی لوح نوشته شده یا اینکه شفاهی نام 
او را به حامل گفته‌اند. 

(اپرنون) گفت اجازه می‌خواهم عرض کنم که این نامه محتوی راز مهمی 
است و شاید در آن ما می‌توانیم اطلاعاتی درباره توطثه این اشخاص بدست بیاوریم 
سهل انگار بود . 

هانری سوم بدون اینکه جوابی به (اپرنون) بدهد تعطاب به ( کازمته ) گفت 
شما می توانید نامه مزبور را به مقصد برسانید ولی این نامه را به کجا می‌برید ؟ 

( کارمنژ ) گفت بطوریکه یک مرتبه معروض داشتم این نامه باید بدوشس 
دومون پاد‌سیه برسد . 

هانری سوم گنت گویا من منظور خحود را ب ر 
بگویم که این نامه را در کجا به او تسلیم خواهید کرد. 

( کارمنژ ) گفت در این حصوص هیچگونه توصیه‌ای به من نکرده اند و لذا من 
بدوا بمنزل دوک دو( گیز) می‌روم و آنجا خواهم پرسید که دوشس دو 

هانری سوم گفت پس شما بدواً درصدد برمی آئید که دوشس را پیدا کنید ؟ 
کارمنژ گفت بلی. 

هانری گفت» بعد نامه را به او تسلیم خواهید کرد: ( کارمنژ ) گفت بلی. 


۶ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت حالا گوش کنید. کارمنژ گفت: 

سراپا گوش هستم. 

شما غیر از رسانیدن نامه قول دیگر بدو ک دوماین نداده‌اید . 

-نه» و قول من فقط این بود که نامه را بخواهر او برسانم. 

-مثلا بعد از اینکه دوشس را یافتید و نامه را به او تسلیم کردید قول نداده اید 
که محل سکونت دوشس دومون‌پان‌سیه را پنهان بدارید ؟ 

-بهیچوجه. ۱ 

-در این صورت من می‌خواهم توصیه‌ای به شما بکنم. 

من غلام حان نثار شما هستم. 

شما بعد از اینکه دوشس را پیدا کردید این نامه را به او تسلیم نمائید . 

e 

-من امشب در (ونسن) هستم. 

ي 

-و وقتی دریافتید که دوشس در کجاست امشب به (ونسن) بیائید و به من 
بگوئید که وی در کجا می باشد . 

۔اطاعت می کنم. 

-مشروط براینکه در این باره با هیچکس صحبت نکنید . 

با هیچکس صحبت نخواهم کرد . 

(اپرنون) آهسته به هانری سوم گفت فرستادن این شخص نزد دوشس 
بی احتیاطی است و از آن بیاحتیاطی بزر گتر اینکه به‌او احازه می‌دهید که امشب 
حضور شما شرفیاب شود ... آحر» شما چه می‌دانید که دوشس چه تحریکاتی 
تحواهد کرد و او را برای چه اعمالی اغوا خواهد نمود. 

-(اپرنون) عزیز شما افراد را نمی‌شناسید و اگر در شناسائی افراد بصیرت 
داشتید می‌دانستید مردی که این اندازه بشرافت و حیثیت خود علاقمند است و " 
خود را نسبت به من وفادار بداند تا جائی که حاضر می‌باشد که نامه را به‌من تسلیم 
کند به من حیانت نخواهد کرد . 


حرکت کارمنژ به طرف شهر پاریس / ۷ ۲۸۴ 


بعد هانری سوم با صدای بلند گفت (اپرنون) عزیز من انتظار دارم که شما این 
مرد را ببخشيد و بدانید که اگر اقدام او در نظر شما عدم وظیفه‌شناسی وفاداری 
است در نظر من همانا درستی و امانت می‌باشد . 

( کارمنژ ) گفت: فوق‌العاده متأسف هستم که عالیجناب دوک دو (اپرنون) 
فرمانده عالیمقام من خشمگین شدند و نسبت به من غضب کردند و اگر ایشان تصور 
کرده اند که منظور من نافرمانی بوده من از ایشان معذرت می‌خحواهم و اطمینان 
می‌دهم که در هرموقع برحسب امر ایشان حاضرم جان ناقابل خود را قدا نمایم. 

(اپرنون) با مهارت یک هنرپیشه زبردست قیافه خود را تغییر داد و گفت 
( کارمنژ ) عزیز من نسبت بشما هیچ گونه کدورت ندارم و فقط می خحواستم که شما 
را امتحان کنم و ببینم که در امانت و درستی تا چه اندازه ثابت قدم هستید و آنگاه 
قاه‌قاه ندید و گفت با این وصف ما شما را خیلی ترسانيدیم. 

(لوان‌یاک) با اینکه اهل ( گاسکونی) بود نتوانست مانند رئیس عالیمقام 
خود درو غ بگوید و روی ب رگردانید که مجبور بتصدیق درو غ او نشود و هانری 
سوم گفت (اپرنون) عزیز اگر این موضو ع فقط برای آزمایش و امتحان آقای 
( کارمنژ ) بوده ضرری ندارد ولی متوجه باشید که همه را این گونه مورد آزنایش 
قرار ندهید زیرا کسانی هستند که در قبال این امتحان از پا درمی آیند و 
نمی توانند مقاومت کنند . 

( کارمنژ ) هم گفت اگر منظور عالیجناب فقط آزمایش بوده من عرضی ندارم 
و حتی خحوشوقت هم نیز می‌باشم زیرا می دانم که دیگر عالیجناب نسبت به من 
کدورت ندارند . 

ولی ( کارمنژ ) هم مانند هانری سوم و (لوان یا ک) حاضر نبود که در باطن 
این حرف را باور کند و می‌دانست که (اپرنون) درو غ می گوید. 

هانری سوم گفت آقایان اینک که این موضو ع تمام شد و ما هم در اینجا 
کاری نداریم براه بيفتیم... (اپرنون) آیا شما با من می آئید ؟ 

دوک گفت خود شما فرمودید که من سواره در التزام ر کاب باشم. هانری 
سوم گفت راست است و خحود من این موضو ع را گفته بودم ولی سواری که باید 


۸ / قبل از طوفان 


طرف دیگر کالسکه قرار بگیرد کیست؟ 

(اپرنون) گفت سوار دیگر (سنت‌مالین) است که یکی از حدمتگزاران 
شجاع و وفادار شما می‌باشد و هنگام ادای این حرف با دقت ( کارمنژ) را 
نگریست که ببیند این حرف جه اثری در او می کند . 

ولی ( کارمنژ ) بروی خود نیاورد و این طور نشان داد که متوحه کنایه 
(اپرنون) نگردیده است. 

هانری سوم متوجه این موضو ع گردید و دریافت که منظور (اپرنون) این بود 
که ( کارمنژ ) را متأثر نماید و بدو گفت خوب... شما هم دیگر در اینجا کاری 
ندارید لابد دنبال مأموریت خود می‌روید و امشب در (ونسن) مرا ملاقات 
خواهید کرد . 

( کارمنژ ) سرفرود آورد و براه افتاد و در دل حوشوقت بود که مجبور 
نیست که آنجا توقف کند و به چشم خویش تقرب (سنت‌مالین) را مشاهده نماید. 


۳۰۳ 


معاصی کیره هفتگانه (ماگدلین) 


هانری سوم قبل از اینکه سوار کالسکه شود مشاهده کرد اسب‌های انگلیسی 
که می بایست بکالسکه بسته شوند خیلی قوی و با حرارت هستند و ممکن است که 
کالسکه را بردارند و برای اینکه در صورت وقوع این حادثه در کالسکه تنها نباشد 
به (اپرنون) اشاره کرد که سوار کالسکه شود . 

بجای (اپرنون)» (لوان‌یا ک) در یک طرف کالسکه اسب می‌راند و 
سنت‌مالین در طرف دیگر حر کت می کرد . 

دوک دو (اپرنون) مقابل کالسکه بز رگ هانری سوم نشست و هانری سوم با 
سگهای حود در عقب کالسکه قرار گرفت. 

در بین سگهای مزبور سگی وجود داشت که ما در روز اعدام (سال سد ) او را 
بخوانند گان معرفی کردیم و گفتیم که هانری سوم او را با خود ببالکن شهرداری 


۰ / قبل از طوفان 


آورد و در آن موقم سگ مزبور روی دوشکی کوچک» کنار هانری سوم چرت 
می‌زد . 

در یک طرف دیگر »یعنی طرف راست هانری سوم میزی قرار داشت که 
پایه‌های آن را بکف کالسکه متصل کرده بودند روی این میز نقوشی رنگارنگ بود 
که هانری سوم بوسیله ابزارهای مخصوص با مهارتی زیاد آن نقوش را جدا می کرد 
و اشکال را از وسط مناظر نقاشی بیرون می آورد . 

نقوشی که آنجا به نظر می‌رسید تصاویر اولیای کلیسا و مناظر مربوط به 
تواریخ مسیحیت بود ولی در آن موقع هنرپیشگان و نقاشان» موضوع‌های مادی 
را هم با این مناظر توأم می کردند و بخصوص از افسانه‌های قدیم یونان عیلی 
کمک می گرفتند. 

هانری سوم در آن موقع بین نقوش مزبور مشغول بریدن صور مربوط به 
(ما گدلین) گناهکار بود . 

موضوع (ما گدلین) گناهکار که زنی عاصی بوده بخودی خود در خور توجه 
است بویژه اگر یک نقاش ماهر هم ذوق خویش را بکار اندازد و مناظر مختلف 
مربوط به زند گی آن زن را با زیبائی ترسیم نماید. 

نقاشی که صور مربوط به (ما گدلین) را ترسیم کرد برای اینکه بیشتر توضیح 
بدهد یا برای اینکه بیننده زیادتر استفاده کند در کنار هریک از صحنه‌های مربوط 
به (ما گدلین) جملاتی نوشته بود . 

مثلاً در کنار یک منظره این کلمات دیده می‌شد (ماگدلین گرفتار گناه 
غضب است ). 

کنار منظره دیگر نوشته بودند (ما گدلین گرفتار گناه پرحوری می‌باشد ) 

در حاشیه‌منظره دیگر این جمله خوانده می‌شد (ما گدلین گرفتار گناه غرور 
می‌باشد ). 

در حاشیه منظره دیگر این سطر را می‌خواندید: (ما گدلین گرفتار گناه 
هوس رانی می‌باشد .) 

بدین ترتیب هفت صحنه مربوط به (ما گدلین) بوجود آورده بودند که در 


معاصی کبیره هفتگانه‌ماگدلین / ۲۸۵۱ 


هریک از آنها یکی از معاصی کبیره مجسم می گردید . 

وقتی کالسکه هانری سوم به دروازه (سنت آنتوان) رسید تصویری که هانری 
سوم می‌برید و جدا می کرد مربوط بگناه غضب ما گدلین بود . 

زن گناهکار» روی بالشی استراحت کرده» غیر از گیسوان بلند خود لباسی 
در برنداشت (همان گیسوی بلند و طلائی که بعدها بدان وسیله پای حضرت مسیح 
را پاک کرد ). 

در طرف راست زن» یک حوض مشاهده می‌شد که حانورانی درنده که 
سرهایشان مانند سرمار بود در آن دیده می‌شدند و برحسب امر (ما گدلین) یک 
غلام را در آن حوض می‌اندانعتند که طعمه جانوران مزبور کنند و گناه غلام این 
بود که یک ظرف گرانها را شکست. 

در همانوقت زنی دیگر را که لباسش کمتر از لباس ما گدلین بنظر می رسید 
شلاق می زدند از این جهت لباس او کمتر از لباس (ما گدلین) مشهود می‌شد که 
کین آن خود را در پشت سر جمم کرده» گره زده بود . 

و آن زن را شلاق می‌زدند زیرا هنگامی که می‌حواست گیسوان خانم حود 
(ما گدلین) را شانه بزند و بیاراید تاری از گیسوان او را کند در صورتی که زنی 
چون (ماگدلین) با آن گیسوی انبوه نمی‌بایست که برای یک تار موی آنقدر 
حشمگین شود که حدمتگار خود را زیر شلاق بیندازد . 

این تابلو» یک زمینه هم در انتهای حود داشت و سگهائی نشان داده می‌شد که 
شلاق می‌خوردند و زوزه می کشیدند زیرا نتوانستند جلوی فقرا را که آمده بودند 
از خانه (ما گدلین ) صدقه‌ای دریافت کنند بگیرند . 

وقتیکه کالسکه هانری سوم بمنطقه موسوم به ( کروا - فوبن ) رسید هانری سوم 
تمام تصاویر مربوط به‌صحنه اول را بریده و تصمیم داشت که تصاویر صحنه دوم 
یعنی (ما گدلین گرفتار گناه پرحوری شده است) را قطع کند. 

در این صحنه ما گدلین روی یک تختخواب ارغوانی و طلائی؛ از آن نوع 
تخت‌ها که رومیان قدیم هنگام صرف غذا روی آن دراز می کشیدند دیده می‌شد . 

هر گونه غذای لذیذ که در روم قدیم متداول بود یا نقاش موفق گردید که 


۲ / قبل از طوفان 


وصف آنها را بشنود از گوشت خزنده و پرنده و انواع میوه‌ها و حلویات در آن 
صحنه مشهو د می گردید . 

نقاش توانسته بود نشان بدهد که آن اغذیه حیلی بیش از ميزان احتیاج 
(ما گدلین) می‌باشد و قسمت مهمی از گوشت و ماهیها و میوه‌ها تفریط می‌شود و 
انار و انجیر و سیب این طرف و آن طرف ریخته و سگها روی کف اطاق مشغول 
حوردن قرقاول‌های بز رگ هستند و در هوا صدها پرنده پرواز می کنند و دائم از 
آن حوان گسترده توت‌فرنگی و آلبالو و انجیر می‌ربایند و قدری دورتر روی 
گروهی از موشها که پوزه را بطرف هوا گرفته‌اند فرو می‌ریزند و جانوران مزبور 
از اینکه آن مائده از فضا برسرشان می‌بارد بسیار راضی هستند. 

(ما گدلین) یک گیلاس بلور از نوع گیلاسهائی که در منازل اشراف رومی به 
مصرف شرب می رسید بدست گرفته بود و درون آن گیلاس شرابی چون عقیق 
می در خحشید . 

در حالیکه هانری سوم مشغول بریدن تصویر این صحنه بود کالسکه او از 
مقابل صومعه (ژا کوبن) گذشت و به مناسبت فرا رسیدن موقع نماز صدای ناقوس 
صومعه بگوش می رسید . 

ولی فقط این ناقوس حکایت می کرد که آن صومعه سا کنینی دارد زیرا 
هیچیک از پنجره‌ها را نگشوده بودند و اگر صدای ناقوس بگوش نمی رسید 
هر کس از آنجا می گذشت تصور می کرد هیچکس در آن صومعه نیست. 

هانری سوم بعد از اینکه نظری سریع به صومعه انداعت بکار خود مشغول شد 
ولی صد قدم دورتر عمارتی قشنگ از وسط یک پارک زیبا نمایان گردید و این 
مرتبه هانری سوم نه فقط با دقت عمارت مزبور را نگریست بلکه در نگاه او آثاری 
حاکی از احساسات گونا گون نمایان شد . 

خانه مزبور را بنام (بل اسبات) می‌خواندند و برحلاف صومعه همه 
پنجره‌های آنرا گشوده و فقط یک پنجره را بسته بودند و وقتی کالسکه هانری 
سوم از کنار عمارت مزبور گذشت پرده پشت پنجره قدری تکان حورد و پنداری 
شخصی در آنجا انتظار عبور هانری سوم را می کشید و می‌خواست او را ببیند . 


معاصی کبیره هفتگانه ما کدلین / ۲۸۵۳ 


هانری سوم بعد از اينکه چند لحظه با دقت عمارت مزبور را نگریست نظری 
معنی‌دار با (اپرنون) مبادله و تبسم کرد و آنگاه بکار خود مشغول گردید. 

این مرتبه هانری سوم بگناه هوس رانی (ما گدلین ) حمله ور شد و نقاش در این 
صحنه با الوان گونا گون تصایری آن چنان صریح و تهور آمیز» ترسیم کرده بود که 
ما فقط یکی از آن تصاویر را قادریم وصف کنیم و آن هم تصویری است که به‌اصل 
موضو ع مربوط نمی‌باشد . 

بدین ترتیب که فرشته نگهبان (ما گدلین) یعنی فرشته‌ای که با هر کس حتی با 
یک زن گناهکار هست و هر گز او را ترک نمی کند بالای تصاویر مزبور پرواز 
می کرد و از فرط وحشت و نفرت چشم‌های خود را گرفته بود. 

وقتی فرشته نگهبان که پیوسته با انسان هست و بتمام اعمال او مأنوس باشد 
اینطور از آن مناظر بترسد خواننده نباید انتظار داشته باشد که ما بتوانیم آن تصاویر 
را وصف نمائیم. 

ولی این مناظر بیش از صحنه‌های دیگر توجه هانری سوم را جلب کرده بود 
و طوری شش دانگ حواسش» مصروف بریدن تصاوی می گردید که نسبت بدریچه 
چپ کالسکه خحود توحه نداشت و نمی‌دید که در آنجا» در قلب سنت‌مالین جه 
غوغائی از غرور و حودخواهی می گذرد. 

(سنت‌مالین ) بسیار برخود می‌بالید که کنار کالسکه هانری سوم مشغول 
راه پیمائی می باشد و می‌شنود که گاهی هانری بسگ حود می گوید آقای (لاو ) 
شما مرا اذیت می کنید . 

يا اینکه حطاب به (اپرنون) کلنل ژنرال پیاده نظام فرانسه می گوید این اسبها 
طوری شرور هستند که ممکن است استخوان‌های مرا درهم بشکنند . 

گاهی (سنت مالین) برای اینکه از غرور خود بکاهد نظری بآن طرف کالسکه 
می‌انداخت و می‌دید که (لوان یا ک) با لباس ساده و وضعی بدون تکبر » سوار 
براسب» راه می‌پیماید زیرا (لوان‌یاک) آنقدر کنار کالسکه هانری سوم راه 
پیموده بود که دیگر این موضو ع برای او یک واقعه حارق‌العاده بشمار نمی آمد . 

اما این لحظات شکسته نفسی» که براثر مشاهده (لوان‌یاک) برای 


۴ / قبل از طوفان 


(سنت مالین ) پیش می آمد طول نمی کشید و باز غرور او را در می‌ربود و بخود 
می گفت همه مرا نگاه می کنند .. و تمام چشم‌ها متوجه من می‌باشد و از حود 
فی رسد که ای اراد کیت که کناز کالسکه هاتریسوم خر تاش کند: 

اسب‌های انگلیسی کالسکه برخلاف تصور هانری سوم آنقدر سریع 
نمی رفتند که استخوان‌های کسی را بشکنند اسب‌های مزبور با چنان یراق‌های 
مستحکم و سنگین بکالسکه بسته شده بودند که پنداری مر کوب ارابه داود هستند و 
آن چنان آهسته راه می‌پیمودند که (سنت‌مالین) می‌توانست بخویش نويد بدهد که 
تحسین و تعجب مردم از دیدن او» هر گز تمام نخواهد شد . 

ولی وقتی غرور (سنت‌مالین) بحد اعلای آن رسید چیزی مانند الهام عالم بالا 
او را از مر کب خحودستائی و حودیسندی قدری فرود آورد . زیرا (سنت‌مالین) از 
درون کالسکه شنید که هانری سوم دو سه مرتبه اسم ( کارمنژ ) را برزبان آورد . 

لیکن غیر از این نام چیزی دیگر بگوش (سنت‌مالین) نرسید و نتوانست بفهمد 
چرا هانری سوم این اسم را بزبان آورد و تکان کالسکه و هیاهوی عابرین؛ 
نگذاشت که (سنت‌مالین ) بعلت امر پی ببرد و یک مرتبه دیگر ثابت شد که هر راز 
جالب توجه» براثر یک واقعه نا گهانی قطع می‌شود و نامفهوم می‌ماند. 

چند مرتبه هانری سوم بمناسبت اینکه هنگام بریدن صور بی‌احتیاطی کرده 
قسمتی از متن تصاویر را هم بریده بود ندائی از حشم بر آورد و چند مرتبه حطاب 
پسگ خود گفت آقای (لاو ) آرام بگیرید....و شما اشتباه می کنید و سگی 
کوچک و بی آزار هستید و هرچه عوعو کنید و یک دوگ (سگ درنده 
انگلیسی- مترجم) نخواهید شد. 

علاوه براین نداها و عطاب‌ها » (سنت‌مالین) شنید که باز هانری سوم اسم 
( کارمنژ ) را برزبان آورد و بطور کلی از پاریس تا (ونسن) هانری سوم ده مرتبه 
اسم ( کارمنژ ) را تلفظ کرد و (اپرنون) هم چهار مرتبه این نام را پرزبان آورد . 

( سنت مالین ) بالاحره نتوانست بفهمد بچه مناسبت این اسم این همه تکرار 
می‌شود و حود را این طور تسلی داد که هانری سوم از غیبت ( کارمنژ ) شا کی 
می‌باشد و (اپرنون) هم می گوید که این مرد بدرد کار نمی‌خورد و مردی 


معاصی کبیره‌هفتگانه‌ماگدلین / ۲۸۵۵ 


بی‌انضباط و لابالی می‌باشد . 

بعد کالسکه هانری سوم به (ونسن) رسید و نظر باینکه هنوز سه صحنه از 
گناهان کبیره باقی مانده بود که هانری سوم می‌بایست صور آنها را قطع کند این 
موضو ع را بهانه نمود و باطاق خود رفت. 

بادی سرد می‌وزید و (سنت‌مالین) در اطاقی که برای او احتصاص داده 
بودند مقداری هیزم در بخاری نهاد و مشتعل کرد و خود را آماده نمود که شب را 
در جائی گرم و راحت بگذراند. 

هنوز شب فرار نرسیده بود (سنت‌مالین) به مناسبت گرمای اطاق» کنار 
بخاری شرو ع بچرت زدن کرد و یک مرتبه دستی روی شانه‌اش قرار گرفت و 
چشم گشود و دید (لوان‌یاک) است. 

(لوان‌يا ک) با لحن کسانی که چون خود فرمانبرداری کرده‌اند و می‌دانند 
چگونه باید فر مان بدهند گفت آقای (سنت‌مالین) امشب» نوبت حدمت شماست» 
برحیزید و خواب را برای شب دیگر بگذارید . 

(سنت‌مالین ) برحاست و گفت آقا در صورت لزوم من حاضرم همه شب بیدار 
بمانم. ۱ 

(لوان‌ياک) مثل اینکه در جستجوی کسی یا کسانی هست اما آنها را پیدا 
نمی کند گفت من احتیاج بیک نفر دارم ولی هیچکس اینجا نیست. 

(سنت‌مالین) گفت آقا اگر منظور شما این است که امشب کشیک بدهم 
.مطمئن باشید که من نه امشب و نه فردا شب و نه شبهای دیگر » نخواهم خحوایید . 

(لوان‌یا ک) گفت من این اندازه حواب شما را نمی گیرم و شما را از راحتی 
محروم نمی کنم,(سنت‌مالین) پرسید چه باید کرد ؟ بفرمائید که انجام بدهم. 

(لوان‌یاک) گفت من احتیا ج به شخصی دارم که هم | کنون بپاریس برود . 

(سنت‌مالین) گفت اگر امر بفرمائید من فوراً براه حواهم افتاد . 

لوان یاک گفت: 

-بسیار حوب شما باید به‌پاریس مراجعت کنید و خحود را بقرا ر گاه نگهبانان 
چهل وپنجگانه برسانید . 


۶ / قبل از طوفان 


. -اطاعت می کنم. 
_در آنجا همه را از خواب بیدار نمائید ولی فقط سه نفر که سمت ریاست 
حواهند داشت باید بفهمند که من از آنها چه می‌خواهم و بقیه لازم است بدون اطلاع 
بمانند. 
_بسیار حوب آقا. 
این سه نفر هریک ریاست یکدسته چهارده نفری» و یک دسته پانزده نقفری را 
خواهند داشت و چهارده نفر بقیه هم تحت ریاست خود شما قرار خواهند گرفت. 
_ آن دو نفر که هستند. 
-هم | کنون به شما خواهم گفت و دسته اول که چهارده نفرند بايد در دروازه 
(سنت آنتوان) قرار بگیرند و دسته دوم که پانزده نفر هستند وسط راه توقف کنند 
و دسته چهارده نفری سوم را هم حود شما باینجا خواهید آورد. 
-چه موقع من باید بطرف پاریس حر کت کنم. 
-همینکه شب فرود آمد براه بیفتید . 
آیا پیاده بروم یا با اسب. 
_سواره بروید . 
-اینهائی که می آیند آیا باید مسلح باشند یا حير ؟ 
همه باید مسلح باشند و دا ک و شمشیر و طپانچه و حفتان با خود بردارند. 
- بقیه دستورها کدام است؟ 
این سه نامه می باشد که بعنوان سه نفر نوشته شده است. یکی بعنوان ( کالابر ) 
فرمانده دسته اول و دوم بعنوان (بیران) فرمانده دسته دوم و سوم بعنوان خود شما 
که فرمانده دسته سوم هستید . 
-بسیار حوب آقا. 
_هیچیک از روسای این حوخه نباید نامه‌ای را که بعنوان آنها نوشته شده 
بگشایند مگر اینکه حود و سربازانشان از قرار گاه حارج گردیده و بموضع مقرر 
برسند و بدین ترتیب که ( کالابر ) وقتی بدروازه سنت آنتوان رسید بايد نامه حود 
را بگشاید و (بیران) وقتی وسط راه یعنی بموضم موسوم به ( کروا - فوبن) رسید 
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باید نامه حویش را بخواند و شما وقتیکه با سربازان جوخحه خود باینجا یعنی بقلعه 
(ونسن) رسیدید باید نامه حود را مطالعه کنید و بدان عمل نمائید همانگونه که 
دیگران هم بدان عمل خواهند کرد. 

- آیا باید با سرعت آمد یا اینکه عجله لزوم ندارد . 

-تا می‌توانید و اسبهای شما نیرو دارند باید با سرعت ح ر کت کنید ولی 
طوری از پاریس خارح شوید که سبب سوءظن کسی نشود و برای این منظور 
هرجوخه باید از یکدروازه حارج گرو 

مثلاً آقای ( کالابر ) با جوخه خود باید از دروازۀ موسوم به (بوردل) حارج 
شود و آقای (بیران) از دروازه (تانپل) حارج گردد و شما که بیش از همه باید 
راه‌پیمائی کنید زیرا باید جوخه خود را باینجا برسانید از دروازۀ سن آنتوان یرون 
بیائید . 

-بسیار حوب آقا. 

_بقیه دستورها در این نامه‌ها است و وقتی آنرا ودند متوحه دستورهای 
دیگر خواهید گردید. 

(سنت‌مالین) سرفرود آورد که از اطاق حارج شود و لوان‌یاک گفت نکته 
دیگر اینکه شما از اینجا تا ( کروا- فوبن) با سرعت راه‌پیمائی کنید ولی از آن 
بیعد با قدم اسب بروید که توجه کسی جلب نشود. 

اینک بگوئید که آیادرست متوجه مأموریت خوة شدید یا اینکه دستورها را 
تکرار کنم. 

(سنت‌مالین) گفت آقا بخود زحمت ندهید و تکرار ننمائید زیرا من بخوبی 
دریافتم که مأموریت من و دیگران چیست, 

(لوان‌یا ک) گفت در این صورت سفر بی حطر ... 

(سنت‌مالین) در حالیکه صدای مهمیزهای او بگوش می رسید از اطاق حارج 
شد و در دل گفت جوخه اول چهارده نفر است و دو جوخه دیگر هریک پانزده نفر 
و چون ما جمعاً چهل وپنج نفر هستیم معلوم می‌شود که ( کارمنژ ) را اصلاً بحساب 
نیاورده اند و این برجسته‌ترین دلیل مغضوبیت او می‌باشد و شاید هم او را بیرون 


۸ / قبل از طوفان 


کرده‌اند . 

(سنت مالین ) که از این مأموریت خیلی برخود می‌بالید و آنرا دلیل براهمیت 
و شخصیت خود می‌شمرد طوری از (ونسن) براه افتاد که با وجود اینکه از 
( کروا - فوبن) با قدم اسب حر کت کرد نیم ساعته حود را بپاریس رسانید . 

و ربع ساعت دیگر وارد قرارگاه شد و دید نگهبانان چهل وپنج گانه هریک 
در اطاق خود خویش را برای استراحت شبانگاهی و استفاده از شامی که برای 
آنها طبخ می‌شد آماده کرده‌اند. 

مثلاً (لاردی) زوج؛ ( کاوانتراد ) که با شوهرش بپاریس آمده بود غذائی 
مانند طاس کباب از گوشت گوسفند طبخ کرده مقدار زیادی ادویه در آن ريخته 
بود زیرا سکنه ( گاسکونی) علاقه بادویه دارند و (میلی‌تور ) هم کنار اجاق 
ایستاده و گاهی چنگال را در دیگ فرو می‌برد که ببیند گوشت‌ها و زرد کهائی 
که در آن ریخته‌اند پخته است یا نه؟ 

(پری‌نا کس - دومون کرابو ) باتفاق نو کر عجیب خود که ارباب حود را با 
عنوان (تو ) طرف خحطاب قرار می‌داد در صورتیکه اربابش او را (شما) حطاب 
می کرد یک آشپزخانه عمومی تشکیل داده موفق شده بود که هشت نفر را برای 
طبخ غذای دسته جمعی شریک نماید . 

این هشت نفر » سرانه برای وعده غذا شش شاهی می‌پرداحتند و بدون تحمل . 
زحمتی غذا صرف می کردند. 

و اما ( کالابر ) غذا نمی‌خورد و رفقای او احساس می کردند که او مانند 
قهرمانان افسانه احتیا ج بغذا ندارد . ۱ 

ولی لاغری مفرط وی‌ناشی از نخوردن غذا ثابت می کرد که برعلاف 
قهرمانان افسانه‌ای بدن او محتاج غذا می‌باشد و گرنه آنطور لاغر نمی گردید . 

( کالابر ) مانتد گربه‌ای گرسنه ولی مغرور غذا حوردن دیگران را تماشا 
می کرد و هروقت خیلی گرسنه می‌شد سبیلهای حود را می لیسید . 

برای رعایت امانت در ذ کر حوادث تاریخی باید گفت هروقت که رفقا از او 
دعوت می کردند که در غذای آنها شر کت کد و اين دعوت بندرت صورت 


معاصی کبیره‌هفتگانه‌ماگدلین / ۲۸۵۹ 


می گرفت) وی امتنا ع می‌نمود و می گفت آنقدر غذا خورده‌ام که تا گلوی من 
مملو از کبک جنگلی و قرقاول و تیهو و حروس اخته و ماهی قزل آلا می‌باشد و با 
این غذا چند نوع شراب لذید مثل شراب (مالاکا) و شراب قبرس و شراب 
(سیرا کوز ) نوشیده‌ام. 

این عده از پولیکه هانری سوم بابت حقوق قبلاً بآنها برداعته بود امرار معاش 
می کردند و وقتی انسان وارد اطاق آنها می‌شد از وضع تزئین اطاق می‌توانست 
بروحیات آنان پی ببرد. 

بعضی گل را دوست می‌داشتند و یک یا دو گلدان گل در اطاق کنار پنجره 
نهاده بودند و گرچه گلهای آنها جلوه‌ای نداشت معهذا حکایت از ذوق زیباپرستی 
آنها می کرد . 

برنحی مانند ارباب خود هانری سوم تصاویر را دوست می‌داشتند و اطاق 
حویش را با تصاویر تزئین می کردند بدون اينکه مانند هانری سوم عکسها را از 
وسط تابلوها و باسمه‌ها بیرون بیاورند. 

و دسته‌ای دیگر مانند کشیش‌های مجرد یک خدمتکار استخدام کرده یا یکی 
از دحتر عموهای خود را برای ترتیب منزل آورده بودند . 

در یک سربازخانه وجود زن بهراسم و عنوان قدغن است ولی چون آنها در 
بیرون از محوطه رسمی کاخ (لوور ) زند گی می کردند (اپرنون) به (لوان‌یاک) 
گفته بود که در حصوص بعضی از قسمت‌ها سخت گیری نکند و چشم برهم بگذارد 
و او هم چشم برهم می گذاشت و این طور تفوه می کرد که قرارگاه نگهبانان چهل 
وپنجگانه را بچشم خانه شخصی آنان می‌نگرد . 

ولی بمحض اینکه صدای شیپور بلند می‌شد این ٤۵‏ نفر مبدل بسرباز می‌شدند 
و از انضباطی دقیق اطاعت می کردند . 

آنها در آن فصل که زمستان و سرد بود ساعت هشت بعدازظهر می‌خوابیدند 
و قرار گذاشتند که در فصل تابستان ساعت ده بعدازظهر بخوابند. 

هرشب فقط یک جوخه پانزده نفری بطور کامل استراحت می کردند و حوخه 
دیگر نمی خوابیدند مگر بقول عوام با یک چشم» یعنی با لباس استراحت می‌نمودند 


۰ / قبل از طوفان 


که بمحض اینکه احضار شدند برای حدمت آماده باشند . 

جوخه سوم در هرشب هیچ نمی خحوابید و لازم بذ کر نیست که جوخه مزبور 
طبق مقررات کشیک هرشب عوض می شد . 

وقتی (سنت‌مالین) وارد قرار گاه شد دید که همقطارهای او مشغول صرف 
شام هستند وبا اينکه ترک غذا در آن موقع برای آنها بسیار مشکل بود بمحض 
اینکه شنیدند که باید سوار شوند و براه بیفتند از جا برحاستند و آن وقت 
(سنت‌مالین) دو نفر از آنها یعنی ( کالابر ) و (بیران) را بکناری کشید و اوامر 
(لوان‌یا ک) را بآنها ابلاغ کرد. 

بعضی از آنها در حالی که کمربند را می‌بستند و بالاپوشش را روی دوش 
می‌انداختند با سرعت لقمه‌ای چند و حرعه‌ای شراب خوردند و نوشیدند و بعضی 
دیگر که تازه شرو ع بصرف غذا کرده بودند ناچار صرفنظر نمودند. 

فقط ( کالابر ) از این حیث تأثری نداشت و می گفت او اقلا یک ساعت قبل 
غذا حورده است. 

(کالابر ) که در آن روز مأمور حضور و غیاب بود حاضر و غایب کرد و 
معلوم شد همه باستثنای ( کارمنژ ) حضور دارند. 

غیبت ( کارمنژ ) قلب (سنت‌مالین) را طوری مملو از شادی کرد که علائم 
تبسم برلبان او نقش بست در صورتی که بندرت اتفاق می‌افتاد آن مرد بدیین و 
کینه‌توز تبسم نماید . 

زیرا می‌دانست که هر گاه ( کارمنژ ) تا آن ساعت مطرود و مغضوب نشده 
باشد بدون شک غیبت وی در آن موقع که می‌بایست همه بیک مأموریت مهم بروند 
سیب اخراج او خواهد شد. 

طبق امر (لوان‌یا ک) هریک از دسته‌های سه گانه برای حر کت آماده شدند و 
از راهی جداگانه از پاریس حارج گردیدند و سنت‌مالین در رأس جوخه خود از 
راه دروازه (سن آنتوان) راه قطعه (وشن) را پیش گرفت. 


۳۰۵ 


خانه‌ای که بنام (بل- اسبات) خوانده می شد 


( کارمنژ ) که بتصور (سنت‌مالین) غیبت کرده بود و برحلاف تصور او با 
اجازه هانری سوم می رفت که مأموریتی را بانجام برساند بعد از اينکه از کاخ 
(لوور ) حارج گردید راہ کاخ دوک دو( گیز ) را پیش گرفت. 

او می‌اندیشید که دوشس دو(مون‌پاد‌سیه) با در کاخ برادر خود سکونت 
دارد با اينکه در آنجا می‌دانند محل سکونت وی کجاست. دروازه کاخ دوک 
دو( گیز ) بسته بود و ( کارمنژ) د رکوبید و دربانی در را نیمه باز کرد و گنت آقا 
چه می گوئید و با که کار دارید ؟ 

( کارمنژ ) گنت آمده‌ام که حضور خانم دوشس دومون‌پان‌سیه شرفیاب شوم. 

از شنیدن این حرف عحیب دربان حندید ولی کارمنژ که انتظار خنده مزبور 
را داشت اصرار کرد و دربان گفت آقا مگر شما نمی دانید که حانم لادوشس در 


۲ / قبل از طوفان 


(سواسون) است نه در پاریس- 

( کارمنژ ) گفت اگر اینطور باشد بسیار جای تأسف است برای اینکه من یک 
پیام بسیار مهم از طرف عالی جناب دوک دوماین برای خانم آورده بودم. 

دربان وقتی این حرف را شنید قدری نرم شد و گفت این پیام را که بشما 
ابلاغ کرد ؟ 

( کارمنژ) گفت من مستقیم این پیام را از حود آقای دوک دو(ماین) 
دریافت کردم و می‌بایست بخود خحانم لادوشس تسلیم نمایم. 

دربان با حیرتی که زیاد هم ساختگی نبود گفت آقا این چه حرفی است که 
می‌زنید .. جگونه آقای د وک دوماین» خود این پیام را بشما سپردند در صورتی 
که ایشان در پاریس نیستند و مانند خواهر خود در ولایات بسر می‌برند. 

( کارمنژ ) گفت من می‌دانم ایشان در پاریس نیستند و من هم در پاریس 
نبودم و در ولایات بسر می‌بردم ولی آقای دوک را در یکی از حاده‌ها ملاقات 
کردم و او این پیام را بمن سپرد . 

دربان گفت شما ایشان را در کدام جاده ملاقات کردید ( کارمنژ ) گفت من 
او را در نزدیکی (اورلثان) دیدم از این حرف دربان بدون آنکه در را بگشاید 
بفکر فرو رفت و مثل اینکه دریافت که گفته آن مرد بدون اساس نباید باشد. 

بعد پرسید این پیام کتبی است یا شفاهی؟ کارمنژ گفت یک پیام کتبی 
می‌باشد.دربان گفت از این قرار شما می گوئید که از طرف آقای دوک دوماین 
نأمه‌ای برای حواهر ایشان آورده‌اید ؟ 

( کارمنژ ) گفت بلی. دربان گفت این نامه آیا نزد شماست؟ 

( کارمنژ ) گفت بلی آقا. 

دربان پرسید و آیا دارای اهمیت هست یا نه؟ ( کارمنژ ) گفت بیش از آنچه 
تصور کنید اهمیت دارد . دربان گفت آیا ممکن است که این کاغذ را فقط بمن 
نشان بدهید تا من بدانم که گفته شما واقعیت دارد. 

( کارمنژ ) نامه را بدربان نشان داد و دربان گفت آه... مر کب عجیبی دارد . 

( کارمنژ ) گفت بلی مر کب این نامه حون می‌باشد رنگ از روی دربان پرید 


خانه‌ای که .... / ۳ ۲۸۶ 


چون متوجه شد مر کب مزبور شاید حون حود دوک دوماین است. 

در آن عصر در کشور فرانسه و بخصوص در نقاطی دور از مرا کز تمدن 
مانند قراء و حاده‌ها مر کب کمیاب و در عوض خون فراوان بود زیرا حونی زياد 
و و 

این است که در بسیاری از اوقات عشاق نامه‌های عاشقانه و حویشاوندان» 
نامه‌های فامیلی را با مر کبی که بیشتر بدست می آمد می‌نوشتند . 

دربان از وضع نامه وط آن دریافت که ( کارستژ ) زاست می گوید و لذا 
گفت: 

آقا من نمی دانم که آیا شما حواهید توانست که دوشس را پیدا کنید یا نه 
ولی چون حامل نامه‌ای هستید بهتر است که بمنزلی واقع در کنار جاده (ونسن) 
بیرون دروازهٌ سن آنتوان بروید . 

این خانه در آن حدود معروف است و شما از ه رکس بپرسید آنرا بشما نشان 
خواهد داد و بنام (بل- اسبات) خوانده می‌شود و قدری بالاتر از صومعه 
(ژا کوبن) در طرف چپ جاده می‌باشد و بعد از وصول بانخانه در بزنید و آن 
وقت بشما حواهند گفت که خانم لادوشس در این موقع در کجاست؟ 

( کارمنژ ) فهمید که دربان بیش از آن اطلاع ندارد یا دارد و نمی‌تواند 
بگوید و از او تشکر کرد و براه افتاد. 

دربان برای اینکه مسئولیت را از خود دور کند گنت آقا آیا درست متوجه 
شدید چه گفتم این خانه بنام (بل- اسبات) خوانده می‌شود و خانم لادوشس بتا زگی 
آن را حریده و قصد داشت که در آنجا سکونت اختیار نماید و در هرصورت 
آنجا» حواب قطعی را بشما حواهند داد. 

( کارمنژ ) بطوریکه دربان گفته بود بدون اینکه از کسی بپرسد خانه مزبور را 
بالای صومعه (ژا کوبن) در طرف چپ جاده یافت و در زد و در را بروی او 
گشودند و گفتند آقا داحل شوید. 

( کارمنژ ) وارد خانه شد ولی فوراً در را بستند و آنوقت خادمی که در را 
باز کرده بود منتظر ایستاد که ( کارمنژ ) علامت آشنائی بدهد و چون وی سکوت 


۴ / قبل از طوفان 


کرده بود خادم پرسید آقا شما که هستید و چکار دارید ؟ 

(کارمنژ) گفت من آمده‌ام که پیامی با اهمیت را از طرف آقای دوک 
دومابن بخانم دوشس دومون پان سیه تسلیم نمایم. حادم بدواً حواست که منکر 
حضور خانم در آن خانه شود ولی وقتی دریافت که پیام ( کارمنژ ) دارای اهمیت 
است گفت آقا من باید بشخصی که در این خانه مافوق من است مراجعه نمایم و او 
تقو انب تارتین هید دای 

حادم رفت و بعد از دو دقیقه با مردی دیگر بر گشت و در مدت غیبت او 
( کارمنژ) فکر می کرد و بخود می گفت در اینجا حتی بیش از کاخ (لوور) 
انضباط وحود دارد و بدون شک خانواده دوک دو( گیز ) که این قدر رعایت 
انضباط را می کنند و حود را می‌پایند وحشت دارند و از کسانیکه این اندازه دور 
خود حصار می کشند باید ترسید گرچه در حیاط هیچکس نبود ولی ( کارمنژ) 
احساس می نمود که بعید نیست عده کثیری نگهبان و سرباز در اطاقهای اطراف 
باشند که وی هیچ یک از آنها را نمی‌بیند و این موضو ع از اسبهائیکه در اصطبل 
بنظرش می رسید براو هویدا گردید. 

بالاحره حادم با نو کری مافوق او آمد و ن وکر جدید یک مرتبه دیگر 
( کارمنژ) را مورد استنطاق قرار داد و آنگاه گفت اسب آقا را باصطبل ببرید و 
شما آقا» در تعقیب من بیائید تا اينکه من شما را به یکی از ملازمین محرم خانم 
لادوشس معرفی کنم و شاید در آنجا بتوانید منظور خود را تأمین نمائید. 

( کارمنژ) در تعقیب آن مرد روان شد و از سرسرائی گذشت و وارد 
طالاری کوچک گردید و دید زنی با لباس ساده مشغول برودری دوزی می‌باشد . 

حادم حطاب بآنزن گفت خانم این است آفائیکه آمده می گوید حامل پیامی از 
طرف آقای دو ک‌دوماین می‌باشد . 

زن روی بر گردانید و بمحض اینکه چشم ( کارمنژ ) باو افتاد ندائی بلند از 
حیرت بر آورد . زیرا شناحت که اولاً آنزن همان غلام بچه است که‌با کمک او 
وارد پاریس شد و ثانیاً همان زن است که یکبار او را در تخت روان دید . 

زن هم از مشاهده ( کارمنژ) طوری حيرت کرد که کار برودری دوزی از 


خانه‌ای که ... / ۵ ۲۸۶ 


دست او بزمین افتاد و چون نمی خحواست در حضور نو کر صحبت کند اشاره کرد 
که وی از اطاق حارج گردد و ( کارمنژ ) گفت خانم شما آیا از ملازمان خانم 
لادوشس دومون‌پان سیه هستید ؟ 

زن گفت بلی آقا» ولی شما بگوئید که چگونه پیامی را از طرف آقای دو ک 
دوماین برای حواهر او خانم لادوشس آورده‌اید ؟ ( کارمنژ ) گفت خانم شرح این 
موضو ع مفصل است و نمی توانم با یکی دو کلمه بیان کنم. 

زن تبسم کرد و گفت آقا آیا شرح این موضو ع مفصل می‌باشد یا اینکه شما 
نمی‌خواهید بگوئید و گویا مردی راز نگاهدار هستید ؟ 

( کارمنژ ) گفت خانم هرمردی باید رازنگاهدار باشد. 

زن قدری سکوت کرد و بعد گفت: 

رازنگاهداری حوب است ولی در این جا مورد ندارد و ا گر شما پیامی از 
طرف آقای دو ک آورده‌اید هرچه زودتر ابلاغ کنید . 

-پیام من چیزی نیست که ابلاغ شود . 

-یعنی می خواهید بگوئید که پیام شما جنبةٌ محرمانه دارد و آنگاه زن تبسمی 
ملیح نمود و گفت در این صورت با وجود اینکه یک مرتبه با یکدیگر ملاقات 
کردیم این پام محرمانه را بگوئید و بالاحص بیان کنید که چگونه این پیام را از 
آقای دوک دو(ماین) دریافت کردید. 

_خانم عرض کردم که شرح آن موضو ع طولانی است و نمی‌توان آنرا در 
یکی دو کلمه بیان کرد و اما در حصوص پیام محرمانه من حامل یک پیام شفاهی 
نیستم تا اينکه آنرا باطلاع شما برسانم بلکه حامل یک نامه از طرف عالی جناب 
دو ک دول(ماین) می‌باشم. 

-بسیار حوب. در این صورت نامه را بدهید (در این وقت زن دست را برای 
دریافت نامه دراز کرد ). 

خانم تقدیم کردن این نامه یک اشکال دارد . 

_اشکال آن جیست؟ 


-این نامه میبایست بحضور خانم لادوشس دومون‌ پان سيه تقدیم شود . 


۶ / قبل از طوفان 


حالا دوشس اینحا نیست ولی من می توانم بجای او نامه را دریافت کنم. 

-توصیه‌ای که بمن شده غیرقابل استنثاء است و نامه بايد بدست خود دوشس 
پرسد لاغیر . 

_ آه... آه.. آیا شما نسبت بمن اعتماد ندارید. 

حانم من نسبت بشما اعتماد دارم و می‌بایست هم که اعتماد داشته باشم برای 
اینکه با وحود عجب و غرابت رفتار شما و اینکه حود را بشکل یک غلام بچه ساخته 
بردید احساساتی در من تولید کرده‌اید که وقتی آن احساسات در قلب کسی 
تولید شد اعتماد هم با آن جفت می‌شود. 

مون‌پان‌سیه قدری سرخ شد و گفت آه.. آه.. آه من درشما احساساتی تولید 
کرده ام. 

-بلی خحانم.. و به محض ایکه من دریافتم که شما یک خانم هستید نه یک 
غلام بچه این احساسات در من تولید شد . 

آقا آیا متوجه هستید که آنچه بمن می گوئید ابراز عشق است. 

-بلی خانم» می‌دانم که عرض من همان اعتراف عشق است و این اعتراف» از 
طرف مردی که در گذشته بیش از یکمرتبه شما را زیارت نکرده عجیب می‌نماید 
ولی من می دانم که دیگر شما را نخواهم دید و لذا باید از این فرصت استفاده کنم و 
احساسات خود را نسبت بشما بگویم. 

-در این صورت من می فهمم که منظور شما جیست؟ 

-زهی سعادت من که شما می‌فهمید که من عاشق شما شده‌ام و شما را دوست 
می‌دارم. 

-نه.. نه.. می خحواستم بگویم که من مئ فهمم که شما بچه منظور باینخانه آمدید ؟ 

نحانم حیلی معذرت می‌خواهم در حالی که شما منظور مرا ادراک 
می‌فرمائید اینک من نفهمم شده‌ام و نمی دانم که شما چه می‌خواهید بگوئید . 

-من می‌خواهم بگویم که شما قصد داشتید که مرا ملاقات کنید و برای اینکه 
بتوانید مرا ببینید متوسل بجعل حبر شدید و افسانه‌ای بوجود آوردید. 

-خحانم با اینکه من شما را دوست می‌دارم محال بود که بتوانم پیش‌بینی کنم که 


خانه‌ای که .... / ۲۸۶۷ 


شما در این حانه هستید تا اینکه برای دیدار شما متوسل بجعل خبر و افسانه شوم» 
مزید براینکه هر گاه یگانه وسیله دیدار زنی که من دوست می دارم همانا جعل خبر 
بود من هر گز متوسل بجعل و درو غ گوئی نمی‌شدم و از درو غ و حیله بسیار نفرتٍ 
دارم. 

- پس معلوم می شود که مردی درستکار و با ملاحظه هستید زیرا تا مردی با 
ملاحظه نباشد از توسل بدرو غ و حیله» برای دیدار زنی که محبوب اوست» احتراز 
نمی کند . و من دلیلی برای این ملاحظه کاری شما نیز دارم. 

آن دلیل چیست؟ 

- روزی شما مرا دیدید که سوار برتخت روان بودم هن بمحض اينکه شما را 
رژیت کردم حدس زدم که درصدد تعقیب من بر خواهید آمد ولی شما مرا تعقیب 
نکردید .. 

- آه... آه.. خانم شما حدس زدید که من درصدد تعقیب شما برخواهم آمد .. 
آیا متوحه هستید که معنای این گفته جیست؟ معنای این گفته این است که انتظار 
داشتید که من شما را تعقیب کنم. 

- آری من این انتظار را داشتم و فکر می کردم که کنجکاوی سبب خواهد شد 
که شما مرا تعقیب نمائید ولی شما بگفتن یک ( آه) اکتفا نمودید و بدون اینکه 
روبر گردانید » سوار براسب دور شدید . 

من مجبور بودم که دور شوم. 

دلاید ماه کاری شم را وادان دور شدن کرد 

نه حانم» من آن روز کار داشتم و انجام وظیفه مرا وادار نمود که دور شوم. 

-اینک می فهمم که شما بر حلاف بسیاری از عشاق» یک عاشق عاقل و متین 
هستید و می‌ترسید از اینکه دیگران شما را عاشق بدانند در صورتی که بسیاری از 
مردها افتخار می کنند که عاشق شده‌اند و مانند یکی از موفقیت‌های بز رگ این 
موضو ع را برای هر کس حکایت می‌نمایند . 

خانم اگر من قدری از شما بترسم» عجیب نیست زیرا اولین مرتبه که شما را 
دیدم» شما با طرزی که واقعاً غیرعادی بود بمن بر حورد کردید و حود را مثل 


۸ / قبل از طوفان 


مردها ساختید و آمدید که در میدان اعدام» چهار پاره کردن یک محکوم را تماشا 
کنید» و در وسط مراسم اعدام حر کاتی غریب و اشاراتی خحطرنا ک می‌نمودید . 

رنگ زن قدری پرید و برای اینکه پرید گی رنگ او معلوم نشود تبسم کرد و 
آنگاه ( کارمنژ ) گفت: 

دیگر از چیزهائی که باعث ترس من شد اینکه دیدم شما سخت متوحش 
شدید که مبادا دستگیر شوید و مانند یک دزد فرار نمودید و این بیم از زنی که . 
جزو ملازمین خانم دوشس دومون‌پان‌سیه می‌باشد غیرعادی است. 

آقا اگر شما قدری نظر عمیق می‌داشتید خیلی زود بحل این موضو ع موفق 
می‌شدید و معلوم می‌شود با اینکه ادعا می‌نمائید (یا تظاهر می کنید ) که مردی 
عمیق هستید » دیده مو شکاف ندارید شما اگر قدری عقل و هوش خود را بکار 
می‌انداعتید درمی‌یافتید که حیلی طبیعی است که خانم دوشس دومون‌پان‌سیه نسبت 
به (سال سد ) و اظهارات او» اعم از راست یا درو غ علاقه‌مند گردد زیرا اظهارات 
این مرد برای خانواده آن خانم حیلی اهمیت داشت. 

و با توجه باینکه این ابراز علاقه طبیعی بود نباید حيرت کرد که چرا خانم 
مزبور یکی از محارم حود یعنی مرا که مورد اعتماد کامل او هستم بمیدان اعدام 
فرستاد تا اینکه از حزئیات واقعه مستحضر گردد و بداند که محکوم در دقایق 
آخر چه می گوید . 

و باز شما باید بنهمید زنی چون من که از ملازمین محرم و مورد اعتماد 
دوشس است نمی توانست که بطور عادی با لباس زنانه در آن میدان حضور بهم 
رساند و مجبور بود که تغییر کسوت بدهد. 

و اما در خصوص اشاراتی که من در موقع اعدام محکوم کردم آن اشارات 
بدون اراده بود و من که از محارم دوشس بشمار می آمدم چگونه امکان داشت که 
با حونسردی و بدون هیچ تأثر ناظر مرگ (سال سد ) باشم؟ 

- حانم راست می گوئید و من در حضور شما سر فرود می آورم و عرض 
می کنم بهمان اندازه که تا کنون زیبائی شما در من اثر کرد اکنون معرفت و منطق 
قوی شما در من تأثیر می‌نماید . 


خانه‌ای که .... / ٩‏ ۲۸۶ 


-از شما معشکرم و حال که یکدیگر را شناختیم و حجاب و رودربایستی 
برداشته شد و شما دانستید که من از ملازمین منحرم دوشس هستم کاغذ مزبور را 
اگر وجود دارد و بهانه‌ای موهوم برای دیدار من نیست» بدهید . 

خانم غیرممکن است. 

۔ زن ابروان را بهم نزدیک کرد و گفت: برای چه غیرممکن می‌باشد . 

- برای اینکه من در برابر آقای دوک دوماین سو گند یاد کرده‌ام که این نامه 
را فقط بدست خانم لادوشس دومون پان‌سیه بدهم. 

زن با قدری عشم گفت آقا بهتر این است که راست و صاف اعتراف کنید که 
این کاغذ وجود ندارد و موضو ع نامه» بهانه‌ای بوده که شما بدان وسیله وارد این 
خانه شوید و مرا ببینید ... بسیار حوب آقا...اکنون که مرا دیدید و بالاتر از آن» 
توانستید بگوئید مرا دوست می‌دارید آیا رضایت خاطر حاصل کردید ؟ 

( کارمنژ ) گفت خانم همانگونه که سایر عرایض من درو غ نبود این یک هم 
درو غ نمی‌باشد و من شما را براستی دوست می‌دارم. 

زن گفت شما در گذشته خدمتی برای من انجام دادید که مستوجب پاداش 
بود» ولی پاداش این خدمت را امروز دریافت نمودید زیرا وارد این خانه شدید و 
من هم با کمال بردباری حاضر شدم از دهان شما بشنوم که مرا دوست می‌دارید و 
حال که پاداش خود را دریافت نمودید و حساب ما تصفیه شد » حداحافظ. 

( کارمن3) گفت خانم چون مرا از خانه حود اخراج می‌فرمائید من هم نا گزیر 
اطاعت می کنم و می‌روم. 

این مرتبه زن» حیلی حشمگین شد و گفت آقا رفتار امروز شما برحلاف 
رفتار آنروز» جوانمردانه نیست زیرا شما مرا حوب شناختید در صورتی که من 
شما را هیچ نمی‌شناسم... شما ببهانه یک نامه موهوم وارد این خانه» یعنی خحانه یک 
شاهزاده خانم (زیرا این جا بشاهزاده خانم دوشس دومون پان سیه تعلق دارد ) 
شدید و هرچه دلتان حواست بیک زن گفتنید و حال هم می‌روید و در دل بمن 
می‌خندید و فخر می کنید که حوب مرا فریب دادید .. بلی آقا.. تصدیق کنید که 


رفتار امروز شا حوانمردانه نبود. 


۷۰ / قبل از طوفان 


( کارمنژ ) گفت خانم من تصور می کنم که شما در قضاوت خود بی‌انصافی 
می‌فرمائید زیرا بفرض اینکه من برای دیدار شما متوسل بیک درو غ می‌شدم باز 
چون این حدعه ناشی از عشق بوده نباید این طور مورد تقبیح شما قرار بگیرد و مرا 
ناحوانمرد بخوانید . 

من حواب کلمات درشت شما را نمی‌دهم ولی در عوض آنچه از احساسات 
حود حضور شما بیان کردم پس می گیرم زیرا می‌بینم که شما نسبت به من بیش از 
اندازه بدبین هستید. . _ 

و اما چون مرا دروغگو می‌دانید و من از این حیث بیگناه هستم نمی حواهم 
بدون اثبات راستگوئی خود از این خانه بروم. 

و محدد عرض می کنم که آقای دوک دو( این ) بمن نامه‌ای دادند که بخانم 
دوشس دومن‌پان‌سیه تسلیم نمایم مشروط براینکه نامه مزبور بدست خود دوشس 
برسد و این هم نامه آقای (دوک) بخط اوست که بدانید من درو غ نگفتم و برای 
دیدار شما که اصلاً پیش بینی آثرا نمی کردم» متوسل بخدعه نشدم. 

( کارمنژ ) نامه را بزن نشان داد ولی بعد آنرا پنهان کرد و براه افتاد که برود 
ولی این مرتبه دوشس دوید و همانگونه که زلیخا دامان یوسف را گرفته بود دامان 
( کارمنژ ) را گرفت و گفت: 

-نروید .. نروید ... 

( کارمنژ ) حيرت زده بر گشت و گفت خانم چه می‌فرمائید ؟ زن گفت مرا 
ببخشید و هرچه گفتم عفو کنید و بگوئید که آیا برای دوک واقعه‌ای ناگوار اتفاق 
افتاده با نه زیرا می بینم که نامه او با حون نوشته شده است. 

( کارمنژ ) گفت خانم من حاضرم که شما را ببخشم ولی اگر منظور شما از 
درحواست بخشایش این است که نامه آقای دوک دو(ماین) را بخوانید بدانید که 
این نامه فقط باید بدست دوشس برسد . 

یک مرتبه زن بانگ زد بدبخت.. آیا تو اینقدر بی مد رک هستی که نمی‌توانی 
یک شاهزاده خانم را با یک خدمتکار فرق بدهی؟. آیا تو مرا نمی‌شناسی و آیا 
نمی فهمی کسی که حدمتکار باشد این طور نزد حدمه احترام ندارد . من دوشس 


خانه‌ای که .... / ۲۸۷۱ 


دومون پان سیه هستم و زود نامه برادرم را بده که بدانم چه برسرش آمده است. 

( کارمنژ) از این گفته حیلی حیرت کرد و قدمی عقب گذاشت ولی با وجود 
اینکه برق چشمهای شاهزاده خانم نشان می‌داد که او نباید یک خدمتکار باشد 
جون در گذشته دیده بود که زن در تغییر قیافه و وضع خود ید طولائی دارد گفت 
حانم» در این اطاق شما یکمرتبه بمن فرمودید که جزو ملازمین شاهزاده خانم 
هستید و اینک می گوئید که حود شاهزاده خانم می‌باشید در این صورت حق 
بدهید چگونه من می توانم حرف شما را باور کنم زیرا تردیدی نیست که اقلا شما 
یکمرتبه بمن درو غ گفته‌اید و کسیکه یکمرتبه دروغ گفت ممکنست دفعه دیگر هم 
درو غ بگوید . 

از چشمهای زن جوان برقی چنان خیره کننده جست که هر کس دیگر بجای 
( کارمنژ ) بود تسلیم می‌شد ولی مرد مقاومت کرد و زن گفت آیا هنوز تردید 
دارید و فکر می کنید که من دوشس نیستم. 

( کارمنژ ) گفت بلی خانم» من هنوز مردد هستم. زن جوان بطرف زنگ دوید 
و طوری آثرا بصدا در آورد که حدمه سراسیمه دویدند و زن بانگ زد (ماین‌وی) 
بیاید .. به (ماین‌وی) بگوئید حاضر شود . 

چند لحظه دیگر (ماین‌وی) وارد اطاق شد و گفت خانم چه فرمایشی دارید. 

زن بانگ زد از چه موقع رسم براین جاری شده که مرا بعنوان خانم می خوانید 
(ماین‌وی) سرفرود آورد و گفت والاحضرتا ما همه می‌دانیم که عنوان 
والاحضرت جیست ولی خحود شما فرموده بودید که در غیر مواقم رسمی این 
عنوان را بکار نبریم. 

( کارمنژ ) گفت بسیار حوب... و همین اندازه دلیل برای من کافی است و 
اینک که دیدم یک اصیلزاده شما را شاهزاده خانم می‌داند می‌توانم باور کنم زیرا 
هر گاه او درو غ گفته باشد حاطرم جمم است که قادرم تلافی دروغگوئی او را 
بنمایم در صورتی که علیه یکزن» از من کاری ساخته نیست. 

دوشس گفت بالاخره قائل شدید که نامه باید بمن برسد ؟ ( کارمنژ ) گفت بلی 
خانم و اینک نامه عالی جناب را تقدیم می کنم و آنگاه کاغذ دوک دوماین را 
بخواهر او تسلیم نمود . 


۳۰۹ 


نامه دو ک دول(ماین) خطاب خواهر خود 


دوشس نامه را گشود و شرو ع بخواندن کرد و با اینکه در حین مطالعه کاغذ 
آثار اندوه و تعجب در قیافه او آشکار می‌شد درصدد جلو گیری از بروز آثار 
مزبور برنیامد و ( کارمنژ ) مانند ابرهائی که از آسمان صاف عبور کند گاه سایه 
کدورت و ملالت را برناصیه دوشس می‌دید . 

وقتی دوشس از خواندن نامه مزبور فار غ شد آن را به (ماین‌وی) داد که وی 
نیز بخواند و (ماين وی) دید که کاغذ دوک دو(ماین) دارای این مضمون است: 

(حواهر عزیزم» من می‌خواستم که خود وظیفه یک مأمور اجراء را بعهده 
بگیرم ولی پشیمان و تنبیه شدم زیرا از مردی که باید بسزای خود برسد یک ضربت 
شمسثیر دریافت کردم و این مرد همان است که شما او را می‌شناسید و می‌دانید 
سالها است که من با او حرده حساب دارم از این بدتر آنکه این مرد پنج نفر از 
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آدمهای مرا بقتل رسانید که دو نفر از آنها (بولارون) و (دنواز) بودند و من باین 
زودی نخواهم توانست جای این دو نفر را که خالی مانده پر کنم). 

(اين مرد بعد از اينکه پنج نفر از آدمهای مرا کشت و مرا مجروح کرد خود 
فرار نمود و لازم است بگویم جوانی که حامل این نامه می‌باشد در پیروزی او خیلی 
مثر بود و بسیار با او کمک کرد تا برما فائق گردد ). 

(معذلک این جوان را که دوست داشتنی است بتو معرفی می کنم و می گویم 
که حانب او را نگاهدار زیرا حوانی در خور اعتماد و صادق است). 

( آنچه سبب شد که من او را بتو معرفی کنم اینکه وی بعد از اینکه با حصم من 
کمک نمود که برمن فائق گردد خدمتی بسزا بنفع من انجام داد یعنی مانع از این 
شد که حصم من» مرا بقتل برساند. اگر این جوان نبود» و جلوی او را نمی گرفت 
وی سرم را از پیکر جدا می کرد زیرا نقاب از چهره ام برداشت و مرا شناحت و 
دید برای غلبه برمن» بهترین فرصت بدست او رسیده است). 

(ولی این جوان با اینکه در حور اعتماد است از لحاظ اینکه من اسم و شغل او 
را نمی دانم از یک جهت مظنون می‌باشد و تو باید بفهمی که اسم او چیست و چه 
شغلی دارد ). 

(من حواستم این جوان را بطرف خود جلب کنم و او را وارد خدمت حویش 
وخ ی ی و 
بخدمت دیگران نیست.) 

(تو بايد این E‏ ی رت 
بعدم شناسائی من می کند و می گوید از هویت من اطلاع ندارد در صورتی که من 
می دانم درو غ می گوید و مرا حوب شناخته است). 

(من از این زحم شمشیر خیلی رنج می‌برم ولی جانم در حطر نیست و فوراً 
جراح مرا با قدری وسائل زند گی بفرست زیرا در اینجا که من هستم روی کاه 
زند گی می کنم و وسائل غذا و حواب و غیره وجود ندارد و همین جوان که حامل 
نامه است بتو حواهد گفت من در کجا هستم). 

بعد از اینکه (ماین وی) هم نامه را حواند دوشس و او نظرهائی حا کی از 


۴ / قبل از طوفان 


حيرت رد و بدل کردند و چون ادامه سکوت» ممکن بود برای ( کارمنژ ) تولید 
اضطراب کند دوشس به او گفت آقا برادرم در این نامه نوشته که شما حدمتی 
بز رگ بما کرده‌اید و ما این حدمت را باید ممنون که باشیم؟ 

دوشس می خواست اینطور بفهماند که آیا حود شما این حدمت را بما کردید 
یا رئیس و ارباب شما گفت این حدمت را برای ما انجام بدهید . 

( کارمنژ ) گفت خانم» شما این حدمت را ممنون کسی باشید که هرزمان که 
می‌بیند یک ضعیف مورد حمله یک قوی قرار گرفته بکمک ضعیف می رود . 

دوشس گفت من خیلی میل دارم بدانم که جریان این واقعه و خدمتی که شما 
بما کردید چگونه بود ؟ 

( کارمنژ ) بتفصیل جریان واقعه را برای دوشس حکایت کرد و گفت چگونه 
بدواً بکمک مسافر مزبور که خوانند گان ما می‌دانند (شیکو ) بود رفت و وقتی دید 
که شیکو قصد دارد دوک دو(ماین) را به قتل برساند دستش را گرفت و هرقدر 
وی خواست او را قانع کند نپذیرفت و آنگاه دوک را که مجروح بود بیک خانه 
روستائی رسانید . 

محتاج بذ کر نیست که دوشس و (ماین‌وی) با چه دقت اظهارات ( کارمنژ ) 
را می‌شنیدند و وقتی صحبت او تمام شد دوشس با تبسمی که یک زن جوان و زیباء 
وقتی بخواهد دلبری کند» می‌داند چگونه آنرا برلب بیاورد گفت آقا تردیدی 
نیست که شما یک حدمت خیلی بز رگ بما کردید و چون وجود مردانی جون شما 
بسیار نادر است بیائید و این حدمت را تکمیل کنید یعنی بما فرصت بدهید که در 
آینده باز از حدمات شما برحوردار شویم. 

( کارمنژ ) سرفرود آورد و گفت خانم برای این منظور چه باید بکنم؟ 

دوشس تبسم خود را ملیح‌تر و دلرباتر کرد و گفت: 

بیائید و وارد حدمت خانواده ما بشوید و من به شما قول می‌دهم با مقام و 
حقوق و مزایائی برجسته وارد حدمت خانوادهٌ ما خواهید شد. 

این گونه پیش آمدها در زند گی افراد» و بخصوص حوانی فقیر چون 
( کارمنژ ) که از ولایت خود بپاریس آمده که در آنجا تحصیل ثروت و اسم و رسم 
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کند بندرت دست می دهد و بخصوص در آن موقع پيشنهاد دوشس دومون‌پان‌سیه» 
علاوه بر جنبةٌ مادی» از نظر معنوی هم ارزش بسیار داشت. 

چون نباید فراموش کرد که ( کارمنژ ) قبل از اينکه بشناسد وی خواهر دوک 
دوگیز و دوک دو(ماین) است نسبت به او اظهار عشق کرده بود . 

و زنی که از اظهار عشق مردی متنفر می‌شود » بعد از او دعوت نمی کند که 

ع 

وارد حدمت خانواده او گردد. 

لذا پيشنهاد دوشس» در باطن این مزیت را هم داشت که به ( کارمنژ ) یک 
نوید عاشقانه بز رگ می داد . 

اما (کارمنژ ) با وحود استنباط همه این مزایا بخاطر می آورد که وی 
حدمتگذار هانری سوم است و هانری سوم که به او گفته در مراجعت باید بگوید 
مسکن دوشس کجا می باشد » از این اطلاع» استفاده‌ای حاص می خواهد بکند که 
بطور قطع بنفع دوشس و خانواده او نخواهد بود. 

دو احساس متضاد در ضمیر ( کارمنژ ) شرو ع بمبارزه کردند عشق او 
ھی گفت که پيشنهاد دوشس را پپذیر و سعادت همیشگی را تأمین کن. 

اما شرافت و عقل او می گفت این عمل بمنزلهٌ حیانت است زیرا تو حدمتگذار 
هانری سوم هستی و می‌دانی که بین هانری سوم و خانواده ( یز ) هر گز دوستی 
واقعی حکمفرما نخواهد شد. 

دیگر اينکه ( کارمنژ ) می‌دانست که دوشس خجیلی ميل دارد که بداند او 
کیست و چه اسم و رسمی دارد. 

جوان ( گاسکون)» آرزو داشت بتواند به دوشس بگوید که وی یکی از حدمه 
حاص هانری سوم و طرف توجه او می‌باشد زیرا ارزش او در نظر آن زن دو 

ولی باز بیاد می آورد که این کار هم حیانت است و دوشس نباید بداند او 
کیست و خدمتگزار چه مرجع و مقام بشمار می آید. 

عم مرو 

اگر (سنت‌مالین) این پيشنهاد را دریافت می کرد چون بجنبه وحدانی ان 
توحه نداشت فوراً می‌پذیرفت که از جنبه‌های مادی و عشقی استفاده کند . 


مب 


۶ / قبل از طوفان 


ولی ( کارمنژ ) کسی نبود که بتواند مسئولیت و محکومیت وجدان را تحمل 
نماید و گفت خانم» من یک مرتبه بعالیجناب دوک دو (ماین) عرض کردم که 
ارباب من» کارفرمای حوبی است و وسائل راحتی مرا فراهم کرده بطوریکه من 
احتیا ج ندارم ارباب و کارفرمائی بهتر از او را انتخاب کنم. 

دوشس گفت برادرم در نامه خود نوشته که شما او را نمی‌شناسید ولی چگونه 
وقتی اینجا آمدید گفتید که نامه‌ای از طرف دوک دو(ماین) برای من آورده اید ؟ 

( کارمنژ ) گفت خانم به محض اینکه من حضور عالی جناب برادر بز ر گوار 
شما رسیدم دریافتم که ایشان میل دارند ناشناس بمانند و حق را هم بجانب ایشان 
دادم زیرا مجروح بودند و می‌بایست در منزل زارعین استراحت کنند و هرگاه 
روستائیان ایشان را می‌شناختند . ممکن بود مشکلات بزر گ برای برادر شما 
ایحاد شود لذا من هم چنین جلوه دادم که ایشان را نمی‌شناسم و درهرحال اتخاد 
این روش فقط بقصد مساعدت به عالی حناب بوده است. 

(ماین وی ) نظری بدوشس انداخت و بزبان حال گفت آیا ملاحظه می کنید 
این مرد چقدر باهوش می‌باشد و چگونه منطقی صحبت می کند ؟ 

دوشس گنت آقا حوابی شایسته و عقلائی دادید و من تصور نمی کنم که 
کسی دیگر می‌توانست اینطور جواب بدهد . 

( کارمنژ ) سرفرود آورد و گفت خانم اگر جواب من در نظر شما شایسته 
حلوه کرد برای این است که مقرون بصداقت می‌باشد و من همانطوری که فکر 
کردم جواب عرض نمودم. 

دوشس گنت آقا من تعجب می کنم که شما برای چه حود را به برادر من 
معرفی نکردید و در اینجا هم بما معرفی ننمودید مگر شما نمی‌دانید که 
حق‌شناسی» برای روش زنی چون من باری است سنگین و من بطور مضاعف از شما 
بشنوم. 

( کارمنژ ) گفت خانم من می‌دانم برای شما اشکالی ندارد که اسم مرا یاد 
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بگیرید اما ترجیح می‌دهم که دیگری این اسم را بشما بگوید نه خود من. 

دوشس اظهار حیرت کرد و گفت آقا» آیا همین است آنچه بمن می گوئید و 
آیا سئوال زنی را که حواهان شناسائی شماست بلاجواب می گذارید . 

( کارمنژ ) گفت خانم بسیار معذرت می‌خواهم که نمی‌توانم بیش از این 
عرضی بکنم چون مأموریت من خاتمه یافته و نامه برادر بزر گوار شما را تقدیم 
کرده‌ام استدعای صدور اجازه مرخحصی دارم. 

( کارمنژ) سرفرود آورد و براه افتاد و قبل از بیرون رفتن از در باز تعظیم 
کرد و حارح شد. 

همینکه ( کارمنژ ) رفت دوشس به (ماین‌وی) گفت فوراً این مرد را تعقیب 
کنید و جویا شوید که اسمش چیست و خانه‌اش کجاست. 

(ماین وی) گفت خانم ما نمی توانیم این مرد را تعقیب کنیم زیرا کسی را 
نداریم و گرچه عده‌ای در حانه هستند ولی شما می‌دانید که امشب هریک از آنها 
وظیفه مهمی دارند و ما نمی توانیم که حتی یکی از آنها را بکار دیگری بگماریم. 

دوشس گفت راست می گوئید و من این موضو ع را بکلی فراموش کرده بودم 
و امروز همه قوای ما باید صرف پیشرفت کاری که در پیش داریم بشود اما در 
اینده .. 

(ماین وی) گفت در آینده هرچه بعرمائید انجام خواهیم داد. دوشس گفت 
در آینده باید این مرد را تحت نظر گرفت زیرا وی مورد بد گمانی من قرار گرفته 
و برادرم هم نسبت به او ظنین است. 

(ماين وی) گفت با اینکه مورد سوءظن است بنظر من جوانی شجاع و درست 
و امین می باشد و در این دوره این گونه جوانان کمیاب هستند و ما باید از بخت 
حود راضی باشیم که این جوان بیگانه از آسمان یکمرتبه برزمین افتاد و این حدمت 
را برای ما انجام داد . 

دوشس گفت معذلک شما باید در آینده او را تحت نظر بگیرید که نتواند بما 
اسیب برساند . 


(ماین وی) گفت خانم؛ در آینده ما چون قرین موفقیت نهائی خواهیم شد 


۸ قبل از طوفان 


احتیاح نخواهیم داشت که کسی را تحت نظر بگیريم. 

دوشس گفت آه.. راست می گوئید و من نمی دانم که امشب مرا چه می‌شود 
که همه‌اش پرت صحبت می کنم. 

(ماین‌وی) گفت امشب» شب جنگ است و فرمانده عالی این پیکار شما 
هستید و هرگاه در شب جنگ حواس ژنرالی که فرمانده کل است پرت شود نباید 
به او ايراد گرفت. ۱ 

دوشس گفت شب فرا رسیده و امشب هانری سوم از کاخ (ونسن) به پاریس 
مراحعت خواهد کرد 

(ماین وی) گفت خانم ما هنوز وقت کافی داریم برای اینکه پیش از هشت 
ساعت از ظهر نمی گذرد . دوشس گفت آیا مردان شما بوظیفه» خود آشنا هستند ؟ 

(ماين وی) گفت بلی خانم. 

دوشس گفت آیا شما نسبت بآنها اطمینان دارید ؟ (ماین‌وی) گفت خانم همه 
آنها مردانی در حور اعتماد هستند و از این حیث کوچکترین نگرانی موجود 

و کت ]را شماره آنها برای انجام وظیفه‌ای که برعهده آنها میباشد 
کافی هست یا نه؟ 

(ماین وی) گفت بلی خانم آنها پنجاه نفر هستند و این پنجاه نفر برای کاری 
که باید انجام بدهند کافی می‌باشند و علاوه بر آنها ما دارای دویست نفر راهب 
هستیم که تقریباً هریک باندازه یک سرباز دارای ارزش می‌باشند . 

دوشس گفت بمحض اینکه مردان ما آمدند بکشیشهای خود بگوئید که از 
صومعه حارج شوند و خود را برای کار آماده کنند. 

(ماین وی) گفت خانم همه آنها دستور کافی دریافت کرده‌اند و می‌دانند که 
وظیفه‌ شان چیست و به محض اینکه کالسکه هانری سوم آمد آنرا وارد صومعه 
خحواهند کرد و در را حواهند بست. 

دوشس گفت حال که شما نسبت به آنها حاطرجمع هستید پس برویم غذا 
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بخوریم و گرچه من امشب اشتها ندارم ولی فکر می کنم که صرف غذا سبب خواهد 
گردید که بتوانیم قدری از اوقات خود را بگذرانيم. 
"(ماین‌وی) گفت خانم شما بیخود اشتها ندارید و بعقیده من باید با کمال اشتها 

غذا صرف کنید زیرا هیچگونه دغدغه‌ای وجود ندارد و زمینه نشان می‌دهد که 
موفقیت با ما می‌باشد . 

دوشس گفت (ماين وی) اضطراب من فقط ناشی از این موضو ع نمی‌باشد بلکه 
از این جهت هم اضطراب دارم که برادرم از من یک جراح خواسته و بدون شک 
زخم او شدید است که تقاضای جراح نموده و گرنه جراح نمی خواست. 

(ماین وی) گفت خانم از این جهت هم اضطراب نداشته باشید زیرا من ترتیب 
این کار را هم می‌دهم و تا دو ساعت دیگر جراح خواهد رفت و برادر شما که از 
پاریس فرار کرده بصورت یک فاتح وارد این شهر خواهد شد . 

دوشس گفت یک موضوع دیگر بنظرم رسید . (ماین‌وی) گفت بفرمائید. 
دوشس گفت آیا طرفداران ما از این موضو ع و نقشه امشب مطلم هستند ؟ 

(ماین‌وی) گفت خانم منظور شما از طرفداران کیست؟ دوشس گفت 
می حواهم بگویم آیا اعضای اتحادیه مقدس می‌دانند که امشب این نقشه اجرا 
خواهد شد . 

(ماین وی) گفت خانم این کار یک بی‌احتیاطی بز رگ است زیرا به محض 
اینکه یک نفر از این موضو ع مستحضر گردد مانند ناقوس کلیسا آنرا بصدا 
درخواهد آورد و همه مطلع خواهند گردید و نقشه ما مواجه با عدم موفقیت 
خواهد شد . 

ولی به محض اینکه کالسکه هانری سوم را وارد صومعه کردیم و او را محبوس 
نمودیم در آن صورت اشکالی ندارد که بدیگران اطلاع بدهیم بلکه مجبوریم بهمه 
اطلاع دهیم زیرا باید اقلا پنجاه قاصد باطراف بفرستیم و این واقعه را بهمدستان در 
ولایات خبر بدهیم. 

آن وقت چون می توانیم در قبال یک ارتش پایداری کنیم اشکالی ندارد که 


۰ / قبل از طوفان 


مردم از این موضو ع مستحضر شوند . 

دوشس گفت یک مرتبه دیگر احساس می کنم که شما مردی لایق هستید و 
بیخود نیست که شما را (همه کاره ) لقب داده اند ولی تصدیق کنید که امشب من 
دارای مسئولیتیبز رگ هستم و در هیچ دوره هیچ زنی چنین مسخولیت بزر گی را 
بعهده نگرفته است. 

(ماین وی) گفت خانم از این موضوع اطلاع دارم و بهمین جهت من بجای شما 
در حال ارتعاش هستم. 

دوشس قدری سکوت کرد و گفت حوب است یکمرتبه دیگر نقشه خودمان را 
از نظر بگذرانیم. 

آیا کشیش‌ها همه مسلح هستند و زیر لباس روحانی خود سلاح دارند ؟ 

(ماین وی) گفت بلی خانم همه مسلح می‌باشند . دوشس گفت آیا سربازان ما 
می‌دانند که در کجا باید قرار بگیرند و چه باید بکنند. 

(ماین وی) گفت بلی خانم و در این ساعت تصور می کنم که همه در مکان 
حود قرار گرفته‌اند. 

زن گفت آیا همدستان ما بعد از این واقعه مطلم خواهند گردید یا نه؟ 

(ماین وی) گفت بمحض اینکه نقشه ما انجام گرفت سه قاصد براه خواهند 
افتاد و هریک به سه نفر دیگر اطلاع می‌دهند بطوری که در ساعت اول پنجاه 
قاصد براه حواهند افتاد . 

دوشس گفت شما بايد متوجه باشید که به محض شرو ع بکار این دو نفر را 
بقتل برسانید . 

(ماین وی) گفت کدام دو نفر را؟ دوشس گفت این دو نفر را که طرفین 
کالسکه هانری سوم حر کت می کنند » می گویم. 

(ماین وی) گفت خانم آیا کشتن آنها بعقیده شما لزوم دارد ؟ 

زن گفت مگر شما باین دو نفر علاقمند هستید ؟ (ماين وی) گفت یکی از 
آنها را که (لوان یا ک) است مردی شجاع می‌دانم ولی از دیگری که قيافه زننده 


نامه دوک دو ماین خطاب بخواهر خود / ۲۸۸۱ 


دارد خوشم نمی آید و او را هم نمی‌شناسم. 

دوشس گفت پس لاقل این یکی را از بین ببرید و منظورم این است که بعد از 
اجرای نقشه» ما می توانیم چگونگی واقعه را همانطور که میل خودمان است معرفی 
کنیم و شاهد نداشته باشیم. 

(ماین‌وی) گفت خانم من از قتل این یک نفر و حتی هر دو آنها باک ندارم 
ولی ملاحظه حیثیت و شهرت شما را می کنم. 

دوشس گفت در این واقعه به حیثیت و شهرت ما لطمه‌ای وارد نمی آید برای 
اینکه این دو نفر هنگام دفا ع از هانری سوم بقتل می‌رسند یعنی در پیکار کشته 
می شوند . 

(ماین وی) گفت خانم با این وصف خونریزی تا حدی لزوم دارد که واجب 
باشد و بیش از آن حوب نیست. 

دوشس گفت (ماین‌وی) همه می‌دانند که شما مردی با تقوی و نیک نفس 
هستید ولی در هرصورت دقت نمائید که براثر بعضی ملاحظات نقشۂ ما با عدم 
موفقیت مواجه نگردد . 

(ماین وی) گفت از این حیث خاطرجمم دارید . دوشس گفت اینک ببینید 
آیا جوانی که هم | کنون اینجا بود بیرون رفته است یا نه؟ و نکند این مرد جاسوس 
باشد که دشمنان ما فرستاده باشند . 

(ماین وی) پنجره را گشود و نظری به حارج اندانعت و گفت وه... چقدر 
هوای تاریک است. 

دوشس که برای احتباط چراغ را پائین کشیده پشت پرده‌ای نهاده بود گفت 
این تاریکی بنفع ماست زیرا دیگران ما را نمی‌بینند. 

(ماین وی) گفت زیاد هم تاریک باشد حوب نیست زیرا ما نخواهیم توانست 
دیگران را مشاهده نمائیم. 

دوشس گفت اگر ما نتوانیم ببینیم خداوند که می‌داند که ما برای او جهاد 
می کنیم بجای ما خواهد دید . 


۲ / قبل از طوفان 


(ماین وی) کسی بود که عقیده داشت که خداوند در اموری که قتل نفس در 
آن هست دخالت نمی نماید و این گفته را بلاحواب نهاد و نظری دیگر به بیرون 
انداحت و آهسته گفت من صدای عبور سوارها را می‌شنوم. 

دوشس گفت بدون شک اینها همدستان ما هستند که می‌روند موضم بگیرند و 
آنگاه دستی بکمر خود زد که ببیند قیجی طلاء آنجا آویخته هست با نه؟ 

و این همان قیجی بود که می‌بایست در تاریخ فرانسه بزعم دوشس نقشی 
بز رگ بازی نماید . 


¥ 


آنجا که گورن فلو هانری سوم را تقدیس کرد 


( کارمنژ ) وقتی که از Es‏ از چند 
جهت خوشوقت بود . 

اول اینکه توانست نسبت یک شاهزاده خان راز عشق کد E‏ 
بخشم در آورد و گرچه گفته‌های بعد» تقریباً آن اظهار عشق را حنثی کرد ولی 
اثری از آن برای آینده بجا می‌ماند . 

دوم اینکه ( کارمنژ ) در ضمن صحبت توانست وفاداری خود را نسبت به 
هانری سوم حفظ نماید . 

سوم اينکه توانست وفاداری خویش را نسبت بدو ک دو(ماین) و بخصوص 
نسبت بوحدان خحود حفظ کند. 

و چون از همه حیث رضایت خاطر حاصل کرده بود عجله داشت که زودتر 


۴ / قبل از طوفان 


خود را به (ونسن) برساند و گزارشی که هانری سوم در انتظار آن است باو بدهد 
و بعد برود و استراحت کند و به فکر بپردازد. 

زیرا کسانیکه اهل عمل هستند خیلی ميل دارند ساعاتی بدست بیاورند که 

همینکه ( کارمنژ ) واردحاده شد و قدری جلو رفت مواجه با یک دسته سوار 
گردید. 

از مشاهده سواران مزبور که در تاریکی شب نمی‌توانست آنها را بشناسد در 
آن نقطه حیرت نمود و نا گهان ده شمشیر و داک و ششلول روی سینه او قرار 
گرفت. 

و جون یکنفر نمی‌تواند با ده نفر مصاف بدهد ( کارمنژ ) گفت آه.. آه.. در 
یک فرسخی پاریس و کنار پایتخت شما مردم را لخت می کنید واقعا که مأمورین 
انتظامات هانری سوم حوب کار می کنند و به محض اینکه او را ديدم توصیه 
می‌نمایم که همه را عوض کند. 

یکی از سواران گفت ساکت باشید و چند نفر دیگر در یک لحظه او را حلع 
سلاح کردند و اسبش را کنار جاده آوردند و ( کارمنژ) گفت واقعاً که شما 
مردمی زبردست هستید و زود می‌توانید دیگران را لخت کنید . 

یکی از سواران گفت آه.. این که آقای ( کارمنژ ) است. ( کارمنژ ) که 
صدای او را شناخت گفت آقای (پن کورنه) این شما هستید ؟ 

صدای اول گفت به شما می گویم سا کت باشید . (پن کورنه) گفت آقای 
(سنت‌مالین) این شخص که ما توقیف کرده‌ايم آقای ( کارمنژ ) است. 

(سنت‌مالین ) با حیرت و حشم گفت آه... این آقای ( کارمنژ ) می‌باشد . 

( کارمنژ ) گفت آقایان شب بخیر » من هیچ انتظار نداشتم که نا گهان نحود را 
بین این همه آشنایان ببینم. 

(سنت‌مالین) جواب نداد و (کارمنژ ) گفت آقایان بنظرم شما مرا توقیف 
می کنید زیرا نمی‌توانم حود را قائل کنم به اینکه بخواهید مرا لخت نمائید . 

(سنت مالین ) گفت این موضو ع جزو برنامه نبود و ما پیش‌بینی نمی کردیم که 


آنجا که گورن‌فلو .... / ۲۸۸۵ 


ممکن است آقای ( کارمنژ ) را در اینجا ببینیم... حوب آقای کارمنژ... شما در 
اینجا چه می کردید ؟ 

( کارمنژ ) گفت هر گاه من این سخوال را از شما بکنم آیا شما جواب 
می‌دهید ؟ سنت مالین گفت نه. 

( کارمنژ ) گفت در این صورت جگونه انتظار دارید که من به شما حواب 
بدهم ؟ 

سنت مالین گفت بگوئید که کجا می رفتید ؟ ( کارمنژ ) گفت جواب این 
سئوال شما را هم نمی توانم بدهم. 

(سنت مالین ) گفت دراین‌صورت من مجبورم که با شما مانند یک فرد عادی 
رفتار کنم. 

( کارمنژ ) گفت مختارید ولی بدانید که در آن صورت مسئول خواهید شد . 

سنت مالین گفت لابد مسئول آقای (اپرنون) خواهم گردید . 

( کارمنژ ) گفت نه.. مسئول بالاتر از او حواهید شد (سنت مالین) گفت در 
هرصورت من وظیفه‌ای دارم که باید انجام بدهم و سپس بدو نفر دستور داد که 
( کارمنژ ) را تحت‌الحفظ بپرند. 

آن دو نفر (کارمنژ) را تحت‌الحفظ بردند و بدو نفر دیگر تحویل دادند و 
آن دو نفر هم او را بدو نفر دیگر تحویل دادند و بهمین ترتیب ( کارمنژ ) یک مرتبه 
حود را در (ونسن) یعنی در همان نقطه‌ای که می خحواست بانجا برود دید. 

وقتی ( کارمنژ ) به (ونسن) رسید دید که پنجاه تقر سوار در آنجا هستند که 
همه حلع سلاح شده اند و یکصد وپنجاه نفر از سربازان سپاه سبک اسلحه؛ یعنی 
طرفداران هانری سوم نیز در آنحا حضور دارند و معلوم می‌شود که آنها را از 
اطراف احضار کرده‌اند. 

آن پنجاه نفر که خلع سلاح شده بودند بسی اضطراب داشتند و نمی‌دانستند 
جه برسرشان خو اهد امد . 

( کارمنژ) وقتی پرسش کرد معلوم شد که آن پنجاه نفر را نگهبانان چهل 
وپنجگانه دستگیر و خلع سلاح کرده‌اند واقعاً در آن شب نگهبانان مزبور با 
دستگیری آن عده زبردستی خود را به ثبوت رسانیدند زیرا با اينکه مکرر با عده 


۶ / قبل از طوفان 


کم به افرادیکه بیش از آنها بودند برمی‌خوردند بدون جنگ آنها را دستگیر و حلع 
سلاح می کردند . 

چون هر دفعه که یک دسته از نگهبانان چهل وپنجگانه بادسته‌ای از طرفداران 
دوک دو( گیز ) و دوک دو(ماین) و خواهر آنها برحورد می‌نمودند آنها تصور 
می کردند که با رفقای حویش برخورد کرده‌اند و قبل از اینکه بتوانند پی به 
موضو ع ببرند و بدانند که رفقای آنها که هستند دستگیر می‌شدند و می‌دیدند که 
فاقد سلاح می‌باشند. . _ 

فقط یک مرتبه یکی از آنها دست به قبضه خنجر برد و خواست از خود دفاع 
کند اما قبل از اینکه بتواند حنجر را از غلاف بیرون بکشد افراد چهل و پنجگانه 
مانند ملاحان زبردستی که در کشتی یک عدل مال‌التجاره را طناب پیچ می کنند 
او را طناب‌پیچ کردند. 

( کارمنژ ) بعد از این که وارد کاخ (ونسن) شد فوراً به این موضوع پی نبرد 
زیرا وی تقریباً به صورت یک محبوس وارد کاخ موصوف گردید ولی بعد از اینکه 
دانست که نگهبانان چهل وپنج گانه در آنشب چه مهارتی بخرج داده اند مشعوف 
شا 

و آنگاه به (سنت مالین ) گفت آقا من می‌دانم که شما اطلاع داشتید که من از 
طرف پادشاه فرانسه به یک مأموریت بز رگ رفته بودم و می‌بایست که سالم 
مراجعت کنم. 

از طرفی جاده دارای امنیت نبود و بهمین جهت شما مرا در همه جا با 
مأمورین خود بدرقه کردید که عطری متوجه من نگردد و من وقتی به حضور 
هانری سوم رسیدم این موضو ع را به او خواهم گفت تا اینکه بداند شما در انجام 
ماموریت من سهمی بسزا داشته‌اید . 

(سنت‌مالین) بدواً تصور نمود که ( کارمنژ) او را مسخره می کند ولی 
دریافت که وی راست می گوید و اگر هم در باطن طوری دیگر فکر می کند در 
هرحال» زد شاه از او تمجید خواهد کرد و گفت آقای ( کارمنژ ) شما آزاد 
هستید و هرجا که میل دارید بروید. 


آنجا که گورن‌فلو .... / ۲۸۸۷ 


چون برای (سنت‌مالین) تردیدی باقی نماند که ( کارمنژ ) به‌مأموریت رفته 
بود و گرنه صدای (لوان‌یا ک) که با انضباط نظامی شوخی نمی کرد بیرون می آمد 
و می‌پرسید که (کارمنژ ) کجاست و چرا غیبت کرده آیا کسی از او اطلاعی 
دارد یا نه؟ 

(کارمنژ) بطرف آپارتمان هانری سوم رفت و بالای (پله کان) به 
(لوان‌یاک) برحورد و دید که وی پائین می رود و لوان‌یا ک اشاره‌ای به او نمود 
که براه خود طرف آپارتمان هانری ادامه دهد . 

(لوان يا ک) از پله کان فرود می آمد تا اینکه به نگهبانان چهل وپنجگانه بگوید 
خود را برای حر کت هانری سوم به سوی پاریس آماده نمایند. 

زیرا دیگر در راه عطری برای هانری سوم وجود نداشت و تمام کسانی را که 
ممکن بود ایجاد خطر نمایند دستگیر کرده بودند. 

ولی (لوان یا ک) از موضو ع کشیش‌های صومه (ژا کوبن) اطلاع نداشت و 
نمی دانست که آنها مسلح هستند در صورتیکه (اپرنون) بوسیله گزارش (نیکولا- 
پولن) از این موضو ع مستحضر بود . 

این بود که (اپرنون) بنو به حود از پله‌ها پائین آمد و حطاب به نگهبانان چهل 
و پنجگانه گفت آقایان شما باید طوری اطراف کالسکه را بگیرید که از هرطرف 
که گلوله آمد بکالسکه اصابت ننماید . 

(لوان یا ک) که يقین داشت در راه تفنگی وجود ندارد که تیری به طرف 
کالسکه هانری سوم بیندازد گفت اطاعت می کنیم (اپرنون) گفت مخصوصاً 
هنگامی که از مقابل صومعه (ژا کوین) می گذرید صفوف خود را مترا کم‌تر کنید 
و بیشتر اطراف کالسکه را داشته باشید . 

این گفته براثر آمدن هانری سوم قطع شد و سنت‌مالین دید یکی از کسانی که 
با هانری از پله فرود می آمد ( کارمنژ ) است یعنی تقرب او بقدری زياد شده که 
می تواند مانند رجال درباری در عقب هانری سوم از پله‌ها فرود بیاید . 

هانری سوم قبل از اينکه سوار کالسکه شود پرسید نگهبانان کجا هستند 
(اپرنون) آنها را نشان داد و گفت برای انجام اوامر حاضرند. 


۸ / قبل از طوفان 


هانری سوم گفت آیا دستور کافی به آنها داده‌اید ؟ (اپرنون) گفت: 

e 

هانری سوم قبل از اینکه سوار کالسکه شود نگاهداری محبوسین را به سپاه 
سبک اسلحه سپرد و هم به آنها گفت که بروند و (ماین وی) و دوشس دومون پان 
سیه را توقیف نمایند ولی حق ندارند یک کلمه با آنها صحبت کنند و هر کس 
کلمه‌ای با آنها صحبت نماید اعدام خواهد شد. 

سپس هانری سوم قدم بکالسکه نهاد و شمشیر عریان خویش را در کنار نهاد و 
(اپرنون) بعد از اینکه گفت (پارفان دیوس ) شمشیر را از غلاف بیرون کشید که 
بداند بسهولت از غلاف خارح می‌شود يا نه؟ 

در این وقت ی که ساعت ٩‏ بعد ازظهر بود هانری سوم به طرف پاریس براه 
افتاد . 

و اما در منزل دوشس دومون‌پان‌سیه» (ماین وی) کماکان کنار پنجره 
ایستاده بیرون را می‌نگریست. 

شاید در آن موقع (ماین وی) گفته دوشس را بیاد می آورد و انتظار کمکی 
از حانب خداوند را داشت چون رفته رفته در می‌یافت که از طرف خلق نسبت به او 
کمکی نمی‌شود و آنها که باید بیایند نیامده‌اند. 

گاهی سواری بتاعت از مقابل خانه می گذشت و بطرف (ونسن) می‌رفت یا 
از (ونسن) عازم شهر می‌شدو (ماین‌وی) و دوشس حيرت می کردند که چرا 
سواران آن گونه بر حلاف احتیاط می تازند . 

و بعد از اینکه صدای عبور سوار خاموش می‌شد باز سکوت و تاریکی برهمه 
جا مستولی می گردید . 

این رفت و آمدهای غیرمنتظره و سکوت بعد از آن» طوری ماین وی و دوشس 
را نگران کرد که (ماين وی) تصمیم گرفت یکی از آدم‌های دوشس را بفرستد و 
پپرسد که برای جه سواران آنها تأخیر کردند. 

آدم مزبور سوار براسب از حانه حارج گردید و رفت ولی برنگشت و چون 


آنجا که گورن‌فلو .... / ۲۸۸۹ 


عدم باز گشت او طولانی شد (ماین‌وی) سوار دیگر را فرستاد و سوار دوم هم 
مانند سوار اولی مراحعت نکرد. 

دوشس که می خواست نیک‌بینی را از دست ندهد گفت برعموم طرفداران ما 
باید آفرین گفت زیرا این دو نفر را نگاهداشتند که نیروی آنها باندازۀ دو نفر 
تقویت شود معهذا عدم باز گشت اینان مرا قدری بفکر انداخته است. 

(ماین وی) گفت من بیش از شما قرین تفکر شده‌ام که حود بروم و ببینم چه 
اتفاقی افتاده زیرا سواران ما یا دیوانه شده و انجام مأموریت را فراموش کرده اند 
یا اینکه برای آنها اتفاقی افتاده که حبری از خود به ما نمی دهند. 

وقتی (ماين وی) حواست به راه بیفتد دوشس جلوی او را گرفت و گفت کجا 
می روید اگر شما بروید کیست که در اینجا صاحب منصبان و طرفداران ما را 
بشناسد و بتواند مسئول آنها را احابت کند... نه.. نه از اینجا نروید و همینها 
بمانید و از بی حبری سواران ما نترسید زیرا هروقت که انسان مقابل کارهای 
بزرگ ( آنهم کاری که این اندازه عفیه است) قرار می گیرد احساس نگرانی 
می کند و خوشبختانه نقشه ما بقدری دقیق طرح شده که محال است قرین موفقیت 
نشود. 

(ماین وی) گفت آه... ساعت ٩‏ بعدازظهر است و صدائی از طرف صومعه 
توجه او را جلب کرد و گفت خانم ملاحظه کنید؛ کشیش‌ها طبق دستوری که 
دریافت کرده اند از صومعه حارج شدند و مقابل صومعه اجتما ع کردند و شاید 
آنها دارای اطلاعی هستند که ما نداریم. 
دوشس طوری ابراز اعتماد می کرد که گاهی امر بر(ماین وی) مشتبه می‌شد و 
می گفت شاید همانطوری که دوشس می گوید موفقیت با ما است. 

یک مرتبه دوشس گوش‌ها را تیز کرد و گفت آیا این صدا را می‌شنوید ! 

(ماین وی) گرش فرا داد و صدائی شبیه به‌صدای رعد بگوش رسید و وقتی 
صدا را تحلیل کرد دریافت که صدای حر کت یک کالسکه است ولی یکعده سوار 


۰ / قبل از طوفان 


هم با آن حر کت می نمایند . 

دوشس که زود به هیجان می آمد و خرسند می‌شد و طبعاً زود هم در موقع 
بدبختی گرفتار یأس می گردید با شعف دست‌ها را به‌هم کوبید و گفت این 
سواران ما هستند که کالسکه را احاطه کرده‌اند و او را اینجا می آورند. 

(ماین وی) گفت تردیدی نیست که یک کالسکه با عده‌ای سوار حر کت 
می کند دوشس با شعف بیشتر گفت بالاخره به مقصود رسیدم... بالاخره او را به 
چنگ آوردم و سواران ما اینک وی را به من تسلیم حواهند کرد . 

معلوم شد که کشیش‌های صومعه هم صدای مزبور را شنیدند زیرا در آنها نیز 
هیجان پدیدار شد و (بورومه) که جلوی همه ایستاده بود آنها را دعوت به آرامش 
کرد. 

وقتی کشیشها آرام گرفتند صدای ( گورن فلو ) شنیده شد که می گفت چرا 
منتظر شدید که من بیایم.. من بايد جلوی همه شما قرار بگیرم تا اينکه بطرزی 
شایسته هانری سوم را پپذیرم. 

(بورومه) گفت عالی جناب شما باید به بالکن بروید تا اینکه از آنجا مشرف 
برهمه باشید مگر در کتاب نخوانده‌اید ( که تو مانند درخت سدر برهمه 
مشرف خواهی بود و دیگران چون عشقه در قبال تو کوچک حلوه خواهند کرد.) 

( گورن فلو ) گفت راست است و من این موضو ع را فراموش کرده بودم و 
خحوشبختانه شما برادر روحانی همه وقت مرا از اشتباه بیرون می آورید.(بورومه) به 
چهار نفر از رهبانان امر کرد که به ظاهر برای ادای احترام و در معنی برای اينکه 
نگهبان ( گورن‌فلو ) باشند او را به بالکن ببرند. 

نا گهان جاده در امتدادی که کالسکه هانری سوم‌از آنجا می آمد با 
مشعل‌های زیاد روشن شد و (ماین وی) و دوشس توانستند از دور برق شمشیرها 
و درحشند گی خفتانها را ببینند. دوشس خحطاب به ماین وی گفت: 

-پائین بروید و او را طناب‌پیچ کنید و نزد من بیاورید . 

-اطاعت می کنم ولی یک موضو ع باعث حيرت من شده است. 

جرا حیرت می کنید . 


آنجا که گورن‌فلو .... / ۲۸۹۱ 


_قرار بود سواران ما علامت بدهند و حود را بشناسانند. 

_علامت برای موقعی حوب بود که هنوز او را دستگیر نکرده بودند و حال 
که او را گرفته‌اند علامت لزومی ندارد . 

_ آنحر انم قرار بود آنها هانری سوم را مقابل صومعه بگیرند. 

- بطور قطع د ربالای جاده فرصت بهتری بدست آوردند و او را دستگیر کردند. 

-ولی من صاحب منصب خودمان را نمی‌بینم. 

-پس این صاحب منصب که یک پرسرخ به کلاه نحود نصب کرده کیست؟ 

تم آه.. آیا این صا حب منصب را مر کو 

ل 

-این شخص دوک دو (اپرنون) است. 

رایتسد آراناما اورا اسر رونت 

-خانم این مرد شمشیر در دست دارد و اگر او را اسیر می کردند شمشیر در 
دست نمی‌داشت. 

-شاید قول داد که شمشیر خود را عليه ما بکار نبرد و بهمین جهت او را 
حلع سلاح نکر ده اند . 

_خحانم» این مرد به افراد خود مسلط است و فرماندهی می کند. 

لابد حاضر شده به هانری سوم حیانت نماید و لذا به او اجازه داده اند به 
سواران ما فرماندهی کند. 

-ولی من هیچ اثری از سواران حودمان نمی‌بینم. 

-ماین وی» مگر شما دیوانه شده‌اید ! چگونه سواران ما را نمی‌بینید ؟ 

در این وقت لوان يا ک شمشیر برنده خود را که در روشنائی مشعل‌ها برق 
می‌زد بلند کرد و بانگ بر آورد (زنده باد هانری سوم). 

حنجره های نیرومند نگهبانان چهل وپنجگانه با لهجه کاسکوئی این صدا را 
تکرار کردند و آن وقت دوشس حاضر شد قبول کند که نقشه او احرا نگردیده و 
از فرط اندوه و تأثر مقابل پنجره بزانو در آمد زیرا دیگر زانوهایش نمی‌توانست 
وزن بدن دوشس را تحمل نماید . 


۲ / قبل از طوفان 


(ماین وی) متوحه شد که نقشه آنها بکلی حنثی شده و چون پیش بینی کرد 
ممکن است آن عده برای دستگیری آنها وارد خانه شوند شمشیر خود را از نیام 

(لوانیا ک) که نزدیک کشیش‌ها رسیده بود بانگ زد راه بدهید (بورومه) 
وقتی دید که کالسکه هانری سوم نزدیک می‌شود زیر لباده بلند رهبانیت شمشیر 
را از غلاف خحازح کرد اما وقتی کالسکه نزدیک شد به یک نظر دریافت که بین 
اطرافیان هانری سوم حتی یکی از سواران آنها وحود ندارد و آن وقت شمشیر را 
در غلاف کرد . 

( گورن فلو ) که براثر فريادها و چکاچاک اسلحه و نور مشعل‌ها به هیجان 
د ر آمده بود دست زاست را بلند و دو انگشت سبابه و وسطی را به طرف هانری سوم 
دراز نمود و طبق آئین کاتولیکی‌ها وی را تقدیس کرد. 

هانری سوم که سر را از کالسکه بیرون آورده بود او را دید و تبسم نمود و 
آن وقت (گورن فلو ) با صدائی که هر گاه در کلیسا انمکاس پیدا می کرد ممکن 
بود سقف معبد را بلند کند فریاد زد زنده باد ... 

ول راسا کرک کرد زی آها انار وا ق وای یگ راداشی وا وه 
ماه به این طرف با مشق‌های نظامی حود را برای آن واقعه آماده می کردند. 

(بورومه) که دید راهبان سکوت کردند و مثل این است که قصد دارند 
بجنگند با یک نظر وضع احتمالی جنگ را مورد مطالعه قرار داد و دید چون هیچ 
یک از طرفداران آنها. بین سربازان نیست و نظر به این که سربازآن هانری سوم همه 
سلحسّوز هستند و بعلاوه اسلحه جوب و خفتان ذارند لذا ندون اینکه بگذارد 
کرت ز اھات ردول که فاد د دراه هار شوم 

و این بار راهبان با فریادی شدیدتر این جمله را تکرار کردند و هانری سوم 
سر رااز کالسکه بیرون آورد و با صدای زیر و نافذ خود بانگ زد پدران روحانی 
متشکرم.. پدران روحانی از همه شما تشکر می کنم. 

آن وقت کالسکه با غوغای زیاد و روشنائی مشعل‌ها از مقابل صومعه‌ای که 
می‌بایست آخرین سرمنزل مسافرت او باشد عبور کرد . 


آنجا که گورن‌فلو .... / ۲۸۹۳ 


دوشس دو (مون پان سیه) از پشت پنجره همه این مناظر را می‌دید و بعضی 
از صداها را می‌شنید و هنگامیکه سواران اسکورت عبور می کردند و دوشس یکی 
از آنها را به (ماين وی) نشان داد گفت نگاه کنید این جوانی است که امشب اینجا 
آمده بود و بدون شک قصدی جز حاسوسی نداشت و او می‌باشد که رفت و آنچه 
را که دید گزارش داد و نقشه ما را برهم زد . 

(ماین وی) گفت خانم حیلی وضع بدی پیش آمده و من عقیده دارم که تا 

وقت داریم باید فرار کنیم. دوشس گفت به ما حیانت کردند و این جوان برای 
حاسوسی اینحا امد . 

(ماین وی) گفت خانم وقت گرانبها را از دست ندهید و برحیزید که فرار 
کنیم زیرا اگر امشب بگذرد هانری سوم که خود را فاتح می‌بیند فردا با بیرحمی 
از ما انتقام حواهد گرفت. 


۳۰۸ 
چگونه (شیکو ) برای لوئی بازدهم که پست را در 
فرانسه دابر کرده بود رحمت فرستاد 


شیکو به محض اینکه از دوک (دوماین) جدا گردید فهمید که هرچه بیشتر 
باید بین او و حود فاصله بوجود بیاورد زیرا بعد از آن جز مرگ نمی‌توانست بین 
اوه کد و امای سا نتسه ایهاد تاد کر )مد انس که واه 
جدید سبب خواهد شد که دوک دو(ماین) واقعه قدیم و ضربات شلاق را بهتر به 
خحاطر بیاورد و چون جراحت جدید هم بزودی بهبود نمی‌یافت دوک (دوماین) 
در بستر بیماری با فرصت کافی کینۂ (شیکو ) را در دل می‌پرورانید . 

در حالیکه شیکو اسب خود را در امتداد (بوژانسی) بتاعت درمی آورد 
بخود می گفت شیکوی عزیز تا می‌توانی از این حدود دوری اختیار کن و اگر 
می‌بینی که اسب تو راهوار نیست و نمی‌تواند تو را از اینجا دور کند سوار 
اسب‌های چاپارخانه بشو زیرا برای مصرف پول هانری دووالوا و گورن‌فلو -و 


چگونه (شیکو) برای .... / ۲۸۹۵ 


شیکو بهترین راه حرج کردن؛ در حال حاضر همانا کرایه نمودن اسب‌های 
جاپاری است. 

(شیکو ) می‌توانست که خود را به هرقیافه‌ای دربیاورد و جهت مراجعه به 
چاپارخانه عویش را به شکل یکی از اشراف در آورد و طوری نقش مزبور را 
حوب بازی کرد که به فاصله ده دقیقه مدير چاپارخانه حاضر شد اسب شیکو را 
"حریداری کند و در عوض یک اسب چاپاری در اختیار او بگذارد تا وی به هر 
چاپارخانه که رسید آنرا تعویض کند. 

وقتی (شیکو ) اسب چاپارخانه را زیر ران دید مصمم شد که توقف نکند مگر 
اینکه اقلا شصت فرسنگ بین حود و دوک دوماین فاصله بوحود آورده باشد . 

(شیکو ) وقتی موقع کار می‌رسید خستگی را نمی‌فهمید و از آن ساعت تا 
بیست وچهار ساعت دیگر بدون انقطا ع اسب می‌تاخت و بعد از اينکه بیست وچهار 
ساعت منقضی شد حساب کرد و دید با توجه به معطلی‌ها در هر چاپارخانه برای 
اسب عوض کردن؛ بطور متوسط هرساعت دو فرسنگ و نیم» و جمعاً شصت 
فرسنگ راه پیموده است. 

وقتی با این سرعت» خود را به شهر (بردو ) رسانید دید حق دارد که قدری 
استراحت کند و حویش را برای مرحله دیگر مسافرت یا سفارت آماده نماید . 

در آن بیست وچهار ساعت که شیکو اسب می‌تانحت خیلی دربارهٌ مسافرت 
خود فکر کرد و دریافت که مسافرت او وضعی بخود گرفته که بدواً فکر آثرا 
نمی‌نمود . 

چون می‌دانیم که وی بدواً از آن سفارت قصدی جز استراحت و دور شدن از 
منطقه حطر نداشت و برعکس سفارت مزبور هم استراحت را از او سلب نمود و هم 
مستقیم او را واردمنطقه حطر کرد بدلیل اینکه کینه دیرینه دوک دو(ماین) را دو 
چندان نمود و نا گزیر» بعد از این دوک مزبور خواب و استراحت را برحود حرام 
خواهد کرد که بتواند از او انتقام بگیرد . 

و مانند بعضی از اعراب که سو گند یاد می‌نمایند از زنهای حود پرهیز کند 
مگر اینکه به مقصود برسند دوک هم از عیش وخوشی کناره حواهد گرفت و روز 


۶ / قبل از طوفان 


و شب در این فکر خواهد بود که بچه‌سان وی را بدست بیاورد و با چه 
شکنجه‌های هولنا ک (شیکو ) را مقتول سازد . 

دیگر اينکه نمی دانست وقتیکه به مقصد رسید و نوبت آن آمد که سفارت خود 
را انجام بدهد (هانری دوناوار ) پادشاه کشور (ناوار) را چگونه خواهد یافت. 

بعضی می گفتند که وی مردی است ابله و حمعی عقیده داشتند که (هانری 
دوناوار) مردی است باهوش و (شیکو ) هیچیک از این دو را نمی توانست بپذیرد 
و برای اینکه می‌دانست مردم در استنباط خود اشتباه می کنند یا اینکه غرض چشم 
حقیقت بین آنها را نایینا می کند و عاقل را ابله» یا برعکس ابله را عاقل می‌بینند . 

ولی (شیکو ) نیز نمی‌دانست که هانری دوناوار بعد از اينکه به موطن خحود 
رسید و با خاک (ناوار) تماس حاصل کرد مانند حرباء که در هرمحیط باشد. 
برنگ همان محیط درمی آید تغییر شکل داده است. 

هانری دوناوار» برای حفظ جسم و جان خود در پاریس آنقدر کوشید که بعد 
از ورود بوطن اگر مانند حرباء تغییر رنگ می‌داد (شیکو ) به او ایرادی 
نمی گرفت. 

به عبارت دیگر همانطوریکه حرباء در موقم خطر » درون یک درخت» سبز 
رنگ می‌شود ؛ در صورتی که رنگ قبلی او سرخ بوده» هانری دوناوار هم در 
پاریس به مناسبت حطر رنگهای عدیده پیدا کرد و حال که در وطن خود زیست 
می‌نماید حق دارد که برنگ اول بر گردد جون در آنجا گرفتار حطر مر گ نیست. 

معهذا سیاست حارحی (هانری دوناوار ) تغییر نمی کرد و این سیاست را 
دیگران نمی توانستند درست دریابند و بفهمند که آن پادشاه جوان چه می خواهد و 
هدف نهائی او جیست؟ 

از طرفی بعضی از هوشیاران حيرت می کردند که چگونه چند نفر از رجال 
معروف در کشور (ناوار ) پروانه وار» اطراف هانری می گردند و نام خود را با 
نام او مزین کرده‌اند در صورتیکه خود آنها به تنهائی» دور از پادشاه ناوار بهتر 
می توانستند از اسم و رسم حویش استفاده نمایند . 

هوشیاران می گفتند این بزرگان که امروز سرنوشت خود را متعلق به 


چگونه (شیکو) برای .... / ۲۸۹۷ 


سرنوشت پادشاه (ناوار ) کرده‌اند دیوانه‌می‌باشند و اگر در پادشاه (ناوار) 
امیدی را سرا غ نمی‌نمودند مبادرت به این کار نمی کردند. 

ولی هوشیارترین آنها نمی‌توانست جواب بدهد که برای چه چند نفر از 
بزرگان با اسم و رسم سرنوشت خود را با سرنوشت هانری دوناوار یکی کرده اند 
در صورتی که از هانری دوناوار جنب وجوشی دیده نمی‌شود و وی همه اوقات 
خحود را صرف عشرت می‌نماید یعنی صرف جیزی می کند که برای حاه طلبان 
حطرنا کترین چیزها می باشد زیرا انسان را از ترقی باز می‌دارد. 

(شیکو ) هم از این موضو ع حیرت می کرد با این تفاوت که فریب ظاهر را 
نمی خورد و به حود می گفت این هانری دوناوار یک معما است و گرچه من امروز 
نمی توانم این معما را حل کنم ولی این قدر رضایت خاطر دارم که مانند دیگران 
فریب ظاهر را نمی‌حورم و اگر نمی‌دانم مانند آن فیلسوف معروف یونانی می دانم 
که نمی دانم و کسی که می‌داند که نمی داند یک نفر دانا به شمار می آید . 

و چون شیکو می‌دانست که با یک معما مواجه حواهد گردید مجبور بود 
احتیاط کند و جلوی زبان خود را بگیرد و قیافه را به مقتضای روز عوض نماید. 

این کارها هم برای شیکو مشکل نبود زیرا فطرت ثانوی او به شمار می آمد . 

در آن زمان در فرانسه شهرت داشت که (ناوار ) فقبرترین کشورهای اروپا 
است و مسافری که از فرانسه حارج و وارد (ناوار ) می‌شود آثار یک فقر بزرگ 
و غیرقابل علاح را مشاهده می‌نماید . 

(شیکو ) وقتی وارد (ناوار) شد هرچه به درو و اطراف نظر اندانعت 
که آثار مهیب فقر علاح‌ناپذیر را مشاهده کند کمتر دید بلکه برعکس ولایات 
فرانسه که از آنجا حارج گردیده بود نسبت به کشور (ناوار ) در نظرش فقیر 
جلوه می‌نمود . 

(شیکو ) بعد از ورود به کشور (ناوار) در قیافه‌هیزم‌شکنی که گاوی فربه را 
جلو انداخته بود و می‌رفت و در رنعسار دختر حوانیکه با دامان کوتاه سبوی آب 
را روی دوش نهاده بود؛ و پیرمردی که یکی از آوازهای دوره جوانی را 
می‌خحواندو برف پیری را روی سر تکان می‌داد حتی در پرند گانی که از یک 


۸ قبل از طوفان 


طرف به طرف دیگر پرواز می کردند دقیق گردید ولی در هیچ یکی از آنها و نه 
در رخسار و اندام کود کان روستائی که در گل و خاک می‌غلطیدند و بازی 
می کردند اثر فقر را ندید و مشاهده کرد که همه چیز کشور ناوار نشان می دهد 
که مردم نیکیخت هستند و از زند گی کمال رضایت را دارند. 

گاهی صدای چرخهای ارابه‌ای او را به تکان درمی آورد چون می‌اندیشيد که 
شاید ارابه‌های توپ باشد ولی می دید که ارابه یکی از روستائیان است که مملو از 
محصولات کشاورزی به طرف یکی از بازارهای محلی می‌رود تا در آنجاء 
روستائی مزبور اجناس خویش را بفروشد . 

زمانی از پشت درختها لوله تفنگی به چشمش می رسید و به لرزه می‌افتاد و به 
خاطر می آورد که در فرانسه سه مرتبه در سر راهش کمین گرفتند و خواستند او 
را به قتل برسانند. 

ولی تفنگ مزبور از یک شکارچی بود که به اتفاق سگهای خویش دشت پر از 
خر گوش را در قفا می گذاشت و به طرف جنگلهای دامنه کوه می‌رفت که قرقاول 
و شکارهای شاخدار را صید کند. 

وقتی (شیکو ) از پاریس حر کت کرد هوا برودت داشت ولی بعد از وصول 
به (ناوار ) دید که هنوز هوا ملایم است و چون هوای پائیز می‌باشد و گرچه اشجار 
جنگل سرخ رنگ شده‌اند و بر گهای زرد وسرخ از درختها فرو می‌ریزند اما 
آفتاب گرم و آسمان آبی رنگ روح را به نشاط درمی آورد و وقتی نا گهان از 
حلال شانحسار اشجار جنگل» یک دهکده یا خانه‌های سفید نمایان می‌شود پنداری 
که بهشت موعود نمایان گردیده است. 

روستائیان (ناوار ) با قیافه‌های سرخ و سفید در مزارع و چمن‌ها بکار حود 
مشغول بودند و گاهی برخحی از آنها سوار براسبهای کوچک و غیرتمند (ناوار) 
که می توانند در یک روز بیست فرسخ راه را طی کنند و بعد از ورود به منزل 
بی‌حستگی در مرتع به چرا مشغول گردند» از جاده‌ها می گذشتند . 

(شیکو ) به حود گفت یاللمجب من هر گز تصور نمی کردم که سکنه (ناوار ) 
که از لحاظ نژادی جزو سکنه ( گاسکونی) می‌باشند این گونه ثروتمند و سعادتمند 


چگونه (شیکو) برای .... / ۲۸۹۹ 


دیده شوند و چون علائم نیک‌بختی و رفاه از همه جا هویدا است» باید تصدیق کرد 
که هانری دوناوار پادشاه آنها یک سلطان حوب می باشد به دلیل اینکه بهترین وسیله 
سنجش روش سلاطین اروپا در مملکت داری» مشاهده وضع زند گی و قیافه 
روستائیان ارویا است. 

و حال که هانری دوناوار چنین رعایای نیک بخت دارد بهتر آنکه من نامه 
هانری سوم را که به زبان لاتینی ترجمه کرده بودم به زبان یونانی ترجمه کنم. 

اما من شنیدم که هانری دوناوار زبان یونانی را می‌داند و می‌تواند متن یونانی 
نامه هانری سوم را بفهمد و شایداین موضو ع بروی نا گوار بیاید . 
از طرفی حوب نیست که سلطان چنین کشوری نیک بخت نامه هانری سوم را 
به زبان لاتینی دریافت کند زیرا نمی‌دانم در این زبان چه رمزی هست که حکایت 
از فقر و فاقه و دریو زگی می‌نماید در صورتی که از زبان یونانی بوی آزادی و 
رفاهیت و سعادت به مشام می رسد . 

بعد از این افکار (شیکو ) اندیشید آیا بهتر نیست نامه هانری سوم را به متن 
اولیه که همانا متن فرانسوی بود بر گرداند تا اینکه پادشاه (ناوار ) بدون اشکال 
آنرا بفهمد ؟ 

در راه (شیکو ) دربارۀ محل سکونت هانری دوناوار از عابرین تحقیق 
می کرد و آنها به او گفتند که هانری در (پو ) بسر می‌برد. 

(شیکر )» به سوی (پو ) رفت ولی در آنجا شنید که هانری دوناوار در منطقه 
"(نراک) است. 

(شیکو ) به همان اندازه که راز نگاهدار بود وقتی درصدد برمی آمد که 
اسرار دیگران را کشف نماید موفقیت‌های بز رگ بدست می آورد . 

در راه شیکو با یک کشیش و یک چوبدار و یک صاحبمنصب دوست شد از 
آنها دریافت که هانری دوناوار عیش و نوش را دوست میدارد و معشوقه‌های حود 
را مانند پیراهن عوض می‌نماید . 

کشیشی که با (شیکو ) در راه دوست گردید حتی تصنیف‌هائی را که برای 
هانری دوناوار ساخته بودند قرائت کرد و گفت اینها اشعاری است که به مناسبت 


۰ / قبل از طوفان 


معاشقه هانری با (فوسوز ) زیبا سروده اند و (فوسوز ) زیبا دختر بارون (فوسوز ) 
می‌باشد . 

(شیکو) گفت ولی من در پاریس شنیده بودم که هانری دوناوار عاشق 
دحتری به نام مادموازل (ربور ) می‌باشد . 

کشیش گفت صحیح است ولی (رسور ) در شهر (پو ) سکونت دارد در 
صورتیکه (فوسوز ) اینک در (نراک) می‌باشد یا اینکه مشهور است در آنجاست. 

(شیکو) گفت آیا شما می‌خواهید بگوئید که (هانری دوناوار) در هر شهر 
یک معشوقه دارد ؟ کشیش گفت بلی. در این وقت صاحب‌منصب در صحبت 
مداخله کرد و گفت وقتی من در شهر ( کاستل توری) در ساخلو بودم (هانری 
دوناوار ) با دختری به نام (دایل) عشق می‌ورزید . 

(شیکو ) گفت این اسم را شنیده‌ام و آیا این دعتر اصلاً یونانی نیست؟ 
صاحب منصب گفت چرا؛ و اهل جزیرۂ ( کرت ) است که سکنه آنجا یونانی هستند 
و آیا شما س ر گذشت مربوط به حنجر این دختر را شنیده اید ؟ 

(شیکو ) گفت نه» مگر این دختر حنجر هم دارد ؟ صاحب منصب گفت بلی او 
در گذشته حنجری داشت که هروقت می خحواست سوزن کاری و برودری دوزی 
کند کنار خویش» یا روی میز می‌نهاد و می گفت ا گر روزی هانری دوناوار به من 
حیانت کند و معشوقه‌ای دیگر بر گزیند این خحنجر را در قلب او فرو خواهم کرد . 

یک روز هانری دوناوار وقتی به منزل (دایل) رفت خنجر را ربود و از منزل 
حارج کرد و باطرافیان گفت آیا می‌دانید برای چه این خنجر را ربودم. 

اطرافیان اظهار بی‌اطلاعی کردند و هانری گفت من از این حهت خنجر را 
ربودم تا شخصی که بعد از من عاشق (دایل) می‌شود گرفتار این خنجر نگردد 
زیرا من تصمیم دارم روابط خود را با او قطع کنم. 

(شیکو ) پرسید بعد چطور شد ؟ 

جوبدار گفت چه می‌خواستید بشود ؟ هانری دوناوار مناسبات خود را با 
(دایل) قطم کرد و اینک اوقات خویش را به دوشیزه (ربور ) می گذراند. 

کشیش گفت این طور نیست زیرا (ربور ) دختر رئیس داد گاه است و پدرش 


چگونه (شیکو) برای .... / ۲۹۰۱ 


از کسانی می‌باشد که در مرافعات قضائی خحیلی سخت گیری می کند . 

و چون ملکه ناوار موسوم به ما ر گریت (ملقب بمار گو ) زنی باهوش است و 
می دید که شوهرش از پدر دختر ملاحظه می‌نماید و نظر به اينکه (ربور ) نزد 
هانری خیلی از ملکه بد گوئی می کرد بالاخره (مار گو ) شوهر را وادار به قطع 
مناسبات عاشقانه با (ربور) نمود . 

(شیکو ) گفت اینک هانری دوناوار با کدام یک از معشوقه‌های حود بسر 
ر 

کشیش گفت او اینک در (نراک) با مادموازل (فوسوز ) عشق می‌ورزد و 
این دخحتر آبستن هم می‌باشد. (شیکو ) گفت ملکۀ ناوار که از این موضو ع مطلع 
گردید چه گفت؟ 

کشیش جواب داد که ملکه ناوار بوسیله توسل به حضرت مسیح و حضرت 
مریم از اندوه خود می کاهد . صاحب‌منصب گفت ولی ملکه (ناوار ) از بارداری 
(فوسوز ) بدون اطلاع است. 

(شیکو) گفت مگر اکنون هانری دوناوار و (فوسوز ) و ملکه در (نراک) 
سکونت ندارند ؟ ۱ 

صاحب منصب گفت چرا (شیکو ) گفت در شهری مانند پاریس با آن بزرگی 
پنهان ماندن این گونه احبار غیرممکن است تا چه رسد به شهری کوجک چون 
(نراک). ۳ 
زیرا در بلاد کوچک مثل این است که دیوار تما منازل را با شيشه ساخته‌اند 
و هرچه در یک خانه اتفاق می‌افتد به نظر دیگران می‌رسد . 

صاحب منصب گفت آقا در شهر (نراک) یک پا رک وجود دارد که طول 
حیابانهای آن سه میل می باشد و تمام این پا رک مستور از اشجار کهن سال سرو و 
چنار و زبان گنجشگ می‌باشد و در این پا رک هنگام روز انسان نمی تواند ببیند 
در فاصله ده قدمی چه وقایعی اتفاق می‌افتد تا چه رسد به موقع شب. 

شیکو حواست بپرسد که بین این پار ک و صحبتی که او کرد جه مناسبتی 
وجود دارد ولی کشیش مجال نداد و گفت ملکه ناوار در این روزها طوری 


۲ قبل از طوفان 


مشغول است که فرصت ندارد کنجکاوی کند و از اخبار مربوط به دیگران مطلع 
سوه . 

(شیکو ) پرسید برای چه فرصت ندارد و چه کاری او را این طور سر گرم 
کرده است. 

کشیش گفت تمام اوقات او صرف خدا می‌شود . 

(شیکو ) با تعجب گفت مگر ملکه ناوار زاهد شده است؟ کشیش گفت بلی و 
خحیلی عبادت می کند .. 

شیکو گفت من شنیده‌ام که در قصر او » نمازخانه و محلی برای انجام مراسم 
کشیش گفت آه... مگر شما ما را کافر می‌دانید که تصور می کنید در این 
قصر نمازخانه وحود ندارد و اگر اطلاع ندارید بدانید که هانری دوناوار مرتب 
برای انجام عشاء به کلیسا می‌رود و ملکه (ناوار ) این مراسم را در یک نمازخانه 
حصوصی به انجام می رساند . 

(شیکو ) با حیرت گفت ملکه (مار گریت)... ملکه (مار گو ) آیا در نمازخانه 
مراسم عشاء را به انجام می‌رساند ؟ کشیش گفت بلی آقا برای چه از این حرف 
حیرت کردید؟ 

و من که | کنون در حضور شما هستم دو مرتبه در همان نمازخانه مراسم عشاء 
را بجا آوردم و هردفعه دو (اکو ) دریافت نمودم و یک مرتبه چون ديدم که 
مستمعین امادهٌ شنیدن هستند برای انها وعظ هم نمودم. 

(شیکو ) گفت آه...و آیا ملکه (مار گریت) به موعظه شما گوش داد ؟ 
کشیش گفت او» و هم شوهرش که آنجا حضور داشت بوعظ من گوش دادند. 

در آن روز وعظ من مربوط به آیه‌ای از انجیل بود بدین مضمون» (خداوند بذر 
حوب را از بذر بد جدا کرده است). 

(شیکو) گفت برای چه شما آیه انجیل را طوری دیگر خواندید؟ کشیش 
گفت برای اینکه من دیدم تقریباً پانزده قرن از انجیل می گذرد و گرچه در آغاز 
گفته که حداوند جدا خواهد کرد ) ولی جون بانزده قرن گذشته لابد خداوند 


چگونه (شیکو) برای .... / ۷۲۹۰۳ 


دراین مدت» هرچه بذر حوب بود از بذر بد جدا کرده و منهم آیه مزبور را طوری 
حواندم که برساند بذر حوب از بذر بد جدا شده است. 

(شیکو ) گفت حوب و آیا هانری دوناوار دریافت که شما این موعظه را 
کرده‌اید ؟ 

کشیش گفت مگر نشنیدید به شما گفتم حود او در نماز خانه حضور داشت. 

(شیکو ) پرسید آیا وی از این موعظه حمشگین نشد ؟ کشیش گفت نه» حتی 
مرا مورد تقدیر قرار داد. 

صاحب منصب گفت این را هم بدانید که در کاخ پادشاه (ناوار ) فقط نماز و 
روزه اقامه گرفته نمی‌شود بلکه آنجا جشن‌هائی هم می‌دهند و اغذیه لوبیا فراوان 
نیز صرف می گردد و دیگر اينکه در هیچ نقطه از کشور فرانسه سبیل‌هائی به 
قشنگی و انبوهی سبیل‌هائی که در (نرا ک) هست وحود ندارد. 

(شیکو ) بیش از آنچه می‌حواست اطلاعات مفید بدست آورد و ملکه 
(مارگریت) را هم که در پاریس دیده بود می‌شنانعت و می‌دانست که وی به 
حصوص در مسائل مربوط به عشق خیلی بصیر و استاد است منتهی گاهی تجاهل 
می کند و برای مقاصدی مخصوص چشم‌ها را برهم می گذارد و دیده‌ها را ندیده 
می گیرد . 

در حالیکه (شیکو ) به طرف (نرا ک) می‌رفت از فکر پار ک بز رگ دارای 
درعتهای انبوه؛ و خیابان‌های سه میلی خار ج نمی‌شد و به خود می گفت من از 
جاده‌های فرانسه فرار کردم که در آنجا مرا از پشت درختها هدف گلوله نسازند و 
| کنون وارد کشوری شده‌ام که روز روشن هم زن‌ها نمی‌توانند در این پا رک 
شوهرهای خود را با رقیب مشاهده کنند تا حه رسد به‌شب تاریک. 

و هرگاه در این پار ک هنگام شب یا روز یک صد نفر کمین قتل مرا بگیرند 
من یک نفر از آنها را نخواهم دید و یگانه امیدواری من بدین است که چون سفیر 
می‌باشم مصونیت دارم و کسی یک سفیر را به قتل نمی رساند . 

باری (شیکو ) هنگام شب به (نرا ک) رسید» یعنی موقعی واصل گردید که 
اگر کسی در پارک آنجا نسبت به او سوء قصدی داشت می‌توانست با استفاده از 


۴ / قبل از طوفان 


تاریکی به موقع اجرا بگذارد . 

حوشبختانه (برای شیکو ) کسی نسبت به وی سوء قصد نکرد و وی راه کاخ 
هانری دوناوار را پیش گرفت در آنجا دریافت که کاخ هانری دوناوار برحلاف 
قصر هانری سوم زیاد دربان و مستحفظ ندارد زیرا مستحفظین حياط قصر از دو سه 
نفر تجاوز نمی کردند و به محض اینکه وی گفت قصد دارد هانری دوناوار را 
ملاقات کند او را راه دادند و آنگاه وی را به طرف باغ بردند و گفتند که هانری 
در باغ است. 

برشیکو معلوم شد که هر کس قصد ملاقات هانری دوناوار را داشته باشد با او 
همین طور رفتار می کنند. یعنی او را به طرف موضعی که هانری در آنجاست 
می‌برند یا می‌روند و به او می گویند که شخصی به ملاقات وی آمده و هانری 
دوناوار در هرنقطه که باشد مراجعت می کند و به ملاقات آن شخص می آید . 

وقتی شیکو از دور هانری دوناوار را دید مشاهده کرد که هانری دوناوار 
یک (بیل بو که) در دست دارد و یک کلاه کهنه نمدی بر سر نهاده و در حالیکه 
نزدیک می‌شود با یک دست گل‌های سرخ باغ را از شاخه‌ها جدا می‌نماید بدون 
اینکه در فکر خارهای گل سرخ باشد. 2 

(شیکو ) در ناصیه هانری دوناوار کوچکترین اثر تفکر و اندوه ندید بلکه او 
را مردی گشاده رو و با نشاط یافت. 

یک غلام بچه (پاژ ) رفته بود که به هانری اطلاع بدهد که شخصی به ملاقات 
او آمده» و هانری دوناوار در حالیکه نزدیک می‌شد از غلام بچه پرسید این شخص 
کیست؟ 

غلام بچه جواب داد وی مردی است که نیمی شبیه به اشراف و نیمی شبیه به 
سلحشوران می باشد . 

وقتی هانری نزدیک شد (شیکو ) جلو رفت و سرفرود آورد و گفت 
اعلیحضر تا من هستم.. 

(هانری دوناوار ) از مشاهده شیکو طوری آبهوت شد که هر دو دست را بلند 
کرد و (بیل بو که) از دستش بزمین افتاد و غلام بچه آنرا برداشت و گفت آه آقای 


چگونه (شیکو) برای .... / ۲۹۰۵ 


شیکو.. شما هستید .. آقای شیکو شما نزد ما آمده‌اید.. (ونترسن گری) خیلی 
خوش آمدید . 

پذیرائی ساده و بدون پیرایه هانری دوناوار بلافاصله (شیکو ) را از اضطراب 
۱ بیرون آورد و وی احساس راحتی و آرامش خاطر کرد و گفت از حداوند 
سپاسگزارم که مرا موفق بزیارت شما کرد . 

(هانری دوناوار ) گفت و من هم سپاسگزارم که شما را زنده و سالم می‌بینم. 
(شیکو ) گفت از مراحم شما خیلی متشکرم. 

هانری گفت اینک که شما نزد ما آمده‌اید حوب است که ما گیلاسی از 
شراب (لیمو ) بنوشیم و این شراب یکی از بهترین شرابهای ما بشمار می آید .. 
آقای شیکو .. روی این نیمکت که کنار این چمن وجود دارد بدشینید. 

(شیکو ) گفت من هر گز به حود اجازه نمی‌دهم که در حضور شما بنشینم. 

هانری گفت شما برای دیدار من دویست فرسنگ راه آمده‌اید و من نمی توانم 
مردی را که چون شما حسته است سرپا نگاه دارم بدشینید تا اینکه صحبت کنیم 
زیرا نشسته» بهتر می‌توان صحبت کرد. (شیکو ) گفت چگونه من می‌توانم در 
حضور شما بنشینم. 

هانری خندید و گفت شیکوی عزیز» در اینجا کسی رعایت این تشریفات را 
نمی کند و بعد به شوخی افزود و به طریق اولی دیوانگان نباید این تشریفات را 
رعایت کنند . ِ 

(شیکو) گفت اینک من دیگر دیوانه نیستم بلکه یک سفیر فوق‌العاده می‌باشم. 

از این حرف به قدر یک لحظه ابروهای هانری بهم آمد ولی این حر کت طوری 
سریع شرو ع شد و حاتمه یافت که (شیکو ) نتوانست ببیند و هانری با لحنی که 
بدلخواه خود می توانست ساده کند گفت آه آقای شیکو شما سفیر هستید؟. 
حواهش می کنم بگوئید که سفیر که می‌باشید ؟ 

(شیکو ) گفت من سفیر هانری سوم پادشاه فرانسه هستم و از کاخ (لوور) 
ا ۱ 
هانری که روی نیمکت نشسته بود از جا برحاست و گفت حال که چنین است 


۶ / قبل از طوفان 


ناچارم که از با غ به حانه و به اطاق دفتر من برویم و به غلام‌بچه امر کرد که شراب 
(لیمو ) را باطاق دفتر بیاورد . 

در حالی که هانری دوتاوار» شیکو را به طرف اطاق دفتر خود می‌برد دلقک 
سابق دربار فرانسه به حود می گفت اینک من از آمدن به اینجا به عنوان سفارت 
متأسف هستم زیرا در حضور من سبب گردید که این مرد نیک فطرت که آسوده 
زند گی می کرد و دغدغه‌ای نداشت دجار نگرانی شود . 


۲۹ 
چگونه (هانری دوناوار) بعضی از 
کلمات لاتینی و بونانی را فرا گرفت 


اقا دق مات هو وان ع باشگره یی یا شای در زار کروی 
نداشت و می‌بایست به آنجه دارد بسازد. 

اطاق دفتر و اطاق حواب تشریفاتی هانری دوناوار جناح راست کاخ او را 
تشکیل می‌داد و از اطاق دفتر می‌توانستند که منظره‌ای زیبا را مقابل حود بپینند . 

زیرا هنگام روز تا چشم کار می کرد درخت‌های تنومند چنار و بید بنظر 
می رسید و رودخانه‌ای بطور مارپیچ از وسط اشجار مزبور می گذشت. 

روز در پرتو حورشید » و شب در پرتو ماه» آن رودخانه بسی دیدنی و روح 
پرور جلوه می کرد و رودخانه با پیچ وحمهای حود تا دامنه تپه‌هائی مشجر که از 
دور مشهود بود جلو می‌رفت و بعد ناپدید می‌شد و افق مانم از این می گردید که 
له یه مرس 


۸ قبل از طوفان 


اطاق تحریر و دفتر هانری دوناوار علاوه برپنجره‌هائی که بطرف رودخانه 
گشوده می‌شد پنجره‌هائی دیگر داشت که به طرف حياط کاخ باز می گردید . 

و چون این دو ردیف پنجره» در دو جهت شرقی و غربی قرار گرفته بود» 
صبح اولین نور خورشید » و شب نخستین نور ماه بداخل اطاق تحریر هانری 
دوناوار می‌تابید و باز صبح نخستین نور خورشید و شب آخرین نور شمس» 
شیشه‌های اطاق مزبور را ارغوانی می‌نمود . 

در آن موقم (شیکو ) توجهی به وضع طبیعی اطاق دفتر نداشت و بیشتر 
مبل‌ها را می‌نگریست و با حود می گفت اگر من احتیار می‌داشتم که این مبلها را 
بگشایم در هریک از کشوها و اشکافها یک نامه عاشقانه می‌یافتم زیرا هانری 
دوناوار که معشوقه‌های عدیده دارد لابد برای ضبط نامه‌های هریک از آنها » کشو 
یا اشکاف مخصوصی را انتخاب کرده است. 

و شاید در این مبلها نامه‌های سیاسی هم پیدا می کردم که در آن صورت 
معمائی که من هنوز حل نکرده‌ام برایم حل می گردید . 

هانری دوناوار روی یک صندلی راحتی بز رگ که رو کش جير داشت نشسته 
به شیکو گفت که بنشیند و شیکو یک ( تابوره ) انتخاب نمود و نشست. 

آنگاه هانری دوناوار با تبسم اما خیره شیکو را نگریست بطوریکه شیکو با 
وجود آشنائی طولانی بارسوم درباری از طول نگاه و سکوت هانری دوناوار معذب 
گردید. ۱ 

او می‌توانست چیزی بگوید و آن سکوت را در هم بشکند اما برحلاف 
نزا کت» و به حصوص برحلاف رسم دربار فرانسه و سایر دربارهای اروپا رفتار 
می‌شد . 

زیرا در دربارهای اروپا» اول شاه باید لب به سخن بگشاید و شیکو که در آن 
موقع سفیر فوق‌العاده بود می‌بایست زیادتر رعایت رسوم درباری را بکند . 

بالاخره هانری دوناوار سکوت را شکست و با تبسم گفت آقای (شیکو ) لابد 
شما از سکوت من حیرت کردید و آن را حمل بر کنجکاوی نمودید . 

حقیقت این است که من چنان اطمینان داشتم که شما مرده‌اید که وقتی شما را 


چگونه هانری دوناوار ..../44 


زنده می بینم با وجود مسرتی که از دیدار شما دارم نمی توانم خود را قائل کنم که 
آیا با آقای (شیکو ) صحبت می نمایم یا اینکه با سایه او صحبت می کنم. چطور شد 
که شما یک مرتبه ناپدید شدید ؟ (شیکو ) گفت اگر به حاطر داشته باشید شما هم 
یک مرتبه از فرانسه ناپدید گردیدید و هر کس باندازه توانائی و سلیقه خود 
می‌تواند و بخصوص لازم دارد که ناپدید بشود. 

هانری دوناوار گفت آقای شیکو خوشوقتم که می‌بینم شما مانند گذشته» 
باهوش و حاضر جواب هستید و به همین جهت اینک اطمینان پیدا کردم که با 
نحود آقای شیکو صحبت می کنم نه با سایه او ؛ ولی آیا اجازه می‌دهید که وارد 
مسائل جدی شویم و ببییم که شما برای چه رنج سفر را برحود هموار کرده اینجا 
آمده اید ؟ 

(شیکو ) گفت هر گاه باعث تصدیم نباشم و حیلی شما را حسته نکنم با ميل 
حاضرم آن صحبت شرو ع شود . 

چشمهای هانری دوناوار برق زد و گفت آیا شما تصور می‌نمائید که من 
حسته می‌شوم؟ .. آه.. راست است که من در اینجا زنگ می‌زنم ولی زنگ زدن غیر 
از حسته شدن می‌باشد و به حصوصی امروز من کاری نکردم که حسته باشم. 

گرچه امروز قدری جسم من فعالیت بخر ج داد و حسته شد اما جسم مزبور به 
شخصی بنام هانری دوناوار تعلق دارد و روح من یعنی روح پادشاه ناوار هنوز 
کاری نکرده که سبب حستگی او شود . ۱ 

(شیکو ) گفت اینکه عرض کردم مبادا خسته شوید من باب اسائه ادب نبود 
زیرا چون من حود احساس می کنم که وظیفه‌ای دقیق دارم قیاس بنفس می‌نمایم و 
می‌اندیشم که ممکن است شما هم حسته شوید . 

هانری گفت از این قرار مأموریت شما حیلی دقیق و مشکل است (شیکو ) 
گفت بلی؛ زیرا مأموریتی است که یک پادشاه که در عين حال حویشاوند و دوست 
شماست به من محول کرده و این مأموریت‌ها خیلی دشوار است. 

هانری گفت رفته رفته حس کنجکاوی من تحریک می‌شود و حال که شما 
سفیر هستید اعتبارنامه خود را به من نشان بدهید گواینکه سفیری چون شما احتیاج 


۰ / قبل از طوفان 


به تسلیم اعتبارنامه ندارد اما من می‌خواهم شما بدانید با اینکه ما روستائی هستیم از 
رسوم و آداب دیپلوماسی اطلاع داریم. 

(شیکو) گفت من از شما حیلی معذرت می‌خواهم که نمی توانم در این موقع 
اعتبارنامه خود را تقدیم کنم زیرا اعتبارنامه و چیزهای دیگر را در آب انداعتم و 
آب رودخانه آنها را بزد: 

هانری با تعجب سئوال کرد: آقای شیکو برای جه اسناد خود را به آب 
دادید ؟ ۳ 
(شیکو ) گفت برای اینکه مسافرت کردن با اعتبارنامه‌های پادشاه فرانسه 
برای شرفیابی بحضور پادشاه (ناوار ) مسافرتی خطرناک است و اگر 
اعتبارنامه‌های مزبور را نزد مسافر پیدا کنند نمی گذارند او به مقصد برسد. 

هانری گفت راست می گوئید و حاده‌ها ناامن است و حتی در اینجاء 
درناوار» ما که پولی نداریم که کسی سرقت کند اطمینان کامل نداریم در صورتی 
که مردم خیلی دزد نیستند . 

(شیکو) گفت رعایای شما در (ناوار ) مانند بره و میش بی آزار هستند ولی 
این قاعده فقط در ناوار حکمفرماست. هانری گفت: 

اه 

-بلی» (ناوار) کشوری امن است ولی در حارج از اینجا سارقین و تبه کاران 
مانند مر غ‌های لاشخوار دور هرطعمه را می گیرند و من چون یک طعمه بودم 
لاشخورها و گر گها اطراف مرا گرفتند. 

_خوشبختانه گر گها نتوانستند که شما را بخورند زیرا صحیح و سالم اینجا 
رسیدید. 

-ا گر ملاحظه می فرمائید من زنده اینجا رسیدم گناه گر گها نیست زیرا 
گر گان برای عوردن من خیلی کوشیدند ولی گوشت مرا سخت و بد طعم یافتند. 
ولی من نمی خواهم با ذ کر جزئیات مسافرت خود به شما دردسر بدهم و اجازه 
بدهید راجع باعتبار نامه خود صحبت کنم. . 

-ولی شما که اعتبارنامه ندارید صحبت درباره آن جه فایده‌ای دارد ؟ 


چگونه هانری دوناوار .... ۲۹۱۱ 


-البته | کنون من اعتبارنامه ندارم ولی بعد از حر کت از پاریس دارای یک 
اعتبارنامه بودم. 

-پس خواهش می کنم که اعتبارنامه خود را بدهید (هانری دوناوار دست 
خود را دراز کرد ). 

-من اعتبارنامه‌ای داشتم که تصور می کنم کمتر سفیری دارای چنین اعتبارنامه 
بود . 

1 آنرا گم کردید ؟ 

-خیر» خود من آن را از بین بردم و به آب دادم زیرا آقای دوک دو(ماین) 
مرا تعقیب می کرد که آن را از من بگیرد . 

_ آه آیا حود دوک دوماین شما را تعقیب می کرد . 

ل 

-تصور نمی کنم او بتواند با سرعت حر کت کند زیرا شنیدهام که فربه 


می سود . 

-شاید در گذشته فربه می‌شده است اما اکنونکه روی بستر است فرصت فربه 
شدن ندارد . 

-مگر دوک دوماین مریض می‌باشد ؟ 

- او ضربت شمشیری از من دریافت کرده و مجروح گردیده است. 

-اعتبارنامه شما جطور شد ؟ 

-او نتوانست اعتبارنامه» و در واقع نامه هانری سوم را که در عین حال 
اعتبارنامه من بود بدست بیاورد زیرا من پیش بینی لازم را کرده بودم. 
می کردید زیرا معلوم می‌شود که مسافرتی جالب توجه بوده است. 

_فقط یک چیز باعث تأثر من می‌شود . 


- فکر می کنم حال که دوک دو(ماین) نتوانسته کاغذ مزبور را بدست بیاورد 


۲ قبل از طوفان 


آن نامه بدست من نخواهد رسید و من نخواهم دانست که برادرم هانری سوم پادشاه 
فرانسه برای من جه نوشته بود . 

-معذرت می‌خواهم و گرچه این نامه از بین رفته اما در حافظه من باقی است. 

_ جگونه در حافظه شما باقی می‌باشد ؟ 

-قبل از اینکه نامه را از بین ببرم آن را حفظ کردم. 

-فکری بسیار حوب کردید و بدون شک چون شما یک کلکسیون هستید. 
این فکر بنظرتان رسید و دیگران نمی توانند بدین افکار پی‌ببرند و حال عین نامه را 
از روی حافظه برای من بخوانید . 

(شیکو ) گفت اطاعت می کنم. هانری دوناوار گفت مشروط براینکه چیزی از 
آن وسط نیفتد ! (شیکو ) گفت با اینکه من سواد ندارم و نمی‌توانم بنهمم که معنی 
نامه چیست به شما قول می دهم که یک کلمه از آن» وسط نخواهد افتاد . 

هانری دوناوار با تعجب گفت چطور معنای نامه را نمی دانید ؟ (شیکو ) گفت 
این نامه به زبان لاتینی نوشته شده است. 

هانری دوناوار تعجب کنان گفت آه... آیا پادشاه فرانسه نامه حود را به زبان 


لاتینی برای من نوشته بود ؟ 


هانری گفت برای جه به زبان لاتینی نامه خود را نوشت؟ شیکو گت م 
نمی توانم به علت واقعی آن پی ببرم ولی حدس می‌زنم که چون لاتینی زبانی است که 
می توان همه چیز را با آن گفت لذا پادشاه فرانسه این زبان را انتخاب کرد و 
فراموش نفرمائید با همین زبان بود که سلاطین ایران با روم مکاتبه می کردند و با 
همین زبان (ژوونال) نشان داد که چگونه تاجداران قاره اروپا ممکن است مرتکب 
اشتباهات بلکه چیزهائی بز رگتر از اشتباه بشوند.هانری دوناوار گفت آه.. آه... 
آیا تاجداران اروپا مرتکب اشتباه می‌شوند ؟ (شیکو ) گفت » ملکه‌های اروپا هم 
ممکن است مرتکب اشتباه گردند. 


و صفات مردم عصر خود دارد (مترجم). 


چگونه هانری دوناوار .... ۲۹۱۳ 


جمله اخیر سبب گردید که چین برجبین هانری افتاد و شیکو گفت قصدم این 
بود که بگویم امپراطوریس‌های اروپا مرتکب اشتباه می‌شوند ... 

هانری دوناوار پرسید : آقای شیکو آیا شما زبان لاتین را می‌دانید ؟ 

شیکو گفت بلی و نه ! هانری گفت اگر جواب شما مثبت و (بلی) باشد نسبت 
به من مردی نیکبخت هستید زیرا من زبان لاتینی را نمی‌دانم و بهمین جهت هر گز 
نتوانستم که مراسم عشاء را بخوبی انجام بدهم زیرا دعاهای آن بزبان لاتینی است.. 
خوب گفتید که شما زبان لاتینی را می‌دانید ؟ 

-فقط خواندن این زبان را می‌دانم همانطور که می‌توانم یونانی و عبری را هم 
بخوانم. 

-از این قرار شما یک کتاب جاندار هستید . 

- درست فرمودید و من یک کتاب جاندار می‌باشم زیرا با اینکه معنای کلمات 
و جملات لاتینی را نمی‌دانم اگر نامه‌ای بدین زبان یا زبان یونانی و عبری روی 
حافظه من طبع کنند من بدون اينکه یک کلمه را از وسط بیندازم» بعین تحویل 
می‌دهم و دیگران خواهند فهمید که مفهوم نامه چیست. 

-ولی لازمه این کار این است که دیگران زبان لاتینی را بدانند و اگر ندانند 
آنها هم مثل شما از این زبان چیزی نمی فهمند . 

من می دانم که سلاطین اروپا همه چیز را می‌دانند. _ 

-شیکوی عزیز این مطلبی است که ملل اروپا درباره سلاطین اروپا می گویند 
یا ایتکه بعضی از ارباب تملق در اسپانیا و فرانسه و جاهای دیگر نسبت به آنها 
برزبان می آورند . 

از این قرار» خواندن نامه لاتینی از طرف من بدون فایده است زیرا همانگونه 
که من معنای این نامه را نمی دانم شما هم نمی‌توانید به معنای آن پی ببرید . 

-ولی زبان لاتینی خیلی به زبان ایتالیائی شبیه است. 

-بلی. ۱ 

-و همجتین به زبان اسپانیائی شباهت دارد . 


۴ / قبل از طوفان 


ا 

-ولی چون دو زبان ایتالیائی و اسپانیائی را می دانم هر گاه شما این نامه را 
بخوانید شاید بتوانم به معنای آن پی ببرم. 

-ا گر امر بفرمائید نامه را بخوانم. 

من از شما خواهش می کنم که نامه را بخوانید زیرا شما برجسته‌تر از آن 
هستید که من برای شما امری صادر نمایم. 

شیکو شرو ع بخواندن متن نامه ولی به زبان لاتینی کرد و جمله اول نامه را 
حواند و سکوت نمود. 

هنگامی که شیکو نامه را می‌خواند هانری دوناوار عکس العملی حاکی از 
اینکه نامه را فهمیده نشان داد ولی بعد از اینکه شیکو سکوت کرد گفت اگر اشتباه 
نکنم در این کلمات» صحبت از این است که برادر مرحوم؛ شارل نهم نسبت به ما 
محبت داشت. 

(شیکو ) گفت تصور می کنم حق با شما است هانری گفت دنباله نامه را 
بخوانید . 

شیکو باز خواندن را آغاز کرد و به مضامینی رسید که مربوط بزوجه هانری 
دوناوار و معاشقه او با (تورن) بود و چون شیکو این کلمه را به شکل 
(توره نوس ) تلفظ کرد هانری دوناوار گفت آیا منظور شما از این کلمه (تورن) 


لسسا. 

هانری گفت و آیا کلمه (مارگوتا ) همان کلمه (مار گو) نیست که برادر 
مرحومم شارل نهم و برادر کنونی‌ام هانری سوم از راه دوستی» عنوان زن من قرار 
داده‌اند . 

(شیکو) گفت گویا همین طور است. 

(شیکو) قسمت آخر نامه را خواند و وقتی بانتهای آن و بفرمول تقدیم 
احشاسات صمیمانه که معمولاً بانتهای کاغذ می‌افزایند رسید طوری آن فرمول را 
با صدی بلند ادا کرد که انگار یک حطیب در وسط یک میدان؛ برای گروهی انبوه 


چگونه هانری دوناوار .... / ۲۹۱۵ 


از مستعمین حطبه می خواند . 

هانری گفت آیا نامه تمام شد ؟ 

هانری گفت تصور می کنم که نامه‌ای جالب توجه و فصیح بود . 

(شیکو ) گفت: اجازه بدهید که من از طرف پادشاه فرانسه از شما که این 
نامه را فصیح می‌یابید تشکر کنم. 

هانری دوناوار گفت افسوس که من از این نامه بلیغ و فصیح بیش از دو کلمه 
نفهمیدم یکی کلمه (مار گوتا ) و دیگری کلمه (توره‌نیوس). 

(شیکو ) گفت در این صورت بد شد برای اينکه مجمو ع انجام مأموریت من 
پیوسته به این است که شما مضمون این نامه را استنباط فرمائید و آیا میل ندارید امر 
کنید که یک مترجم آن را ترجمه نماید ؟ 

هانری دوناوار گفت آقای شیکو خود شما که متن کتبی این نامه را از بین 
بردید و به آب دادید دریافته‌اید که نامه نباید به اطلاع دیگران برسد و در این 
صورت جگونه انتظار دارید که من آن را برای ترجمه بدست یکنفر بدهم؟ .. و فوراً 
مضمون این نامه به اطلا ع همه برسد . 

شیکو گفت من عرض نکردم که شما این نامه را بدهید ترجمه کنند بلکه عرض 
کردم آیا میل ندارید که آن را برای تر جمه بدیگری بدهید و عرض من فقط جنبه 
استفهام داشت نه پيشنهاد ترجمه این نامه. معذلک من فکر می کنم که نامه پادشاه 
فرانسه که بیک فرستاده مخصوص تسلیم شود که برای شما بیاورد و فرستاده 
مزبور سه مرتبه دوچار حطر مر گ شد تا اینجا رسید دارای مضامینی است که 
ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و عالیجناب باید بدان مضامین وقوف داشته 
باشند . 

هانری گفت ولی من نمی‌توانم این نامه را بدهم ترجمه کنند برای اینکه به 
هیچکس اعتماد ندارم... 

قدری سکوت برقرار گردید و یک مرتبه هانری دوناوار مثل اينکه کشفی 
جالب توجه کرده گفت شیکوی عزیز » بهتر این است که شما بروید و زن مرا صدا 


۶ / قبل از طوفان 


کنید و همانطور که این نامه را برای من خواندید برای او هم بخوانید و وی چون 
زنی دانشمند است خواهد توانست آن را ترجمه کند و مضمون نامه را به من بگوید . 

(شیکو) از روی حیرت (حیرت واقعی) بانگی بر آورد و گفت براستی که 
فکری حوب کردید و در دل گفت (و کمکی بزرگ به انجام مأموریت من 
نمودید ) و من هم | کنون به حضور ملکه ناوار شرفیاب می‌شوم و نامه را برای 
معظم‌لها می خوانم. 

هانری گفت مشروط براینکه چیزی از نامه نکاهید زیرا برای اینکه زن من 
بتواند همه نامه را ترحمه کند شما باید نامه را برای او بخوانید . 

(شیکو ) در دل گفت آیا این حرف را از روی عمد زد یا برسبیل تصادف... 
آیا می خواهد بگوید که من باید قسمتهای مربوط به عشقبازی (مار گو ) را هم برای 
او بخوانم یا اینکه یل دارد از مجمو ع مضامین نامه مطلم شود و بالاخره آیا تجاهل 
می‌نماید و زبان لاتینی را می داند یا اینکه از زبان لاتینی بی‌اطلاع است و مساعدت 
زوحه خود را لازم می‌شمارد . 

وقتی (شیکو ) از حدمه قصر می‌پرسید که در کجا می توان بحضور ملکه 
(مارگو ) شرفیاب گردید با حود می گفت: وقتی وارد اینجا شدم تصور می کردم 
که می‌توانم از معمای هانری دوناوار پرده بردارم در صورتیکه این مرد 
کمافی السابق برای من حکم یک معما را دارد . 


۳۷۰ 
خیابانهائی که طول هریک سه میل است 


ملکه (مار گو ) در جناح دیگری از آن قصر زند گی می کرد و جناح مزبور 
از حیث ساحتمان فرقی با آپارتمان هانری دوناوار نداشټ جز اینکه پا رک معروف 
و بز رگ شهر » دارای خیابان سه میلی» از پای پنجره ملکه (مار گو ) شروع می‌شد 
و هرزمان که (مار گو ) کنار پنجره قرار می گرفت جز مناظر زیبا چیزی نمی دید . 

گوئی که شاهزاده خانم فرانسوی با زند گی کردن در وسط مناظر قشنگ 
طبیعی می‌خواست افکار تیره و خیالات غم آور را از حود دور نماید. 

یکی از شعرای مخلی که در دربار ملکه (مارگو ) رفت و آمد داشت (و 
دربار مار گو پیوسته مر کز شعراء بود ) شعری برای او ساحت که قسمتی از آن از 
این قرار بود : 

(او سعی می کند که در روح خود سربازانی از چیزهای دوست داشتنی و 
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حوب نگاهداری نماید تا اینکه سربازان مزبور خاطرات غم آلود را از ذهن او 
وی که 

مار گریت که در فرانسه از یک پادشاه بوجود آمده بود و پدر و برادران و 
شوهرش پادشاه به شمار می آمدند حیلی رنج می‌برد ویژه آنکه مجبور بود 
ظاهرسازی کند. 

هانری دوناوار از فلسفه مخصوص زند گی خود یعنی ظاهرسازی» رنج 
نمی‌برد زیرا تظاهر از فطرت و خمیره او سرچشمه می گرفت ولی (مار گو ) زنی 
بود ظریف و حساس که نمی توانست بدون تحمل رنج ظاهرسازی نماید . 

لذا مرور زمان آثار خود را در قيافةٌ قشنگ وی که شعراء آن همه در وصفش 
شعر سروده بودند آشکار کرد. 

و در گوشه‌های لب و چشم» چین‌های کوچک نمایان شد » مع الوصف 
(مارگو ) هنوز حوشگل و محبوب بود. 

حوشگلی (ما رگریت) از نوع حوشگلی‌های روحی به شمار می آمد و 
هر کس که او را می‌دید می‌فهمید که صباحت آن زن فقط از گوشت و پوست و 
حون سرچشمه نمی گیرد بلکه از روح او هم سیر آب می‌شود و زیبائی هائی که از 
روح پدیدار می گردد بزودی از بین نمی‌رود . 

افراد عوام و فاقد مطالعه که حوشگلی را فقط در ابروی کمانی و بینی قلمی و 
صورت سرخ و سفید می بینند نمی‌توانند دریابند که حوشگلی روحی چیست؟ 

ولی کسانی که اهل تعمق بودند (مارگو) را مانند سابق زیبا می‌دیدند و 
چشم‌های در عشان و مرطوب و لب‌های نمکین او را می‌ستودند و هرزمان تبسم 
می کرد» در خاطر » احساس شادمانی می کردند. 

(مارگو) وقعیکه نقش یک زن را بازی می کرد می‌توانست مانند یک 
شاهزاده حانم راه برود و زمانی که نقش یک شاهزاده خانم را بازی می کرد 
می‌توانست زنی دلپسند و روح‌بخش باشد . 

در (نراک) همه او را تا سرحد پرستش دوست می‌داشتند چون همه 
می‌فهمیدند که یک شاهزاده خانم پاریسی که از پایتخت حارج شده و شهر 
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کوچکی از ولایات را برای سکونت احتیار کرده مبادرت بیک فدا کاری بز رگ 
نموده است. 

و از این فدا کاری که سودش نصیب آنها می‌شد زیرا می‌ حواستند شاهزاده 
خانم را ,پینند سپاسگزار بودند . 

دربار(مار گو ) فقط محل رفت و آمد اصیلزاد گان جوان نبود بلکه خانم‌های 
محلی و دانشمندان و ادبا و سفراء پیوسته در مجالس او حضور بهم می رساندند و 
اغذیه لذیذ و اشربۂ گوارا بر گرمی مجالس پذیرائی (مار گو ) می‌افزود. 

شاهزاده خانم همان اندازه که با دشمنان به حشونت رفتار می کرد برعکس 
دوستان را حیلی عزیز می‌شمرد و همواه گره گشای مشکلات دوستان بود . 

( مار گو ) می‌فهمید که مناسبات شوهرش با او ساحتگی است و هانری 
دوناوار دربارهٌ وی» خیالی دارد که برزبان نمی آورد . 

زن حوان نمی‌دانست که شوهرش درباره او جه قصدی دارد اما احساس 
می کرد که عزم و نقشه‌اش حوب نیست و اگر خوب بود هانری دوناوار پنهان 

و چون (مارگو ) از همه حویشاوندان دور افتاده می‌فهمید که شوهرش هم 
نسبت به او محبت واقعی ندارد ناچار بوسیله دوستان تنهائی را تسکین می‌داد . 

ولی این را کسانی مثل (شیکو) یا مادر (مارگو ) کاترین دومدیسی- 
می‌فهمیدند و ادراک می کردند که چرا گوشه‌های لب و چشم مار گو دارای چین 
شده و گونه‌های او گود افتاده و سکنه محلی زیرظاهر با نشاط می‌توانستند باندوه 
زن حوان پی ببرند . 

در (نراک) مار گو یک نفر محرم که بتواند اسرار دل را با او در بین بگذارد 
نداشت و بهیچکس نمی توانست اعتماد کند و آزمایشها به او ثابت کرده بود 
هر کس محرم او باشد بزودی با تهدید و تخویف یا بوسیله پول و رشوه تطمیع و 
تسلیم دیگران می‌شود و اسرار ویرا به سایرین تقدیم می‌نماید . 

گفتیم که سکنه محلی قادر نبودند در مأورای حجاب صوری (مار گو ) بالام 
باطنی او پی ببرند چون می‌دیدند که شوهرش هانری دوناوار با زن خود خیلی 
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خحوشرفتاری می کند و بخصوص احترام او را نگاه می‌دارد و در حضور مردم 
چنیین جلوه می دهد که وی فرمان بردار و زیردست (مارگو ) می‌باشد و 
(مار گریت) با اصل و نسب بز رگ خود بسی براو مزیت دارد . 

و چون بین زن و شوهرء در ظاهر بهترین مناسبات زناشوئی حکمفرمائی 
می کرد » کوچکترین واقعه بر حلاف انتظار در دربار ناوار اتفاق نمی‌افتاد . 

بهرحال در آن شب (شیکو ) برای اینکه ملکه ناوار را پیدا کند حیلی حستجو 
کرد ولی کمتر او را یافت و یکوقت متوجه شد که وی به منزل مراجعت کرده که 
دیگر موقع شرفیابی گذشته بود و خبر دادند که ملکه(ناوار ) برای استراحت 
بخوابگاه خود رفته است. 

این بود که (شیکو ) شرفیابی به حضور ملکه را مو کول بروز بعد کرد. روز 
دیگر هم رسوم و آداب اجازه نمی‌داد که وی در طلو ع آفتاب به ملاقات 
(مار گو ) برود و می‌بایست قدری از روز بگذرد که (شیکو) بتواند شرفیاب 
گردد. 

وقتی عزم شرفیابی کرد باو گفتند که ملکه ناوار در حیابانی که سه ميل طول 
دارد باتفاق عده‌ای از دوستان حود مشغول گردش است و یک غلام‌بچه راهنمائی 
شیکو را برعهده گرفت. 

(شیکو ) بعد از اینکه قدری از خیابان مزبور را طی کرد مشاهده کرد که 
زیر درختچه‌هائی که در آن فصل بعضی از آنها گل دارد و برحی هم فاقد گل 
می‌باشد (مار گو ) باتفاق عده‌ای از آقایان و خانم‌ها مشغول گردش است آقایان 
همه روبان‌های رنگارنگ برپیکر و پرهای بلند بر کلاه نصب کرده شمشیرهائی که 
غلاف مخمل داشت» به کمر بسته بودند . 

تجمل آقایان و خانمها در نظر (شیکو ) که از پاریس می آمد کهنه و دهاتی 
جلوه کرد ولی در باطن تصدیق نمود که یک لباس تا وقتی که از پاریس به 
(نراک) برسد سالها طول می کشد و وضع لباس پوشیدن خانمها و آقایان برای 
شهری کوچک چون (نراک) تماشائی و در حور ملاحظه است. 

چون یک غلام‌بچه راهنمای (شیکو ) بود و لباس متحدالشکل غلام‌بچگان را 
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در برداشت (ما رگو ) او را دید و احضار کرد و گفت: چه می‌خواهی؟ و با که 
کار داری؟ 

غلام بچه که بیش از دوازده سال نداشت زانو برزمین زد و بزبان فرانسوی 
گفت (زیرا مار گریت امر کرده بود که در دربار ناوار عدمه بايد بزبان فرانسوی 
صحبت کنند نه به زبان محلی) علیاحضرتا یک اصیلزاده از پاریس آمده و بدواً نزد 
پادشاه ناوار شرفیاب گردید و ایشان امر کردند که من او را نزد شما راهنمائی 
نمایم. 

یک مرتبه صورت (مارگو ) گلگون شد و سر را بلند کرد و نظری به 
(شیکو ) انداعت و از مشاهده او طوری حيرت نمود که بجای اينکه وی را به 
طرف خود بخواند خویش» از جرگه آقایان و خانمها حارج گردید و به طرف او 
رفت. 

و یادش آمد که از حضار خحداحافظی نکرده و بر گشت و با انگشت‌های 
لطیف خود بطرف مردی جوان اشاره نمود و این اشاره طوری بعمل آمد که جنبه 
عمومی داشت یعنی (مارگو ) با عداحافظی از آن جوان از همه وداع کرد و به 
حوان گفت: 

سآقای تورن» از قول من به حانمها و آقایان بگوئید که غیبت من زياد طول 
نخواهد کشید و بعد از چندین دقیقه به شما ملحق خواهم شد . 

جوان مزبور سرفرود آورد و (شیکو ) که با دقت آن جوان را می‌نگریست با 
حود گفت خحوب شد که (تورن) را ديدم و شناختم که دارای چه وضع و 
قیافه ایست و بعد » بروحیةٌ او هم پی خواهم برد . 

(مار گو ) وقتی به شیکو رسید با مسرت و تعجب بانگ بر آورد آه.. آقای 
شیکو .. این شما هستید ؟ (شیکو ) گفت علیاحضرتا بهترین احترامات فدویت خود 
را تقدیم حا کپای شما می‌نمایم. 

(مارگو ) گفت آقای (شیکو ) حضور شما NF‏ که با پاریس این همه 
فاصله دارد چون اعجاز حلوه می کند . 

(شیکو ) گفت با اینکه بز رگترین آرزوی من این بود که بتوانم به‌زیارت 
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حمال شما نائل شوم معهذا خود من نمی‌توانستم مبادرت به این اعجاز نمایم. 
(مار گو ) گفت: 

_راست می گویند که شما فوت کرده بودید ؟ 

-من فوت نکرده بودم زیرا در این صورت زنده نمی‌شدم بلکه حود را به مردن 
زدم. 

- آقای شیکو من از دیدار شما مسرورم زیرا امیدوار نبودم که مرتبه دیگر 
شما را ببینم ولی بگوئید.چه شد که شما به فکر ما افتادید و اینجا آمدید و آیا در 
پاریس کسی به فکر ما افتاده که شما از حانب او اینحا بیائید . 

-در پاریس همه به فکر شما هستند زیرا پاریسیها و فرانسویها هر گز یک 
ملکه را فراموش نمی‌نمایند آن هم ملکه‌ای که دارای حسن و زیبائی شما می‌باشد . 

-پس من باید از پاریسی‌ها و سکنه فرانسه متشکر باشم. حوب.. آیا پادشاه 
فرانسه هم در فکر من بود ؟ 

پادشاه فرانسه بیش از همه در فکر شما بودند بدلیل اينکه راجم به شما 
نامه‌ای برای پادشاه (ناوار ) نوشتند . 

- آه.. آه... برادر من» راجع به من نامه‌ای نوشته است؟ و آیا شما حامل این 
نامه هستید ؟ 
پادشاه (ناوار ) برای شما توضیح خواهند داد من نمی توانم یک نامه کتبی رابا 
خحود حمل کنم. 

_راست می گوئید زیرا این نامه دارای اهمیت است و شاید شما در راه آنرا 
گم می کردید ( که این بعید بود )یادیگراننامه را از شما می گرفتند 

- آفرین برهوش و عقل شما... و من بسی خوشوقتم که می بینم شما همانطوری 
که گفته‌اند سر آمد زنهای باهوش اروپا می‌باشید . 

خوب.. حال که این نامه شفاهی می‌باشد بگوئید که مضمون نامه» یا پیام» 
خسان 


-خیلی معذرت می خواهم زیرا این نامه بزبان لاتینی است نه به زبان فرانسوی. 
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-بسیار خوب.. بسیار حوب.. مگر شما نمی‌دانید که من زبان لاتینی را 
می‌دانم ؟ 

-چرا ولی آیا پادشاه ناوار هم زبان لاتینی را می‌دانند ؟ 

آقای شیکوی عزیز» این موضو ع را نمی توان ادراک کرد برای اینکه کسی 
نمی داند که پادشاه (ناوار ) دارای چه معلوماتی هست و از چه معلوماتی محروم 
می‌باشد . 

(شیکو ) در باطن حوشوقت شد چون دید فقط او نیست که پادشاه (ناوار ) را 
یک معما می‌داند بلکه (هانری دوناوار ) در نظر زوجه‌اش هم یک معما است. 

(مار گریت) گفت اگر از روی ظاهر قضاوت کنیم او زبان لاتینی را نمی‌داند 
و هربار که من با یکی از درباریها با زبان لاتینی صحبت می کنم او طوری تظاهر 
می‌نماید که پنداری بکلی از این زبان بی‌اطلاع است. 

(شیکو ) قدری لب را جوید و سکوت کرد . 

(مارگو ) گفت آیا شما این نامه را برای شوهر من خواندید یا نه؟ 

(شیکو) گفت بلی. مار گو گفت 

۔ آیا او مضمون نامه را فهمید ؟ 

_فقط دو کلمه از آنرا دریافت. 

آن دو کلمه کدام است؟ 

-یکی کلمۂ (مارگوتا) و دیگری کلمۀ (توره نیوس) 

حوب بعد چه کرد ؟ 

مرا نزد شما فرستادند. 

آه شوهرم شما را اینجا فرستاد . 

دبلی زیرا متوحه شدند که این نامه محتوی نکاتی با اهمیت است و نمی‌توان 
آن را برای ترحمه بدست دیگران داد و چون شما» زیباترین دانشمند اروپا و 
دانشمندترین زیباروی این قاره بزر گ هستید لذا مرا نزد شما فرستادند تا نامه را 
برای شما بخوانم و شما آن را ترجمه بفرمائید. 

(مار گریت) گفت چون پادشاه ناوار امر کرده که من این نامه را بشنوم و آن 
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را ترجمه کم برای شنیدن آن حاضر هستم. 

(شیکو ) نظری باطراف انداخت و گفت آیا تصور نمی‌فرمائید این نقطه برای 
خحواندن و ترجمه نامه مناسب نیست. 

(مار گریت) گفت درست است و اینجا برای خواندن و ترجمه نامه مناسبت 
ندارد و مثل اینکه متوحه شد که نامه مزبور محتوی چه نکاتی می‌تواند باشد . ضعفی 
موقتی براو چیره گردید و بانگ زد آقای تورن.. آقای تورن.. اینجا بیائید. 

(تورن) با عجله حود را به ملکه ناوار رسانید و مارگو گفت ما قصد داریم 
بکاخ مراحعت کنیم و بازوی خود را به من بدهید که بدان تکیه نمایم و شما هم 
آقای شیکو پیشاپیش ما حر کت فرمائید . 


۳۳ 


اطاق تحریر و دفتر ملکه ناوار 


ما ميل نداریم که خواننده تصور نماید که فقط برای این استعداد داریم که 

E‏ را توصیف نمائیم. 
E E E‏ 

کا منظره‌ای» یا عمارتی» یا جشنی را برای خوانند گان توصیف کنیم. 

ما مردی هستیم مورخ و کار ما این است که از روی اسناد و مدا رک تاریخی 
چیزهائی استخراج می‌نمائیم و تحقیقات خود را ب رآن می‌افزائيم و به نظر 
خوانند گان می رسانیم. 

از بستن پیرایه به چیزهائی که پیرایه ندارد بیزار هستیم و مانند آن دانشمند 
اعصار باستانی معتقدیم که زیباترین چیزها حقیقت است و از راستی. پیرایه‌ای 
جالب توجه‌تر نیست. 
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شاید کسانی باشند که بگویند حقیقت وقتی عریان و دور از پیرایه بود» جلوه 
و حذابیت ندارد. 

ولی ما تصور می کنیم که این اشخاص هنوز در زند گی تجربیات زیاد ندارند 
و اگر قدری تجربیات آنها افزون شود پیش ماء با آن دانشمند باستانی هم صدا 
شده» خواهند گفت که هیچ چیز جالب توجه‌تر از حقیقت نیست و هیچ چیز به 
اندازٌ راستی به انسان لذت نمی بخشد . 

وصف کاخ (هانری دوناوار ) برای ما وقتی در خور ترجه است که کاملا 
مطابق با حقیقت باشد و هم چنین سر گذشت‌ها و حوادث این کتاب وقتی سودمند 
می‌تواند باشد که ما از جاده حقیقت منحرف نشویم و گرنه چه فرقی با افسانه دارد . 

برای چه بررحسته‌ترین آثار افسانه نویسان نمی تواند جای اثر کوچک یک 
مورخ را بگیرد ؟ 

برای اینکه کتاب افسانه‌نویس همانا افسانه و حوادث موهو هو سر گذشتهای 
غیرموجود است در صورتیکه هرچه یک مورخ می گوید واقعیت دارد . 

بهر حال اطاق تحریر و دفتر (مار گریت) ملکه ناوار در آن کاخ اطاقی بود 
که چند پنجره به طرف حارج و چند درب به طرف اطاق‌های مجاور و راهروی 
داعلی داشت. 

پنجره‌های !طاق دفتر (مارگریت) محکم به نظر می‌رسید و وقتی چفت‌های 
آهنی آن را می‌بستند و قفل می کردند (زیرا ینحره‌ها دارای قفل بود ) با درهای 
آهنی فرق نداشت. 

در داحل آپارتمان (مار گریت) و از جمله در داحل اطاق تحریر او انواع 
فرشها و پرده‌ها و تابلوها و ظروف‌چینی و گران بها (روی میزهای مختلف) دیده 
وش 

در قفسها پرند گان و روی فرش سگهای کوچک دیده می‌شدند و مثل این بود 
که (مار گریت) بدون آن تزئینات و جانوران نمی‌تواند زند گی کند. 

همین طور هم بود زیرا کسانیکه از حیث اطلاعات و روحیه و ذوق بر 
دیگران مزیت دارند حویش را ناجار می‌بینند که از احساسات خود بیشتر 
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استفاده کنند و برای اینکه بیشتر استفاده نمایند محبورند در اطراف خود 
چیزهائی گرد آورند که بدین منظور کمک نمایند و لذتی زیادتر از زند گی ببرند. 

(اپیکور ) فیلسوف معروف یونانی که می گوید انسان باید در زند گی از 
لذات استفاده کند از این جهت نظریه‌اش مجهول ماند یا مورد قبول بعضی قرار 
نگرفت که نفهمیدند وی چه می گوید . 

برعی از مردم نظریه (اپیکور ) را این طور تعبیر کردند که مثلاً او می گوید 
در شبانه‌روز بايد دو و عده غذا حورد و ده مرتبه از لذت عشق برخوردار شد 
وقص علیهذا . 

در صورتیکه او می گفت که ما باید احساسات خود را طوری تربیت نمائیم 
که بتوانیم بیشتر لذت ببریم و یکی از چیزهائی که کمک باحساسات برای ادراک 
لذاتی زیادتر می کند این است که در پیرامون خحود اشیائی داشته باشیم که با روح 
و ذوق و سلیقه ما هم آهنگی داشته باشد . 

(مار گریت) که (اپیکور) را بهتر از هموطنان حود می‌شناخت برای اينکه 
زبان یونانی می دانست از کسانی بود که می‌فهمید (اپیکور ) جه می گوید توانسته 
بود جیزهائی اطراف خود گرد آورد که کمک بلذات روحی او بنماید و در وسط 
انوا ع گرفتاریها و تألمات او را تسکین بدهد. 

بعد از این مقدمه که ذ کر آن جهت معرفی آپارتمان (مارگریت) لزوم داشت 
" می گوئیم که (مار گریت) به (شیکو ) اجازه داد که بنشیند و (شیکو ) روی یک 
صندلی راحتی که تصویر رب‌النو ع عشق را در حالی که ابری از گل پخش 
می‌نمود روی آن کشیده بودند نشست و یک غلام‌بچه زیبا غير از غلام‌بجه‌ای که 
(شیکو ) را یباغ برده بود به (شیکو ) تنقلات تقدیم کرد . 

(شیکو) ضمن صرف تنقلات صبر کرد تا اینکه (تورن) از اطاق حارج شد 
و آن وقت نامه لاتینی کذائی را که تکرارش لزوم ندارد زیرا حوانند گان از متن 
فراتعوی آن | کا هتد بزای مار گریت وان 

(شیکو ) نامه مزبور را با لهجه‌ای می‌خحواند که (ما ر گریت) نتواند زود به 
معنای کلمات و جملات پی ببرد تا اینکه دیرتر مفهوم نامه را ادراک کند و دیرتر 
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بغضب در آید . 

ولی آن زن طوری در زبان لاتینی تسلط داشت که بمحض اینکه کلمه‌ای از 
دهان شیکو حارج می شد معنای آن را می‌فهمید و حال خشم و نفرت در او ایجاد 
می گردید . 

هرقدر (شیکو ) بیشتر از جملات نامه را می‌خواند زیادتر خود او معذب 
می شد برای اینکه بنقاطی می‌رسید که می‌دانست شنیدن آنها برای (ما رگریت) 
حجلت آور است و سر را پائین می‌انداخت و این سر پائین انداحتن بنفع(شیکو ) 
تمام می‌شد برای اينکة برق چشم‌های (مار گریت) را نمی‌دید و رعشه ول 
را که ناشی از رعشة اعصاب بود مشاهده نمی کرد . 

(مار گریت) می‌دانست که برادرش برای چه نامه مزبور را بدان مضمون 
تدوین کرده زیرا اطلاع داشت که او بالفطره از آزار خواهر لذت می‌برد و تعمد 
داشته که بعضی از قسمت‌های نامه خیلی نیش دار باشد . 

و چون (مارگریت) حود را حوب می‌شناخت می‌فهمید آنچه برادرش در آن 
نامه نوشته» صرف» اتهام نیست و قسمت‌هائی از آن واقعیت دارد . 

کم کم خشم و نفرت اولیه» به‌علت اینکه مار گریت می‌دانست بکلی بیگناه 
نیست» تخفیف یافت و وحشت جای آنرا گرفت. 

در حالیکه (شیکو ) انشای لاتینی را قرائت می کرد و مار گریت می‌شنید در 
مغز زن جوان این افکار بوجود می آمد که برای رفع اتهامات باید از مضمون نامه 
ابراز نفرت کند و خود را مظلوم جلوه بدهد و بگوید که برادرش در مورد او 
سخت اشتباه کرده زیرا اساس نامه را روی گزارشهای درو غ و مفرضانه استوار 
نموده است. 

(شیکو ) در ضمن مطالعه نامه» گاهی هم سر را بلند می کرد و دزدیده» با 
چشم راست یا چشم چپ (مار گریت) را می‌نگریست و از آثار قیافه او می فهمید 
کک دوه قکر ات و ایام ات ا اق دو ارت وه آورده» 
تا اینکه نامه به‌اتمام رسید و (شیکو ) آحرین جمله نامه را حواند. 

(مار گریت) گفت نامه‌ای عجیب و تهمت آمیز است ولی من تصور نمی کردم 
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که برادرم در زبان لاتینی اینقدر تسلط داشته باشد که بتواند چنین نامه‌ای را 
بنویسد . 

(شیکو ) سرفرود آورد اما قیافۀ حود را طوری آراست که بملکه (ناوار ) 
بنهماند که از او نباید در این حصوص کسب نظریه کرد زیرا کسی که خود عاری 
از یک علم می‌باشد نمی تواند در آن حصوص اظهار نظر کند. 

(مارگریت) منهوم قیافه (شیکو ) را استنباط نمود و گفت آقای (شیکو ) 
چگونه شما نفهمیدید که معنای این نامه چیست در صورتیکه من شنیده بودم شما 
یکی از لاتین دانهای بزر گ فرانسه هستید . 

(شیکو ) گفت خانم بدون شک» در گذشته» نسبت بمن مبالغه کرده‌اند و من 
حتی در زمان جوانی که تازه از محضر درس استاد حارج شده بودم زبان لاتینی را 
درست نمی دانستم تا چه رسد به‌امروز که بکلی آنرا فراموش کرده‌ام. ۱ 

و یگانه چیزی از زبان لاتینی که در حاطر من باقی مانده این است که زبان 
لاتینی حرف تعریف ندارد و در این زبان کلمه (سر ) همانا حنثی می‌باشد یعنی نه 
مذ کر است و نه مؤنث. 

یکمرتبه مردی خنده کنان وارد شد و گفت آه ... آقای (شیکو) آیا راست 
می گوئید ؟ 

هردو بر گشتند و دیدند مرد تازه وارد پادشاه (ناوار ) است و هانری 
دوناوار گنت آقای (شیکو ) برای چه» در زبان لاتینی کلمه (سر ) خنثی است؟ و 
بجه مناسبت این کلمه در زبان لاتینی مذ کر نیست؟ 

(شیکو) گفت من نمی توانم عرض کنم که بچه مناسبت در زبان لاتینی کلمه 
(سر ) حنثی است و همین قدر می‌دانم چنین می‌باشد ومنهم مانند شما از این 
موضو ع حيرت می کنم. 

(هانری دوناوار ) گفت (شیکو )ی عزیز بعقیده من در زبان لاتینی از این 
جهت سر را خنثی کرده‌اند که گاه فرمانروائی با زن است و زمانی با مرد. 

و چون فرمانروائی با سر انجام می گیرد و زن و مرد بنوبه دارای قدرت 
هستند لاجرم سر را نه مؤنث کردند و نه مذ کر . 
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(شیکو) سرفرود آورد و گفت از توضیحی که در این خصوص بمن دادید 
تشکر می کنم زیرا بهترین توضیحی است که در این باره شنیده ام. 

هانری دوناوار خنده کنان گفت معلوم می‌شود که من فیلسوف‌تر از آن بودم 
که حود فرض می کردم و اینک ب رگردیم بموضو ع نامه زیرا من خیلی ميل دارم که 
از خبرهای دربار فرانسه مطلع شوم و متأسفانه آقای (شیکو ) این نامه را بزبان 
لائینی برای ما آورده اند و اگر غیر از این بود .. 

(ماررگریت) گفت اگر غیر از این بود چه می‌شد ؟ 

هانری گفت اگر غیر از این بود ...و نترسن گری ... من از مضمون‌نامه 
مطلع می‌شدم و لذت می‌بردم زیرا از حبرهائی که توأم با رسوائی است خحیلی 
خحوشم می آید و برادر عزیز من هانری سوم هروقت که حبری بدهد لابد حاکی از 
رسوائی می‌باشد زیرا در بیان اینگونه اخبار ید طولائی دارد . 

هانری دوناوار بعد از این حرف نشست و دستهای خود را بهم مالید و گفت: 

حوب آقای (شیکو ) بالاخحره آیا آن نامه را برای زن من خواندید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی. 

هانری دوناوار عطاب به زن حود گفت عزیزم اینک بگوئید که محتویات این 
نامه جیست ؟ 

(شیکو) که دید هانری و زن او نسبت بوی بساد گی و با مرحمت رفتار 
می کنند جرئتی به حود داد و گفت آیا تصور نمی‌فرمائید نامه‌ای که به زبان لاتینی 
نوشته می‌شود حاوی مطالبی است که... شاید نا گوار باشد . 

هانری گفت برای چه نا گوار باشد و آنگاه روی خود را به طرف زن خود 
کرد و گفت عزیزم نظریه شما چیست؟ 

(مار گریت) مانند کسیکه قصد دارد مضمون نامه را حمله به حمله بیاد بیاورد 
به فکر فرو رفت و آنگاه گفت آقای (شیکو ) درست می گوید و زبان لاتینی زبانی 
است که وقتی نامه‌ای با آن می‌نویسند ممکن است که حاوی اخبار نا گوار ...و 
شاید چیزهائی زشت باشد . 

هانری گفت عزیزم آیا متوحه هستید چه می گوئید و آیا می‌دانید که برادر 
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شما یکی از دانشمندان است و یک دانشمند زبان لاتینی چیزهای زشت در نامه 


خود نمی‌نویسد . 
(مار گریت) گفت کسیکه کارهای زشت می کند ممکن است چیزهای زشت 
هم بنویسد , 


هانری گفت من تصور نمی کنم که برادر شما مرتکب کارهای زشت شود . 

(مار گریت) گفت مگر فراموش کردید هنگامیکه بوسیله تخت روان از 
پاریس باینجا می آمدم در چند فرسخی محلی موسوم به (سنس) برادر من بوسیله 
یکی از صاحب منصبان خود به من ناسزا گفت؟ 

هانری دوناوار با لحنی که نیمی شوخی و نیمی جدی بود گفت عزیزم وقتی 
زنی چون شما برادری دارد که در رعایت اخحلاق حسنه بسیار سخت گیر است در 
این صورت... 

(مار گریت) حرف شوهر را قطع کرد و گفت در این صورت برای حفظ 
آبروی خود و خانواده اش باید زیادتر رعایت احترام حویشاوندان را بنماید نه 
اینکه بوسیله یکی از کسان خود به آنها ناسزا بگوید . 

و شما اگر ببینید که خواهرتان مرتکب یک عمل زشت می‌شود آیا یک نفر 
بیگانه را مأمور می کنید که از طرف شما به او ناسزا بگوید ؟ 

هانری دوناوار گفت عزیزم آخر بین من و برادر شما حیلی تفاوت وجود 
دارد . برای اينکه من مردی (بورژوا) هستم در صورتیکه برادر شما یک پادشاه 
است.. ولی ما موضو ع اصلی صحبت خودمان را فراموش کردیم و صحبت ما 
مربوط به نامه بود و من میل دارم بدانم که این نامه محتوی چه نکاتی می باشد . 

(مار گریت) گفت این نامه» یک نامه زشت می باشد . 

هانری دوناوار گفت: 

آه.. جطور زشت است؟ 

-اين نامه سرابا تهمت است. 

- آه.. آه. چه نو ع تهمت دارد ؟ 

-دارای تهمت هائی است که نه فقط یک زن و شوهر را با یکدیگر دارای 
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و و ی ی 7 

آه.. ... گفتید که ممکن است بین زن و شوهر اختلاف بیندازد و ا 
a‏ 

(شنبکو )از دن تو شنود آن دو حیلی ناراحت بود زیرا احساس 
می کرد که بین آن دو» طوفان شرو ع خواهد شود و با اينکه گرسنه بود» آرزو 
می کرد » بدون اینکه شام بخورد از آنجا برود که بتواند زودتر بخوابد. 

(ما رگریت) گفت من خیلی متأسف هستم که شما زبان لاتین را که بطور حتم 
در گذشته به شما آموخته‌اند نمی‌دانید که حود این نامه را ترجمه نمائید . 

هانری گفت تنها چیزی که من از زبان لاتینی بیاد دارم یک حمله مر کب از سه 
کته ات که یگ کنو یگ موو توا ای ود 

(مارگریت) گفت اگر شما می‌توانستید که این نامه را ترجمه فرمائید 
می دیدید که خیلی نسبت به من تعارف کرده است. 

(هانری دوناوار) گفت هر گاه برادر شما کاغذی بنویسد که در آن نسبت به 
شما تعارف کند من خوشوقت خواهم گردید زیرا می‌دانم هرصفتی نیک راجع به 
شما بگوید در حور شماست. 

و هرگاه در این نامه برادر شما مذمت گوئی کرده باشد من خواهم توانست 
بسیاست برادر شما پی برم. 

هار کرو یرس آبار شم نمی تواید بسانت برادژ من بی ببرید ولو اون 
بد گوئی کرده باشد . 

هانری گفت بلی زیرا می دانم که او بچه دلیل می‌خواهد بین ما را بهم بزند. 

(مار گریت) گفت حتی اگر این اتهامات علیه دوستان شما باشد باز شما 
سیاست برادر مرا استنباط خواهید کرد؟ 

(شیکو ) سر را پائین اندانحت زیرا دید که زن و شوهر به نقطه‌ای رسیدند که 
اگر قدری جلو بروند احتلاف شرو ع خواهد شد. 

هانری گفت عزیزم آیا شما مضمون این نامه را درست فهمیده‌اید و آیا من 
می توانم یقین داشته باشم که هیچیک از جملات این نامه برای شما سوءتفاهم تولید 
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نکرده است. 

(مارگریت) گفت من زبان لاتینی را حوب می‌دانم و در مورد فهم جملات 
لاتینی اشتباه نمی کنم ولی آیا شما می‌توانید که هدف هانری سوم را از خلال 
مضامین نامه او استنباط فرمائید ؟ 

هانری دوناوار گفت عزیزم اگر شما به من بگوئید که مضمون این نامه چیست 
من خواهم توانست بفهمم که او چه می گوید و چه منظوری دارد . 

(مار گریت) گفت اول بفرمائید که آیا شما به حدمتگذاران خود احتیاج 
دارید با نه؟ 

هانری گفت بدیهی است زیرا اگر خدمتگذاران من نباشند در این صورت من 
تنها خواهم ماند و تنها» کاری از من ساخته نخواهد بود. 

(مار گریت) گفت» برادر من قصد دارد که حدمتگذاران شما را از شما جدا 
نماید . 

هانری گفت هر گاه او بخواهد این کار را بکند من نخواهم پذیرفت. 

ما رگریت گفت آفرین برشما. 

هانری با ساد گی حاصی که یکی از اسلجه برنده او بود و تا آحر عمرش 
دیگران را دوچار اشتباه می کرد و تصور می‌نمودند که وی واقعاً مرد ساده است 
گفت خدمتگذاران بیچاره من همگی از صمیم قلب به من علاقه‌مند هستند . 

زیرا من چیزی ندارم که به آنها بدهم تا بگویم که آنها برای مادیات به من علاقه 
دارند و در این صورت چگونه می‌توانم از خدمه‌ای که بدون مزد و حقوق حدمت 
می کنند صرفنظر نمایم. 

(مار گریت) گفت شما قلب و عاطفه حود را به آنها اعطاء می‌فرمائید و این 
بزر گترین پاداشها است ولی دیگران قصد دارند که قلب و عاطفه شما را از آنها 
جدا کنند یعنی شما را نسبت به حدمه حویش بدبین نمایند . 

(شیکو ) زیادتر سر را پائین اندانعت. 

هانری گفت چگونه قصد دارند که مرا نسبت به حدمه حود بدبین کنند ؟ 

(مار گریت) نظری به اطراف انداخت و گفت من نمی توانم اینک این موضو ع 


۴ / قبل از طوفان 


(شیکو ) فهمید که حضور وی مانع از این است که (مارگریت) آنطور که 
میل دارد با شوهر خود صحبت کند و لذا حرکت کرد که از اطاق حارج گردد. 

هانری گفت آقای (شیکو ) ملکه قصد دارد که درباره موضوعی مخصوص با 
من صحبت کند و لذا خواهش می کنم که شما در اطاق دفتر من» منتظر باشید تا من 
بیایم. 

(شیکو ) دیگر توقف را جائز ندانست و در حضور شوهر و زن سرفرود 
آورد و از اطاق خارج شد . 


۳۳ 


گفتگوی شوهر و زن 


تا وقتی (شیکو ) در اطاق حضور داشت (مار گریت) آسوده خاطر نبود زیرا 
می‌دانست (شیکو ) که می گوید از زبان لاتين بدون اطلاع است تظاهر می کند و 
زبان لاتینی را حوب می‌داند . 

ولی وقتی با شوهر خود تنها ماند آسوده حاطر شد جون دید که می‌تواند نامه 
لاتینی را هرطور که میل دارد برای او تعبیر نماید زیرا هانری دوناوار لاتینی را 
نمی‌دانست یا اینکه (مار گریت) تصور می کرد که وی آن زبان را نمی داند . 

هانری دوناوار قیافه‌ای آرام داشت و هیچگونه اضطراب در وجنات او دیده 
ی شا 

و مار گریت گفت آقا اینک منتظرم که شما هرسئوالی که میل دارید از من 
بکنید . 


۶ قبل از طوفان 


هانری گفت خانم» از این قرار این نامه حیلی باعث نگرانی شما شده و من به 
شما توصیه می کنم که اینطور خود را مضطرب ننمائید . 

(مار گریت) گفت این نامه از این جهت باعث نگرانی من شده که حادثه‌ای 
بز رگ:است زیرا پادشاهی مانند پادشاه فرانسه بدون جهت یک سفیر را با این نامه 
بدربار پادشاهی دیگر نمی‌فرستد و بدون قطع عللی بز رگ وجود دارد که وی این 
تاک ی ا و ت 

هانری گفت عزیزم موضو ع نامه و سفیر را کنار بگذاریم و از مجلس بال که 
شما امشب دارید صحبت کنیم. 

(مار گریت) با حیرت گفت این مجلس بال یک ضیافت بز رگ نیست بلکه 
مجلسی عادی به شمار می آید برای اینکه تقریباً هرشب ما می رقصیم. 

هانری گفت آیا می‌دانید که من فوراً باید به یک شکار بزرگ بروم؟ 
(مار گریت) گفت واقع می‌فرمائید . 

هانری گفت بلی و فردا من به شکار گر گ می‌روم و ج ر گه چی‌ها مأمور 
شده‌اند که گر گها را رم بدهند. 

(مار گریت) گفت شما شکار را دوست می‌دارید و من رقص را و هر کس 
باید مطابق ذوق خود رفتار کند. 

هانری آهی کشید و گفت خانم راست می گوئید خوشبختانه این موضو ع هیچ 
ت ارد 

(مارگریت) گفت برای چه آه کشیدید ؟ 

هانری گفت خانم برای اینکه من هم قدری نگران هستم. 

مار گریت گفت نگرانی شما از چیست؟ 

هانری گفت آیا حاضر هستید به من گوش بدهید . 

مار گریت گفت من سراپا گوش هستم. 

هانری گفت نگرانی من از یک شایعه می‌باشد . مار گریت گفت آیا فقط یک 
شایعه باعث نگرانی شما گردیده است مگر شایعه اهمیتی دارد ؟ 

هانری گفت عزیزم» من از این جهت از این شایعه‌ها ناراحت گردیدهام که 


گفتگوی شوهر و زن / ۲۹۳۷ 


فکر می کنم ممکن است شما را ناراحت کند بنابراین برای شما ناراحت هستم نه 
برای حود . 

مار گریت با تعجب گفت آیا برای من نگران هستید ؟ هانری گفت: 

-بلی عزیزم برای شما مشوش می‌باشم. 

-من نمی فهمم چرا شما باید از یک شایعه بخاطر من مشوش باشید . 

آیا تا کنون چیزی بسمع شما نرسیده و اطلاعی کسب نکرده‌اید. 

-من حس کنجکاوی ندارم و یگانه زنی هستم که هر گز دنبال شایعات و 
صحبت‌های عمومی نمی روم فقط وقتی یک شایعه بگوش من می رسد که ییایند و بیخ 
گوش من آنرا فریاد بزنند. از این گذشته من بقدری نسبت بشایعات بی‌اعتنا و برای 
آنها قائل بعدم ارزش هستم که حتی وقتی یک شایعه را بیخ گوش من فریاد بزنند 
اگر بتوانم گوش‌های خود را می گیرم که آن را نشنوم. 

خانم از این قرار عقیده شما این است که باید.از شایعات متنفر بود و به آنها 
توجه نکرد ؟ 
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باشیم. 

_چرا باید ما بیش از همه به شایعات بی‌اعتنائی کنیم؟ 

-برای اینکه ما نقل مجلس مردم می‌باشیم و صبح و عصر و شب و نیمه شب 
هرمجلس و محفلی که منعقد می‌شود نام ما که سلاطین اروپا هستیم در آن به ميان 
می آید و اگر بخواهیم بهر شایعه ترتیب اثر بدهیم باید از زند گی صرف‌نظر کنیم و 
وقت خود را صرف شایعات نمائیم. 

-عزیزم شما پند اجتماعی و احلاقی جالب توجهی به من دادید و هم | کنون 
موقعی فرا رسیده که شما باید خود » این پند احلاقی را بکار بتدید . 

مار گریت در دل لرزید زیرا حدس زد که موقع حمله شوهر او فرا رسیده و 
گفت با کمال میل این پند را به کار حواهم بست. 

هانری دوناوار با لحن مرد توبه کاری که نزد کشیش رفته که بگناهان خویش 
اعتراف کند گفت عزیزم آیا می‌دانید که در بین اطرافیان شما زنی هست که بتام 


۸ قبل از طوفان 


(فوسوز ) خوانده می‌شود . 
به محض اینکه مار گریت اسم (فوسوز ) را شنید و فهمید که صحبت شوهرش 
مربوط به خود او نیست آهی از تسلی از سینه بر آورد و خوشوقت و خاطرجمع با 
لحنی جدی گفت آه.. آیا منظور شما همین دختر است که ندیمه من می‌باشد ؟ 
هانری دوناوار گفت بلی خانم. (مار گریت) گفت: آیا می‌خواهید راجع به 
او که معشوقه شماست صحبت کنید ؟ 
هانری گفت خانم دیدید پندی را که به من دادید فراموش کردید زیرا این 
گفته شما» که این زن معشوقه من است» فقط انعکاس از شایعات بود در صورتی که 
شما می گفتید که به شایعات اهمیت نمی دهید . 
مار گریت تبسم کنان گفت معذرت می‌خواهم. 
هانری گفت عزیزم هرچه من بیشتر راجع باندرز شما می‌اندیشم زیادتر قائل 
می‌شوم که ما باید این نظریه و تئوری را پیوسته بکار بندیم. 
آنگاه هانری قاه قاه حندید و گفت: و نترسن گری... از بس سفیر کبیر ما 
آقای شیک لاتینی صحبت کرد من هم عادت کردم که بهمان زبان صحبت نمایم و 
کلمه (تئوری) را در تکلم بکار بردم. 
(مار گریت) با کنجکاوی شوهر را می‌نگریست زیرا می‌دانست که خنده 
مزبور دستاویزی برای پرده پوشی است و می حواست بفهمد که شوهرش چه 
می حواهد بگوید که این همه از ایراد آن وحشت دارد و پیشاپیش خود را مجهز و 
مسلح می کند. 
لذا برای اينکه شوهر را وادار به تکلم نماید گفت شما راجم به (فوسوز ) 
صحبت می کردید ؟ هانری گفت بلی و می‌خواستم بگویم که (فوسوز ) ناخوش 
است و اطباء از بیماری او سر در نیاوردند. 
مار گریت با لحنی نیش دار گفت خیلی غزیب است که (فوسوز ) مریض شده 
ولی اطباء سر از بیماری او درنیاورند زیرا شما می‌فرمودید که (فوسوز ) شکوفه 
تقوی و طهارت و همچون بلور پاک می‌باشد و حتی بیک سلطان (اگر سلطان 
نسبت به او اظهار عشق کند ) توجه ندارد . 


گفتگوی شوهر و زن ۲۹۳۹ 


و چطور شد که اینک اطباء نمی‌توانند از بیماری او سر در پیاورند و چرا 
حود او احازه نمی‌دهد که اطباء بطرزی عمقی او را معاینه نمایند و به مرض وی پی 
ببرند. 

هانری دوناوار گفت اینطور نیست... اینطور نیست. 

هانری حواست بگوید (اینطور نیست که او اجازه ندهد که اطباء بطرزی 
عمیق او را معاینه نمایند ) ولی مار گریت این گفته را باصطلاح از دهان شوهر ربود 
و چون وی یک زن بود و هرزن» ولو دارای روح و تربیتی عالی باشد » نمی تواند 
رقیب خود را ببیند گفت آه.. آیا دیگر (فوسوز ) شکوفه تقوی و طهارت نیست و 
دیگر او را مانند بلور پا ک نمی‌دانید ؟ 

هانری گفت نه.. نه.. من نخواستم چنین بگویم و خدا نکند که من از کسی 
بد گوثی نمایم بلکه فقط می حواستم بگویم اطباء نتوانسته‌اند بیماری او را تسخیص 
بدهند . 

مار گریت گفت نظریه حود او درباره بیماری‌اش چیست آیا وی به شما که 
محرم او هستید نگفت که دردش چه می‌باشد ؟ 

هانری گفت من اطلاعات صحیحی درباره بیماری او ندارم و اگر می‌داشتم 
متوسل به شما نمی شدم. 

از این گفت و شنود یک چیزی برمار گریت ابت گردید و آن اینکه رجحان 
با اوست و هانری دوناوار بطور قطع خود را گناهکار می‌بیند و قصد دارد که از 
او عواهشی بکند و با لحنی مطمئن و محکم گفت بالاخره شما نگفتید که منظورتان 
چیست و چه می خواهید ؟ 

هانری گفت درحواستی که من از شما دارم اسباب زحمت شما حواهد 
گردید. مار گریت گفت: ۱ 

-| گر من بتوانم زحمتی بکشم که وسیله رضایت خخاطر ملو کانه را فراهم نماید 
خود را بسی سعادتمند خواهم دانست مشروط براینکه این زحمت را برای شما 
بکشم و بدانم که سود آن عاید شما می‌شود . 

-درنحواستی که من از شما دارم این است که شما نزد این دخشر ... نزد 


۰ / قبل از طوفان 


(فوسوز) بروید و او را ملاقات کنید . 

- آه.. آه.. آیا مرا می گوئید که نزد این دختر بروم آیا به من می گوئید که 
نزد زنی که معشوقه شما می‌باشد رفته» او را ملاقات کنم» من هر گز این کار را 
نخواهم کرد. 

-عزیزم این طور حشمگین نشوید و صدای خود را بلند نکنید زیرا خدمه 
ممکن است صدای شما را بشنوند و از این صدای بلند فرض‌ها نزد خود بنمایند و 
این موضو ع بصورت شایعه بگوش هانری سوم برادر شما در فرانسه برسد و او 
تصور کند که در دربار اینجا یک رسوائی بوجود آمده است زیرا در نامه خود به 
زبان لاتینی نوشته بود ( کوتودیه- اسکاندالوم)... 

- آه.. منظور شما از این دو کلمه لاتینی جیست. 
۱ خحواستم بگویم که انسان بدون اینکه زبان لاتینی را بداند می‌تواند این دو 
کلمه را بفهمد زیرا شبیه بدو کلمه فرانسوی (روزانه) و رسوائی است و برادر شما 
می‌خواهد بگوید که هرروز در اینجا یک رسوائی بوجود می آید. 

-خحواهش می کنم صریح بفرمائید که منظور شما چه می‌باشد و از 
رسوائی‌های روزانه» چه کسانی را در نظر دارید یعنی گناهکار ببشمار می آورید ؟ 

-عزیزم شما می‌دانید که من زبان لاتینی نمی‌دانم ولی شما که این زبان را 
می‌دانید می‌توانید به من کمک نمائید که بدانم برادر شما چه می حواسته است 
بگوید. 

مار گریت تا بنا گوش سرخ شد ولی هانری که حود را به ساد گی زده بود به 
فکر فرو رفت و هر کس او را می‌دید می گفت این حوان بیچاره چقدر ساده است 
که نمی توانر معنای این کلمه بدیهی را بفهمد زیرا هانری دوناوار بظاهر در این 
فکر بود که پادشاه فرانسه در نامه خود چه کسی را مسئول رسوائی‌های روزانه 
می‌داند . 

(ما ر گریت) گفت بسیار حوب آقا شما قصد دارید که من به ملاقات این زن 
بروم و این حقارت و ننگ را برخود هموار نمایم که زنی بدنام را ببینم... و چون 
شما شوهر من هستید ناچار برحسب حقی که شوهر از زن دارد که 


گفتگوی شوهر و زن / ۲۹۴۱ 


درخواست‌هائی از او بکند من می‌پذیرم. 

هانری دوناوار گفت عزیزم از لطف شما متشکرم. 

ما ر گریت گفت: ولی من باید بدانم که منظور از این ملاقات چیست؟ 

-شما وقتی (فوسوز) را ملاقات کردید خواهید دید که وی در یک 
آپارتمان با سایر خانم‌های ندیمه زند گی می کند و چون جائی خلوت ندارد پیوسته 
در معرض کنجکاوی دیگران می‌باشد . 

آه.. آه.. از این قرار این دختر از چیزی می ترسد. معلوم می‌شود که این 
دختر چیزی دارد که باید از نظر دیگران پهان بماند و بهمین جهت خواهان یک 
مسکن حلوت می‌باشد . 

-من از این موضو ع اطلاع ندارم و همین قدر می‌دانم که ميل دارد از 
آپارتمان خانمهای ندیمه بجائی دیگر منتقل شود . 

-اگر این دختر قصد دارد خود را پنهان کند نباید انتظار کمک از مرا داشته 
باشد زیرا من حاضرم که بعضی از چیزها را ندیده بگیرم ولی دیگر نمی‌توانم که 
همدست و شریک اعمال او هم بشوم. 

خانم از وقتی که سفیر کبیر برادر شما آمده و این نامه عجیب را که به زبان 
لاتینی نوشته شده برای من خوانده دو کلمه حیلی حس کنجکاوی مرا جلب کرده 
که یکی کلمه (مار گوتا) و دیگری کلمۀ (توره‌نیوس) می‌باشد و آیا شما 
می‌توانید حدس بزنید که منظور از این دو کلمه حیست. 

- آقا... این دو کلمه و کلمات دیگر که در آن نامه هست همه افتراء و اتهام 
می‌باشد و به هیچ کدام نباید توجه کرد (در حین ادای این کلمات مار گریت سرخ 
گردید ). 

-خانم آیا می گوئید که کلمات (مار گوتا ) و (توره‌نیوس) اتهام و افتراء 
است و آیا بعقيده شما این دو کلمه وحود حارحی و عملی ندارد که این فرض 
حیلی بعید می‌باشد زیرا انسان بدون دانستن زبان لاتینی می‌تواند ادرااک کند که 
(مارگوتا ) خیلی شبیه به کلمه (مار گو ) و (توره‌نیوس) بسیار متشابه با کلمه 
(تورن) است. 


۲ قبل از طوفان 


و در این نامه به زبان لاتینی نوشته‌اند (مار گوتا- کوم- توره نیوس 
کونو نیون این کاستلو )۲ و من باید این نامه را بدهم ترجمه کنند (مارگریت) 
که به لرزه در آمده بود گفت صریح بفرمائید که از من چه انتظاری دارید ؟ هانری 
گفت تنها درحواست من از شما این است که (فوسوز ) را از سایر زنها جدا کنید و 
او را در اطاقی حلوت سکونت دهید و غیر از طبیب مخصوص شما که محرم و راز 
نگاهدار است کسی بربالین او نرود . 

(ما ر گریت) که بالاحره فهمید که آن زن آبستن می‌باشد با لحنی حاکی از 
نفرت و توأم با گرفتن انتقام گفت به‌به.. معلوم می‌شود که شکوفه عفت و طهارت 
باردار شده و بدون اینکه شوهر کرده باشد آبستن گردیده و چون شکمش بالا 
آمده قصد دارد که خویشتن را پنهان نماید و بهمین جهت درخواست می کند که 
مسکنی دیگر به او بدهند . 

هانری دوناوار گفت خانم» من این حرف را نزدم و شما هستید که این گفته 
را برزبان می آورید . 

مار گزیت گفت آفا انکاز شما فایده ندازد و انکاری کود کانه است و برداشت 
صحبت شما و اینکه خود را متواضع نشان می‌دهید ثابت می کند که می‌دانید این 
زن آبستن می‌باشد . 

ولی آقا ؛ باید بدانید بعضی از فدا کاریها وجود دارد که هیچ شوهر نباید از 
زن درخواست آنرا بکند ولو آن شوهر پادشاه (ناوار ) باشد. این زن مرتکب گناه 
شده و اینک باید کفاره گناه خود را تأدیه کند و درهرصورت این موضوعی است 
که مربوط به او و شما می‌باشد نه مربوط به یک زن بیگناه. 

هانری گفت چون صحبت از گناهکار کردید» باز این نامه ملعون را به حاطر 
من آوردید . مار گریت گفت چطور ؟ 

هانری گفت در این نامه نوشته شده که مار گوتا و (توره‌نیوس) بعد از اينکه 
در یک قلعه یکدیگر را ملاقات می کنند در آن مرتکب گناه می‌شوند و واضح است 


۱ یعنی (مارگریت) و (تورن) در یک کاخ با یکدیگر ملاقات می کنند «مترجم» 


گفتگوی شوهر و زن / ۲۹۴۳ 


که من طبق فرضیه شما هر گز این اتهام را باور نمی‌نمایم و می‌دانم که نویسنده 

ما ررگریت طوری سفید شد که یخه آهاری لباس او در کنار رنگ صورتش 
تیره جلوه می کرد و هانری دوناوار با حافظه‌ای عجیب شرو ع به حواندن جمله 
دیگری از نامه لاتینی کرد و یک مرتبه گفت آه.. آه.. این تورن بیچاره زیر پنجره 
اطاق شما مشغول قدم زدن است و سر را بالا نگاهداشته که شاید شما را ببیند و آیا 
احازه می‌دهید که او را صدا بزنم تا با ما کمک نماید و این نامه را ترحمه کند؟ 
زیرا (تورن) زبان لاتینی را حوب می‌داند و از علمای این زبان محسوب می‌شود . 

مار گریت گفت صدا زدن او بی‌مورد است و شما هم باید اغماض داشته باشید 
و این اتهامات را تکرار نکنید . 

هانری گفت عزیزم من اغماض دارم ولی شما هستید که نسبت به این 
(فوسوز ) بدبخت اغماض ندارید در صورتی که ما در اینجا نباید با این افکار 
زند گی آسوده و شیرین خود را ناگوار و تلخ کنیم و بگذاریم که هریک طبق سلیقه 
عویش زند گی نمائیم و شما دنبال مجالس بال و رقص خود بروید و مرا هم 
بگذارید که به شکار بپردازم. 

(مار گریت) گفت راست می گوئید و نباید ما زند گی شیرین را بر کام حود 

هانری گفت عزیزم اینک شما حاضر هستید که به ملاقات (فوسوز ) بروید ؟ 
ما رگریت گفت: 

ا 

- آیا حاضر هستید که او را از ندیمه‌های حود حدا کنید. 

ی 

- آیا مسکنی علیحده به او حواهید داد ؟ 

اد 


- آیا حاضر هستید که طبیب مخصوص خود را بربالین او بفرستید ؟ 


۴ / قبل از طوفان 


۳ 

-لزومی ندارد که برای او نگهبان بگمارید زیرا نگهبان نخواهد توانست زبان 
خود را نگاه دارد در صورتیکه طبیب زبان خویش را نگاه می‌دارد . 

-مطمئن باشید که برای او نگهبان نخواهم گماشت. 

-وهر گاه همانطوریکه گفتید این زن بار دار بود و وضع حمل کرد آي 
اغماض خواهید نمود. 

-بلی. 

کاود دز ال موم است کات ان ا رای مت هت و ور وود 
آنها باید از قصورها و تقصیرها چشم‌پوشی کرد . 

-من نیز چشم‌پوشی خواهم نمود . 

-من می دانستم که شما بانوئی خوش قلب هستید و درحواست مرا حواهید 
پذیرفت. 

علتش این است که شما مرا حوب شناخته‌اید و بروحیات من وقوف دارید. 

_و می دانم که شما یکی از برجسته‌ترین زنهای جهان هستید و اینک از شما 
یک استدعای دیگر دارم. 

_درخواست شما جیست؟ 

-اجازه بدهید دست شما را ببوسم و مرعص شوم. 

مار گریت دست خود را به شوهرش تقدیم کرد و گفت ولی این را بدانید که 
من فقط بخاطر شما» و به مناسبت عشقی که نسبت به شما دارم این کار را می کنم 
و گرنه بهیچ قیمت حاضر به قبول این فدا کاری نمی‌شدم. 

هانری گفت مار گوی عزیز من می‌دانم که شما محبوب‌ترین و وفادارترین 
زنهای جهان هستید و از بدو زناشوئی در راه دوستی من متحمل انوا ع رنجها و 
محرومیت‌ها شده‌اید و هر گز مساعدتهائی را که به من کرده‌اید فراموش نخواهم 
کرد. 

وقتیکه هانری خواست از در خارج گردد گفت خواهش می کنم هنگامیکه به 


گفتگوی شوهر و زن / ۲۹۴۵ 


ملاقات (فوسوز ) رفتید ارادت مرا به او ابلاغ نمائید. و همانطوریکه وعده داده‌اید 
از او مواظبت کنید زیرا من که به شکار گ رگ می‌روم معلوم نیست که بتوانم 
با زگشت نمایم و شاید گر گها مرا پاره کنند و بهمین جهت درخواست میکنم اجازه 
بدهید برای حداحافظی شما را ببوسم. 

هانری تقریباً با محبت واقعی زن خود را بوسید و در حالی که (مارگریت) 
را در حیرت و تأثر باقی گذاشت از در بیرون رفت. 


۳۳ 


سفیر کبیر اسپانیا 


(شیکو ) در اطاق تحریر هانری دوناوار نگران بود و نمی‌دانست که 
مذاکرات آن زن و شوهر بکحا حواهد انحامید. 

وی خود را مسئول مذا کرات زن و شوهر؛ در صورتیکه منتهی بنتایجی وخیم 
گردد » می‌دانست. 

گو اینکه هر گاه نامه مزبور را به لاتینی ترجمه می کرد و اصل آن را به هانری 
دوناوار تسلیم می‌نمود شاید بین زن و شوهر مذا کراتی شدیدتر در می گرفت زیرا 
در آن صورت هانری دوناوار برای فهم مضمون نامه احتیاجی به مترحم نداشت و 
چون زودتر آن را می‌فهمید زودتر در حشم می‌شد . 

وحشم هم بطوریکه می دانیم در لحظات اول حطرنا ک است و اگر کسی بتواند 
قدری شکیبائی کند ممکن است خشم حود را فراموش نماید یا غضب؛ تخفیف پیدا 


سفیر کبیر اسپانیا / ۲۹۴۷ 


کند. 

این است که شیکو بعد از اینکه قدری در آن اطاق فکر کرد به حود گفت من 
نزد خود پشیمان نیستم که چرا این نامه را به زبان لاتینی ترجمه کردم چه» ترجمه 
من هیچ فایده نداشته باشد » این اثر را دارد که طغیان غضب هانری دوناوار را به 
تخیر بیاندازد. 

وقتی هانری دوناوار از اطاق زن خود حارج و وارد اطاق تحریر خویش 
گردید گفت حوب شیکوی عزیز» آیا می‌دانی که من و ملکه راجم به چه موضوع 
مذا کره کردیم. 

(شیکو) گفت خر ... 

هانری گفت مذا کرات ما مربوط بدین بود که ملکه ادعا می کند که این نامه 
ملعون لاتینی تو نزدیک است که اساس زناشوئی ما را برهم بزند. 

(شیکو ) گفت» اگر این نامه ملعون آن قدر اسباب زحمت شده برای شما و 
ملکه اشکالی ندارد که آن را فراموش فرمائید و حوشبختانه با همه حوادث 
نا گواری که در این سفر برای من پیش آمد . من این تسلی خاطر را دارم که اصل 
نامه را از بین بردم و هر گاه اصل نامه موجود می‌بود البته فراموش کردن آن برای 
شما اکال ذاش 

چون از قدیم گفته‌اند که نوشته» باقی می‌ماند ولی گفتار چون باد و هواست و 
از بین می رود و چون این نامه شفاهی است فراموش کردن آن» یعنی از بین بردن 
نامه» دشواری ندارد . 

هانری گفت آفرین برتو شیکوی عزیز زیرا همانطوری که گفتی من به سهم 
حود بکلی این نامه را فراموش کرده‌ام. 

(شیکو) گفت زهی به سعادت و حوشوقتی من و شما. هانری گفت بلی من 
این نامه را فراموش کردم برای اينکه کارهای دیگر در پیش دارم. 

شیکو گفت لابد قصد دارید که حود را سر گرم فرمائید و مشغول بتفریح 
شوید ؟ هانری را از این سخن خوش نیامد و گفت بلی پادشاه ما میل دارد سر گرم 
شود و تفریح کند. 


۸ / قبل از طوفان 


شیکو در لحن جواب دریافت که گفته او خوش آیند نبوده و گفت معذرت 
می خواهم که عرض من مقبول نیفتاد ولی بدانید که خود شما با مراحم خود مرا 
گستاخ فرمودید که بدون رعایت تشریفات صحبت کنم. 

هانری حندید و گفت خوب می کنید که بدون تشریفات صحبت می‌نمائید 
زیرا ما هم در اینجا ه کار را بدون تشریفات انجام می‌دهیم و جنگ کردن و 
سیاست بازی و عشق‌ورزی ما ساده و بدون تکلف است. 

(شیکو ) گفت لابد با این تفاوت که عشق بیش از جنگ و سیاست اوقات شما 
را می گیرد. 

هانری تبسم کرد و گفت دوست عزیز من اعتراف می کنم که در اینجا عشق 
بیش از سیاست و جنگ ما را مشغول می کند زیرا هوای کشور (ناوار ) حوب و 
شراب آن مطبو ع و زنهای (ناوار ) زیبا هستند. 

(شیکو ) گفت شما (ملکه ناوار ) را فراموش فرمودید در صورتیکه بعقیده من 
ملکه ناوار از تمام زنهای اینجا زیباتر هستند و هر گاه نظریه شما غیر از این باشد 
باید در مقابل زنهای ناوار سر تعظیم فرود بیاورم که توانسته‌اند از حیث جمال 
پرشخصی مانند ملک ناوار سیقت جویند. 

هانری گفت (ونترسن گری)... و خنده کنان افزود شیکوی عزیز من 
فراموش کردم که تو سفیر کبیر پادشاه فرانسه هستی و هانری سوم پادشاه فرانسه 
برادر زن من است و در حضور سفیر کبیر برادرزنم» نباید از زنی غير از زن حود 
تعریف کنم ولی چه باید کرد که من در اینجا معتاد پپذیرفتن سفرای کبار نمی‌باشم 
و رسوم پذیرفتن آنها را از حفظ ندارم. 

در این وقت در باز شد و حادمی وارد گردید و گفت: 

_سفیر کبیر اسپانیا آمده» قصد شرفیایی دارد. 

این خبر بقدری غیرمنتظره بود که (شیکو ) از جا پرید و هانری گفت آه... 
من انتظار نداشتم که ادعای من با این سرعت تکذیب شود ولی نمی دانم چه شده که 
سفیر کبیر اسپانیا یک مرتبه به فکر آمدن به اینجا و ملاقات با من افتاده است. 

(شیکو ) گفت قطعاً واقعه مهمی پیش آمده و چون دیگر حضور من در اینجا 


سفیر کییر اسپانیا ۲۹۴۹ 


مناسب نیست با کسب اجازه مرحص می‌شوم. 

هانگ کت مسا ا ام تا برض هشیر کر و ادر قال 
سفیر کبیر اسپانیا حا خالی کرد ... و بهتر این است که وارد آن اطاق مجاور که 
کتابخانه‌ای کوجک است بشوید. 

(شیکو ) گفت در آن اطاق همه صحبت‌های شما را حواهم شنید . 

تا و 9۱۰ 
نگاه دارم... .. آیا شما غیر از این نامه پیغامی دیگر از طرف پادشاه فرانسه 
1( 

(شیکو) گنت نه. 

هانری گفت آری شیکوی عزیز ... وارد این اطاق شو و راحت بنشین و 
چشم‌ها و گوشهای خود را بگشا و تا می‌توانی ببین و بشنو زیرا بزر گترین وظیفه 
سفرای کبار این است که در کشوری که مر کز مأموریت آنها می‌باشد ببینند و 
بشنوند . ۱ 

در حالی که شیکو وارد اطاق مجاور می گردید شنید که هانری به حادم حود 
می گوید به صاحب منصب گارد من بگوئید که سفیر کبیر اسپانیا را وارد نماید 
زیرا یک سفیر کبیر باید با احتراماتی بیش از یک اصیل زاده عادی وارد شود . 

(شیکو ) در اطاق مجاور صداهای پای سفیر کبیر اسپانیا را که باطاق تحریر 
هانری دوناوار نزدیک می گردید شنید و با آنکه نمی‌توانست قیافه سفیر را ببیند و 
از روی قدمهای او حدس زد که مردی است موقر و متشخص و بی‌شک یکی از 
اشراف درحه اول اسپانیا می‌باشد . 

بعد از اینکه سفیر وارد شد » هانری طوری او را پذیرفت که شیکو در اطاق 
عویش ناچار قبول کرد که‌پادشاه ناوار با اینکه می گوید عادت ندارد سفرا را 
بپذیرد حوب آنها را می‌پذیرد . پس از اينکه تعارفات اولیه به‌پایان رسید هانری 
پرسید جناب آقای سفیر SE‏ چه واقعه‌ای سیبب گردید ما را از 
دیدار خحود حشنود نمائید. 

هانری دوناوار به زبان اسپانیائی صحبت می کرد زیرا در ناوار همه این زبان 


۰ / قبل از طوفان 


را می دانند و (شیکو ) هم زبان اسپانیائی را می‌فهمید چون همه سکنه ( گاسکونی) 
این زبان را می‌فهمند . 

سفیر کبیر گفت. اعلیحضرتا آیا می‌توانم در اینجا آزادانه صحبت کنم و آي 
صحبت ما بگوش شخصی ثالث نخواهد رسید ؟ 

هانری گفت مطمثن باشید که کسی مذا کرات ما را نخواهد شنید. 

سفیر اسپانیا گفت من از طرف مخدوم خود فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و 
مستملکات ماوراء بحار شرفیاب شدم تا اینکه جواب معظم‌له را با قدامی که شما 
در ماه قبل فرموده بودید بیاورم. 

(شیکو) با حود گفت حال که سفیر اسپانیا از طرف پادشاه حود جوابی 
می آورد معلوم می‌شود که هانری دوناوار سئوالی از پادشاه اسپانیا کرده بود و من 
باید بدانم این سئوال چیست و گوش‌های خود را بیشتر برای شنیدن مذا کرات 
کد 

هانری گفت جناب سفیر کبیر من قدری فراموشکار هستم و آز یاد برده‌ام که 
اقدام ماه گذشته من چه بوده است سفیر گفت: 

شما در ماه گذشته دربارة اقدامات دوک دو( گیز ) و برادران او در فرانسه 
سئوالی از بادشاه اسپانیا کرده بودید ؟ 

_راست است و اینک به حاطر آوردم آن سئوال چه بود ؟ 

-مخدوم مفخم من» از طرف دوک دو( گیز ) و برادران او درحواستی 
دریافت کرد که با آنها یک پیمان اتحاد علیه پادشاه فرانسه منعقد کند ولی بعد از 
مطالعه» پادشاه اسپانیا دریافت که عقد پیمان اتحادی بین اسپانیا و شما بیشتر از 
پیمان اسپانیا و شاهزاد گان (لورن) یعنی دوک دو( گیز ) و برادران او منطقی 
است. 

- فقط منطقی است. 1 

-می توانم عرض کنم که پادشاه اسپانیا دریافت که هر گاه بین شما و اسپانیا 
یک پیمان اتحاد منعقد شود بیشتر سودمند می‌باشد و من با شما صادقانه صحبت 
می کنم زیرا می دانم که مخدوم مفخم من نسبت به شما ارادت دارد . 


سفیر کبیر اسپانیا ۲۹۵۱ 


- آیا ممکن است بگوتید که این پیمان اتحاد که منظور پادشاه اسپانیا می‌باشد 
متکی برچه اساس است؟ 

-همین قدر عرض می کنم که پادشاه اسپانیا حاضر است همه چیز را برطبق 
احلاص بگذارد و به شما اهداء کند. 

(شیکو ) گوش خود را بیشتر بدرب اطاق نزدیک کرد که مبادا یک کلمه از 
آنچه گفته می‌شود از او پنهان بماند و هانری دوناوار گفت: 

-حال که پادشاه اسپانیا حاضر است همه چیز به من بدهد آیا من می‌توانم 
پپرسم چه چیزهائی را می‌توانم از او درخواست کنم؟ 

-هرچه بخواهید می‌توانید از او درخحواست کنید. 

هه و 

-هرچه میل دارید وی و توت تست 
درخحواست‌های شما رد نخواهد سد. 

-(ونترسن گری)... اینطور که شما می گوئید درحواست کردن قدری 
اشکال دارد . ۲ ۱ 

-نه» و برای اینکه بدانید که هرچه بخواهید می‌توانید از پادشاه اسپانیا 
درنحواست نمائید من نظریه ایشان را دربارة شما معروض می‌دارم. 

-بگوئید زیرا من حیلی میل دارم این نظریه را بشنوم. 

مخدوم مفخم من دریافته‌اند که پادشاه فرانسه نسبت به ملکۀ ناوار حصومت 
دارد و این حصومت بقدری زیاد است که هانری سوم تقریباً بطور علنی او را از 
خحواهری انداخته و من از شما معذرت می‌خواهم که موضو ع‌هائی را شروع 
کرده‌ام که بحث دربارة آن قدری مشکل است زیرا مسئله‌ای دقیق می‌باشد . 

_خواهشمندم که بدون پرده‌پوشی صحبت کنید . 

-پادشاه فرانسه طوری نسبت به ملکة ناوار حصومت دارد و حیات او را مورد 
تحقیر قرار می‌دهد که حنبهةٌ علنی پیدا کرده و ما همه از این نفرت و توهین اطلاغ 
داریم. 

- آیا بقین دارید که این شایعه واقعیت دارد ؟ 


۲ / قبل از طوفان 


-امروز کسی نیست که نداند که هانری سوم پادشاه فرانسه عواهر حود 
(ملکهٌ ناوار ) را علنی مورد توهین بلکه ناسزا قرار داده و یک نفر صاحب‌منصب 
خود را مأمور کرد که در حضور همه تخت روان ملكة ناوار را تفتیش کند. 

- بسیار خوب... شما از این واقعه چه نتیجه‌ای می گیرید ؟ 

-نتیجه‌ای که پادشاه اسپانیا از این واقعه می گیرند اینست که چون هانری سوم 
(ملکة ناوار ) را حواهر خود نمی‌داند و او را از خواهری انداحته دیگر برای شما 
هیچ اشکال ندارد که او را از زوجیت محروم و طرد نمائید. هانری نظری بدرب 
اطاق مجاور که (شیکو ) درون آن بود انداحت و منتظر شنیدن بقیه حرف سفیر 
شد و سفیر گفت: 

-بعد از اينکه (ملکه ناوار ) را طرد نمودید بین پادشاه اسپانیا و پادشاه 
(ناوار ) یک اتحاد صمیمی و دائمی برقرار می گردد . زیرا پادشاه اسپانیا حاضر 
است که دختر خود را بزوجیت به شما بدهد و چون مخدوم من زن ندارد موافق 
می‌باشد که خواهر شما شاهزاده خانم ( کاترین- دو -ناوار) را برای حویش عقد 
کند و بدین ترتیب خانوادۀ سلطنتی اسپانیا و ناوار با دو وصلت فرخنده به هم 
مربوط خواهند گردید و هیچ قدرتی بعد از آن» قادر نخواهد بود که این اتحاد و 
صمیمیت را از بین ببرد. 

از این پيشنهاد قلب هانری دوناوار از شادی لرزید و در آن اطاق کالبد 
(شیکو ) از شدت بیم بارتعاش در آمد زیرا هانری دوناوار دید که آفتاب اقبال او 
طلو ع خواهد کرد و (شیکو ) دید که آفتاب سلطنت هانری سوم و بطور کلی 
سلسلۀ (والو | ) در فرانسه افول خواهد نمود. 

پيشنهاد بقدری بز رگ و جالب توجه بود که مدت نیم دقیقه سکوت برقرار 
گردید تا وقتی که هانری دوناوار گفت جناب سفیر کبیر من اعتراف می کنم که 
پیشنهاد پادشاه اسپانیا بیش از حد انتظار من جالب توجه می‌باشد و مرا غرق 
مباهات و سرافرازی می کند . 

هرسفیر کبیری وقتی می‌بیند که مأموریت او قرین موفقیت می‌شود خوشحال 
می گردد و سفیر اسپانیا که این گفته را دلیل برقبول پادشاه (ناوار ) دانسته» 


سفیر کبیر اسپانیا ۲۹۵۳ 


خرسند گردید و گفت در قبال این پيشنهاد مزایای دیگری پادشاه اسبانیا برای شما 
در نظر خواهد گرفت ولی یک شرط خواهد کرد. 

هانری گفت آن یک شرط کدام است؟ سفیر کبیر گفت: 

شما باهوش تر از آن هستید که ندانید که با این پيشنهادها » پاد شاه اسپانیا 
راه تاج و تخت فرانسه را بروی شما می گشاید و شما در آینده با کمک اسپانیا؛ 
پادشاه فرانسه حواهید شد . 

آقای سفیر کییر بقیه اظهارات خود را بگوثید . 

-شرطی که مخدوم مفخم من می کند این است که حکومت اسپانیا بتواند 
بلژیک را که اینک دوک (دانژو ) برادر پادشاه فرانسه حکمران آنجا می‌باشد 
تصرف نماید . 

-چگونگی انجام این امر را هم بگوئید. 

-دوک دوگیز و برادران او که هم | کنون با دوک (دانژو ) در بلژیک مبارزه 
می کنند از حدا می خواهند که پادشاه اسپانیا حاضر باشد با آنها پیمانی ببندد که 
آنها بسلطنت فرانسه برسند و در عوض بلژیک را وا گذار باسپانیا نمایند. 

ولی پادشاه اسپانیا اتحاد با شما را ترجیح می‌دهد و میل دارد بعد از اینکه با 
دو وصلت با شما متحد گردید و راه تاج و تخت فرانسه را بروی شما گشود شما 
هم متقابلاً وسیله تصرف بلژیک را برای پادشاه اسپانیا فراهم فرمائید و این یک 
شرط قابل قبول» و حتی می‌توانم بگویم در قبال مزایائی که عاید شما می‌شود 
کوچک است و من خوشوقتم از اینکه می بینم شما اظهارات مرا باسمع قبول تلقی 
می‌فرمائید . 

هانری دوناوار در اطاق تحریر شرو ع به قدم زدن کردن و گفت: 

_جناب سفیر کبیر حوابی که شما برای من آورده‌اید همین است ! 

سفیر اسپانیا گفت: 

-بلی. 

-جیز دیگری ندارید که بر آن بیفزائید ٩‏ 


له 


۴ / قبل از طوفان 


-با اینکه پيشنهاد پادشاه اسپانیا فوق‌العاده جالب توجه و بطوریکه گفتسم 
سفیر کبیر تولید حيرت نمود که با شگفت نیم حیز کرد و گفت شما حاضر نیستید 
که دختر پادشاه اسپانیا را بحباله نکاح خود در آورید ؟.. شما حاضر نیستید که 
با این وصلت راه تخت و تاج فرانسه را بروی خود بگشائید ؟ 

هانری گفت البته ازدواج با دعتر پادشاه اسپانیا یک افتخار بز رگ است ولی 
بز رگتر از ازدواج با دختر و خواهر پادشاه فرانسه که هم | کنون زن من می‌باشد 


نیست. 

سفیر گفت ولی ازدواح با دعتر پادشاه اسپانیا شما را به اوج قدرت و بالای 
تخت سلطنت فرانسه می رساند در صورتی که ازدواج با دختر پادشاه فرانسه 
بطو ریکه ملاحظه می‌نمائید شما را از همه جیز انداخته و طولی نمی کشد که شما را 
قرین نابودی می کند . 

هانری دوناوار گفت درست است که ازدواج با دختر پادشاه اسپانیا مباهاتی 
بز رگ است ولی من حاضر نیستم که هر گز آن را ببهای فروش کشور و حون 
اتبا ع آینده حود خحریداری نمایم. 

این ازدواح برای من حیلی مباهات دارد ولی من موافقت نمی کنم در ازای آن 
شمشیر بکشم و با برادرزن حود پادشاه فرانسه پیکار نمایم در صورتیکه برادرزن 
من» و من هر دو فرانسوی و اهل یک آب و خا ک هستیم. 

این وصلت در اروپا حیلی انعکاس پیدا خواهد کرد ولی باين نمی‌ارزد که من 
پرچم فرانسه را در بلژیک سرنگون نمایم و در عوض در آنجا پرچم اسپانیا افراشته 


۱ در خصوص کلمه (پرچم) در یکی از جلد گذشته تذ کری داده شد و گفتم این لغت 
یک لغت قدیمی می‌باشد که طوائف ترک در مغولستان بکار می‌بردند و منظورشان دم 
گاوهای آسیای وسطی موسوم به (باک) بود زیرا آنان دم گاوهای مزبور را برنیزه 
می کردند و چون علم بکار می‌بردند ولی کلمه (پرچم) امروز طوری در زبان ما رایج 
گردیده که اگر بکار ببریم نباید کسی برما ايراد بگیرد (مترجم). 


سفیر کبیر اسپانیا / ۲۹۵۵ 


هرقدر این وصلت پراز افتخار باشد باین نمی‌ارزد که من با پادشاه اسپانیا 
متحد شوم و فرزندان فرانسه را بجان فرزندان بلژیک بیندازم و آنها یکدیگر را 
مقتول کنند تا سود آن عاید اسپانیا شود در صورتبکه فرزندان فرانسه و بلژیک هر 
دو» از یک نژاد و ملت و وطن هستند . 

درست است که من از پادشاه اسپانیا درخواست مساعدت کردم و گفتم با من 
کمک نماید که برشاهزاد گان (لورن) یعنی دوک دو ( گیز ) و برادران او غلبه 
نمایم. 

ولی دیگر نگفتم که پادشاه اسپانیا با من کمک کند که عليه برادرزن حود 
هانری سوم» و عليه برادر او دوک (دانژو ) و بضد زن خویش (ملکه ناوار ) و بضد 
ملت فرانسه پیکار کنم. 

حال که من این پيشنهاد را پپذیرفتم شما می گوئید که با شاهزاد گان (لورن) 
مساعدت خواهید کرد که آنها در فرانسه دارای قدرت شوند ... 

بسیار حوب بکنید و باز خواهید گفت که حود شما مستقیم از پادشاه فرانسه 
حواهید خواست که به شما راه بدهد که بروید و بلژیک را تصرف نمائید همانگونه 
که در گذشته (شارل کن) امپراطور اسپانیا این کار را کرد . بسیار حوب بکنید و 
شاید هم پادشاه فرانسه با دادن راه برای عبور قشون شما از حاک فرانسه و رفتن 
بلژیک موافقت نماید . 

ولی از من نخواهید که اینکارها را بکنم. شما می گوئید که بعد از این وصلت 
مرا به سلطنت فرانسه خواهید رسانید اما از قول من بپادشاه اسپانیا بگوئید که 
هر گاه تخت و تاج فرانسه بدون متصدی بماند من بطور حتم پادشاه فرانسه خواهم 
شد و پادشاه اسپانیا که هیچ بلکه همه سلاطین اورپا اگر متحد شوند نخواهند 
توانست مرا از این سلطنت محروم کنند . 

از قول من به پادشاه اسپانیا و امپراطور ماوراء بحار بگوئید که من از 
پیشنهادهای او متشکرم ولی اگر او در باطن مرا مردی بداند که حاضرم این 
پيشنهادها را با آن شرط بپذیرم در آن صورت بسیار از وی گله حواهم داشت زیرا 
معلوم می‌شود مرا مردی می‌داند که برای شرافت و مردانگی قائل بارزش نمی‌باشم. 


۶ / قبل از طوفان 


سفیر اسپانیا مبهوت هانری دوناوار را می‌نگریست و گفت: 

-قدری فکر کنید زیرا اگر من جواب شما را باین شکل بپادشاه اسپانیا 
برسانم روابط (ناوار ) با اسپانیا برهم حواهد خورد و شما ممکن است از سلطنت 
ژناوار) بیفتید . 

هانری گفت جناب سفیر کبیر » بدانید اکنون که من پادشاه (ناوار ) یعنی 
پادشاه یک ولایت کوچک بلکه یک بل وک هستم طوری این سلطنت در نظرم ناچیز 
است که پادشاه بودن من یا نبودن در نظرم مساوی است و تاجی که اینک بنام تاج 
(ناوار ) برفرق من قرار گرفته طوری سبک می‌باشد که هر گاه از سرم بیفتد متوحه 
سقوط آن نخواهم گردید... جناب سفیر کبیر ... خداحافظ و به پادشاه اسپانیا 
بگوئید که من آرزوهای بزرگتر از آنچه او به من نشان داده است دارم و حیلی 
امیدوارم که به آن هدفها پرسم. 

آنگاه پادشاه (ناوار ) سفیر کبیر اسپانیا را تا دم در مشایعت کرد و سفیر 
مزبور» مبهوت و متأثر از آنچه شنیده بود از اطاق تحریر خارج گردید. 


۳۳ 


برای دریافت مساعدت به بادشاه (ناوار ) مراجعه می کر دند 


حیرت (شیکو ) از مسموعات مزبور آنقدرها بود که وقتی سفیر اسپانیا از 
اطاق حارج شد و پادشاه (ناوار ) تنها ماند متوجه نگردید که باید از آن اطاق 
حارج شود و وارد اطاق تحریر گردد. 

تا اينکه خود پادشاه (ناوار ) در اطاق کوچک را گشود و گفت شیکوی 
عزیز نظریه تو درباره مذا کرات من با سفیر اسپانیا چیست؟ (شیکو ) گفت با اینکه 
شما می گوئید عادت ندارید سفرا را پذیرید من کمتر پادشاهی را در اروپا سراغ 
دارم که بتواند سفیری را اینطور بپذیرد . 

هانری گفت ولی تصدیق کنید که این سفیر را پادشاه فرانسه نزد من فرستاد . 

(شیکو) گفت چطور؟ 

هانری گفت اگر هانری سوم این طور خواهر خود؛ ملکه ناوار را مورد 


۸ / قبل از طوفان 


تحقیر و توهین قرار نمی‌داد . یادشاه اسپانیا به فکر نمی‌افتاد سفیری نزد من 
بفرستد و از من بخواهد که زن خود را اطلاق بدهم و دختر او را بگیرم. (شیکو ) 
گفت خوشبختانه من می‌بینم که مناسبات شما با ملکه ناوار بقدری صمیمانه است که 
هیچ چیز نمی تواند این مناسبات را تیره نماید . 

هانری گفت آیا می‌دانید که برای چه منی‌خواهند که بین من و زنم را بهم 
بزنند ؟ 

(شیکو ) گفت اعتراف می کنم که عقل من بعلت این موضو ع نمی رسد . 

هانری دوناوار گفت پادشاه شما از این جهت قصد دارد که بین من و زوجه‌ام 
را برهم بزند که من او را طلاق بدهم... 

(شیکو ) گفت عجب... عجب برای چه پادشاه فرانسه میل دارد که شما زن 
خود را طلاق بدهید ؟ هانری دوناوار گفت آیا شما هنوز علت این موضو ع را 
نفهمیده اید ؟ 

(شیکو) گفت نه» و وای برمن که حود را مردی باهوش و زی رک و مطلع 
می‌دانستم و اینک می‌بینم که یک ابله بیشتر نیستم و ایکاش که من زودتر اینجا 
می آمد و حضور شماشرفیاب می‌شدم که می توانستم در مکتب شما درس بخوانم. 
زیرا آنچه امشب در اینجا فرا گرفتم باندازه ده سال تحصیل و تجربه در جای دیگر 
.بود . 

هانری دوناوار گفت آیا اطلاع دارید که وقتی زنی را شوهر می‌دهند چیزی 
هم با زن بخانه شوهر می‌فرستند ؟ 

(شیکو ) گفت این موضو ع در همه جا مرسوم است. هانری گفت وقتی 
برادرزن من خواست خواهرش را به من بدهد قرار شد چیزی نیز به من تأْدیه نماید 
و این چیز عبارت بود از سیصدهزار سکه طلاء یعنی سیصد هزار (| کو )ی طلا و 
چند شهر منجمله شهر ( کاهور )... 

(شیکو) گفت خوب بعد چه شد ؟ 

هانری گفت آیا هنوز هم نفهمیده ای چرا پادشاه فرانسه می کوشد من زن 
خود را طلاق بدهم؟ 
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(شیکو ) انگشت برپیشانی زد و گفت من بکلی کودن و حرفت شده‌ام.. عفو 
بفرمائید ... تا شما این علت را نفرمائید من بدان پی نخواهم برد . 

هانری گفت پادشاه فرانسه قصد دارد از این جهت مرا وادارد که زن خود را 
طلاق بدهم که جهیز زنم را به من نپردازد زیرا این جهیز نقدی و جنسی تا کنون 
پرداحته نشده و حالا پردانحت آن برای هانری سوم بسیار مشگل است. 

(شیکو) گفت آه.. آه.. حالا فهمیدم که موضو ع از چه قرار است. آیا شما به 
هیچوجه از بابت جهیز ملکه ناوار چیزی از پادشاه فرانسه دریافت نکرده اید . 

هانری گفت نه شیکوی عزیز. و تا این لحظه که تو اینجا مرا می‌بینی نه 
یکشاهی پول و نه یک وجب زمین بابت جهیز زنم دریافت نکرده ام. 

(شیکو ) گفت آیا اینک میل دارید که جهیزیه خود را دریافت نمائید ؟ 

هانری گفت با اینکه فقیر هستم و سیصد هزار ا کوی طلا مبلغ مهمی است 
چشمداشت باین مبلغ ندارم و حود را غنی‌تر از پادشاه فرانسه جلوه می‌دهم. اما 
موضو ع جهیز جنسی یعنی شهرهائی که باید به من داده شود خیلی اهمیت دارد و 
بالاخص خیلی مایلم که شهر ( کاهور ) به من تسلیم گرد . 

(شیکو ) گفت آیا مطالبه هم کرده‌اید ؟ هانری گفت: 

-بلی همین اواخر نیز یک مرتبه دیگر مطالبه کردم. 

خوب آیا به شما حواب مثبت داده اند ؟ 

-نه» و حواب را مو کول بدفع الوقت نمود . 

-پادشاه فرانسه شهر ( کاهور ) را به شما نخواهد داد زیرا این شهر بز رگ و 
زیا است. ۱ 

-به همین جهت من خواهان این شهر هستم چون | کنون قلمرو سلطنت من بیش 
از یک بلو ک نیست ولی اگر این شهر به (ناوار ) افزوده شود این جا مبدل به یک 
کشور کوچک می گردد . 

-شما اعم از اینکه خانم خحود را طلاق بدهید یا ندهید پادشاه فرانسه این شهر 
را به شما تسلیم نخواهد کرد مگر اینکه حود شما این شهر را تصرف فرمائید. 

-ولی من از جنگ نفرت دارم و ( کاهور ) هم یک شهر مستحکم است و 
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گرفتن آن آسان نیست. 

-( کاهور ) شهری است غیرقابل تصرف. 

-اگر من یک قشون می‌داشتم این شهر را به تصرف درمی آوردم. 

- چون من برای این شرفیاب نشده‌ام که سر شما را با افسانه گرم نمایم عرض 
می کنم که برای گرفتن شهر ( کاهور ) یک (سزار ) و یک ( آنیبال) لزوم دارد در 
صورتی که شما... 

-در صورتی که من چه هستم؟ 

-در صورتیکه شما می‌فرمائید که از جنگ نفرت دارید . 

برقی از چشمهای هانری دوناوار درخشید ولی فوراً سر را پائین اندانعت که 
(شیکو ) برق دید گان او را نبیند و باز خود را بساد گی زد و مثل اینکه مردی 
ترسو صحبت می کند گفت متأسفانه در تمام عمر من شمشیر از نیام بیرون 
نیاورده ام و نمی توانم بجنگم ولی عجیب است با این روحیه صلح جوئی که من دارم 
مایلم که درباره جنگ با من صحبت کنند. 

جد من سن‌لوئی نیز با اینکه مردی صلح دوست و زاهد و با تقوی بود جنگ 
را می پسندید و شمشیربازی و نیزه‌اندازی را مشق می کرد و منهم بی‌میل نیستم 
روزی شمشیربازی کنم و نیزه و زوبین بیندازم ولی من کجا و سزار... من کجا و 
آنیبال... 

-من نخواستم که احساسات شما را جریحه‌دار کنم و فقط منظورم ذ کر 
حقیقت بود . زیرا ( کاهور) شهری است در جنوب فرانسه که کلید سراسر مناطق 
حنوبی فرانسه محسوب می گردد بهمین جهت آنرا خیلی مستحکم کرده اند . 

-افسوس که از عهده تصرف آن شهر برنمی آیم. 

-( کاهور ) را اگر کسی بدست بگیرد سراسر جنوب فرانسه را با انبارهای 
غله و سردابهای شراب و گاوصندوقهای پر از پول و اراضی وسیع و جنگلهای انبوه 
ان بدست خواهد اورد و قوی و ثروتمند خواهد شد. 

و هر گاه ( کاهور ) را در دست نداشته باشد مغل این است که همه ولایات 
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-(ونترسن گری) بهمین جهت من از مادر مرحومم که در آن زمان حیات 
داشت درخواست کردم که ضمن مذا کره درباره عروسی یکی از شرایط اصلی 
ازدواح را این قرار بدهد که شهر ( کاهور) جهیز (مار گریت) باشد و اینک این 
شهر جهیز (مار گریت) است و آنرا به من بدهکار هستند. 

(شیکو ) گفت شما می‌دانید که بدهکاری چیز دیگری است و پرداخت دین 

هانری گفت راست می گوئید » ولی من می‌خواهم از شما پپرسم از روی صدق 
نظریه حود را به من بگوئید که آیا این شهر را به من خواهند داد یا نه؟ 

(شیکو ) گفت نه» این شهر را به شما نخواهند داد و بعقیده من (چون 
فرمودید که صادقانه نظریه حود را معروض بدارم) حق دارند که این شهر و سایر 
مطالبات شما را نمی‌دهند. 

هانری گفت برای چه حق دارند که مطالبات مرا ندهند آیا شما از بدهکار 
آنهم بدهکاری که مفلس نیست و قدرت پرداخت دین را دارد طرفداری می کنید ؟ 

(شیکو ) گفت من از بدهکار دفاع نمی کنم ولی به شما عرض می‌نمایم که 
چون وظیفه خود را انجام ندادید منتظر نباشید دیگران وظیفه خود را نسبت به شما 
انجام بدهند . 

هانری پرسید چگونه وظیفه حود را انجام ندادم؟ (شیکو ) گفت وظیفه شما 
که پادشاه کشور (ناوار ) به شمار می آمدید (و می آئید ) این بود که قبل از 
ازدواح با ما رگریت جهیز زن خود را دریافت دارید . 

هانری تبسمی تلخ کرد و گفت شیکوی عزیز روزیکه من از ناوار بپاریس 
رفتم برای این بود که جهیز نقدی و جنسی زن خود را دریافت کنم ولی گویا تو 
ناقوس کلیسای (سن - ژرمن- لوزروا) را نشنیدی و اگر می‌شنیدی و می‌دیدی که 
در شب قتل عام سن بارتلمی شمخال و تفنگ روی سینۀ من نهاده بودند که مرا بقتل 
برسانند تصدیق می کردی که در این حال یک تازه داماد آن اندازه که علاقه بحفظ 
جان خود دارد علاقه‌مند بدریافت جهیز نقدی و جنسی زد حویش نیست. 

(شیکو ) گفت راجع بانشب هرچه بفرمائید تصدیق می کنم ولی از آن وقت 
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تا کنون مدتی می گذرد و چرا در این مدت طولانی اقدامی برای دریافت جهیز زن 
خحود نکردید ؟ ۱ 

شما این اوقات طولانی و گرانبها را گذاشتید که بدون ثمر تلف شود و بجای 
اينکه اقدام کنید و مذا کره نمائید اوقات عزیز را به تفریح و خوشگذرانی 
گذراندید. 

و وقعی هانری سوم پادشاه فرانسه دید که خود شما طوری گرم عشقبازی 
هستید که توجهی بتوسعهٌ کشور (ناوار ) ندارید طبعاً وی اقدامی برای تأدیدٌدین 
خحود نکرد. ۱ ۱ 

و من نه فقط برای شما متأثر هستم بلکه برای پادشاه فرانسه نیز تأثر دارم زیرا 
اعمال و دفع الوقت شما بضرر او تمام خواهد شد. 

و هرگاه شما در این کشور یک حکومت قوی و یک ارتش منظم بوجود 
می آوردید برای پادشاه فرانسه یک متفق نیرومند به شمار می آمدید. 

شما برهمۀ پروتستانیها حکومت می کنید و هانری سوم برهمة کاتولیکیها و 
اگر منافع سیاسی خویش را متحد و متم رکز می کردید امروز فرمانروای دنیا 
بودید و پس از اینکه بردنیا مسلط شدید . آنموقم وقت کافی داشتید تا بتوانید 
درباره احتلاف کاتولیکی و پروتستانی با هم مجادله نمائید . 

هانری دوناوار گفت شیکوی عزیز» مگر شما نمی‌دانید که من قصد 
جهانگیری ندارم و نمی خواهم بردنیا مسلط شوم و میل ندارم که کسی از من بلرزد 
بلکه منظورم این است که خود من از دیگران بلرزه نیفتم. 

و بهتر این است که این موضو ع صحبت را تغییر بدهیم زیرا حال که نمی توانم 
( کاهور ) را بدست بیاورم از آن صرفنظر می کنم همانطور که از بسیاری چیزها 
صرفنظر کرده‌ام. 

(شیکو) گفت صرفنظر کردن از شهر ( کاهور) کاری است بسیار مشکل... 

هانری گفت چکنم... وقتی تو خود می گوئی که پادشاهت این شهر را به من 
نخواهد داد آیا من چاره‌ای جز این دارم که از آن صرفنظر نمایم. 

(شیکو ) گفت من می گویم و تکرار می کنم که هانری سوم این شهر را به شما 
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نخواهد داد و این سه دلیل دارد . 
هانری گفت این دلایل کدام است ! 
(شیکو ) گفت دلیل اول اینکه ( کاهور ) شهری است ثروتمند و دارای در آمد 
فراوان و بادشاه فرانسه ثروت و در آمد این شهر را برای خویش نگاه خواهد 


مه 
داشت. 


هانری گفت شیکوی عزیز؛ تو می‌دانی که این عمل از طرف هانری سوم 
حوب نیست» شیکو گفت: 

دول عم ات در رر اداد قفرا 

- آیا گرفتن مالی که بدیگری تعلق دارد عملی در حور پادشاه فرانسه 
می‌باشد ؟ 

-بلی» زیرا در عرف اجتماع این را چنین می گویند که یک شیر سهمیة حود 
را برداشت و شیر بطوریکه می‌دانیم پادشاه جانوران است و در شکار؛ وقتی یک 
گاو نر را در هم می‌شکند » قسمت اعظم گوشت گاو را بخود تخصیص می‌دهد . 

هانری دوناوار گفت: شیکوی عزیز آنچه تو گفتی فراموش نخواهم کرد و 
بیاد خواهم داشت که ا گر روزی دارای قدرت شدم از آن استفاده نمایم .حال بگو 
که دلیل دیگر چه می‌باشد ؟ شیکو گفت: 

-دلیل دوم این است که خانم کاترین... 

- آه.. آه.. مگر خانم کاترین هنوز در سیاست مدایخله می‌نماید . 

او پیوسته در سیاست مداخله حواهد کرد و دلیل دوم این است که خانم 
کاترین ترجیح می‌دهد که دختر او (ملکهُ ناوار ) در پاریس باشد نه در (ناوار ). 

من تصور نمی کنم که کاترین دختر خود را زياد دوست داشته باشد . 

او دختر خود را دوست ندارد اما می‌اندیشد که شما دخحترش را بعنوان 
گر و گان اینحا نگاه داشته‌اید . 

من ه رگز متوجه این نکته نشدم که ممکن است این فرض برای مادر 
(مار گریت) بوجود بیاید و تصور کند که دختر او در اینجا گرو گان است و 
مضافاً باینکه نظریه‌ای عجیب به شمار می آید زیرا براین قیاس هرمادری که دختر 
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خود را به شوهر می‌دهد و دختر بخانه شوهر می رود بايد فکر کند که دخترش 
گر و گان می‌باشد. 

-مادرها با یکدیگر فرق دارند و کاترین یک مادر احتصاصی است. 

-ولی تصدیق کن که کشور ما جائی حوب است و آب و هوائی مطبو ع دارد 
و تو خود دیدی که زن من در این کشور آزادانه بسر می‌برد. 

-بلی؛ ولی با اینکه شهر شما دارای تفرجگاه و خیابانهای طولانی و مصفائی 
است و در اروپا نظیر ندارد. ( کاترین) می‌اندیشد که‌بدخترش بد می گذرد و وی 
آرزوی پاریس و کاخ لوور را دارد. 

-شیکوی عزیز من دلیل اول تو را از این دلیل زیادتر دوست می داشتم و 
اینک بگو که سومین دلیل تو چیست؟ و سومین علتی که نمی گذارد پادشاه فرانسه 
جهیز زن مرا بدهد چه می‌باشد ؟ 

امروز چند نفر مشغول تلاش هستند:د وک دانژو می کوشد که در بلژیک 
یک تاج و تخت بدست بیاورد و برادران ( گیز ) در فرانسه شورش و توطثه و 
دسیسه می کنند که بتوانند یک تاج و تخت در آنجا بدست بیاورند و پادشاه اسپانیا 
که مالک نصف دنیا می‌باشد می کوشد که باز هم در اروپا کشورهائی دیگر را به 
قلمرو خود ضمیمه نماید . 

و پادشاه فرانسه می‌اندیشد شما که مشغول بهیچ کار نمی‌باشید و اوقات خود 
را صرف تفریح می‌نمائید بین این افراد و نیروها؛ یک نوع تعادل بوجود 
آورده‌اید . 

چگونه من تعادل بوجود آورده‌ام؟ 

او می‌اندیشد که وجود شما در(ناوار ) مانع از این است که همه یا بعضی از 
این افراد به مقصود برسند . 

چگونه من که دارای وزن و نفوذی نیستم می توانم در سرنوشت سیاست 
اروپا و روش این اشخاص موثر واقع شوم؟ 

-شما از این جهت در سیاست اروپا موثر هستید که وزنة پارسنگ می‌باشید و 
هرطرف که کفه ترازو سنگین شود شما را در طرف دیگر قرار می‌دهند که تعادل 
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دو کفه برقرار گردد. 

اما اگر شما دارای قدرت و نفوذ گردید دیگر پارسنگ نخواهید بود. بلکه 
وزنه اصلی ترازو را تشکیل خواهید داد و همه از شما حساب خواهند برد ولو 
صلحجو باشید و شمشیر از غلاف بیرون نیاورید. 

هانری گفت شیکوی عزیز من این دلیل تو را از دو دلیل ماقبل بهتر می‌دانم و 
بهوش تو آفرین می گویم. زیرا حیلی زیر ک و مطلع هستی. (شیکو ) که هنوز با 
هانری دوناوار آمیزش نکرده و درنیافته بود که لحن ساده و تمحیدهای او ظاهری 
است از این قدردانی حیلی حوشوقت گردید . 

هانری گفت شیکوی عزیز آمدن تو به اینجا سبب گردید که چشم و گوش من 
باز شد و چیزهائی تازه فهمیدم که مرا از اشتباه بیرون آورد در صورتیکه اگر تو 
نمی آمدی من تا آخر عمر در این اشتباه باقی می‌ماندم. 

و یکی از بز رگترین اشتباهات من این بود که حیال می کردم طلبکار هستم و 
حال آنکه امیدی واهی بود . 

حال می‌دانید که من نسبت باین طلب چه می کنم؟ 

(شیکو ) پرسید چه می کنید ؟ 

هانری گفت وقتی مالکین اینجا نمی توانند حساب خود را به من بپردازند من 
مقابل نام آنها یک کلمه (وصول شد ) می‌نویسم و اینک هم مقابل حساب هانری 
سوم همین کلمه را حواهم نوشت. 

کت هی و سم او بنویسید و یک آه هم 

هانری دوناوار آه کشید و گفت این برای آه... و دو کلمه لاوصول را هم بعد 
خواهم نوشت ولی تو می‌بینی که من برای زند گی کردن محتاج ( کاهور) نیستم و 
بدون آن شهر نیز می توانم زند گی نمایم؟ شیکو گفت: 

-شما پادشاهی فیلسوف و خردمند هستید و این صفات در پادشاهان بسیار 
در حور تقدیر است. ولی این صدا جیست و از کجا شنیده می‌شود . 

-تصور می کنم که این صدا از حیاط می آید ؟ 


۶ / قبل از طوفان 


جرا این همه هیاهو می کنند ؟ 

-اگر کنار پنجره بروید بعلت هیاهو پی خواهید برد . 

-شیکو به پنجره نزدیک شد و گفت: 

-من در حیاط جمعی را می‌بینم که البسه ژولیده در بردارند. 

-اینها فقرای من هستند . 

آه.. آیا شما فقیر هم دارید ؟ 

-مقصودم فقرائی هستند که می آیند و از من صدقه دریافت می کنند . زیرا 
اگر چه من یک کاتولیکی به شمار نمی آیم و بقول هموطنان شما مرتد هستم ولی 
یک پروتستانی خود را مسیحی می‌داند و از تعالیم حضرت مسیح پیروی می کند . 

تانق عراطن قیا پار ورد فا سک 

-بیا شیکوی عزیز. بیا برویم و باتفاق به فقرا ضدقه بدهیم و بعد مراحعت 
حواهیم کرد و غذائی صرف خواهیم نمود . 


-اطاعت می کنم. 
_شیکوی عزیز آن کیسه پول را که کنار شمشیر من نهاده شده بردار و با من 
بیا. 


(شیکو) کیسه پول را برداشت و در عقب هانری دوناوار از پله کان پائین- 
رفت و در حال پائین رفتن فکر می کرد من بد کردم که اینجا آمدم و با این مرد 
نیکو سرشت راجع به سیاست صحبت نمودم و عیش و آرامش خاطر او از 
صحبت‌های من منقص شد و اگر قبلا اطلاعاتی درباره این کشور داشتم این 
مأموریت را نمی‌پذیرفتم. 

وقتیکه وارد حياط شدند . یک عده دوازده یا چهارده نفری افراد ژنده پوش 
شبیه بگدایان و فیوج از دیدن هانری دوناوار ابراز شادی نمودند ولی اگر یک 
چشم تیزبین قیافه‌ها و درعشند گی چشم‌های آنان را از نظر می گذرانید حیرت 
می کرد آنها چه نو ع گدا هستند که قیافه‌های سرخ و سفید و چشمهائی درعشان 
دارند و شاید درمی‌یافت که همه آنها حزو اصیلزاد گان می‌باشند. 

گدایان به هانری دوناوار نزدیک شدند و بین او و آنها اشاراتی سریع رد و 
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بدل شد و گدایان‌با آن اشاره به هانری فهمانیدند که‌اگر لباس آنهاء کسوت 
متکدیان است قلبشان چون حوانمردان و شجاعان می‌باشد . 

(شیکو ) کیسه را گشود و مقابل هانری نگاهداشت و هانری دست در کیسه 
کرد و یک نیم سکه از آن بیرون آورد و شیکو که درحشند گی طلا را دید گفت: 

این یک سکه طلا است. 

_بلی شیکوی عزیز . 

- آیا شما بفقرا سکه‌های طلا بذل می‌نمائید . 

-بلی شیکوی عزیز. 

-از این قرار شما غنی هستید و فقدان بضاعت شما صوری است و نه باطنی. 

_شیکوی عزیز » اگر انسان سکه‌های زر را بفقرا ندهد پس به چه کسی 
بدهد ؟ زیرا اغنیا که احتیاحی بسکه‌های طلای من ندارند و اگر دریافت کنند 
زیاد حوشوقت نخواهند شد ولی گدایان وقتی یک سکه زر دریافت می‌نمایند 
هرگز دستی را که با آن سکه بطرف آنها دراز شده فراموش نخواهند کرد . 

-ولی من حیرت می کنم که چرا همه این سکه‌ها نیمه است و آنها را از وسط 
نصف کرده‌اند. 

-شیکوی» عزیز » برادرم پادشاه فرانسه عادت دارد که تصاویر تابلوهای 
نقاشی را از وسط تابلو بیرون می آورد و من هم برای وقت گذرانیدن عادت 
کرده‌ام که سکه‌های زر را دو نیمه نمایم. 

(شیکو ) فهمید که دو نیمه کردن سکه‌های زر ا کات ۱ 
ساده نیست و علتی حاص دارد زیرا روی سکه‌ها علائم و اشکالی مرموز نیز دیده 
می‌شود گفت طرز صدقه دادن شما نوظهور و بدیع است. 

هانری دوناوار گفت اگر تو بجای من بودی جگونه صدقه می‌دادی؟ (شیکو ) 
گفت بهر دو نفر از این مستحقین یک سکه طلا می‌دادم و می گفتم بروند و آن را 
حرد و مبدل به پول نقره نمایند و بین خود قسمت کنند . 

هانری گفت ولی آن وقت بین آنها اختلاف و نزاع تولید می‌شد و من که 
می‌خحواستم ثواب کنم مرتکب گناه می‌شدم. 


۸ قبل از طوفان 


(شیکو ) که چند دقیقه قبل به هانری دوناوار توصیه کرده بود که آه بکشد 
حود آه کشید و سکوت نمود. 

هانری دوناوار که یکی از سکه‌های دو نیمه شده یعنی نیمی از یک سکه را در 
دست داشت بطرف فقیری که حلوتر از دیگران ایستاده بود اشاره کرد و آن فقیر 
نزدیک شد و سرفرد آورد و گنت ( آژن). 

هانری دوناوار گفت چقدر؟ فقیر جواب داد (پانصد ) هانری گفت 
( کاهور). ۱ 

بعد از این گفت وشنود» هانری نیمه سکه را در دست گدا گذاشت و مرد فقیر 
سر فرود آورد و رفت. 

هانری به فقیر دیگر اشاره کرد و وی جلو آمد و گفت وشنود بین آندو ردو 
بدل گردید . 

فقیر تعظیم کرد و گفت (اوش) هانری گفت چقدر؟ فقیر گفت سیصدو 
پنجاه» هانری گفت ( کاهور ) و نیمی از سکه را به او داد و نوبت احضار فقیر سوم 
رسید . 

فقیر سوم جلو آمد و گفت (ناربون) هانری گنت چقدر؟ فقیر گنت 
هشتصد . هانری گفت ( کاهور ) و باو نیز نیمی از سکه را داد و مرد رفت. 

القصه هریک از گدایانی که در حياط بودند بنوبه به هانری نزدیک شدند و 
اسمی را که بیشتر تصور می‌شد نام شهری باشد برزبان می آوردند و هانری در 
جواب آنها می‌پرسید چقدر. 

آن وقت هرفقیر رقمی برزبان جاری می کرد و هانری می گفت ( کاهور ) و 
نیمی از سکه زر بآنها می بخشید و دور می‌شدند . 

در موقع بذل سکه‌های دو نیم شده و این گفت وشنودها هیچ واقعه برحلاف 
انتظار اتفاق نیفتاد و یک مرتبه هانری با گدایان صدا را بلند نکردند و وقتی 
گدایان از حياط بیرون رفتند درون کیسه هم از زر چیزی باقی نماند. 

آن وقت شیکو به خود جرئت داد و گفت آيا اجازه می‌دهید که قدری 
کنجکاوی کنم. 
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هانری گفت کنجکاوی از غرائز فطری انسان است و نباید برای کنجکاوی که 
چون گرسنگی و تشنگی امری طبیعی است بر کسی ایراد گرفت. 

(شیکو ) گفت این گدایان وقتی به شما نزدیک می‌شدند چه می گفتند هانری 
گفت: 

-هریک از اينها نام شهر یا قریه‌ای را که محل سکونت آنها می‌باشد برزبان 
می‌اوردند . 

کیڑای چ ای کار را سی گرزند: 

-برای اینکه رسم شهر ما ... شهر (نراک) هنگام صدقه دادن این است که این 
طور رفتار شود و مگر نشنده‌ای که هر که رسمی مخصوص به ود دارد. 

- ولی رسمی عجیب می‌باشد . 

-در عوض فایده دارد . 

-جطور دارای فایده است؟ 

-هریک از اینها از راه دور برای دریافت صدقه اینجا می آیند و هنگامیکه من 
بآنها چیزی می دهم نام شهر یا قریه حویش را برزبان می آورند و بدین ترتیب من 
می‌فهمم که هریک از کجا آمده‌اند و بهتر آنها را حواهم شنانحت. 

-اين رسم با توضیحی که فرمودید شاید مفید باشد ولی در جواب همه این 
فقرا بدون استنثاء می‌فرمودید کاهور. 

-شیکوی عزیزی آیا تو يقین داری که این کلمه رادشنیدی. 

ع 

-و من در جواب همۂ آنها این نام را تکرار می کردم؟ 

-بلی. 

-شیکوی عزیز از بس من به ( کاهور ) فکر کرده‌ام نام این شهر از خاطرم 
زائل نمی‌شود چه» وقتی انسان» روز و شب به یک موضو ع فکر کرد طوری در 
حاطرش نقش می بندد که هر گز آن را فراموش نمی‌نماید . 

شیکو نظری به اطراف اندانعت و دید حیاط بکلی خلوت است و گدایان 
رفته‌اند و گفت علاوه بر نام ( کاهور ) یک موضوع هم بسیار برای من تولید 
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حیرت کرد و آن اینکه هریک از اینها بعد از شرفیابی رقمی را برزبان می آوردند 
و من حساب کردم و ديدم که مجمو ع ارقام از هشت هزار تجاوز می کند و آیا 
ممکن است بفرمائید که اینان چرا این ارقام را تلفظ می کردند و فایده آن هنگام 
دادن صدقه چیست؟ 

-شیکوی عزیز بطوری که می‌دانید گدایان اتحادیه دارند و هردسته از گدایان 
دارای رئیس و معاون و گاهی سمت خزانه‌دار می‌باشند و گویا اینان در موقع 
دریافت صدقه شمارۀ اعضای اتحادیه خود را برزبان می آوردند که من بدانم هرفرقه 
از گدایان مزبور چند نفر می‌باشند . 

با اینکه توضیحات شما خحیلی جالب توجه است نمی‌دانم چرا مرا قانع 
نمی‌نماید . 

-شیکوی عزیز بیا برویم غذا بخوریم» زیرا شب گذشته من فرصت نکردم که 
تو را دعوت به صرف غذا نمایم و وقتی شرو ع به صرف غذا کردیم تو خواهی دید 
که من گرچه فقیر هستم ولی دارای شراب‌های کهنه و گوارا می‌باشم. 

هانری دوناوار غلام‌بچه‌ای را صدا زد و گفت بروید بگوئید غذای‌ما را 
بدهند و در موقع رفتن به طرف اطاق غذاخوری چون از مقابل آپارتمان 
(مار گریت) می گذشتند هانری دید اطاق (ما رگو ) بسته است و پرسید ملکه 
کجاست؟ غلامبچه‌ای که در التزام بود گفت» چون شهرت دارد که مادموازال 
(مون مورانسی) بیمار هستند برای عیادت او تشریف برده اند . 

هانری گفت آه... یادم آمد... (فوسوز ) بیچاره بیمار شده است شیکوی 
عزیز ... بیائید غذا صرف نمائیم. 


۳۵ 
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هانری دوناوار و شیکو با نشاط صرف غذا کردند برای اینکه هانری حز بغذا 
و صحبتهای نشاط آور به چیزی فکر نمی کرد . 

و از آن گذشته نظر به اینکه بذله‌سرا بود می‌توانست اطرافیان را سر گرم 
نماید . 


(شیکو ) هم در بذله‌سرائی دستی کم از هانری نداشت و گرچه حوادث آن 
روز با آمدن سفیر اسپانیا و سکه‌های دو نیم شده» او را متفکر نمود ولی در موقع 
صرف غذا کوشید که افکار سیاسی را از حویش دور نماید. 

هانری دوناوار می‌توانست در آن شب دیگران را هم دعوت به صرف غذا 
نماید ولی قصد داشت که به تنهائی با شیکو صرف غذا کند. 

زیرا از روزی که برای اولین مرتبه (شیکو ) را در دربار پادشاهان فرانسه 
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دید نسبت بوی علاقمند شد . 

چون کسانیکه دارای هوش و ذوق هستند زود نسبت به هم القت می بندند و 
شیکو نیز بهمین مناسبت خود را مجذوب هانری دوناوار می‌دید . 

هانری دوناوار مرتب برای میهمان خود شراب می‌ریخت و او را دعوت 
بنوشیدن می کرد . ولی (شیکو ) مصمم بود از حد اعتدال تجاوز نکند. 

معهذا چون هانری با دقت شراب نوشیدن او را می‌نگریست شیکو خود را 
ناچار می دید که در قبال هرسه گیلاس شراب که هانری دوناوار می‌نوشید اقلا 
یک گیلاس بنوشد. 

(شیکو ) بزودی تصدیق کرد که هانری دوناوار در نوشیدن شراب بیش از او 
استقامت دارد . 

هانری می گفت شرابهای اینجا کم قوت و در عوض دارای عطر و طعم و نشئه 
ملایم است و او می‌تواند همانطور که ده‌ها گیلاس دو غ می‌نوشد ده‌ها گیلاس 
شراب بنوشد . 

(شیکو ) وقتی دریافت که با وجود احتیاط در نوشیدن شراب قدری سرش 
گرم شده گفت از ساعتی که من وارد کشور شما شده‌ام خود را سعادتمند می بینم 
زیرا دریافته‌ام که قدم به کشوری سعادتمند نهادم و هرقیافه‌ای که در اینجا می‌بینم 
دلپسند و با نشاط است. 

هانری گفت شیکوی عزیز اگر زذ من اینجا بود این حرف را برزبان 
نمی آوردم ولی چون (مار گو ) اینجا نیست بتو می گویم که زیباترین چیزی که من 
دارم غير از اینهاست که تو تا کنون مشاهده کرده‌ای. 

شیکو گفت بلی» من در این خصوص در اینجا شمه‌ای اطلاع بدست آورده ام 
هانری گفت دوستانم می گویند من آن اندازه که باتبا ع اناث خود توجه دارم باتباع 
ذ کور ندارم. 

(شیکو) گفت با وجود آنچه در حصوص عشق‌بازیهای شما می گویند این 
نکته از نظر من محو نمی‌شود . هانری گفت: 

آن نکته کدام می‌باشد ؟ 
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شما غیر از آن هستید که بظاهر حلوه می کنید . یعنی در باطن یک پادشاه 
فعال و با حرارت و سیاس و لایق می‌باشید . 

-شیکوی عزیز اشتباه می کنی» من مردی تنبل و راحتی طلب هستم و در تمام 
عمر تنبل و راحتی طلب بودم. من اگر عاشق کسی بشوم همواره عاشق زنی می‌شوم 
که از دیگران به من نزدیکتر است و برای ملاقات او محتاج راه پیمائی نمی‌باشم. 

و هر گاه میل به شراب کنم از آن بطری که نزدیکتر به من است می‌نوشم و 
تنبلی مانع از این است که دست دراز نمایم و بطری دور را بردارم... شیکوی عزیز 
به سلامتی تو . 

- این افتخاری بس بز رگ است که شما به سلامتی من شراب می‌نوشید و من 
این را مانند یکی از بزر گترین مزایای زند گی خود به حاطر خواهم داشت. 

بعد از این حرف (شیکو ) جام حود را بلند کرد و تا قطره آخر نوشید زیرا 
دید چون پادشاه ناوار بسلامتی او جام حود را نوشیده ه رگاه در نوشیدن امساک 
کند بی‌ادبی خواهد بود . پادشاه ناوار گفت: 

۔ آه شیکوی عزیز اگر بدانی که در زند گی خانواد گی من چقدر جرو بحث 
وحود دارد ؟ 

من احساس می کنم این جر و بحث ناشی از این است که همه دختران جوانی 
که ندیمه ملکة ناوار هستند شما را می‌پرستند . 

-شیکوی عزیز (با خنده ممتد ) همه اين دحترها همسایهُ من در اين کاخ 
هستند . 

-احساس می کنم که هر گاه شما به جای سکونت در این شهر در (سن‌دنیس) 
واقم در جوار پاریس زندگی می کردید پادشاه فرانسه آرامش خاطر نمی‌داشت 
زیرا شما نسبت به همسایگان خود توجهی حاص دارید و این علاقه و توحه هانری 
سوم را ناراحت می کرد . 

-نه شیکوی عزیز ... هانری سوم از من ناراحت نمی شد و نمی‌بایست مشوش 
بشود برای اینکه من هیچ علاقه و نظری نسبت بخاک فرانسه ندارم و اگر شنیدی که 
علاقمند به شهر ( کاهور) هستم از این جهت است که ( کاهور ) در مجاورت 
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کشور من می‌باشد ... و باز طبق اصل همیشگی زند گی خود به چیزهائی علاقمندم 
که در کنار و جوارم باشد. 

مثلاً اگر ( کاهور ) در نقطه‌ای بود که با کشور من یکصد فرسنگ فاصله 
می داشت هر گز به فکر نمی‌افتادم که آنرا بدست بیاورم. 

-اين ذوق مخصوص شما شبیه به سلیقۀ (سزار ) فرزند (بورژیا ) است که 
شهرهای ایتالیا را یکی بعد از دیگری تصرف می کرد و می گفت که این شهرها 
مانند بر گهای مارچوبه است و باید یکایک آنها را تناول کرد. 

هانری گفت شیکوی عزیز تصور نمی کنم که این (سزار بورژیا ) یک سیاست 

-بطوریکه فرمودید وی سیاست مآبی لایق و پسندیده به شمار می آمد ولی 
هیشابه ای تخطر تاک بو 

-شیکوی عزیز آیا تو قصد داری مرا به سزار بورژیا که فرزند یک پاپ بود 
شبیه کنی در صورتیکه می‌دانی او یک کاتولیکی بود و من یک پروتستان هستم. 

نوشیکی یه ننک 

-برای جه؟ 

-برای اینکه شما کسی هستید که به هیچکس شباهت ندارید و هر کس 
بخواهد شما را به کسی شبیه کند اشتباه خواهد کرد . 

جطور اشتباه می کند ! 

شما دارای شخصیتی هستید که مخصوص خودتان است و در عین اینکه 
علاقه به عیش و عشرت دارید جاه طلب می‌باشید . 

-شیکوی عزیز به نظرم شما قصد دارید که باجبار مردی چون مرا که خواهان 
هیچ چیز نیستم وادارید که حواهان چیزی باشم. 

خدا نکند که من این قصد را داشته باشم برعکس من آرزو دارم که شما هیچ 
آرزوئی نداشته باشید . 

-شیکوی عزیز آیا شما در این ایام در پاریس کاری دارید ؟ 

-نه کاری فوری ندارم» برای چه این سئوال را فرمودید ؟ 
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-برای اینکه | گر کاری ندارید چند روز اینجا بمانید. 

-اگر اجازه بدهید که من در مجاورت شما باشم افتخار خواهم داشت که 
مدت یک هفته در اینجا توقف کنم. 

-بسیار خوب در این یک هفته شما خواهید توانست مرا مورد مطالعه قرار 
بدهید و ببینید چگونه آدمی هستم. 

بخصوص فرصت خواهم داشت که از هوش و اطلاعات عمیق شما استفاده 
کم 

-شیکوی عزیز چرا شراب نمی‌نوشی. 

دهن دیگر تشنه نیستم. 

_حال که شراب نمی نوشید من از شما جدا می‌شوم. 

- آیا ننوشیدن شراب از طرف من» آنقدر گناهی بز رگ است که» مرا از 
زیارت خود محروم می‌فرمائید . 

-نه» ولی انسان وقعی پشت میز نشسته باید شراب بنوشد و اگر شراب 
نمی‌نوشد باید از پشت میز برحیزد ... راستی آیا شما شکار را دوست می‌دارید . 

-نه دوست می دارم و نه از آن بدم می آید . 

-حال که از شکار بدتان نمی آید من به شما پیشنهادی می کنم. 

یما 

-فردا من تصمیم دارم که به شکار بروم و شما را هم با حود می‌برم. 

-زهی افتخار من که در شکار ملتزم ر کاب شما باشم. 

-منظورم این است که شما طرز شکار کردن مرا ببینید . 

-هرچه بیشتر شما را می‌بینم زیاد تر حوشوقت خواهم گردید . 

-قصد دارم شما که مرد شمشیر هستید مشاهده کنید که من چگونه شکار 
می کنم زیرا تا کنون در شکار گاه مرا ندیده اید . 

-اطاعت می کنم و با کمال میل و افتخار خود را ملتزم ر کاب خواهم نمود. 

- و فردا فرصتی بدست خواهید آورد که مرا در شکار گاه مورد مطالعه قرار 
بدهید .. آه.. باز هم یک غلام بچه آمد .. و گویا حیال دارند که باعث تصدیع ما 
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شوند مگر اینکه... 

هانری دوناوار صحبت خود را تمام نکرد و (شیکو ) گفت: 

-لابد برای امری مهم در این موقع» مصد ع حاطر ملو کانه شده اند . 

هانری یک مرتبه حندید و گفت شیکوی عزیز تو پیوسته فراموش می کنی که 
در (ناوار) هستی و تصور می‌نمائی در پاریس و در کاخ (لوور) بسر می‌بری ! 
و در اینجا وقتی که ما پشت میز غذا نشسته‌ایم هیچ واقعه‌ای برای من جز خوردن و 
نوشیدن شراب اهمیت ندارد مگر اینکه... 

برای دومین مرتبه هانری دوناوار صحبت خود را ناتمام گذاشت و (شیکو ) 
که دید هانری یک مرتبه از پشت میز برحاست متوحه شد که وی قصد دارد او را 
مرحص کند. 

این مرحصی نا گهانی در نظر (شیکو ) مظنون جلوه کرد و بخود گت هانری 
دوناوار به طور حتم برای امری که میل ندارد من بفهمم مرا از سر » باز می‌نماید . 

این است که من باید سعی کنم دیرتر از این اطاق خارج شوم و بهترین وسیله 
برای تأخیر خروج این است که خود را بمستی بزنم. 

(شیکو ) که بعد از برحاستن هانری» مجبور گردید از پشت میز بلند شود 
مثل کسی که مست می‌باشد خود را به چپ و راست متمایل کرد و گفت خیلی 
غریب است... و هانری گفت: 

-چه چیز خیلی غریب است. 

-من تا وقتی که پشت میز نشسته بودم نمی‌دانستم که مست شده‌ام و حال که 
برحاستم معلوم می‌شود که شراب مرا گرفته مست کرده» و سرم بدوران افتاده 
است. 

ما که امشب زیاد شراب ننوشیدیم تا سرشما بدوران بیفتد. 

-مگر میل داشتید که من چقدر شراب بنوشم. 

-شیکوی عزیز آیا واقعا سر شما بدوار افتاده است. 

هانری دوناوار چشم‌های تیزبین خود را بصورت (شیکو ) دوخت که بداند 
آیا او مست است یا اینکه تظاهر به مستی می کند . 
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و برای حصول اطمینان» راهی را انتخاب کرد که (شیکو ) نمی توانست قبول 
ندماید چون اگر (شیکو ) مست می‌بود جاره‌ای جز قبول آن‌نداشت و گفت 
شیکوی عزیز حال که مست هستید بهترین وسیله معالجه این است که بروید و 
بخوایید . 

(شیکو ) نتوانست بگوید که ميل به حواب ندارد چه در این صورت دروخش 
آشکار می گردید و یک مرد مست بطور حتم» متمایل بخواب می‌شود . 

لذا گفت صحیح می فرمائید و بهترین کاری که من اکنون می‌توانم بکنم این 
است که بروم و بخوابم... شب بخیر . 

هانری گفت شکار فردا را فراموش نکنید. (شیکو ) گفت نه فراموش نمی کنم 
و نیون یک کلب رف ووی کی اطاق‌دراز کک دو لای رید سیر خر 
او بلند شد ولی از زیرچشم هانری را می‌نگریست. 

هانری نظری بدرب اطاق انداحت و دستش را روی شانه دلقک نهاد و بانگ 
زد -شیکو ... شیکو . 

(شیکو ) چشم‌ها را گشود و هانری گفت معلوم می‌شود تو براستی مست 
هستی زیرا کف اطاق مرا بجای تخت‌خواب خود انتخاب کرده‌ای؟ مگر 
نمی‌دانی که من گفته‌ام برای تو اطاقی مخصوص آماده کنند که در آنجا استراحت 
نمائی ؟ 

دلقک گفت (شیکو) یک مرد جنگی است و مرد سپاهی؛ در هر نقطه 
می تواند بخوابد . ۱ 

و مجدد چشم‌ها را برهم گذاشت و صدای حرخر او بلند شد. 

هانری او را تکان‌داد و (شیکو ) چشم گشود. هانری گفت مگر متوجه 
نیستی که من منتظر یک نفر هستم؟ (شیکو ) گفت لابد برای شب چره‌منتظر او 
هستید ؟ هانری گفت بلی... (شیکو ) گفت بسیار خوب... ما سه نفری صرف 
شب‌چره خواهیم کرد . 

هانری دوناوار یک مرتبه رو دربایستی را کنار گذاشت و بانگ زد 
(ونترسن گری) برای چه برنمی خیزی و از اینجا نمی روی مگر نمی‌دانی که من 
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در انتظار یک زن هستم و باید زنی به ملاقات من بیاید . 

(شیکو) یک مرتبه از جا برحاست و گفت آه... آه.. (هانریکه) برای چه 
زودتر به من نگفتی که یک زن منتظر تواست... بعد (شیکو ) متوجه گردید که 
(هانریکه) عنوانی توهین آور نسبت به هانری دوناوار می‌باشد و گفت: 

- امیدوارم مرا عفو فرمائید زیرا من فراموش کرده بودم که در کشور ناوار 

هستم و حیال می کردم که در کاخ (لوور) سکونت دارم و هانری سوم مرا بد 
عادت کرده و به من اجازه داده است که او را بعنوان (هانریکه) مورد حطاب 
قرار بدهم. ۱ 

هانری دوناوار گفت شب بخیر» حالا می‌فهمم که تو یک اصیلزاده واقعی 
هستی و می‌دانی که هر گز نباید یک زن را بخصوص اگر زیبا باشد در حال انتظار 
نگاه داشت و من از حالا از پذیرائی این خانم حوشحال هستم برای اینکه می دانم که 
ی زا بخوشی خواهم گذرانید . 

(شیکو) تا آنجائیکه یک نفر مست می‌تواند سرعت بخر ج بدهد از در حارج 
گردید و گفت شب بخیر» هانری دوناوار گفت شب‌بخیر » و درانتهای این راهرو 
یک غلام بچه در انتظار تو است و اطاقت را برای خواییدن تو نشان خواهد داد . 

(شیکو ) قدمهای خود را طوری روی زمین نهاد که هانری دوناوار تصور 
نماید که وی دور شده است ولی بعد با قدم‌های آهسته مراجعت کرد و سر را به 
سوراخ قفل جسبانید . 

چه» (شیکو) که یک سفیر بود مانند همه سفرا کنجکاوی داشت و 
می حواست بداند آن خانم زیبا کیست که در آن‌موقع به ملاقات هانری دوناوار 
می اید . 

(شیکو ) دید که هانری دوناوار به طرف درب اطاق مجاور رفت و آنرا 
گشود ولی بجای یک خانم زیبا» یک مرد وارد اطاق شد . 

(شیکو ) بدواً آن مرد را نشناخت تا اینکه کلاه از سر برداشت و بالاپوش را 
عقب زد و آنوقت شیکو دید که آن مرد آقای (دوپلسی- مورنه) مشاور مخصوص 
هانری دوناوار می‌باشد . 
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از مشاهده آن مرد بجای یک زن زیبا» (شیکو ) بسیار حیرت کرد و بیشتر 
متحیر شد وقتی دید که هانری دوناوار از مشاهده آن مرد طوری حوشوقت شد که 
گوئی معشوقه‌ای محبوب و دلپسند به ملاقات او آمده است. 

هانری دوناوار و مشاور او پشت میزی نشستند و هانری دوناوار کیف 
مشاور خود را گشود و مقداری اوراق و اسناد از آن بیرون آورد و روی میز 
ریخت و برای مزید احتیاط برحاست و دربی را که (شیکو ) از آن حارج شده بود 
کلون نمود که کسی سرزده وارد اطاق نشود. 

(شیکو ) دید که هانری دوناوار در حالی که با مشاور حود کار می کند فقط 
متوجه اوراق و اسناد نیست بلکه به نقشه جغرافیا هم توجه دارد و روی نقشه با قلم 
علائمی می گذارد و در دل گفت ا گر هانری دوناوار هرشب اینطور عیش می کند 
و خوش می گذراند وای به حال هانری سوم ارباب من. زیرا بطور ی آینده 
ارباب من شبهائی بد را حواهد گذرانید. 

دنات وف از ایا زارو کاک وا یه دا و( کی واک 
صدای پای غلام بچه میباشد که از تأحیر او تعجب کرده دنبال وی آمده است و از 
بیم آنکه مبادا غلام بچه او را در پشت در ببیند بسرعت از آنجا دور گردید و خود 
را به غلام‌بچه رسانید و او گفت بیائید تا من شما را باطاقتان راهنمائی نمایم. 

وقتی (شیکو ) وارد اطاق گردید و غلام بچه در را بست و رفت دلقک سابق 
بجای اینکه بخوابد روی تختخواب نشست و به فکر فرو رفت. 

ماه که در بالای آسمان بود بتدریج پائین می‌رفت و نور ماهتاب روی دیوارها 
و کف اطاق جای خود را تغییر می‌داد و (شیکو ) همچنان بالای تختخواب نشسته 
فکر می کرد . 

(شیکو ) با خود می گفت هانری دوناوار یک مرد سیاسی است و در اینجا 
مشغول اقدامات سیاسی دامنه‌دار می‌باشد و نه فقط خود او بلکه تمام سکنه 
کشورش کم یا زیاد در این فعالیت‌های سیاسی شریک هستند . 

هانری دوناوار مردی است محیل و باهوش که در این جا دارای ملتی وفادار 
است و در عین حال با اسپانیا زد وبند دارد و گرچه امشب به سفیر اسپانیا جواب 
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منفی داد . 

ولی حال که من او را در حال کار کردن با مشاورش دیدم فکر می کنم از 
کجا معلوم که جواب منفی او به سفیر اسپانیا ظاهرسازی نباشد . 

زیرا منکه در اطاق مجاور بودم فقط صدای آنها را می‌شنیدم و نمی‌توانستم 
اشارات او را ببینم و شاید وی با کنایه و اشاره به سفیر اسپانیا فهمانیده که منظور او 
درست برعکس آن است که می گوید و یحتمل او را آگاه کرده که در اطاق 
مجاور شخصی حضور دارد و صحبتهای آنان را می‌شنود . 

امشب برای من محقق گردید که هانری دوناوار دارای جاسوسان است و این 
گداها که هر کدام نیم سکه زر دریافت کردند همه از اصیلزاد گان و جاسوسان او 
بودند و نیم سکه‌های زر» وسیله آشنائی آنها می‌باشد . 

همه تصور می‌نمایند که هانری دوناوار مردی عاشق‌پيشه بلکه دیوانه است. و 
در حالیکه جملگی او را مردی عیاش و بوالهوس می‌دانند وی شب تا صبح با 
مشاور سیاسی خود بیدار است و کار می کند. صحیح است که زن او؛ 
(ما ر گریت) عشاقی دارد . ولی این عشاق بنوبه حود مورد استفاده هانری دوناوار 
قرار می گیرند و او هم از زنش که حواهر هانری سوم است استفاده می کند و هم از 
آنها که همه پولدار یا اهل شمشیر می باشند و هانری دوناوار نقص خود را در 
شمشیر زدن و نداشتی تتخواه از این راه حبرآن می‌نماید . 

این هانری دوناوار خوشبختانه از صدای تفنگ می ترسد و می گویند در آغاز 
جوانی بیش از یک ربع ساعت نمی توانست سوار براسب شود و روی زین قرار 
تک 3 

و اگر این مرد محیل و سیاسی دارای شجاعت و تهور هم می‌بود بدون شک تا 
امروز همه اروپا را می گرفت. 

فقط برداران ( گیز ) هستند که هم شجاعت دارند و هم سیاست ولی چون همه 
آنها را می‌شناسند و می‌دانند که اهل سیاست و شجاعت هستند از آنها پرهیز 
می کنند . 

در صورتیکه هانری دوناوار را هیچکس نمی‌شناسد و همه می‌اندیشند که 


معشوقه واقعی هانری دوناوار / ۲۹۸۱ 


مردی عیاش,و نالایق و لابالی می‌باشد و این یکی از بز ر گترین مزایای اوست زیرا 
بدون اینکه سوءظن سایرین بیدار شود هانری دوناوار می‌تواند نقشه‌های خود را 
اجرا نماید و فقط من توانستم بحیلۂ او پی ببرم و بفهمم در اینحا یک مر کز فعالیت 
سیاسی بز رگ بوجود آورده است. 

بعد از این تفکرات (شیکو ) بخویش گفت دیگر من در اینجا کاری ندارم 
زیرا آنچه باید بفهمم فهمیدم و حتی بیش از آنچه یک سفیر کبیر در ظرف یک ماه 
می‌توانست استنباط کند من در یک شب ادرا ک کردم. 

و اینک که هانری دوناوار مشغول کار کردن است یا بخواب رفته من آهسته 
و بدون صدا از اینجا حار ج خحواهم شد و از این شهر بیرون خواهم رفت و بفرانسه 
مراجعت خواهم نمود . 

آنگاه (شیکو ) کفشهای خود را پوشیده و مهمیزها را بست و عازم ح رکت 


۳ 


۳۳۹ 


(شیکو ) از ابنکه خود را در ناوار محبوب دید حيرت نمود 


(شیکو ) که میدانست هنگام ورود به آن شهر هیچکس او را نشناخته و 
نمی‌داند که وی سفیر هانری سوم می‌باشد تصمیم گرفت که همانطور ناشناس و 
بدون صدا از شهر حارج گردد . 

وسائل سفر شیکو زیاد نبود معهذا برای حروج از شهر (شیکو ) آن وسائل را 
هم کم کرد چون می‌دانست یک مسافر زبده که می حواهد سریع برود هرقدر 
کمتر بار داشته باشد سریع‌تر حر کت خواهد کرد. 

سنگین ترین اثائیه سفر (شیکو ) فقط شمشیر او بود که نمی‌توانست از آن 
صرف نظر کند و احتیاط» باو امر می کرد که شمشیر را با حویش ببرد. 

(شیکو ) اندیشید که بعد از خروح از شهر» تا آنجا که بتواند با سرعت 
راه اتی خوآهد کرد ا آینکهخوو را یکی از شهر‌های قرات و لا شهر 


شیکو از اینکه خود را .... / ۲۹۸۳ 


( کاهور ) که پادشاه ناوار آن همه درباره آن صحبت کرد برساند و همینکه بانجا 
رسید لزومی ندارد که دوند گی کند و از حکمران فرانسوی شهر خواهد حواست 
که یک قاصد مطمئن در دسترس او بگذارد تا وی گزارش مشروحی درباره 
مشاهدات خود در کشور (ناوار ) بنویسد و برای هانری سوم بفرستد و اسب‌های 
سریع السیر » بجای پاهای او عهده‌دار ایصال گزارش شوند . 

زیرا (شیکو ) می‌دانست که حستگی انسان حدودی دارد که وقتی از آن حد 
گذشت» مرد هرقدر نیرومند باشد از پا درمی آید و باید استراحت کند. 

بعد از این تفکر (شیکو ) چراغ را خاموش کرد و آهسته در را گشود و 
برای حروج از اطاق آماده گردید. 

(شیکو ) مردی بود دقیق و کنجکاو و هنگام رفتن باطاق خود و قبل از آن» 
هنگام ورود به کاخ فهمید که وضع ساختمان آن کاخ چگونه است. 

(شیکو ) می‌دانست که بعد از حروج از اطاق باید از یک سرسرا و آنگاه از 
یک کریدور (راهرو) و سپس از یک پله کان بگذرد تا بحیاط برسد و پس از 
وصول به حياط می تواند به سهولت از کاخ حارج گردد . 

ولی هنوز (شیکو ) تمام سرسرا را نپیموده و براهرو نرسیده بود که در 
تاریکی پای او به یک نفر حورد . 

(شیکو ) از اینکه پایش به یک نفر خورد طوری حيرت کرد که دو قدم عقب 
جست و شخصی که خواییده بود بیدار شدو گفت آقای (شیکو ) شب بخیر . 

(شیکو ) دید که آن شخص همان غلام‌بچه است که او را باطاقش راهنمائی 
کرد و به او گفت شب شما بخیر خواهش می کنم که قدری راه بدهید که من حارج 
شوم زیرا میل دارم که گردش کنم. 

غلام بچه گفت آقای (شیکو ) گردش کردن در کاخ هنگام شب قدغن است. 

(شیکو ) گفت دوست من برای چه گردش در کاخ هنگام شب قدخن 
می‌باشد . 

غلام بچه گفت برای اینکه پادشاه کشور ما از دزدها می‌ترسد و ملک ناوار از 
عشاق بیم دارد و لذا گردش را در شب ممنو ع کرده‌اند. 


۴ / قبل از طوفان 


(شیکو ) که منتظر این جواب نبود گفت عجب.. عجب من نمی‌دانستم در 
تا نو ان هگم سنج گردش کرد 

غلام بچه گفت آقای شیکو و علت این قدغن اینست که فقط دزدها و عشاق 
هت کشت بت انیت ود ردق ر 

(شیکو ) با لحنی ملایم و دلپذیر گفت دوست من بطوریکه می‌دانید من نه یک 
دزد هستم و نه یک عاشق» بلکه یک سفیر کبیر می‌باشم و این سفیر کبیر امروز و 
امشب خیلی خسته شده زیرا می‌بایست مدتی با ملکه ناوار لاتینی صحبت کند و 
مدتی دیگر با پادشاه ناوار صرف شام کند و ملکه یک لاتینی دان زیردست 
می‌باشد و پادشاه ناوار در نوشیدن و نوشانیدن شراب ید طولائی دارد . 

بنابراین سفیر کبیر مزبور حق دارد بگوید حسته است و اینک می رود قدری 
گردش کند که از حستگی بیرون بیاید. 

غلام بچه گنت آیا ميل دارید که در شهر گردش کنید ؟ (شیکو) گفت نه» و 
من فقط در باغ گردش خواهم کرد . غلام بچه گفت آقای شیکو گردش در باغ 
زیادتر از گردش در شهر ممنوع است. 

(شیکو) گفت دوست من» از صمیم قلب به شما که با این سن و سال اینطور 
دقیق و وظیفه‌شناس هستید تبریک می گویم و می‌حواستم از شما بپرسم آیا فکری 
در حاطر ندارید ؟ 


غلام بچه گفت نه. 
(شیکو) گفت آیا شما با وجود جوانی عاشق نیستید و آیا میل ندارید قمار 
یکنید ؟ 


غلام بچه گفت آقای شیکو انسان برای اینکه قمار بکند باید پول داشته باشد و 
برای عشقبازی» یک معشوق لازم دارد . 

(شیکو ) دست در حیب کرد و ده پیستول از آن بیرون آورد و گفت دوست 
عزیز من می دانم که بطور قطع شما دارای معشوقه‌ای هستید که هر گاه برای او 
هدایائی خریداری کنید خوشوقت خواهید شد . 

آنگاه دلقک سابق ده سکه را در دست غلام بچه نهاد و او گفت آقای شیکو از 


شیکو از اينکه خود را .... / ۲۹۸۵ 


روش شما معلوم است که شما از دربار فرانسه می آئید زیرا اینگونه سخاوتها فقط 
در دربار فرانسه رواج دارد و چون در قبال این کرم» مقاومت ممکن نیست لذا از 
شما دعوت می کنم که حارج شوید ولی مواظب باشید که صدائی از شما بیرون 
نیاید . 

(شیکو ) بدون اينکه معطل شود ( که مبادا تصمیم غلام بچه تغییر نماید ) از 
سرسرا حارج گردید و از پله کان پائین رفت. 

در پائین پله کان» و مدحل حياط دری بود که شیکو تصور نمی کرد بسته 
باشد ولی وقتی به آنجا رسید دید نه فقط آن در بسته است بلکه یکی از خدام 
برجسته کاخ که می توان گفت صاحب منصب کاخ بود پشت در روی صندلی 
راحتی نشسته و طرز جلوس او طوری است که به در تکیه دادوو بدون بیدار کردن 
او هیچکس نمی تواند از در خارج» و وارد حياط گردد. 

(شیکو ) در دل گفت ای غلام بچه بدذات» تو می‌دانستی که این در بسته 
است و به من نگفتی زیرا اگر به من می گفتی از دریافت پول محروم می‌شدی. 

بدبختانه (برای شیکو ) صاحب منصب مزبور آنقدر خوابی سبک داشت که 
هرچند لحظه یک مرتبه دست یا پای او تکان می‌خورد و یک مرتبه طوری به 
حرکت د ر آمد که (شیکو ) ترسید مبادا از خواب بیدا شود و برخیزد . 

چند لحظه (شیکو ) توقف کرد تا اینکه صاحب منصب مزبور» آرامش یافت و 
بخواب رفت و بعد دلقک سابق» اطراف را نگریست که جه کند و جگونه خود را 
از آن کاخ خارح نماید. 

تا اینکه بالای سر خود » پنجره‌ای دید و بعبارت صحیح‌تر روزنی را دید که 
بطرف حياط باز می‌شد آن روزن" در گذشته یک شیشه داشت ولی در آن موقع 


۱ خواننده محترم شاید تضور نماید که (روزن) در زبان فارسی به معنای سوراخ خیلی 
کوچک می باشد در صورتیکه چنین نیست و معنای اصلی (روزن) همانا راهروی کوچک» یا 
راه آب یا پنجره ای کوچک است که به طرف روشنائی باز شود منتها براثر کثرت استعمال 
این کلمه معنای اصلی خود را از دست داده و در مورد سوراخ‌های عیلی کوچک (مانند 
سوراخ سوزن) بکار می‌رود . (مترجم) 


۶ / قبل از طوفان 


فاقد شیشه بود و هانری دوناوار به مناسبت حست» یا بی‌اعتنائی نسبت به کاخ 
خود » در صدد برنیامد که شيشه روزن مزبور را تجدید کند. 

(شیکو ) در تاریکی بوسیله ملامسه دیوار را آزمود و بر آمدگی‌های آنرا 
کشف کرد و ارتفا ع روزن را تا زمین» تخمین زد و دید که برای او بالا رفتن و 
تخود را بروزن رسانیدن آسان است. 

ولی بعد باید فکری کند که خویش را از آن روزن که حیلی عریض نبود 
بیرون بیندازد . ۰ 

(شیکو ) جون دارای شکمی کوجک بود می‌دانست که هر گاه بتواند 
شانه‌های خحود را از آن روزن خارج کند همه بدن او از آنجا حارج خواهد گردید 
و لذا با یک خحیز خود را بلب روزن رسانید و با دو دست» آستان آن را گرفت و 
پاها را روی بر آمد گی دیوار نهاد . 

و با قدری تلاش سرو گردن و سپس یک شانه و آنگاه شانه دیگر را از روزن 
حارج کرد بطوریکه توانست پاها را از روی بر آمد گی دیوار بردارد ولی در این 
وقت وسط زمین و آسمان معلق گردید و هرچه جدیت کرد دید نمی‌تواند کمر و 
پاهای خود را از روزن حارج کند و در عوض لباس او پاره شد . 

(شیکو ) حيرت کرد که چرا نمی‌توانست کمر و پاهای خود را از روزن 
حارج نماید زیرا در جاهائی که سروشانه‌ها عبور کند برحسب قاعده اگر انسان 
شکمی بز رگ نداشته باشد کمر و پاهای او نیز باید بگذرد. 

تا اينکه دریافت که قبضه شمشیرش مانند پیکانی که نجارها لای دو تخته 
هنگام اره کشیدن می گذارند تا اينکه تخته‌ها بهم جفت نشود لای کمر و آستان 
روزن قرار گرفته و مانع از حروج کمر و پاهای او می گردد . 

(شیکو ) هرچه قوت و مهارت و علم تعادل داشت بکار برد تا اینکه توانست 
شمشیر را از کمربند بگشاید زیرا محال بود که بتواند شمشیر طولائی را با 
خویش از آستان روزن بگذراند. 

و آنگاه خود را کج کرد تا اینکه شکم او بجای تهی گاه بین قبضه شمشیر و 
آستان در قرار بگیرد . 


شیکو از اينکه خود را .... / ۲۹۸۷ 


زیرا شکم را می‌توانست پائین ببرد ولی قادر نبود که دنده‌های تهی گاه را عقب 
ا 

سپس آنقدر شکم را جمع کرد و بدرون برد تا اینکه راه برای عبور قبضه 
شمشیر و خحود تیغ وسعت یافت و (شیکو ) شمشیر را روی زمین انداحت. 

و چون دیگر مانعی وجود نداشت کمر و پاها را از روزن حارج نمود و 
آهسته» در حياط فرود آمد. 

حروج (شیکو ) از آن روزن» با آن همه جد وجهد و بخصوص افتادن شمشیر 
در حیاط» صداهائی تولید کرد و بهمین جهت وقتی شیکو خود را در حیاط یافت 
دید که یک سرباز مسلح به نیزه مقابل او ایستاده ولی بجای اینکه نو ک نیزه بطرف 
آسمان باشد » آنرا بطرف سینه (شیکو ) گرفته است. 

سرباز مزبور با اینکه نوک نیزه را بطرف سینه (شیکو ) گرفته بود بالحترام و 
همدردی گفت آقای (شیکو ) آیا هنگام فرود آمدن از اینجا حیلی ناراحت شدید ؟ 
(شیکو ) گفت نه دوست من. 

سرباز گفت آقای شیکو باید خوشوقت بود که شما توانستید از این روزن 
حارج شوید و بدون اینکه استخوانهای بدن شما بشکند وارد حیاط گردید زیرا 
هر کس دیگر » به حای شما بود اقلا دو سه استخوان خود را می‌شکست ! 

(شیکو ) حیرت زده گفت دوست من» شما E‏ یاد گرفتید و از 
کجا می دانید من شیکو هستم. 

سرباز گفت آق امروز وقتی من شما را دیدم که با پادشاه ما صحبت می کنید 
پرسیدم این آقای بزر گوار کیست که با پادشاه صحبت می کند و در جواب گفتند 
این آقای (شیکو ) می‌باشد و بدین ترتیب من نام شما را فرا گرفتم. 

(شیکو ) گفت بسیار خوب... بسیار خوب... و حال که نام مرا می‌دانید و 
مرا هم می‌شناسید احازه می‌دهید که بروم. 

سرباز گفت کجا می‌خواهید بروید ؟ 

(شیکو ) گفت برای انجام کاری می‌خواهم بیرون بروم. 

سرباز گفت آقا شما چائ اینکه بیرون بروید بهتر آن است که بر گردید . 


۸ قبل از طوفان 


(شیکو) گفت چطور. آیا گفتید بر گردم؟ سرباز گفت بلی. (شیکو ) گفت 
مگر نمی دانید کسی که از این راه حارج می‌شود (اشاره بروزن) قطعاً کاری 
واجب دارد و نمی‌تواند بر گردد حاصه آنکه از این راه نمی‌توان بر گشت. 

سرباز گفت آقا؛ اگر من یک صاحب‌منصب بودم از شما توضیح می‌خواستم 
که چرا بجای اینکه از در حارج شوید از روزن حارج شده‌اید ولی چون 
صاحب منصب نیستم» این موضو ع به من مربوط نیست و فقط به من گفته‌اند که اگر 
کسی خواست از کاخ حارج شود از وی دعوت نمایم که بکاخ بر گردد . 

با اینکه سرباز مزبور با احترام صحبت می کرد لحن او طوری متین و جدی 
بود که (شیکو ) دریافت او نخواهد گذاشت وی از حیاط حارج شود لذا یک مرتبه 
دیگر دست در حیب کرد و ده (پیستول) از آنجا بیرون آورد و گفت دوست‌من» 
بطوریکه می‌بینید هنگامیکه من از آنجا حارج می‌شدم قسمتی از لباسم پاره شد . 

و اگر دوباره از آن راه بگذرم يقية لباسم پاره خواهد گردید و من مانند ماهی 
عریان خواهم شد و عریان شدن شخصی چون من آن هم در مکانی مانند کاخ 
(هانری دوناوار ) که این همه دختران و زنهای زیبا در آن هستند و از همه زیباتر 
(ملکه ناوار ) می‌باشد خیلی زشت خواهد بود و لذا بهتر این است راه بدهید که من 
نزد یک خیاط بروم و لباس خود را تجدید نمایم. 

سرباز گفت بسیار حوب بروید ولی زود بروید زیرا اگر بدانند که من به شما 
اجازۀ عبور داده ام مسئول خواهم شد . 

(شیکو) از حیاط حارج شد و خود را در خیابان‌های شهر دید و چون به 
حاطر داشت که بعد از ورود به شهر از چه راه بکاخ پادشاه (ناوار ) رسیده دانست 
که برای حروج از شهر باید از همان راه عبور کند. 

با اینکه ماه بافق نزدیک می‌شد که غروب کند معهذا چون آسمان ابر نداشت» 
شب روشن می نمود و انساد نمی توانست خود را از انظار پنهان نماید . 

(شیکو ) افسوس خیابان‌های مه آلود پاریس را در آن فصل سال می حورد و 
فکر می کرد که اینک در پاریس به مناسبت وجود مه و ابر هوا طوری تاریک است 
که دو نفر آشنا اگر از فاصله سه قدمی یکدیگر بگذرند نمی توانند هم را بشناسند. 


شیکو از اینکه خود را .... / ۲۹۸۹ 


شیکو به محض اینکه خیابان اول را طی کرد و وارد خیابان دوم شد بیکدسته 
سرباز گشت رسید. 

وی دانست که هر گاه حود را پنهان کند چون قادر نیست کاملاً حویش را 
پنهان نماید تولید سوء‌ظن خواهد کرد . 

و بهتر آنکه» آشکار باشد و سربازان باو نزدیک شدند و صاحب‌منصب آنها ' 
گفت آه... آقای (شیکو ) این شما هستید » لابد در خیابان‌های اینجا راه خود را 
گم کرده‌اید و آیا اجازه می‌دهید که ما شما را به کاخ بر گردانیم. 

بیش از پیش (شیکو) قرین حيرت گردید زیرا انتظار نداشت که 
صاحب منصب مزبور او را بشناسد و گفت آقا از لطف شما متشکرم و من بکاخ 
نمی روم بلکه قصد دارم در شهر گردش نمایم. 

صاحب‌منصب گفت آقای شیکو گردش در شهر قدغن است و طبق فرمانی که 
صادر شده هیچ یک از سکنه در شب بعد از ساعت خاموشی حق ندارد از حانه 
حارج شود مگر با عذر موجه که در آن صورت بايد عذر موجه حود را به اولین 
دسته گشتی که می رسد بگوید. 

(شیکو) گفت آقای صاحب منصب معذرت می خواهم ولی این فرمان شامل 
من نمی‌شود صاحب‌منصب گفت برای چه» شیکو گفت برای اینکه من اهل این شهر 

صاحب‌منصب گفت آقای شیکو در فرمانی که صادر شده گفته‌اند که هیجیک 
از سکنۀ شهر حق ندارند هنگام شب» بعد از ساعت خحاموشی از حانه حار ج شوند و 
چون شما اینک در این شهر هستید و من شما را در خیابان این شهر می‌بینم نا گزیر 
جزو سکنة این شهر به شمار می آئید . 

(شیکو ) گفت منطق شما درست است» ولی متأسفانه من عجله دارم که زودتر 
بروم و بهتر این می‌باشد که شما امشب قدری از دستوری که دریافت کرده‌اید 
عدول نمائید و بگذارید که من عبور کنم. 

صاحب‌منصب گفت جون شما آقای شیکو هسستید ما از عبور شما ممانعت 
نمی نمائیم ولی چون خیابان‌های این شهر حیلی پیچ وم دارد اجازه بدهید که تا 


۰ / قبل از طوفان 


کاخ شما را همراهی نمائیم. 

-در این صورت به کجا می‌روید ؟ 

- امشب من هرچه کردم خوابم نبرد و تصمیم گرفته‌ام قدری در شهر گردش 
کنم که حستگی برمن غلبه نماید و بتوانم بخوابم. 

-بسیار حوب» اما در این شهر » گودال‌های فراوان در خیابانها هست و بهتر 
اینکه سه نفر را با شما همراه کنم که بلد باشند آهای... سه نفر بیاید .. 

- آقای صاحب منصب خواهش می کنم که مرا از همراهی بلدها معاف نمائید 
زیرا میل دارم بتنهائی در شهر گردش کنم. 

آقا دزدها شما را لخت می کنند و بقتل می‌رسانند. 

جیگ نمید که من دارای شمشیر هستم و می‌توانم از خود دفاع کنم. 

- راست است و من شمشیر شما را ندیده بودم ولی اگر دزدها شما را لخت 
نکنند داروغه شما را به جرم اینکه مسلح هستید توقیف خواهد کرد. 

(شیکو ) دید چاره ندارد جز اينکه متوسل بحیله شود و صاحب‌منصب را 
کناری کشید و آهسته به او گفت شما حوانی دوست داشتنی هستید و می‌دانید که 
عشق چقدر نیرومند است و هر گاه بر کسی غلبه نماید آرامش را از او سلب 
مي کند . 
را به معشوقه برساند . 

(شیکو ) گفت بهمین جهت منهم نمی توانم آرام بگیرم و باید بطور حتم به 
ملاقات یک خانم بروم. 

(شیکو ) گفت خانه او در یکی از محلات این شهر است. 

- آیا این خانم جوان می‌باشد ؟ 

بیش از بیست و سه سال ندارد . 


شیکو از اينکه خود را .... / ۲۹۹۱ 


لاد زیا است؟ 

-مانند خود عشق زیبا به شمار می آید . 

- آقای شیکو تبریک عرض می کنم. 

-اینک آیا اجازه می‌دهید که من بروم؟ 

-از این قرار شما باید بفوریت این خانم را ملاقات کنید ؟ 
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-بسیار حوب بفرمائید بروید. 

-مشروط براینکه کسی را با من نفرستید زیرا خانم مزبور خیلی آبرومند است 
و اگر ببیند که چند نفر با من هستند درب خانه‌اش را بروی من نخواهد گشود. 

-بسیار حوب آقای شیکو » ما هم کسی را با شما نخواهیم فرستاد . 

-از مساعدت شما متشکرم ولی حيرت می کنم که شما چگونه مرا شناخحتید و 
اسم مرا یاد گرفتید ؟ 

آقای شیکو من امروز شما را در کاخ سلطنتی دیدم و مشاهده کردم که با 
پادشاه ما صحبت می کنید و سایرین گفتند که نام شما آقای شیکو می‌باشد . 

_یاللعجب در شهرهای کوچک» چگونه همه یکدیگر را می‌شناسند در 
صورتیکه در شهرهای بز ر گ» سکنۀ یک خیابان هم بحال هم وقوف ندارند اینک 
حداحافظ سما. 

آقای شیکو آیا ممکن است بپرسم از کدام طرف می روید ؟ 

.من از طرف دروازه ( آژن) می‌روم و آیا این حیابان منتهی بدروازه ( آژن) 
نمی‌شود ؟ 

- چرا» ولی مواظب باشید که راه را گم نکنید و اگر دزدها به شما حمله‌ور 
شدند و دیدید قوی هستند فریاد بزنید . 

شیکو یک مرتبه دیگر از صاحب‌منصب مزبور تشکر کرد و از وی جدا 
گردید و با سرعت براه افتاد ولی هنوز دویست قدم نپیموده بود که سینه به‌سینه با 
داروغه مواجه شد و او گفت آه... آقای شیکو این شما هستید و این موقع شب» در 
این هوای سرد در خیابان‌ها چه می کنید ؟ 


۲ قبل از طوفان 


(شیکو ) سلامی کرد و بدون اينکه جواب بدهد در حالیکه در دل داروغه را 
نفرین می‌نمود که او را شناخته براه ادامه داد . 

داروغه بانگ زد آقای شیکو ... آقای شیکو ... کجا می‌روید اگر می‌خواهید 
به طرف کاخ بروید در اشتباه هستید و راه کاخ از این طرف است. 

(شیکو ) گفت آقای داروغه من بطرف دروازه می‌روم. داروغه گفت ا گر به 
طرف دروازه می روید من مجبورم شما را توقیف کنم. 

(شیکو ) گفت آقای داروغه جلو بیائید که من مطلبی محرمانه به حود شما 
بگویم زیرا دیگران نباید این مطلب را بشنوند داروغه جلو آمد و شیکو به او گفت: 
آقا من از طرف پادشاه حامل پیغامی برای مسئول دروازه ( آژن) هستم. 

داروغه حیرت کرد و (شیکو) گفت این موضو ع آیا باعث حیرت شما 
گردید ؟ 

داروغه گفت بلی آقا. (شیکو ) گفت مگر شما مرا نمی‌شناسید داروغه گفت 
چرا و من امروز دیدم که شما با شاه صحبت می کردید (شیکو ) گفت در این 
صورت چرا حیرت می کنید که من حامل پیامی از طرف ایشان برای مسئول 
دروازه ( آژن) باشم. 

داروغه گفت راست می گوئید و من نباید از این موضو ع حيرت کنم بفرمائید 
و پیغام را به مسئول دروازه ( آژن) برسانید. 

(شیکو ) براه افتاد و نفسی عمیق کشید تا اينکه بدروازه رسید و دید که یک 
سرباز در حالیکه تفنگ بردوش نهاده مقابل دروازه مشغول قدم زدن است. 

(شیکو ) به او نزدیک شد و گفت دوست من خواهش می کنم دستور بدهید 
که دروازه را بروی من بگشایند تا بیرون بروم. 

نگهبان گفت آقای من نمی توانم دستور بدهم برای اینکه سربازی بیش نیستم و 
یک مرتبه گفت آه... آقای شیکو این شما هستید ؟ 

(شیکو ) گفت شگفتا» آیا شما هم مرا می‌شناسید ؟ سرباز گفت بلی آقای 
شیکو من افتخار شناسائی شما را دارم زیرا امروز در کاخ سلطنتی نگهبانی 
می کردم و دیدم که شما با پادشاه مشغول صحبت بودید . 


شیکو از اینکه خود را .... / ۲۹۹۳ 


(شیکو ) گفت حال که مرا شناختید بدانید که ایشان به من امر کرده‌اند که 
هم | کنون از شهر حارج شوم و به ( آژن) بروم و لذا در را بروی من باز کنید 
و گرنه وصول من به ( آژن) بتأخیر خواهد افتاد . سرباز گفت من با کمال افتخار 
در را برروی شما حواهم گشود اما کلید دروازه نزد من نیست. 

(شیکو) گفت پس نزد کیست» نگهبان جواب داد که نزد صاحب‌منصب ما و 
رئیس دروازه می‌باشد . 

(شیکو ) گفت پس من نزد او می‌روم و درخواست می‌نمایم که دروازه را 
بگشاید. 

سرباز گفت آقا زحمت نکشید و آنگاه زنگی را بصدا در آورد و بمحض اینکه 
صدای زنگ بلند شد صاحب‌منصب دروازه که خوابیده بود بیدار گردید و سر را 
از دریجه اطاق کوچک خود بیرون آورد و گفت برای چه زنگ زدی؟ 

سرباز گفت آقای ستوان این آقا آمده از شما درخواست می کند که دروازه 
را بگشائید که از شهر حارج شود . 

صاحب منصب گفت کدام آقا. ولی قبل از اینکه سرباز جواب بدهد گفت 
آه... آقای شیکو شما هستید خواهش می کنم یک لحظه تأمل بنرمائید تا من 
بالاپوش خود را بپوشم و فرود بیایم. 

(شیکو) از فرط هیجان و اينکه همه او را می‌شناسند شرو ع بجویدن 
ناعن‌های خحود کرد و با حود گفت از این قرار این شهر مبدل به فانوس گردیده 
که من شمع آن هستم و محال است که کسی در این شهر باشد و این شمع روشن را 
در فانوس نبیند . 

صاحب منصب از اطاق خود که قدری سبت به زمین ارتفا ع داشت فرود آمد 
و اول از شیکو به مناسبت اینکه حوابیده بود معذرت خواست. 

(شیکو ) گفت آقا برای چه معذرت می‌خواهید شب جهت خوابیدن آفریده 
شده و فقط کسانی چون من که کار و مأموریت دارند نمی‌توانند در شب بخوابند و 
لابد شما می‌دانید که اعلیحضرت مرا می‌شناسد . 

صاحب منصب گفت بلی آقای شیکو و من امروز دیدم که با شما صحبت 


۴ / قبل از طوفان 


می کردند. 

(شیکو ) گفت آیا صحبتهای ما را هم شنیدید ؟ صاحب‌منصب گفت نه برای 
اینکه حیلی دور بودم و نتوانستم که صحبت‌های شما را بشنوم. 

(شیکو ) گفت چون نتوانسته‌اید صحبت‌های ما را بشنوید به شما می گویم که 
ایشان ضمن صحبت به من امری داده‌اند که باید امشب در شهر ( آژن) احرا شود . 
برای این منظور من باید از شهر حارج شوم و حواهش می کنم که امر کنید دروازه 
را بگشایند. 

صاحب منصب گفت هم | کون امر ایشان اجرا خواهد شد و بانگ زد و سرباز 
را طلبید و کلیدی‌را از جیب بیرون آورد و به او داد و گفت درب کوچک 
دروازه را بگشائید که آقای (شیکو ) حارج گردند. 

سرباز کلید را گرفت و رفت و در را گشود و در روی لولاهای حود چرخ 
حورد و باز شد و چشم شیکو که از آن راه بجلگه مسطح افتاد گوئی که بهشت را 
می‌بیند و از صاحب منصب تشکر کرده به حر کت د رآمد ولی در لحظه آحر که 
می حواست قدم از دروازه بیرون بگذارد صاحب‌منصب دویدو بازی او را گرفت و 
گفت آه... من چقدر گیج بودم آقای شیکو خواهش می کنم که جواز عبور خود 
را ارائه بدهید . 

شیکو با حیرت ساختگی پرسید چه گفتید ؟ 

صاحب منصب گفت عرض کردم جواز عبور خود را برای حروج از شهر به 
من نشان بدهید و تسلیم کنید ؟ 

(شیکو) گفت جواز عبور چیست؟ صاحب‌منصب گفت آقای شیکو شما 
خود مردی جنگی هستید و می‌دانید که انضباط نظامی جه مفهومی دارد . 

و انضباط نظامی ما می گوید که وقتی یک نفر هنگام شب می‌خواهد از این 
شهر خارح شود باید جواز عبور تسلیم نماید. 

(شیکو ) گفت این جواز را که باید امضاء کند؟ صاحب‌منصب گفت این 
حواز باید به امضای شاه برسد . 


(شیکو ) که به تدریج حشمگین می‌شد برای اولین مرتبه به فکر قتل افتاد و 


شیکو از اینکه خود را .... / ۲۹۹۵ 


درصدد بر آمد که یک مرتبه صاحب‌منصب و سربازی را که هنوز کنار درب 
کوچک دروازه ایستاده است بقتل برساند و فرار کند ولو در قفای او بوسیله 
شمخال تیراندازی کنند و او را مجروح یا مقتول نمایند. 

و بعنوان دفع‌الوقت گفت آیا شما در صحت قول من تردید دارید و آیا باور 
نمی کنید که اعلیحضرت مرا برای انجام یک مأموریت به حارج شهر بفرستد . 

صاحب منصب گفت من کاملاً قول شما را باور می کنم ولی وقتی این 
مأموریت را به شما داده‌اند لابد می‌دانستند که شما باید هنگام شب از دروازه 
بگذرید . 

(شیکو ) گفت بدیهی است که می‌دانستند . صاحب‌منصب گفت در این 
صورت می بایست جوازی بامضای خود به شما بدهند که شما آنرا به من تسلیم 
کنید تا اينکه من فوراً به حکمران نظامی شهر تسلیم کنم زیرا فردا اگر حکمران 
نظامی شهر بداند که امشب؛ شخصی بدون جواز از شهر خارج گردیده» بدون 
تردید مرا اعدام خواهد کرد. چون آقای (مورنه) حکمران نظامی اینجا با انضباط 
شوخحی نمی کند و بسیار سخت گیر است و کسانی برای گناهانی کوچکتر از این 
اعدام شده اند . 

(شیکو ) دست را به طرف قبضه شمشیر برد و در فکر بود چه موقع شمشیر 
را از غلاف بیرون بکشد و یک مرتبه دید سربازی که کنار درب کوچک دروازه 
قرار داشت آنرا بست و قفل کرد و مثل اینکه وی فهمید که چون (شیکو ) جواز 
ندارد نمی تواند عبور کند و کلید را آورد و به صاحب‌منصب تسلیم نمود و براثر 
گفت وشنود ممتد شیکو و صاحب منصب» چند نفر از سربازان سراز قرارگاه 
بیرون آوردند و خلاصه (شیکو ) دید حتی اگر صاحب‌منصب را بقعل برساند 
حروج او از دروازه بدون جواز امکان ندارد . 

این بود که سر را تکان داد و گفت بسیار خوب حال که بدون جواز نمی‌توان 
از شهر حارج شد من مراجعت می کنم. 

صاحب‌منصب گفت آيا اجازه می‌دهید که دو نفر را با شما همراه کنم که 
شما را بکاخ پرسانند. 


۶ قبل از طوفان" 


(شیکو ) گفت متشکرم؛ من احتیاج براهنما ندارم و خود می‌روم. 

ولی هنگام باز گشت هنوز رنج معنوی (شیکو ) باتمام نرسیده بود زیرا وقتی 
بداروغه برخورد کرد وی گفت آه... آقای شیکو آیا پیام را به صاحب منصب 
دروازه رساندید ؟ 

و قدری دورتر به صاحب منصب گشت برخورد و وی گفت آقای (شیکو ) 
آیا به مقصود رسیدید و آهسته افزود آیا از زیبارویان شهر ما راضی هستید ؟ تا 
اینکه به حیاط کاخ رسید و در آنجا سربازی که نگهبانی می کرد گفت آقای 
(شیکو ) چرا خباط لباس شما را تجدید نکرد و من می‌بینم لباس شما پار تر از 
زمانی شده که از اینجا حارج شدید . 

(شیکو) که نمی‌خواست یک مرتبه دیگر از (روزن) بگذرد و خود را 
مجروح کند پشت درب خوابید اما در را برویش گشودند و او را وارد عمارت 
کردند و (شیکو ) وقتی به طرف اطاق حود می رفت دید غلام بچه کما کان در 
سرسرای اطاقش بیتوته کرده است. 

(شیکو) که دیگر مجبور نبود آهسته حر کت کند با قدم‌های سنگین خود 
غلامبچه را از حواب بیدار کرد و آن پسر وقتی قیافه متأثر و حشمگین (شیکو ) 
را دید گفت آقا آیا اجازه می‌دهید که من کلید حل معمای امشب را به شما تقدیم 
۳ (شیکو) گفت بدذات بگو بینم این کلید کدام است؟ 

غلام بچه گفت کلید حل معمای امشب این است که اعلیحضرت بقدری شما را 
دوست می دارند که راضی نشدند که امشب شما او را ترک نمائید و از اینجا 
بروید . شیکو گفت برای چه زودتر این را نگفتی؟ غلام بچه گفت: برای اینکه یکی 
از اسرار دولتی بود و من نمی توانستم یک راز بز رگ دولتی را افشا کنم. (شیکو ) 
گفت برای چه از من پول گرفتی؟ غلام بچه گفت: از این جهت از شما پول گرفتم 
که اینک این موضو ع را به‌شما بگویم و آیا تصدیق نمی کنید که این حرف من برای 
شما بیش از ده (پیستول) می‌ارزد . 

(شیکو ) وارد اطاق حود گردید و با حشم بخواب رفت. 


۳۷ 


میرشکار هانری ( دوناوار ) 


وقتی (مار گریت) از هانری جدا گردید بلافاصله به آپارتمان ندیمه‌های خود 
رفت و دستور داد که (شیراک) طبیب مخصوص او در آنجا بوی ملحق گردد. 

در آپارتمان مزبور (فوسوز ) با رنگی پریده در حالیکه حلقه‌ای کبود 
اطراف چشم‌های آبی رنگ او را گرفته بود از درد شکم می‌نالید . 

(فوسوز ) دحتری بود بیست یا بیست و یک ساله با چشم‌های آبی و موهای 
طلائی و اندامی متناسب و در حال عادی قوی و تقریباً ورزیده که هر کس او را 
می‌دید گیسوان و اندامش را تحسین می کرد . 

دخحتر مزبور از سه ماه به این طرف از منزل حارج نمی‌شد و از درد و 
کسالت می‌نالید . 


تا چندی (فوسور ) روی صندلی راحتی استراحت می‌نمود و بعد از صندلی 


۸ / قبل از طوفان 


راحتی منتقل بتخت خواب شد و در آن وقت روی تختخواب استراحت کرده بود . 

وقتی ملکه (ناوار) و (شیراک) طبیب مخصوص او بربالین این بیمار حضور 
بهم رسانیدند طبیب مخصوص اول ندیمه‌ها و دیگران را از اطاق بیرون کرد و 
آنگاه هر دو به مریض نزدیک شدند . 

(فوسوز ) از این مقدمه بوحشت در آمد خاصه آنکه ملکه (ناوار ) با نظری 
بدون عاطفه او را می‌نگریست و گرچه می‌دید که وی قرین درد می‌باشد ولی 
نمی توانست فراموش کند دختری که اینک در بستر می‌نالد رقیب اوست. 

بهمین جهت او هم مانند بیمار بیرنگ می‌نمود و رنج می کشید زیرا وقتی 
غرور و حس خودپسندی انسان مجروح گردید مانند یک بیماری جسمانی انسان 
را قرین تألم می کند. 

(فوسوز ) قدری سر را از روی بالین بلند کرد و از اینکه (ملکه ناوار ) او را 
سرافراز کرده ابراز تشکر نمود و طبیب مخصوص نبض او را گرفت و زبانش را 
دید و گفت مادموازل شما را جه می‌شود ؟ 

زن جوان گفت آقای شیراک شکم من درد می کند و گاهی حال تهو ع به من 
دست می دهد و سرم بدوار می‌افتد و هیچ نمی توانم غذا بخورم ولی من یقین دارم 
که ه رگاه راحت باشم همهٌ این عوارض از بین خواهد رفت. 

(مار گریت) گفت فرزند منظور شما از اينکه راحت باشید چیست؟ 

زن جوان گفت منظورم این است که مسکنی داشته باشم که بتوانم تنها در آنجا 
بسر ببرم زیرا مریض احتیاج به مسکن خلوت و بدون صدا؛ دور از هیاهوی 
دیگران دارد . 

طبیب بعد از اينکه یک مرتبه دیگر بیمار را معاینه کرد نظری عمیق به ملکه 
میادله نمود و گفت من تصور می کنم که به بیماری شما پی‌برده‌ام. 

ملکه گفت بلی من و آقای شیراک هر دو می دانیم که بیماری شما جیست؟ 

زن جوان از این حرف لرزید چون حود را مقابل دو عامل بیرحم و خون‌سرد 
که از عاطفه بدون اطلاع هستند دید یکی از این دو عامل همانا علم بود که مظهر 
آن طبیب مخصوص به‌شمار می آمد و زن جوان می‌دانست که علم» وقتی فتوائی داد 


میرشکار هانری دوناوار ۲۹۹۹ 


دیگر فتوای حود را نقض نمی کند و باید در قبال احکام علم» سرتسلیم فرود آورد . 

عامل دوم حسادت و کینه (مار گریت) به شمار می آمد و زن جوان می‌فهمید 
که یک زن» بخصوص اگر ملکه (ناوار ) باشد هر گز نسبت به زنی که قصد داشته و 
دارد رقیب او باشد و شوهرش را از دستش بگیرد » نمی تواند عاطفه و ترحم نشان 
بدهد . 

و اگر هم ترحمی از او دیده می‌شود تصنعی است. (مار گریت) بطبیب اشاره 
کرد از اطاق حارج گردد و قبل از اينکه (شیراک) بیرون برود ملکه او را 
احضار نمود و چیزی در گوشش گفت و طبیب گفت اطاعت می کنم. 

آنگاه مار گریت حطاب به (فوسوز ) گفت مادموازل من می دانم از چندی باین 
طرف شما نسبت به من احساساتی حصمانه دارید و محبت مرا با حصومت حبران 
می کنید . 

شما دختری جوان اما بدون اسم و رسم بودید و من شما را مورد حمایت قرار 
دادم و وارد کاخ خود کردم و شما را بدرجۀ ندیمه حویش ارتقا دادم و شما بین 
همگنان دارای اسم ورسم شدید و مقام رسمی ندیمه (ملکه ناوار ) سبب گردید که 
همۀ افراد و طبقات شما را محترم شمردند . 

ولی شما در عوض از هرفرصت استفاده کردید که در قفای من از من نزد 
شوهرم بد گوثی کنید و مرا از نظر او بیندازید. 

(فوسوز) گفت خانم آیا من... 

ر کت که 
حقایق» کود کانه است ولی با وحود همه حصو مت‌هائیکه شما عليه من کرده‌اید من 
حاضرم که شما را مورد حمایت قرار بدهم و وسائل فراغت شما را فراهم نمایم که 
شما بتوانید براحتی وضع حمل کنید . 

زن جوان از فرط حجالت سرخ شد و گفت اوه... آیا شما شایعاتی را که در 
خحصوص من در افواه حریان دارد می‌پذیرید ؟ 

(ملکه ناوار) گفت: فرزند من حيرت می کنم که شما برای چه انکار می کنید 
و حاضر نیستید که صریح به من بگوئید که باردار می‌باشید زیرا بارداری» 


۰ قبل از طوفان 


عارضه‌ای نیست که بتوان آنرا پنهان کرد . 

هم | کنون که طبیب من از اینجا بیرون می رفت من به او سپردم که بین 
ندیمه‌های من و دیگران شهرت بدهد که شما مبتلا به یک مرض مسری حطرنا ک» 
مانند طاعون هستید و منظورم نه این است که شما را متهم بداشتن مرضی که البته 
ندارید بکنم بلکه می خواهم بدینوسیله شما را از کنجکاوی دیگران آسوده نمایم. 

زیرا به محض اینکه سایرین بدانند شما مبتلا به این مرض سرایت کننده و 
حطرنا ک گردیده‌اید از دور شما متفرق خواهند شد و من خواهم توانست از این 
جا شما را به ملک خود که دارای کاخ کوچکی است منتقل نمایم و هر دو در 
آنجا باشیم تا اینکه وضع حمل نمائید . 

چون آبروی شما» آبروی من است و هر گاه شما بدنام شوید مثل این می‌باشد 
که من بدنام شده ام. 

شاه هم قصد دارد که با عده‌ای از اطرافیان حود به شکار برود و لذا ندما و 
امرای او نیز ما را آسوده حواهند گذاشت و شما خواهید توانست براحتی در 
آنجا وضع حمل کنید. 

زن جوان گفت خانم.. حانم... اگر شما این شایعه را باور می کنید همان بهتر 
که مرا به حال حود بگذارید که من با درد و رنج بمیرم و از این زند گی حلاص 

ملکه گفت فرزند شما در قبال ترحم و توجه من» عکس العملی ناصواب نشان 
می دهید. من به شما گفتم که آبروی شما آبروی من و هم شوهر من می‌باشد و 
بعلاوه او به من توصیه کرده است که از شما مواظبت کنم. 

(فوسوز ) از روی بالش نیم‌خیز کرد و گنت آه.. آیا به شما توصیه کرده‌اند 
که... 

(مارگریت) گفت بدیهی است و اگر توصیه او نمی‌بود آیا تصور می کنید که 
من مطلع می‌شدم که شما کسالت دارید زیرا من حتی از کسالت شما بکلی 
بی‌اطلاع بودم تا چه رسد به اینکه بدانم چه نو ع کسالتی است. 

در این وقت ضعفی شدید برزن جوان غلبه کرد و رنگ صورت او بیشتر پرید 


میرشکار هانری دوناوار / ۳۰۰۱ 


و لحظه‌ای جند نتوانست حرف بزند. 

(مار گریت) بدون ترحم ولی بی کینه و حصومت زن جوان را می‌نگریست تا 
اینکه حال او بهتر شد و چشم گشود و شروع بگریه کرد . 

در این وقت یک مرتبه در باز شد و هانری دوناوار وارد اطاق گردید. 

در آنشب» هانری دوناوار هم مانند شیکو نخوابیده بود» با این تفاوت که 
بی خوابی هانری علتی غیر از بی‌نحوابی (شیکو ) داشت. 

هانری بعد از اینکه مدتی با مشاور خود (مورنه) که خواهیم.دید مشاغل 
دیگر را هم عهده دار بود کار کرد و به فکر ترتیب شکار روز بعد افتاد و آنگاه به 
طرف آپارتمان ندیمه‌ها روانه گردید زیرا شنید که (ما رگریت) در آنجاست. 

ورود غیرمنتظره هانری روحی جدید به کالبد زن جوان دمید و هانری گفت 
آه.. آیا (فوسوز ) هنوز بیمار است و آیا اطباء نتوانسته‌اند بیماری او را تشخیص 
بدهند. 

زن جوان حطاب به (مار گریت) گفت خانم این فرمایش ثابت می کند که 
ایشان در حصوص بیماری من چیزی به شما نگفته بودند زیرا !گر غیر از این بود 
اینک بدین ترتیب از حال من جویا نمی‌شدند . 

(ما ر گریت) حطاب به شوهر گفت آقا خواهش می کنم این روش نامتناسب 
را که نه در حور مقام و شخصیت شماء و نه به من هست تر ک فرمائید زیرا شما 
صریح) به من فهماندید که کسالت مادموازل چیست و به من توصیه کردید که از او 
مواظبت نمایم و اینک طوری با وی برخورد می کنید که گوئی شما از کسالت او 
حبر ندارید و در نتیجه من زنی دروغگو جلوه می کنم زیرا من گفته بودم که شما 
مرا از ماهیت کسالت مادموازل آگاه نمودید. 

مجدداً عواهش می کنم به او بگوئید که از انکار منصرف شود تا اينکه ما 
بتوانیم مقدمات و وسائل فراغت او را فراهم نمائيم. 

هانری دوناوار به (فوسوز ) نزدیک شد و گفت دختر من» آیا باز شما انکار 
می کنید ؟ و آیا میل ندارید که حقیقت را بگوئید ؟ 

زن جوان گفت این رازی است که به شما تعلق دارد و تا وقتی که شما به من 


۲۴ / قبل از طوفان 


امر نکنید که آن را افشا کنم من حود را مجاز به افشای آن نمی‌دانم. 

هانری گفت دختر من» حال که خواهان امر من هستید من به شما تأ کید 
می کنم که نسبت به ملکه کمال اعتماد را داشته باشید و هرچه هست به او بگوئید و 
او شما را مورد حمایت قرار حواهد داد و حتی می‌توانم بگویم از همین امشب شما 
را مورد حمایت خود قرار داده است و وقتی طفل بدنیا آمد من آنرا برسمیت 
حواهم شناعت. 

هانری در حال بیان این کلمات دست مار گریت را فشرد و (فوسوز ) گفت 
اطاعت می کنم. 

در این موقع نا گهان حال زن تغیبر کرد و چشم‌های او پرتو حود را از دست 
داد و رنگش تیره» متمایل به مهتابی شد که عرقی سرد به گیسوان و پیشانی او 


3 


هانری که دید حالی شبیه بحال احتضار برزن جوان چیره شد بطرف او دوید و " 
مقابل تختخواب وی زانو برزمین زد و گفت: 

_فوسوز... فوسوز عزیز من... تو را جه می‌شود . 

با اینکه (مارگریت) عزم کرده بود نسبت به (فوسوز) رحم کند نتوانست 
منظرهٌ مزبور را ببیند و به طرف پنجره رفت و پیشانی گرم خود را روی شیشۀ سرد 
پنجره نهاد . 

(فوسوز ) دست خود را به حر کت در آوردو حلقه گردن عاشق خود کرد و 
چون تصور می‌نمود که بزودی جان تسلیم می کند دست‌های هانری را بوسید و از 
او بخشش طلبید و بعد از حال رفت. 

شاترق که‌مانتت مش قه شود ترا نگ گزفید سر را وی مله تخو ات 
(فوسوز ) نهاد و در حدود یکدقیقه» این وضع دوام داشت تا اینکه (مار گریت) به 
تخت خواب نزدیک شد و با لحنی آمرانه عطاب به هانری گفت آقا از جا برخیزید 
و از اینجا بروید... و بگذارید که وظیفه‌ای را که برایم تعیین کرده‌اید انجام بدهم 
ویژه آنکه» در این گونه مواقع» زن‌ها باید دست بکار شوند و مردها نباید مخل 
انجام وظائف زن‌ها گردند. 


میرشکار هانری دوناوار / ۳۰۰۳ 


هانری سر را بلند کرد و نظری عمیق که یک دنیا معنی در آل نهفته بود به 
صورت (ما رگریت) افکند و باز سر را روی ملحفه نهاد . 

(مارگریت) دست او را گرفت و بلند کرد و از تخت دور نمود و وقتی 
مطمثن شد که (فوسوز ) اظهارات او را نمی‌شنود گفت آقا من می‌دانم که شما 
اکنون در چه فکر هستید ؟ شما می‌اندیشيد که آیا من نسبت به این زن رشگ 
نخواهم برد و آیا قلب من فتوی می‌دهد که از این زن» فرزندی برای شما بوجود 
بیاید و شما او را برسمیت بشناسید ولی بدانید که در این مورد کوچکترین 
احساس رشگ در من نیست و فقط غرور من در آغاز جریحه‌دار شد که آن 
جراحت نیز اینک التیام یافته است. 

و اما اینکه چرا من نسبت به این زن رشگ نمی‌برم... جوابش در این است که 
من و شما با یکدیگر عهدی داریم و این پیمان را در شب اول زناشوئی بستیم و آن 
اينکه با هم برادر و خواهر باشیم... و هم متحد سیاسی بشمار بيائیم و دراین 
صورت یک خواهر غبطه نمی حورد که چرا برادر او از زنی دیگر دارای فرزند 
شده است. 

هانری دوناوار» مار گریت را نزد (فوسوز ) آورد و دست سوزان او را در 
دست سرد (فوسوز ) نهاد و بدین ترتیب زن‌بادار را به (مار گریت) سپرد و ملکه 
ناوار گفت به شکار بروید و هرچه می‌توانید اطرافیان تخود راب بیشتر با خویش 
ببرید که ما آسوده باشیم. 

هانری گفت راستی وقتی من وارد این اطاق می‌شدم در اطاق انتظار و سرسرا 
هیچ کس را ندیدم... 

(ما ر گریت) گفت برای اینکه‌مادموازل را از شر کنجکاوی دیگران آسوده 
کنم بطبیب خودمان دستور دادم شهرت بدهد که این زن جوان مبتلا به طاعون 


۱ برای وقوف از این پیمان که (مار گریت) و شوهر او (هانری دوناوار ) بسته بودند 
رجو ع کنید به قسمت اول کتاب (قبل از طوفان) موسوم به (ملکه مار گو ) و در آنجا بتفصیل 
در این خصوص و اینکه به چه مناسبت این زن و شوهر پیمان مزبور را بستند بحث گردیده 
است. مترجم 


۴ قبل از طوفان 


گردید» و لذا آنهائی که بطور معمول در سرسرا بودند به محض شنیدن این خبر 
ری شدند: 

هانری گفت خانم با اجازه شما من می‌روم و چون شما در شکار حضور 
ندارید من برای هردو شکار خواهم کرد . 

وقتی هانری دوناوار از آپارتمان ندیمه‌ها حارج شد طوری قیافه خود را 
تغییر داد و بتصنع تبسم می کرد که ه رکس او را می‌دید تصور می‌نمود که هیچ 
واقعه‌ای تأثر آور اتفاق نیفتاده است. 

هانری از آنجا بسوی اطاق (شیکو ) که خوابیده بود روانه گردید و در را 
گشود و چون (شیکو ) از حواب بیدار نشد یا نخواست بیدار شود او را تکان داد 
و گفت عمو مو فر ر ذو ساعت بعد از نیمه شب است: 

(شیکو ) چشم‌ها را گشود و گفت من می‌دانم که شما هروقت با دوک 
دو( گیز ) صحبت می کنید او را به عنوان عمو می‌خوانید و آیا اشتباه کرده‌اید و 
امشب تصور نمودید که من دوک دو( گیز ) هستم. 

هانری گفت نه... ولی چون شما را دوست خحود می دانم بدین نام می حوانم. 

(شیکو ) گفت و لابد بهمین جهت مرا که یک سفیر کبیر هستم محبوس 
می‌فرمائید و آیا متوجه هستید که امشب شما برحلاف حقوق بین‌المللی رفتار 
کر دید زیرا طبق حقوق بین المللی یک سفیر مصونیت دارد و از حق خارج‌الارضی 
استفاده می کند » پعنی در هرنقطه که باشد آنجا به منزله حا ک وطن است و 
نمی‌توان او را توقیف کرد یا وی را مشمول مقرراتی قرار داد که برای افراد 
عادی و سکنه معمولی یک کشور وضع می‌شود. 

هانری خندید و گفت (شیکو) مگر تو دیوانه هستی که یک مرتبه برسرت زد 
و خواستی از اینجا بروی و آیا در اینجا به تو خوش نمی گذرد. 

(شیکو) گفت اینجا خیلی به من خوش می گذرد و من مانند یک ارد ک هستم 
در مرغ دا تار رازبا نورا دن دا قرا وان ره می کت وه او روز 
می نمایند ولی نمی گذارند فرار نماید تا روزی که سرش را می‌برند و با گوشت او 
کبابی لذیذ طبع کرده» روی میز می آورند. 


میرشکار هانری دوناوار / ۳۰۰۵ 


هانری گفت شیکوی عزیز» به تو اطمینان می دهم که تو این قدر فربه نیستی 
که به درد کباب بخوری و تو را روی میز من بیاورند. 

(شیکو ) با هوش تر و دنیادیده‌تر از آن بود که براثر وقایع آن شب با هانری 
دوناوار بهم بزند و گفت | کنون من شما را با نشاط و بشاش می‌بینم و آیا واقعه 
بهجت آور حدیدی اتفاق افتاده که سبب خحوشوقتی شما شده است؟ 

(هانری) گفت واقعه مسرت‌انگیز اینست که من قصد دارم به شکار بروم و 
هروقت که عازم شکار می‌شوم همین طور خوشوقت هستم... آه... تو هنوز از 
بستر برنخاسته‌ای.. برخیز مگر نمی‌بینی که صبح نزدیک است؟ 

(شیکو ) گفت مگر قصد دارید مرا با حود به شکار ببرید ؟ هانری گفت بلی 
و من تصمیم گرفته‌ام در این شکار تو را مورخ رسمی خود بنمایم. 

(شیکو) گفت و لابد من هم باید در تاریخ خود بنویسم که شما چند تیر 
شلیک کردید و چند جانور را از پا در آوردید ؟ هانری در حالیکه قاه قاه 
می‌خحندید گفت بلی... بلی. 

(شیکو ) سر را تکان داد. 

هانری پرسید (شیکو ) چرا سر را تکان می‌دهی و در چه فکر هستی؟ 

(شیکو ) گفت من در این فکر هستم که این همه نشاط و بشاش بودن ممکن 
است عواقبی داشته باشد ؟ 

هانری پرسید چطور ؟ 

(شیکو ) گفت ما ام اکا ی 
آفتاب گرم و درحشنده در فصل زمستان» در عقب خود باران می آورد . 

هانری قدری ریش خود را نوازش داد و گفت شیکو اگر باران آمد مطمثن 
باش که تو حیس نخواهی شد زیرا بالاپوش من خیلی گشاد است و من تو را در 
پناه بالاپوش خویش نگاه خواهم داشت. 

در حالیکه (شیکو ) لباس می‌پوشید . هانری دوناوار بانگ زد اسب مرا 
بیاورید و به آقای (مورنه) اطلاع بدهید که من آماده حر کت هستم. 

(شیکو) گفت مگر آقای (مورنه) میرشکار شما هم هست؟ 


۶ قبل از طوفان 


هانری گفت آقای (مورنه) نه فقط میرشکار من» بلکه همه کارۀ من به شمار 
می آید زیرا پادشاه (ناوار ) به قدری کم بضاعت است که نمی تواند برای هرشغل و 
منصب یک نفر متصدی انتجاب کند و مجبور می‌باشد که چند منصب را به یک نفر 
بسپارد . 

(شیکو ) در دل گفت افسوس برای هانری سوم پادشاه فرانسه که این یک 
نفر » بتنهائی از چند نفر بیشتر ارزش دارد . 


۳4۸ 


در کشور(ناوار ) چگونه برای شکار گرگ می رفتند؟ 


شیکو وقتی لباس پوشید و از اطاق حارج شد و نظری به تدا ر ک‌های شکار 
انداخت» دریافت که شکار هانری دوناوار شکوه و وسعت شکار هانری سوم را 
ندارد . 

و همراهان هانری دوناوار از دوازده و حدا کثر پانزده نفر اصیل زاده تجاوز 
نمی کردند که بین آنها (تورن) دیده می‌شد و لابد به حاطر داریم که (تورن) 
چگونه سبب گردید که‌هانری سوم درباره او نامه‌ای بوسیله (شیکو ) جهت هانری 
دوناوار بفرستد. 

نکته‌ای دیگر که به نظر (شیکو ) رسید اينکه آن دوازده یا پانزده اصیلزاده که 
می‌بایست به اتفاق هانری دوناوار بشکار بروند لباس شکار در برنداشتند. 

در صورتی که در آن عصر لباس شکار برای رفتن به شکار بین اصیلزاد گان» 


۸ بل از طوفان 


پالاحص در یک دربار» امری واحب به شمار می آمد . 

یک نفر ناظر تیزبین» وقتی اصیلزاد گان مزبور را می دید» شاید این طور فکر 
می کرد که جون اصیلزاد گان» در آمد کافی ندارند که صرف هزینه‌های 
غیرضروری و گاهی ضروری بکنند لذا ترجیح داده‌اند که بجای لباس شکار» 
خحفتان بپوشند و کلاه آهنی برسر بگذارند. 

و (شیکو ) از خود می‌پرسید که آیا گ رگ‌های کشور(ناوار) دارای تفنگ 
و توپ هستند که شکارچیان آن کشور برای مصاف با آنها با حفتان و کلاه‌جنگی 
به شکار گاه می روند ؟ 

(شیکو ) این موضو ع را با یکی از اصیلزاد گان در بین گذاشت بطوریکه 
غیرمستقیم به گوش هانری دوناوار رسید و او به شیکو نزدیک گردید و گفت نه 
فرزند» گر گ‌های کشور ما نه توپ دارند و نه تفنگ اما دارای دندان و جنگالی 
مخوف می باشند و هر گاه یک شکارچی گرفتار آنها شود در یک لحظه لباس 
ابریشمین یا مخمل او را پاره می کنند و حتی کلیجه ماهوت» و بالاتر از آن کلیجه 
جرمی نمی تواند در قبال دندانهای این حانور مقاومت نماید و به همین جهت 
شکار جیان ما حفتان در برمی‌نمایند که گر گها نتوانند آن را پاره کنند. 

(شیکو) گفت عذری که بیان فرمودید باری یک عذر بود اما نحیلی قوت 
نداشت. 

هانری حندید و گفت شیکوی عزیز» من چون عذری دیگر ندارم ناچار باید 
بهمین قناعت کنم (شیکو ) گفت و من هم باید بهمین عذر اکتفا نمایم. 

هانری گفت اگر این کار را بکنی حیلی خوب است شیکو گفت بنابراین 
بسیار خوب. 

هانری گفت بسیار حوب تو از روی عدم رضایت گفته شد و آیا از اینکه تو 
را از خواب بیدار کردم و بشکار می‌برم ناراضی هستی؟ 

(شیکو) گفت اگر حقیقت را بخواهیدبلی. 

هانری گفت و لابد بهمین جهت در باطن قرقر می‌نمائی؟ شیکو گفت مگر 
قرقر کردن در باطن» مانند خروج از شهر هنگام شب» قدغن است. 


در کشور ناوار چگونه .... / ۳۰۰۹ 


هانری گفت نه فرزند» ممنو ع نیست» و بخصوص برای تو که اهل گاسکونی 
هستی ممنو ع نمی‌باشد . زیرا در آنجا همه قرقر می کنند. 

(شیکو ) گفت علت قرقر باطنی من این است که من اهل شکار نیستم» و در 
این شکار مردی بیکاره می باشم که کاری از دستم ساخته نیست در صورتیکه شما 
هم | کنون از لذت شکار پیشاپیش در حال نشثه هستید زیرا می‌دانید که دوازده یا 
پانزده نفری بر گر گها فائق خواهید گشت. 

هانری حندید و گفت شیکو تو چند لحظه قبل لباس ما را مسخره می کردی و 
حالا شماره افراد ما را مسخره می‌نمائی ولی در تمسخر آزادی و هرقدر که ميل 
داری مسخره کن. 

(شیکو ) گفت اوه من ناچیزتر از آن هستم که بتوانم شکار شما را مسخره 
کم 


هانری که می‌ خندید گفت اگر تو قدری دارای اغماض بودی باید بنهمی که 
اینجا با فرانسه حیلی تفاوت دارد زیرا وسعت مملکت ما باندازهُ یک پنجاهم خاک 
فرانسه هم نیست که مانند پادشاه فرانسه با دویست سیصد نفر به شکار برویم و 
دوازده یا پانزده نفر برای ما کافی می‌باشد . 

(شیکو ) گفت بلی. و این جواب را طوری داد که نه تصدیق گفته هانری بود 
و نه تکذیب حرف او. 

هانری گفت ولی گاهی از اوقات در اینجا واقعه‌ای پیش می آید که در 
فرانسه سابقه ندارد و آن اینکه وقتی اصیلزاد گان قرا و قصبات می‌شنوند که من به 
شکار می روم با دسته‌های صدنفری و دویست نفری بطیب خاطر براه می‌افتند و به 
من ملحق می‌شوند و در نتیجه شماره همراهان من حیلی افزایش می‌یابد . 

(شیکو ) گفت» ولی می ترسم که امروز من این منظره را نبینم و سعادتم یاری 
نکند که الحاق دسته‌های یکصد نفری و دویست نفری را بشکارچیان شما مشاهده 
نمایم. 

هانری گفت اینقدر از سعادت خود مأْیوس نباشید . 


با این گفت وشنود از شهر خارج شدند و در صحرا بسرعت راه پیمودند هوا 


۰ / قبل از طوفان 


روشن شده بود و اطراف به حوبی بنظر می رسید و بعد از اينکه نیم ساعت طی طریق 
کردند هانری دست را مقابل صورت بالای دید گان گرفت و طرف مقابل را 
نگریست و گفت اگر اشتباه نکنم در آنجا؛ عده‌ای ایستاده اند و به نظر می رسد که 
سوار می‌باشند . 

(شیکو ) روی دو رکاب بلند شد و نظری به آن امتداد انداعت و گفت اینان 
همه سوار می‌باشند ولی شکارچی به شمار نمی آیند هانری گفت چرا شکارچی 
نیستند (شیکو ) گفت برای اینکه همه لباس رزم پوشیده‌اند و مرسوم این نیست با 
این اسلحه کسی به شکار برود هانری دوناوار گفت شیکوی عزیز لباس اینها هرچه 
باشد باید بروحیه و مهارت آنها در شکار نگریست زیرا همانگونه که از روی لباس 
نمی توان یک دانشمند را شناحت و با لباس نمی‌شود دانشمند شد از روی لباس هم 
نمی‌توان یک شکارچی را بجا آورد . 

ولی (شیکو ) از وفور آن عده حیرت می کرد و پرسید اینها نزدیک دویست 
نفر هستند . 

هانری دوناوار گفت برای چه از این موضو ع حیرت می‌نمائید این مسئله ثابت 
می کند که اتبا ع من به من وفاداری دارند . 

(شیکو ) گفت راست است و وقتی نزدیک شدند مشاهده کردند که بجای 
دویست نفر آن سواران دویست وپنجاه نفر می‌باشند و همه اسبهای حوب و اسلحه 
مرغوب دارند و رئیس آنها به هانری دوناوار نزدیک شد و دست او را به‌احترام 
پوسید. 

بعد از رودخانه‌ای موسوم به گرس (بروزن حرص- مترجم) عبور کردند و 
بین این رودخانه و رودخانه گارون یکدسته دیگر از شکارچی‌ها م رکب از یکصد 
نفر رسیدند و آنها هم اسب‌های قوی و اسلحةٌ مرغوب داشتند. 

تا اینکه به رودخانه ( گارون) رسیدند و از گدار رودخانه مزبور گذشتند ولی 
چون رودخانه ( گارون) پر آب است بعد از اينکه سه ربع گدار را پیمودند بقیه 
مجبور شدند بوسیله شنا طی نمایند و آنهائیکه شنا نمی‌دانستند خود را به اسبهای 
حویش می سپر دند و مر کوب آنان شنا کنان به‌ساحل می رسیدند . 


در کشورناوار چگونه .... / ۳۰۱۱ 


(شیکو ) گفت حیرت می کنم با اینکه قدری بالاتر و پائین‌تر» دو پل بزرگ 
روی این رودخانه ساخته شده شما جرا از گدار می گذرید. 

هانری دوناوار گفت شیکوی عزیز ما ملتی هستیم که به یک تعبیر وحشی به 
شمار می آثیم و برادر مرحومم شارل نهم و پادشاه فرانسه مرا به نام گراز می‌خواند 
و حال گراز اینست که وقتی براه می‌افتد توجه بموانع و مشکلات نمی کند و 
هرنوع مانع که در سر راه او باشد از آن می گذرد بدون اینکه توجه به مخاطرات 
نماید . 

من هم وقتی خود را مقابل رودخانه‌ای می بینم بدون توجه به اينکه بالا و پائین 
آن مکان پل قرار دارد از رود می گذرم و اگر در سر راه من شهری باشد ... 
ونترسن گری... آنرا مانند یک قطعه پنیر می‌بلعم. 

سربازانی که اطراف هانری دوناوار بودند از این حرف خندیدند و فقط 
(مورنه) که پیوسته کنار هانری راه می‌رفت نخندید بلکه قدری لب را گزید و این 
علامت خندیدن او بود . 

و هانری دوناوار در گوش شیکو گفت امروز (مورنه) برسر حال است برای 
آنکه من توانستم او را بخندانم. 

بعد از اینکه یک فرسخ از رود ( گارون) گذشتند سیصد سوار دیگر در سر 
راه نمایان شدند و آنها هم بشکارچیان هانری ملحق گردیدند. 

بطوری که شیکو گفت با این همه شکارچی که به شما ملحق می‌شوند » شما 
شکار از کجا بدست می آورید. 

زیرا شمارة اینها از درحتهای جنگل که شما قصد دارید در آن شکار نمائید 
زیادتر است تا چه رسد باینکه بتوان به نسبت شماره اينها در جنگل شکار بدست 
آورد. 

هانری گفت شیکوی عزیز اینها فقط برای شکار نمی آیند بلکه چون شهرت 
ورود تو به گوش آنها رسیده از اطراف می آیند که سفیر فرانسه را ببینند. 

(شیکو ) این سخریه را نشنیده گرفت ولی متوجه بود که هردسته حدید که 
وارد می‌شوند وقتی می‌شنوند که وی با هانری دوناوار می‌باشد خیلی میل دارند او 
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را ببینند و رؤساء و افراد درصدد برمی آیند راجم به اوضاع فرانسه از او توضیح 
بخواهند . 

نزدیک غروب آفتاب بقصبه بزر گی موسوم به مون روی (تحت‌اللفظی یعنی 
پادشاه من- مترجم) رسیدند و در آنجا غذائی مفصل برای هانری دوناوار و 
همراهانش تهیه شده بود . شیکو که از صبح آن روز بلکه از نیمه شب گذشته غذا 
نخورده احساس گرسنگی می کرد با اشتها غذا حورد . 

و بعد از صرف شام به‌مناسبت برودت هوا آتشهای بزرگی مقابل چادرها 
افروختند ولی هانری دوناوار را برای حواب به منزلی زیبا هدایت کردند و هانری 
هرجا که می رفت (شیکو) را هم با نحودش می‌برد و در موقع خواب (مورنه) را 
طرف راست و (شیکو ) را طرف چپ خویش خوابانید . 

(شیکو ) قبل از اینکه بخوابد گفت چه موقع شما شرو ع به شکار خواهید کرد 
هانری گفت ما هنوز به شکار گاه و محل سکونت گرگها نرسیده ایم. 

(شیکو) گفت آیا فردا صبح خواهیم رسید هانری گفت (شیکو ) تو چرا 
اینقدر کنجکاو هستی؟ (شیکو ) گفت من کنجکاو نیستم ولی انسان حیلی ميل 
دارد که بداند به کجا می‌رود هانری گفت فردا از این موضو ع مطلع خواهی 
گردید. 

صبح روز دیگر در طلو ع فجر یک اصیل‌زاده سالخورده طبق رسوم محلی 
برای هانری دوناوار عسل معطر و نان عسلی آورد و وقتی شیپور حر کت را زدند 
(شیکو ) حيرت زده مطلم شد که شب قبل هنگامی که آنها خوابیده بودند پانصد 
سوار حدید برشکارجیان هانری افزوده شده است. 

به هانری گفت این عده که با شما هستند دیگر شکارجی به شمار نمی آیند 
بلکه یک ارتش حسابی می‌باشند . 

هانری جواب نداد و خندید ولی دو فرسخ بالاتر ششصد پیاده به سواران 
هانری ملحق شدند . 

(شیکر) گفت مگر شما به وسیله پیاد گان هم شکار می کنید و من هنوز 
نشنیده ام با افراد پیاده بتوان گرگ را که سریم السیر است شکار نمود . 
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هانری گفت این پیاد گان جر گه‌چی می‌باشند و می‌بایست که گر گها را رم 
بدهند . 

(شیکو ) ابروان را بهم آورد و از آن لحظه به بعد هر چیز می‌دید توضیح 
نمی حواست زیرا بطور وضوح براو معلوم شده بود که منظور از آن سفر شکار 
گرگ فیسته: 

در آن روز شیکو بیش از بيست مرتبه به فکر فرار افتاد که خود را به فرانسه 
برساند و گزارش آنچه را که دیده و شنیده برای هانری سوم بفرستد . 

ولی دانست که فرار او محال است چون بعنوان اینکه وی سفیر فرانسه و در 
حور احترام می‌باشد یک اسکورت مر کب از بیست وپنج سوار پیوسته مواظب او 
بودند و هنگام راه‌پیمائی چون حلقه انگشتر او را در برداشتند. 

(شیکو ) عصر آن روز از اینکه آنطور تحت نظر قرار گرفته به هانری دوناوار 
شکایت کرد و هانری گفت شیکوی عزیز؛ تقصیر تو است که می خواستی نیمه شب 
از کاخ من فرار کنی ولی اگر قول بدهی که فرار نخواهی کرد من دستور می‌دهم 
کسی مزاحم تو نباشد زیرا بقول تو اعتماد دارم و می‌دانم که اصیل زاده هستی و 
هرگز برحلاف قول خود رفتار نمی کنی. 

(شیکو ) قول داد که فرار نکند و از آن لحظه به بعد او را آزاد گذاشتند ولی 
(شیکو ) بعد از اينکه قول داد 1 
حبطی بز رگ بود . 

زیرا وی می‌بایست که تا پایان آن مسافرت با ESE‏ و بنهمد 
که مقصد واقعی آن سفر جیست و آنگاه با اطلاعات کافی به فرانسه بر گردد . 

در صورتیکه اگر آن روز فرار می‌نمود چون از مقصد آن قشون اطلاع 
نداشت نمی توانست گزارش صریح به هانری سوم پادشاه خود بدهد . 

هنگامی که از کنار یک شهر کوچک بنام (مون کوک) می گذشتند یک 
دسته دیگر سرباز پیاده با چهار توپ به مو کب هانری دوناوار ملحق شدند . 

(شیکو ) وقتی توپها را دید گفت بیش از پیش به من معلوم گردید که 
گر گهای ولایت شما از گر گهای عجیب و شاید پوست کلفت‌ترین گر گهای اروپا 


۴ قبل از طوفان 


هستند زیرا شما برای شکار آنها مجبور هستید با خود توپ برید. 

هانری دوناوار گفت شیکوی عزیز » سکنه این شهر کوچک عادت کرده‌اند 
که هرجا می روند این توپها را با حود ببرند و از روزی که من این توپها را بقاچاق 
از اسپانیا خریده به آنها هدیه کرده‌ام مردم این شهر یک روز از توپهای خود غافل 
نیستند و حتی موقعی که برای انگورچینی می روند توپها را می‌برند زیرا نمی توانند 
دل از آنها بر کنند . 

(شیکو) گفت آیا امروز به‌شکارگاه خواهیم رسید ؟ 

هانری گفت نه فردا وارد شکار گاه خواهیم شد . (شیکو ) گفت چه موقع به 
شکا رگاه واصل خواهیم گردید هانری گفت: 

-تقریباً یک یا دو ساعت بعداز ظهر . 

- آیا این شکار گاه در نزدیکی شهر( کاهور ) نیست؟ 

_چراء در همان حدود است. 

-من از امروز صبح حدس می‌زدم که شکار گاه باید در حدود شهر ( کاهور) 
باشد ولی آنجا گرگ ندارد. 

-جند وقت است که شما دیگر در ( کاهور ) سکونت ندارید ؟ 

-من هیچوقت بطور دائم سا کن آن شهر نبوده‌ام. 

- چند وقت است که به آنجا نرفته‌اید ؟ 

-چند سال است که من از آنجا عبور نکردهام. 

اگر شما به تاز گی به آن شهر رفته بودید می‌دانستید د ر آنجا گ رگ وجود 
دارد. 

شما که با این سوار و پیاده و توپخانه برای شکار گ رگ تشریف می برید 

-شیکوی عزیز » بیرق سلطنتی را فراموش نکرده‌ام ولی ما در اینجا آن را 

آنوقت یکی از صاحب‌منصبان خود را صدا زد و گفت بروید و بیرق سلطنتی 
را پیاورید تا اينکه شیکو ببیند بیرق سطنتی ما دارای چه علائم می‌باشد . 
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شیکو گفت به این آقا زحمت ندهید و من اصراری‌ندارم که آن را ببینم و در 
موقع خود وقتی افراشته شد آن را خواهم دید. 

شب بعد را هم در راه گذرانیدند و چون (شیکو ) دیگر تحت نظر نبود و 
می‌توانست هرحا که ميل دارد برود تا صبح دو سه مرتبه اطراف ارد وگاه گشت و 
دید در دل شب دسته‌های صد نفری و دوبست نفری از اطراف آمدند و باردو 
ملحق شدند و با خود گفت خدا را شکر که ما با این هیثت به طرف پاریس 
نمی‌رویم زیرا اگر هانری (دوناوار) هوس می کرد که بپاریس برود تا وصول 
بآنجا دارای یکصد هزار سوار و پیاده می‌شد . 

روز دیگر مقارن ظهر بنزدیکی شهر( کاهور ) که دارای حصاری متین بود 
رسیدند و شنیدند که در شهر هزار پیاده و دو هزار سوار وجود دارد و حکمران 
شهر موسوم به (وزن) چون از آمدن سپاهیان هانری دوناوار مطلع گردیده شهر را 
برای دفا ع و حنگ آماده نموده است. 

هانری امیدوار بود که مدافعین شهر را غافلگیر کند ولی وقتی دریافت که 
شهر برای دفا ع آماده است از (مورنه) پرسید چه باید کرد ؟ 

(مورنه) گفت در ظرف امروز و فردا و پس فردا دو هزار نفر دیگر هم به ما 
ملحق خواهند گردید و ما حواهیم توانست بطور کامل شهر را محاصره نمائیم و 
چون نیروی ما بیش از نیروی مدافعین می‌باشد شانس پیروزی با ماست. 

هانری دوناوار دستور داد که شورای جنگی آراستند و همه صاحب‌منصبان 
در آن شوری حضور بهم رسانیدند (شیکو ) هرچه بیشتر هانری دوناوار را 
می‌نگریست بیشتر براو محقق می‌شد که وی یک مرد جنگی نیست و از پیکار و 
کشتار بیم دارد و در تمام مدت مذا کره در شورای جنگی هانری یک کلمه حرف 
نزد. 

موقعی که (شیکو ) با خود می‌اندیشید که از این مرد برای غلبه برشهر 
( کاهور) کاری ساخته نیست یک مرتبه هانری دوناوار سربلند کرد و گفت 
(مورنه) ما اپروز چند نفر سرباز داریم؟ 

(مورنه) جوابداد سوار و پیاده سه هزار نفر . 
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هانری دوناوار گفت جند نفر دیگر به ما ملحق خواهد گردید ؟ 

مورنه در جواب گفت تقریباً دو هزار نفر. هانری پرسید : 

-اين دو هزار نفر بعقیده شما تا چه موقع به ما ملحق خواهند گردید . 

حسب المعمول تا دو یا سه روز ولی هر گاه واقعه‌ای فوق‌العاده برای آنها 
اتفاق بیفتد شاید تا یک هفته دیگر هم نزدیک ما نیایند. 

ما فرض می کنیم که این دو هزار نفر تا دو یا سه روز دیگر به کمک ما 
خواهند آمد و ما خواهیم توانست که این شهر را مدت یک ماه تحت محاصره قرار 
بدهیم ولی در این یک ماه در حدود هزار نفر تلفات خواهیم داشت. 

(مورنه) گفت شاید اینطور باشد ولی شهر از پا درمی آید و ما آنرا متصرف 
خواهیم گردید . 

هانری گفت ولی در نظر بگیرید که ممکن است حصم مقاومت کند یا به کمک 
او بیایند که در آن صورت ما بعد از یک ماه صرف وقت و تحمل هزار نفر تلفات 
باید از اینجا برویم و هزار نفر دیگر هنگام عقب‌نشینی از دست خواهیم داد و این 
می‌شود حداقل دو هزار نفر . 

(شیکو ) حيرت زده هانری دوناوار را می‌نگریست زیرا انتظار نداشت از او 
که سررشته در امور نظامی نداشت چنین نظریه‌ای صائب در مسائل نظامی دریافت 
کند. 

هانری دوناوار گفت آقایان بجای اينکه ما دو هزار نفر تلفات بدهیم و یکماه 
وقت خود را تلف کنیم و با عدم موفقیت مراجعت نمائیم هم امروز عليه این شهر 
مبادرت به حمله خواهیم کرد و پانصد نفر تلفات خواهیم داد و شهر را تصرف 
خواهیم نمود . مورنه گفت چگونه از حندق عبور خواهید فرمود. 

ولی این ايراد نه برسبیل مخالفت با نظریه هانری دوناوار ابراز گردید بلکه از 
این جهت گفته شد که (مورنه) به حاضرین نشان بدهد که نوچه و دست پرورده او 
چه ترییتی قابل ملاحظه از وی دریافت کرده است. 

هانری دوناوار گفت ما برای اینکه خود را به پای حصار شهر برسانیم از 
خندق عبور خواهیم کرد و برای اینکه از خندق عبور کنیم هرسوار مکلف است که 
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یک بسته کاه یا بوته پونجه درون حندق بیندازد و به محض اینکه حندق پر شد بايد 
روی آن تخته‌های مسطح انداعت که ارابه‌های توپ از آن بگذرند. 

(مورنه) گفت بعد از آن چه خواهید کرد؟ هانری دوناوار گفت به محض 
اینکه ما حود را به پای حصار رسانیدیم زیر دروازه شهر باروت و خمپاره کار 
خواهیم گذاشت و آنرا آتش خواهیم زد . 

(شیکو ) در دل گفت ای جوان پرمدعی و ترسو» آیا خود تو که در این 
مجلس اینطور تظاهر به شجاعت می کنی داوطلب خواهی شد که عمپاره و باروت 
زیر دروازه را آتش بزنی و زنگوله را به گردن گربه بیندازی؟ 

هانری دوناوار نظری بجانب آفتاب انداحت و گنت آقایان معطلی جایز 
نیست... از حالا تا موقع فرود آمدن تاریکی مقداری وقت داریم و خواهیم 
توانست که خود را بداخل حصار برسانیم و شاید در همین امشب موفق به تصرف 
شهر شویم. 

حيرت (شیکو ) از این صحبت بیشتر گردید و چون شورای جنگی خاتمه 
یافته بود برخحاست و در حارج به (مورنه) ملحق گردید و گفت آقای (مورنه) آیا 
می‌دانید حمله‌ای که پادشاه ناوار در نظر گرفته‌اند چقدر برای شما گران تمام 
می‌شود ؟ 

(مورنه) گفت می دانم ولی این حمله نباید به تأخیر بیفتد برای اینکه جوش و 
هیجان سربازان ما تخفیف خواهد یافت و سرد خواهد شد و تا وقتی گرم هستند 
باید آنها را وادار به یورش نمود. 

(شیکو) گفت خود پادشاه ناوار جه خواهد کرد ؟ (مورنه) گفت ایشان 
دارای یک خفتان حوب می‌باشد و گلوله و شمشیر به او کار نخواهد کرد. 

شیکو گفت آیا تصور می کنید که پادشاه ناوار خویش را در معرض حطر 
قرار بدهد ؟ (مورنه) شانه‌ها را تکان داد و گفت این را باید در موقع کارزار دید 
و نمی توان | کنون درباره اش اظهار نظر کرد . 

سپس روی از شیکو بر گردانید و به طرف سپاهیان روانه شد . 


۳۹ 
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بعد از حاتمه شورای جنگی هانری دوناوار به چادر حود رفت و در آنجا 
صاحب منصبان سپاه را طلبید و گفت آقایان ما برای این به این منطقه آمده‌ايم که 
شهر ( کاهور ) را تصرف نمائیم. 

بطو ریکه می بینید این شهر دارای حصاری متین است و اطراف آن یک خحندق 
حفر کرده‌اند و ما باید براین خندق و حصار غلبه نمائیم و شهر را بازور تصرف 

وقتی می گویم شهر را باید با زور تصرف نمائیم منظورم این است که باید 
بوسیله فدا کردن گوشت و حون اهن و پولاد و اتش خحصم را محکوم به سکوت و 
ر کود نمائیم زیرا حصم ما سرسخت است و به سهولت دست از دفاع برنخواهد 


اش 
داست. 
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(شیکو ) که در چادر حضور داشت و اظهارات هانری دوناوار را می‌شنید 
در دل گفت با اينکه رنگ از صورت او پریده و معلوم است که وحشت بروی غلبه 
کرده نطقی حوب کرد که در حور سردارانی چون (سزار ) و ( آنیبال) بود . 

ولی حرف» جیزی دیگر است و عمل چیزی دیگر ؛ و اگر هانری دوناوار 
بتواند این حرارت را در میدان جنگ بخرج بدهد آن وقت مردی جنگی می‌باشد . 

و گرنه شعرا و حطابه سرایان در اطاق‌های خود به تنهائی حماسه‌هائی مهیج تر 
از این تصنیف و تدوین می کنند. 

هانری دوناوار گفت آقایان نمی دانم که آیا اسم مارشال (بایرون) فرانسوی به 
کوش شما رسیده است با نه؟ 

مارشال (بایرون) یکی از صاحب منصبان بزر گ فرانسه می‌باشد و با خدای 
خود عهد کرده که در اولین فرصت تمام پروتستانی‌ها را از شاخحه‌های درختان 
حلق آویز و مصلوب نماید . 

این مرد اینک با ده هزار نفر در چهل وپنج فرسنگی اینجا موضع گرفته و 
بدون تردید آقای (وزن) حکمران شهر ( کاهور ) که ما را در اینجا دیده» قاصدی 
نزد مارشال (بابرون) فرستاده و از او درحواست کمک کرده و مارشال و ده 
هزار نفر از سپاهیان او دو منزل یکی» تا پنج روز دیگر خویش را به اینجا خواهند 
رسانید . 

آنوقت ما بین دو آتش قرار خواهیم گرفت یکی آتش قوای مارشال (بایرون) 
و دیگری آتش مدافعین شهر که به محض دیدن قوای (بایرون) از شهر بیرون 
خواهند ریخت و به ما حمله‌ور خواهند گردید. 

ولی اگر ما تا پنج روز دیگر که موقع آمدن (بایرون) است بتوانیم این شهر 
را تصرف نمائیم از وصول قوای امدادی او عیلی بیم نخواهیم داشت. 

چه» در پناه حصاری متین خواهیم توانست از خود دفا ع نمائیم. 

و بفرض اینکه شکست بخوریم باری حان خود را مفت از دست نخواهیم داد و 
بدواً بقدر کافی از قوای خصم بوسیله توپ‌ها و شمخال‌ها و منجنیق‌های خود بقتل 
خواهیم رسانید . 
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اینک شما و میدان جنگ... اینک شما و مبارزه با آتش و آهن و سنگ... 

(شیکو ) در دل گفت (هانریکه).. تو در موقع جمله‌پردازی خیلی زبردست 
هستی ولی متأسفانه در میدان جنگ این هنرنمائی را نداری و می‌دانم به محض اینکه 
اولین گلوله توپ شلیک شد تن تو به لرزه خواهد افتاد و ترس مفاصل تو را از 
یکدیگر خواهد گسیخت. 

سربازان و افسران بر حسب امر (مورنه) هردسته» در نقطه‌ای از میدان جنگ 
موضع گرفتند. 

(هانری دوناوار ) به طرف شیکو آمد و دست خود را روی شانه او نهاد و 
گفت شیکوی عزیز» من به تو دروغ می گفتم و صحبت‌های من مربوط به شکار 

من از این جهت این سپاه را جمع آوری کردم و اینجا آمدم تا اينکه شهر 
( کاهور ) را تصرف نمایم. زیرا این شهر جهیز زن من است و زنم روز و شب در 
حانه قرقر می کند و می گوید تو عرضه نداری و اگر لیاقت می‌داشتی جهیز مرا 
می گرفتی. 

شیکوی عزیز برو دعا کن که تو زن نداری زیرا اگر دارای زن می‌بودی 
می‌فهمیدی که مرد چه مشقاتی را بايد تحمل نماید تا اينکه در خانه حود آسوده 
باشد و بیست وچهار ساعت قرقر زك عود را نشنود و من چون تاب شنیدن 
شکایات زنم را نداشتم درصدد بر آمدم ( کاهور) را که جهیز اوست بگیرم. 

(شیکو ) گفت اگر به جای (ملکه ناوار ) بودم از شما که این همه علاقمند 
بتأمین نظریه خانم خود هستید درخواست می کردم که کرۀ ماه را برای ما بیاورید . 

هانری دوناوار گفت شیکوی عزیز» اگر زن من کرۂ ماه را از من می حواست 
من برای انجام درخحواست او درصدد برمی آمدم که کرۀ ماه را نیز تصرف نمایم. 

(شیکو) گفت تصور می کنم که تصرف ( کاهور ) به قدری در حال حاضر 
برای شما تولید زحمت خحواهد کرد که فرصت نخواهید داشت که درصدد تصرف 
کره قمر بر آئید. 

هانری دوناوار گفت راست می گوئی و تصرف این شهر برای من کاری 
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دشوار است. 

زیرا من یک مرد جنگی نیستم و تا کنون در یک جنگ بز رگ شمشیر از 
غلاف بیرون نیاورده‌ام و صدای تیراندازی توپ و شمخال اعصاب مرا ناراحت 
می کند . 

شیکوی عزیز » من چون خود معترف هستم که مردی ترسو می‌باشم اگر در 
حین جنگ دیدی که من ترسیدم مرا مورد تمسخر قرار نده و وحشت مرا در میدان 
جنگ برای دیگران حکایت نکن و آبروی مرا حفظ نما . 

(شیکو ) گفت آیا شما می‌ترسید از اینکه دوچار وحشت شوید ؟ 

هانری گفت بلی. 

(شیکو ) گفت اگر شما بالفطره ترسو هستید برای چه جهت خود این همه 
گرفتاری تولید می کنید و خود را وارد در جنگ می‌نمائید . 

هانری گفت وقتی من مجبور باشم که اقدام به کاری بکنم اعتیار از دستم 
حارج است. 

(شیکو ) گفت آیا می‌دانید که حریف شما در این شهر کیست؟ 

هانری گفت بلی او را می‌شناسم و وی آقای (وزن) میباشد. 

(شیکو ) گفت آیا می‌دانید این مرد کسی نیست که تسلیم شود و تا وقتی یک 
گلوله در انبارو یک مثقال باروت در دبه داشته باشد بحنگ ادامه عواهد داد . 

هانری گفت این را هم می‌دانم. 0 

(شیکو ) گفت شما O‏ ی 
رنگ را به کلاه جنگی خود زده‌اید ؟ مگر نمی‌دانید که این ابلق سفید همه 
گلوله‌های توپ و شمخال را متوحه شما می کند ... آنرا از سر بردارید. 

هانری دوناوار گفت نمی توانم این کار | بکنم زیرا مخصوصاً این ابلق را 
زده‌ام که سپاهيانم مرا بشناسند . 

(شیکو ) مشاهده کرد که هانری دوناوار می‌لرزد و گفت شما با این ارتعاش 
نمی توانید سوار اسب شوید و حمله نمائید ؟ 

هانری گفت آیا من سفید شده‌ام؟ شیکو گفت رنگ صورت شما حیلی سفید 
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شده است. هانری گفت بسیار خوب. شیکو گفت فرمودید بسیار خوب؟ هانری 
گفت من با حودم صحبت می کردم. 

صدای شلیک توپهای قلعه ( کاهور ) برحاست و این توپها را برحسب امر 
آقای (وزن) در حواب فرستاد گان هانری دوناوار که آمده بودند بگویند که 
محصورین تسلیم شوند شلیک کردند. 

(شیکو ) نظر به هانری دوناوار انداعت و دید طوری می‌لرزد که دندانهایش 
از فرط وحشت برهم می‌خورد و گفت عقیده شما درباره این موسیقی چیست؟ 
هانری گفت من عقیده دارم که صدای این موسیقی در بدن انسان» تولید برودت 
مرگ می‌نماید و فریاد زد اسب مرا بیاورید ... زود اسب مرا بیاورید . 

(شیکو ) حیرت زده هانری را می‌نگریست زیرا عمل وی با روحیه‌اش خیلی 
مباینت داشت و وقتیکه می حواست سوار اسب شود از فرط ارتعاش دو مرتبه فرود 
آمد و بالاحره زیر بازوی او را گرفتند و کمک کردند تا اینکه سوار براسب خود 
گردید . 

هانری بعد از سوار شدن گفت شیکو گویا تو هم مثل من یک مرد جنگی به 
شمار نمی آئی؟ (شیکو ) گفت همین طور است. هانری گفت پس تو هم سوار شو 
و با من بيا تا اينکه هر دو به یک اندازه بترسیم. 

هانری دوناوار فریاد زد یک اسب حوب... یک اسب اسپانیائی برای آقای 
شیکو بیاورید زیرا میل دارد همه جا با من باشد و اسب او باید بتواند مقاومت کند. 

یک اسب اسپانیائی که از نژادی پرطاقت و با نفس و سریع می‌باشد برای 
شیکو آوردند و وی سوار شد. 

(شیکو ) از جنگ و صداهای آن نمی‌ترسید و مخصوصاً گفت که می ترسد 
که بتواند با هانری دوناوار باشد و ببیند که وی چه می کند و هانری دوناوار اسب 
خحود را بتاخت در آورد تا اینکه مقابل سپاهیان قرار گرفت و نظری باطراف 
انداخت و فریاد زد: پرچم مرا برافرازید ... زود بیرق نو و قشنگ مرا از آن جلد 
بیرون بیاورید و بلند کنید . 

لحظه‌ای بعد بیرق هانری دوناوار از حلدی که درون آن بود بیرون آمد و آن 


هانری دوناوار در اولین جنگ خود ۳۰۲۳ 


را افراشتند و شیکو دید بیرقی است برنگ سفید و بزرگ و در آن دو آرم (علامت 
خانواد گی - مترجم) خانواده (بوربون) و (ناوار) می‌باشد و یک طرف پرچم 
یک کاخ زرد رنگ و طرف دیگر آن» گل‌های زنبق طلائی نقش کرده‌اند 
(شیکو ) در دل گفت: 

هانری بد کرد که امر نمود این پرچم را برافرازند زیرا من پیش بینی می کنم 
بزودی سرنگون می‌شود یا اینکه بدست سپاهیان آقای (وزن) می‌افتد . 

آقای (وزن) گوئی که از حیال باطنی (شیکو ) اطلاع داشت چون 
بتوپچی‌های حویش امر نمود که شلیک نمایند و گلوله‌های توپ درده قدمی 
هانری یکعده از سرپازها را برزمین ریخت. 

هانری بانگ زد (ونتر-سن- گری).. شیکو آیا دیدی که چگونه به پر چم 
سلام دادند و این آغاز دوستی پایانی هم خواهد داشت. 

در موقع ادای این کلمات از بس دندانهای هانری دوناوار از وحشت بهم 
می‌خورد که (شیکو ) اندیشید که شاید زبان او وسط دندانها بماند و قطع شود . 

هانری دوناوار در حالیکه حود را طرف حطاب قرار می‌داد گفت ای کالبد 
ملعون آیا تو می‌ترسی... ای بدن کثیف آیا وحشت داری و برخود می‌لرزی صبر 
کن... تا من امروز ترسیدن و لرزیدن را به تو نشان بدهم... صبر کن به تو 
می فهمانم چگونه باید ترسید و لرزید. 

و مهمیزهای خود را در شکم اسب خود فرو کرد و اسب از فرط درد مانند 
تیرشهاب بحر کت در آمد و از جلو تمام سپاهیان حتی توپخانه گذشت و هانری 
دوناوار را به یک صد متری حصار قلعه رسانید و هانری طوری به حصار نزدیک 
بود که وقتی توپ‌های قلعه شلیک می کردند روشنائی سرخ رنگ آنها روی خفتان 
او منعکس می‌شد و مثل این بود که نور آفتابی که در شرف غروب کردن است 
روی خفتان او منعکس می‌شود . 

آنجا هانری دوناوار بدون اينکه برای حفاظت خود اقدامی کند فریاد زد 
(ونتر - سن- گری) کاه بیاورید ... یونجه شک بیاورید ... هیزم بیاورید .. پوشال 
و شاخه‌های درختان را بیاورید هرچه بدستتان می رسد بیاورید (ونتر - سن- 
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گری) عجله کنید .. زیرا تا نیمساعت دیگر خندق باید پر شود و ما از روی آن 
بگذریم. 

(مورنه) در حالیکه شمشیر بدست داشت در کنار هانری دوناوار قرار گرفت 
و (شیکو) را وادار کرد که یک حفتان بپوشد ولی (شیکو ) شمشیر از غلاف 
بیرون نیاورد و موافقت شد که وی سمت سفارت خود را حفظ کند و بدون اينکه 
شمشیر از غلاف بیرون بیاورد ناظر معر که جنگ باشد . 

حوانان اصیل زاده پروتستانی وقتی تهور هانری دوناوار را دیدند به هیجان 
در آمدند و در حالیکه هر کدام یک بسته دو بسته و سه بسته کاه و یونجه یا هیزم و 
شاخحه‌های درختان را با خود آورده بودند به عندق نزدیک گردید و آنها را در 
حندق انداختند . 

همانطور که هانری گفته بود هر کس هرچه بدستش می آمد می آورد و درون 
حندق می‌انداعت و خیلی زودتر از موعدی که هانری تعیین کرده بود خندق پر 
شد و آنگاه تخته‌های مسطح را روی اشیاء مزبور قرار دادند و یک نوع پل بوجود 
آمد که می توانستند از روی آن عبور نمایند. 

اولین دسته‌ایکه عون کردید ترپ چ بها بود نا که خود رای مزب تسار 
رسانیدند و گرچه از چهل نفر که مقدم به این عمل شدند سی نفر آنها مقتول و 
مجروح گردیدند ولی بقیه توانستند که یک کیسه باروت را زیر درب قلعه کار 
بگذارند و آتش کنند براثر انفجار باروت شکافی وسیع در دروازه قلعه بوجود 
آمد ولی بیست شمخال و تفنگ مدافعین از آنجا حارج شد و به طرف کسانی که 
هجوم کردند که وارد شهر شوند شلیک کرد و در یک لحظه بیست نفر از سربازان 
اطراف هانری بخاک افتادند. 

(شیکو ) آهسته گفت از اینجا دور شوید شما را به دا خود را محافظت 
نمائید و اینطور در مکانی که قتلگاه است قرار نگیرید . 

(مورنه) چیزی نمی گفت ولی در دل حوشوقت بود که توانسته شا گردی 
چون هانری دوناوار تربیت کند . 

هانری فریاد زد یک تبر به من بدهید و همینکه سپاهیان دیدند که یک تبر 
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بز رگ بدست هانری افتاده هر کس که می‌توانست تبری بدست آورد و به طرف 
درب قلعه هجوم نمودند . 

یک مرتبه دیگر شلیک تفنگ و شمخال عده‌ای از مهاحمین را به حا ک هلاک 
افکند ولی بقیه که در رأس آنها هانری قرار گرفته بود عبور کردند و هانری 
زودتر از همه بدر - قلعه رسید و با چند ضربت تبر قسمتی از در و لولای آنرا 
درهم شکست و دیگران هم کمک نمودند و یک لنگه از دروازه بکلی حرد شد و 
هانری و دیگران قدم به دهلیز شهر نهادند. 

وقتی مدافعین دیدند که مهاحمین توانستند از دروازه عبور کنند و وارد دهلیز 
شوند عده‌ای از شمخال‌چی‌ها را مأمور کردند که در طرفین دهلیز موضع بگیرند 
و مهاجمین را گلوله‌پیچ نمایند و هانری باز مرتعش شد و به (شیکو ) گفت آیا تو 
هر گز چنین وحشتی را در میدان جنگ از کسی دیده‌ای (شیکو ) گفت نه من 
هر گز ندیده‌ام که کسی با این وضع عجیب بترسد و بهمین جهت برای شما خیلی 
می‌ترسم. 

سربازان آقای (وزن) وقتی دیدند که اگر دیرتر بجنبند شهر بدست مهاجمین 
حواهد افتاد حمله‌ای سخت کردند و با اینکه مهاحمین پایداری نمودند چون شماره 
مدافعین زیادتر بود آنها را وادار کردند که از شهر حارج شوند و هانری دوناوار 
وقتی دید سربازان او عقب می‌روند فریاد زد شیکو پرچم من عقب می رود .. و 
بزودی از خندق خواهد گذشت و چون هیچکس مانند حود من نمی تواند پرچم 
مرا بلند کند من خود آنرا بدست می گیرم. 

و دوید و پرچم را از پرچمدار گرفت و فریاد زد بپیش... حمله کنید و در 
زیر باران گلوله اولین کسی که برای دومین مرتبه با پرچم وارد شهر گردید هانری 
دوناوار بود. 

(شیکو ) که پیوسته در کنار هانری حر کت می کرد می‌شنید که وی به حود 
نهیب می‌زند و می گوید ای کالبد ملعون تو می‌ترسی... تو را جلوتر می‌برم که 
بیشتر متوحش شوی.. آنقدر تو را می‌ترسانم تا وقتیکه ترس برای تو یک امر 
عادی شود و دیگر برحود نلرزی و هر گاه قبل از اینکه با ترس مانوس شوی از بین 
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رفتی به جهنم زیرا وجودی که وحشت داشته باشد لايق زنده ماندن نیست. 

صاحب منصبان و سربازان هانری دوناوار وقتیکه این شجاعت را از او دیدند 
بغیرت و همت در آمدند و بدون توحه به تلفات حمله‌ای سخت کردند و از دهلیز 
گذشتند و وارد شهر شدند و قسمتی از شهر هم بتصرف آنها د رآمد وقتی (وزن) 
دید که مهاجمین در قسمتی از شهر جلو رفتند حود به محل واقعه یعنی به‌مکانی که 
مهاجم و مدافع پیکار می کردند رسید . 

دیگر توپها و شمخالها شلیک نمی کردند و فقط بعضی از شمخالچیها با 
اطمینان اینکه گلوله آنها یک سرباز دوست را مقتول یا مجروح نخواهد کرد شلیک 
می نمودند . 

(وزن) فریاد زد ای فرزندان ( کاهور) در خیابانها سنگر بکنید و خندق 
حفر نمائید و بکوشید که هرحیابان مبدل بیک خندق و هرخانه مبدل بیک حصار 

(تورن) که این را شنید طپانچه حود را به طرف (وزن) خحالی کرد و او را 
مجروح نمود و گفت (وزن) اشتباه می کنی دیگر این شهر قابل دفا ع نیست. ولی 
(وزن) گفت ما در این شهر بیست منطقه مستحکم و به جای یک قلعه بیست قلعه 
بوجود می آوریم و وقتی شما از قلعه اول گذشتید باید از قلعه دوم و سوم و چهارم 
نیز بگذرید تا اینکه بتوانید شهر را بگشائید. 

(وزن) راست می گفت و تمام شهر ( کاهور ) مبدل بدژ جنگی شد بطوریکه 
هانری دوناوار و سربازان او مجبور گردیدند که مدت پنج شبانه روز در ( کاهور) 
حیابان به حیابان و کوچه به کوچه» و خانه به حانه بجنگند . 

اقبال با هانری دوناوار یار بود و (وزن) به مناسبت اعتمادی که به حصار شهر . 
و شجاعت سربازان حود داشت قبل از تهاجم هانری دوناوار در صدد برنیامد که از 
مارشال (بایرون) کمک بخواهد و لذا (بایرون) هیچ اطلاع نداشت که شهر 
( کاهور ) مورد حمله هانری دوناوار و پروتستانیها قرار گرفته است. 

در این پنج شبانه روز هانری دوناوار مانند یک سرباز جنگی در میدان جنگ 
فرماندهی و همچون یک سرباز پیکار کرد . 


هانری دوناوار در اولین جنگ خود / ۳۰۲۷ 


هرشب سر را روی یک قطعه سنگ صاف یا آجر می گذاشت و می‌خوابید و 
به محض اينکه فجر می دمید زودتر از سربازان از خواب برمی خحاست و تبر بدست 
می گرفت و شرو ع به حمله می‌نمود . 

هر روز هانری دوناوار و سربازان او با رنج و فدا کاری موفق می‌شدند 
قسمتی از شهر را به تصرف در آورند و هر شب گرفتار شبیخون و حمله متقابله 
می گردیدند و هانری دوناوار که اطلاع نداش شت که (بایرون) از واقعه حنگ 
( کاهور ) بی عبر است گاهی وحشت زده سر را به طرف صحرا می کرد که ببیند 
قوای امدادی برای مدافعین می آید یا نه ! ولی می‌دید که صحرا حلوت است و 
اثری از قوای امدادی وحود ندارد. 

بالاحره قبل از اينکه آفتاب روز ششم از ظهر بگذرد هانری دوناوار و 
سربازان و صاحب‌منصبان او به آحرین منطقه مستحکم شهر که آخرین تکیه گاه 
بز رگ مدافعين بود حمله نمودند. و توانستند با فدا کردن هفتصد نفر آحرین 
تکیه گاه مستحکم شهر را تصرف نمایند و تقریباً تمام صاحب منصبان ارشد هانری 
دوناوار در جنگ آنروز مجروح گردیدند و حتی (مورنه) و (تورن) هم در آن 
روز مجروح گردیدند. 

هانری دوناوار که در روزهای اول می‌ترسید به قول خحود» آنقدر کالبد 
خحویش را در حاهای حطرنا ک نگاهداشت تا اينکه جنگ برای او یک امر عادی 
شد و ترس وی به کلی فرو ریخت. 

در این وقت یک رشادت مافوق عادی مانند رقادت پهلو انا افسانه‌های 
گذشته برای هانری دوناوار حاصل گردید و هرمرتبه که تبر یا شمشیر خود را 
بلند می کرد و فرود می آورد بطور حتم مضروب به قتل می‌رسید . 

تمام چفت‌ها و تسمه‌های خفتان هانری دوناوار براثر ضربات گلوله یا نیزه و 
شمسثیر پاره شده بود و از بعضی از حاهای بدن او براثر جراحات ضعیف خحون 
بیرون می آمد . 

وقتی آخرین منطقه مستحکم شهر کاهور مفتوح شد و هانری دوناوار وارد 
گردید (شیکو ) هم با او وارد آن منطقه شد و هانری دوناوار عطاب به شیکو گنت 
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شیکوی عزیز» بگو بدانم که نظریه تو در حصوص من و این جنگ چیست؟ 

(شیکو ) گفت من در خصوص شما فقط به یک چیز می‌توانم بنگرم و آن اینکه 
شما الحق لایق بادشاهی هستید . 

(مورنه) گفت ولی من به عرض شما می‌رسانم که شما یک جنگجوی بدون 
احتیاط هستید زیرا در این وقت خفتان خود را تجدید نمی کنید و روپوش کاسک 
خود را روی صورت نمی‌اندازید و دستکش آهنین بدست نمی‌نمائید . آه. باز هم 
گلوله آمد و روی خفتان شما حورد آیا یال دارید باز بی‌احتیاطی کنید . 

در این لحظه» به مثابه اينکه سرنوشت می حواست حرف (مورنه) را تأئید 
نماید یک عده ده پانزده نفری از سربازان گارد مخصوص حکمرابْ ( کاهور ) از 
راه رسیدند و جون دیدند که در اطراف هانری دوناوار بیش از دو سه نفر نیست 
فرصت را برای قتل وی مناسب دانستند و اول بوسیله شلیک شمخال» درصدد قتل 
او بر آمدند. 

ولی بعد از اینکه دود باروت زائل شد و دیدند که هانری هنوز سرپا ایستاده 
شمشیرها را از غلاف کشیدند و حمله‌ای سخت را آغاز کردند و ده شمشیر یک 
مرتبه به طرف هانری دوناوار دراز شد . 

براثر شلیک شمخالها اسب هانری به قتل رسیده و وی پیاده مانده بود و هم 
چنین (مورنه) نمی توانست حر کت کند و (شیکو ) که دریافت هانری به قتل 
خواهد رسید خود را از بالای زین پائین افکند و جلوی هانری رسانید و شمشیر 
مهیب خود را از غلاف بیرون کشید و طوری بگردش در آورد که متهورترین 
سربازهای حکمران شهر مجبور شدند عقب بروند. 

(شیکو) در حالیکه بوسیله گردش شمشیر سربازان مهاجم را دور می کرد 
هانری دوناوار را به اسب خویش رسانید و گفت سوار شوید و بروید در حالیکه من 
جلوی این عده را گرفته‌ام مراجعت کنید و به قسمت اصلی قوای حود ملحق شوید . 

هانری گفت من هر گز چنین کاری را نمی کنم و ترا در اینجا تنها نمی گذارم 
که حود بروع. 

(شیکو ) گفت به شما عرض می کنم که بروید زیرا ممکن است که من کشته 
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شوم و آن وقت شما تنها خواهید ماند. 

(مورنه) که براثر مجروح شدن نمی‌توانست بجنگد و از هانری دفاع کند 
گفت آقای (شیکو ) راست می گوید و شما بهتر این است که در اینجا معطل نشوید 
والا پیروزی ما را مبدل به شکست خواهید کرد . 

(شیکو ) گفت اگر من اختیار داشتم که کسی را به قتل برسانم حطر این عده 
را که اینک به ما حمله‌ور شده‌اند دفع می کردم ولی من طوری شمشیر خود را به 
حر کت درمی آورم که هیچکس از اینها مجروح و مقتول نشوند زیرا اینها سربازان 
پادشاه فرانسه هستند و من حق ندارم که بروی سربازان پادشاه حود شمشیر بکشم 
و امیدوارم که در صورت لزوم شما شهادت بدهید که تا این روز عليه سربازان 
پادشاه فرانسه شمشیر از غلاف بیرون نیاورده ام. 

هانری گفت بلی شیکوی عزیز شهادت خواهم داد و خواهم گفت با اينکه تو 
شمشیر از غلاف بیرون نیاوردی و فقط برای مدافعه شمشیر خود را دور سر 
می گردانی امروز جان مرا از مرگ نجات دادی در این گفت وشنود بودند که یک 
دسته سربازان هانری دوناوار از راه رسیدند و دیگر لزومی نداشت که هانری 
مراجعت کند بلکه این سربازان حکمران ( کاهور) بودند که فرار را برقرار 
ترجیح دادند زیرا دریافتند که فرصت قتل هانری از دستشان بدر رفت و برای او 
نیروی امدادی رسید . 

در حالیکه سربازان حکمران فرار می کردند هانری دوناوار (شیکو ) را به 
طرف خود کشید و او را روی سینه فشرد و بوسید و گفت شیکو من دوباره از تو 
که مرا از مرگ نجات دادی سپاسگزاری می کنم و امیدوارم تو از آن من باشی و 
دیگر مرا ترک ننمائی و من و تو با یکدیگر زندگی کنیم تا وقتی که با هم از این 
دنیا برویم. 

(شیکو ) گفت با اینکه می دانم آنچه شما می گوئید حا کی از کمال علاقه و 
محبتی است که نسبت به من دارید باید عرض کنم که من در این جهان بیش از یک 
ارباب ندارم و نخواهم داشت که او هم هانری سوم پادشاه فرانسه است. 

گرچه برای العین مشاهده می کنم که اقبال از او بر گشته و در عوض ستاره 
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اقبال شما اوج می گیرد و بالا می‌رود و بزودی بوسط السماء خواهد رسید 
نمی توانم ارباب حویش هانری سوم را تر ک کنم. 

من در روزهائی که هانری سوم در اوج عظمت و قدرت می‌زیست از او 
استفاده های بز رگ نکردم که تصور کنند امروز به جبران مزایای گذشته به او 
وفادار می‌مانم. 

ولی آنچه بیشتر مرا وا می‌دارد که ترک وفاداری نکنم این است که پیش بینی 
می نمایم ارباب من تنها خواهد ماند و همه آنهائی که در روزهای سعادت اطراف او 
را گرفته بودند متفرق خواهند شد و جز (شیکو) کسی در اطراف او باقی 
نمی‌ماند و اگر من هم بروم او به کلی تنها حواهد ماند. 

هانری دوناوار گفت شیکوی عزیز من میل ندارم از تو درخواستی بکنم که 
برعلاف فتوای وجدان تو باشد ولی می‌خواهم از تو یک قول بگیرم و آن اینکه بعد 
از هانری سوم» مرا که هانری دوناوار هستم دوست خود بدانی. (شیکو ) دست 
هانری دوناوار را بوسید و گفت روزی که هانری سوم از این جهان برود تصور 
نمی کنم که من زنده بمانم معهذا | گر چنین واقعه‌ای روی داد و من زنده ماندم شما 
را دوست بز رگ خود خواهم دانست. 

با اینکه هانری دوناوار آحرین نقطه شهر را از (وزن) گرفته بود باز حکمران 
شهر تسلیم نمی‌شد و در جواب مهاجمین که برای او اولتیماتوم می‌فرستادند پاسخ 
سردار معروف یونانی را صادر می کرد و می گفت بیائید بگیرید ,.. یعنی شما که 
میل دارید مرا حلع سلاح و وادار به تسلیم کنید بیائید و اسلحه مرا بگیرید . 

این بود که یک مرتبه دیگر سرداران هانری دوناوار مجبور شدند که مبادرت 
به حمله کنند و به فرماندهی (تورن)» حکمران شهر را در آخرین سنگر وی» مورد 
تعرض قرار بدهند و این بار بعد از اينکه حکمران تقریباً آخرین صاحب‌منصب و . 
سرباز سالم نحود را از دست داد دستگیر شد و دیگر در شهر ( کاهور) نیروئی که 
مقاومت نماید باقی نماد . 

هانری دوناوار گفت شیکوی عزیز بطوریکه ملاحظه می‌نمائید جنگ کاهور 
باتمام رسید و در این شهر نیروئی که پایداری کند باقی نماند و شهر به من تعلق 
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گرفت. 

و چون می دانم که تو عجله داری که مراجعت نمائی در جواب نامه هانری 
سوم نامه‌ای به زبان لاتینی برای او می‌نویسم و از تو حواهش می کنم که این نامه را 
به مقصد برسانی. 

نامه‌ای که هانری دوناوار در جواب هانری سوم نوشت با زبان لاتینی شکسته 
بسته انشاء گردید و بیش از دو سطر بدین مضمون نداشت. 

(نامه شما رسید و من از مضمون آن مطلع شدم و این نامه خیلی مورد استفاده 
من قرار گرفت زیرا توانستم که دوستان واقعی خود را بشناسم. شما هم بهتر آنست 
که دوستان واقعی خود را بشناسید و سایر مطالب را (شیکو ) برای شما حکایت 
خواهد کرد) 

وقتی که شیکو خواست بر گردد هانری دوناوار گفت شیکو عزیز هر گاه من 
از سر تا پا حون آلود نبودم از تو درخواست می کردم که یک مرتبه دیگر تو را 
در آغوش بگیرم و چون در مرتبه اول بقدر کافی تو را آلوده به عون کردم 
نمی‌خواهم بیش از این ارغوانی شوی. 

دیگر آنکه من خیلی ميل داشتم که توشۀ سفری به تو بدهم ولی می‌دانم که تو 
نخواهی پذیرفت و لذا بهمین اکتفا می کنم که این انگشتر را بتو هدیه نمایم که 
بعنوان یاد گار نگاهداری. 

من یقین دارم که باز گشت تو به پاریس قرین موفقیتی بز رگ خواهد شد زیرا 
همه ميل دارند که خبرهای اینجا را از دهان تو بشنوند و چون تو در داستان 
سرائی حیلی استاد هستی خحواهی توانست با نقل داستانهای اینجا دارای وحهه‌ای 
جدید شوی. 

وقتی (شیکو ) مراجعت می کرد تا مدت سه روز می کوشید خود را قائل 
نماید به اينکه حواب ثمی‌بیند . زیرا حوادث مذ کور در صفحات قبل طوری در 
نظرش عجیب بود که می‌اندیشید بزودی از خواب بیدار خواهد شد و خواهد دید 
که آقای (ژویوز ) زیر پنجره اطاق او یک (سرناد ) راه انداعته است. 


۳۳۰ 


اوضاع کاخ (لوور) در فرانسه 


چون ما مجبور بودیم که تاریخ سفارت (شیکو ) را به نظر خوانند گان برسانیم 
و آنها را از چگونگی این واقعه و نتیجه‌اش مطلع کنیم ذ کر دنباله وقایم کاخ 
(لوور ) را بتأغیر انداختیم تا اینکه شرح سفارت (شیکو ) در کشور (ناوار ) به 
اتماع پرسد . 

اینک که شرح سفارت مزبور به اتمام رسیده جایز نیست که بیش از این» 
دنباله وقایم فرانسه که ناشی از سوء قصدی بود که بنا بود در (ون سن ) عليه هانری 
سوم بکنند بتأخیر بیفتد . 

در موقعی که این سوءقصد می‌بایست وقو ع پیدا کند هانری سوم به هیچ وجه 
اضطراب نداشت و فقط بعد از آن بسلامت جست متوجه گردید که از چه حطر 


بز رگ رسته است. 
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صاحبان ارواح بز رگ در موقع خطر متوجه اهمیت آل نیستند و بعد از این 
که حطر می گذرد می‌فهمند که چه بلای بز رگ از آنها دور شده است. 

هانری سوم هم پس از اینکه دریافت از چه حطر بز رگ گذشته طوری با 
صمیمیت از خدای خود سپاسگذاری کرد که فراموش نمود از سربازان حویش 
یعنی نگهبانان چهل وپنج گانه تشکر کند. 

(اپرنون) آحرین کسی بود که از اطاق خواب هانری سوم حارج شد و 
مخصوصاً در آنجا خود را معطل کرد که ببیند آیا هانری سوم از آنها تشکر 
می کند یا نه؟ 

و (لوان یا ک) که بیرون اطاق ایستاده بود وقتی دید که (اپرنون) با قیافه 
ناراضی از اطاق هانری سوم حارج شده فهمید که دیگر هانری با سربازان خود 
کاری ندارد و حطاب به آنها گنت آقایان بفرمائید استراحت کنید زیرا دیگر 
کاری به شما ندارند . 

سربازان در آن موقع که دو ساعت بعد از نیمه شب بود به جایگاه خود رفتند 
که استراحت کنند و قبل از آنها هانری سوم در اطاق خواب خود وارد بستر 
گردید و خدمه را مرحص نمود و خدمه توالت حيرت کردند که جگونه آن شب 
هانری سوم توالت خود را به سرعت به اتمام رسانید و خوابید . 

راز سوءقصد (ون‌سن) طوری با دقت محفوظ ماند که هیچ یک از اهالی 
پاریس که در آن شب در منازل خود استراحت کرده ودند از این موضو ع مطلع 
نشدند . (اپرنون) نیز بعد از عروح از اطاق هانری سوم به منزل حود رفت و 
چکمه‌ها را از پا کند و با پیروی از سرمشق هانری سوم در آن شب بی آنکه با 
کسی صحبت کند وارد حوابگاه گردید. 

فقط (لوان یاک ) که مانند قهرمانان افسانه‌های (هوراس) هر گز تغییر روش 
نمی داد یعنی حوادث غیرمنتظره نمی توانست او را از روش منظم خود باز بدارد 
در آن شب بجای اینکه برود و بخوابد به پاسگاه‌های سربازان سویسی و 
پاسگاه های سربازان سپاه ( گارد فرانسه) سرزد که بداند آیا مشغول انجام وظیفه 
نگهبانی هستند و هر گاه فی‌المثل آسمان سقوط می کرد و دنیا کنفیکون می‌شد 


۴ قبل از طوفان 


(لوان‌یا ک) باز با همان دقت و انضباط به وظیفه نحود ادامه می‌داد . 

و چون صحبت از انضباط شد باید بگوئیم که در آن شب سه نفر از نگهبانان این 
دو نیرو» که اند ک تخطی از انضباط کرده بودند به مناسبت آهمیت موقع» به سختی 
محازات شدند. 

زیرا (لوان پا ک) که وظیفه خود را به طرزی یکنواخت انجام می‌داد در 
مورد کسی یا کسانی که در شبی چون آنشب» در انجام وظیفه قصور نمایند خیلی 
سخت گیری می‌نمود . - 

چه کفایت می کرد که یک سرباز » فریب بخورد» تطمیع شود یا تنبلی نماید 
و در نتیجه یک فاجعه بز رگ و غیرقابل جبران بوجود بیاید . 

صبح روز دیگر هانری سوم وقتی از خواب برحاست دستور داد که چهار 
فنجان آشامیدنی گرم برای او بخوابگاه پبرند. 

یگانه تفاوت آن روز با روزهای دیگر همین بود که در روزهای دیگر هانری 
سوم بعد از بیدار شدن از خواب در تختخواب خویش دو فنجان آشامیدنی گرم 
می‌نوشید و آنروز چهار فنجان صرف کرد . 

بعد برحسب امر هانری سوم به آقایان (او ) و (وی کیه) اطلاع دادند که در 
کاخ سلطنتی حضور به هم رسانند و با هانری سوم راجم به وضع قانون جدیدی در 
حصوص مالیات شور کنند . 

یک فرستاده هم از طرف هانری سوم نزد ملکه فرانسه رفت که به او اطلاع 
بدهد که آن روز برای صرف شام منتظر شوهرش نباشد . 

ملکه فرانسه که شنیده بود صبح بعد از برحاستن از خواب شوهرش چهار 
فنجان آشامیدنی گرم نوشیده کسی را نزد هانری سوم فرستاد و برای صحت مزاج 
او اظهار اضطراب کرد و گفت چون من نگران می‌باشم لازم است شما را ببینم. 

هانری سوم گفت بسیار حوب برای اینکه نگرانی شما رفع شود عصر » شما و 
خانمها را در اطاق دفتر خود خواهم پذیرفت و با هم غذا صرف خواهیم کرد . 

( کاترین) مادر هانری سوم نیز که از دو سال به این طرف در عمارت موسوم 
به (سواسون) زندگی می کرد شخصی را نزد هانری سوم فرستاد و از مزاج او 
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استفسار کرد و همین جواب را شنید آقایان (او ) و (وی کیه) وزرای وقت 
حضور هانری سوم شرفیاب شدند . وزرای فرانسه به مناسبت اعصار مختلف اسامی 
متفاوت داشته‌اند گاهی آنها را به نام کارپرداز می‌خواندند و زمانی عنوان پیشکار 
را داشتند و به وزیر اول (نخست وزیر - مترجم) عنوان پیشکار کل داده می‌شد . 

گاهی هم اسم سر کار را روی آنها می گذاشتند و آن کس که نخست وزیر 
بود سر کار کل به شمار می آمد . 

در دورۀ هانری سوم وزراء ترابع زونه که می‌تو انیم 
(دبیر دولتی) بخوانیم و هنوز این اسم باقی است و امروز نیز گاهی در کشور 
فرانسه وزراء را به نام (سکرتر - دتا ) یا دبیر دولتی می‌خوانند . 

ولی با اینکه عنوان آقایان (او) و (وی کیه) دبیر دولتی بود عملاً وزير 
قلمداد می‌شدند و از اختیارات و احترامات وزارت استفاده می کردند. 

در حالی که وزراء با هانری سوم راجم به مالیات کار می کردند متوجه شدند 
که هانری پریشان حواس است 

چون چند مرتبه وزراء ۳ برزبان آوردند که در مواقم دیگر بشدت 
مورد اعتراض هانری قرار می گرفت و در ا 
سوم نشان داده نشد . 

از این موضوع گذشته در ضمن اینکه هانری سوم با سگ کوچک خود موسوم 
به ( آقای لاو ) بازی می کرد چیزی برزبان آورد که سیب تحریک حس کنجکاوی 
زاء شا 

( آقای لاو ) سگی بود که از فرط کوچکی می توانستند او را روی کف دست 
جا بدهند و هرمرتبه که انگشتهای لطیف هانری را وسط دندانهای سفید خود 
می گرفت هانری می گفت ( آقای لاو ) آیا تو هم به من حمله‌ور می‌شوی و تو نیز 
رسم حیانت را از اعضای اتحادیه مقدس اموحته‌ای. 

و یک مرتبه که سگ خیلی هیجان به حرج می‌داد هانری سوم مانند 
(هر کول) هنگامیکه می حواست شیر (نمه) را مغلوب کند بازور فراوان (البته 
زور ظاهر برای تفریح و بازی) سگ کوچک را بزمین زد و گفت آقای لاو شما 


۶ قبل از طوفان 


شکست خوردید و دیگر نمی‌توانید که توطثه و حونریزی کنید . 

آقایان (او) و (وی کیه) گوشها را تیز کردند که بعد از این گفته جملاتی 
دیگر هم بشنوند ولی چیزی نشنیدند . 

این موضو ع سبب یاس آنها گردید زیرا آن دو به عویش حق می‌دادند که از 
تمام اسرار» و به طریق اولی از اسرار مربوط به دولت فرانسه و هانری سوم و 
توطه‌ها و دسیسه‌های کشور مطلع گردند. 

هانری سوم در آن روز توضیحات وزراء را با شکیبائی شنید و هرچه را که 
می خحواستند امضاء نمایند امضاء کرد. 

سه ساعت بعداز ظهر زنگ زد و به پیشخدمت خود گفت بروند و به (اپرنون) 
اطلاع بدهند که بیاید . 

پیشخدمت رفت و بر گشت و اطلاع داد که آقای دوک دو (اپرنون) برای 
سان سربازان سپاه اسلحه رفته است. 

هانری گفت به (لوان یا ک) بگوئید حاضر شود . 

بوی گفتند که (لوان‌یاک) هم برای معاینه اسبهای جدیدی که از ولایات 
آورده اند رفته است. 

حدمه و ملتزمین منتظر بودند که هانری سوم از این دو واقعه عشمگین شود 
ولی برعکس هانری سوم مثل اینکه مسرور شد زیرا شرو ع به سوت زدن کرد و 
یکی از آهنگهای شکار را که دوست می داشت با سوت ترنم کرد . 

وقتی درباریها این آهنگ را شنیدند یقین حاصل کردند که هانری سوم برسر 
حال است زیرا او فقط هنگامیکه دارای نشاط بود این آهنگ را می‌خواند . 

حقیقت اينکه هانری سوم که از صبح آنروز تا آن موقع خودداری کرده» 
صحبت ننموده بود دنبال کسی می گشت که بتواند با او صحبت کند و حرف دل را 
به او زند. 

ولی چون پادشاه فرانسه برحلاف افراد عادی دارای محارم زیاد نیست و 
کسانی هم که می توانستند مصاحب او شوند حضور نداشتند هانری سوم بوسیله 
خوانند گی و با خویش صحبت کردن» این علاقه را تسکین می‌داد . 


اوضاع کاخ لوور در فراتسه /۳۷ ۳۰ 


بعد امر نمود که برای او غذائی کم بیاورند که اشتهای او را برای غذای آینده 
بکلی از بین نبرد . 

و پس از صرف غذای مزبور شخصی را که مأمور مطالعه کتاب بود احضار 
نمود و گفت کتاب بخواند. 

در وسط مطالعه کتاب» هانری سوم پرسید آیا نویسنده شرح حال (سیلا) 
همان (پلوتا ر ک) می‌باشد ؟ 

خحواننده در آن وقت مشغول خواندن یک کتاب مقدس بود و رسم است که در 
حین خواندن کتاب مقدس نباید تلاوت آن را قطع کرد ولی هانری سوم سئوالی را 
که مربوط بدیانت و نقدس نیست نمود . 

این بود که بجای جواب دادن حیرت زده هانری سوم را نگریست و او 
سئوال را تکرار کرد و خواننده گفت بلی نویسنده شرح حال (سیلا) (پلوتارک) 
می‌باشد ‏ . 

هانری سوم گفت آیا به حاطر دارید که در شرح حال این مرد » فصلی وجود 
دارد که چگونه (سیلا) خود را از م رگ نجات داد. 

خواننده قدری تردید نمود و گفت من این موضوع را به حاطر ندارم برای 
اینکه مدتی است کتاب (پلوتار ک) را نخوانده‌ام. 

در این وقت خبر دادند که آقای کاردینال (ژویوز ) قصد شرفیابی دارد . 

هانری سوم گفت آه... آه... چه حوب به موقم آند و نظر به اینکه کاردینال 
مردی دانشمند است جگونگی واقعه را برای ما بیان خواهد کرد. 

کاردینال وارد شد و گفت آیا براستی من آنقدر سعادتمند هستم که به موقع 
آمده‌ام؟. زیرا بندرت اتفاق می‌افتد که شخصی موفق شود به موقم به حضور 
پادشاه حود برسد یا دیگری را ملاقات نماید . 

هانری سوم گفت آری کاردینال شما به موقع آمدید و لابد سثوال مرا 


۱ چون بعضی از خوانند گان ما عقیده دارند که نباید صفحات کتاب را با توضیحات 
مترجم و پاورقی اشغال کرد نا گزیر ما از دادن توضیح مربوط به این موضو ع صرفنظر 
می کنيم. (مترجم) 


۸ قبل از طوفان 


شنیدید ؟ 

کاردینال گفت بلی سئوال می‌فرمودید که چگونه (سیلا) خود را از مرگ 
تحات داد . 

(سیلا) در روم قدرت مطلقه داشت و در دوره زند گی حویش عده کثیری را 
به هلا کت رسانید و مورخحین می گویند آن مرد فقط به یک ترتیب ممکن بود به قتل 
برسد و آن اینکه در یک حنگ مقتول گردد. 

هانری سوم گفت آری و اگر فراموش نکرده بودم در یکی از چنگها چیزی 
نمانده بود که این مرد به هلاکت برسد و خواهش می کنم که کتاب (پلوتارک) را 
از اشکاف بردارید و این قسمت را پیدا کنید و بخوانید زیرا ميل دارم بدانم چگونه 
(سیلا) با استفاده از اسب سفید در میدان جنگ خویش را از حطر زوبین‌های 
تحصم نجات داد . 

کاردینال گفت» جون من این واقعه را حوب بخاطر دارم و مندرجات کتاب» 
کلمه به کلمه در حاطرم باقی مانده لزومی ندارد که کتاب پلوتار ک را بگشائيم و 
من می دانم که این واقعه در جنگی بز رگ اتفاق افتاد که بدواً در منطق (تله زه 
ریوس) و آنگاه در منطقه (لام یونیوس) در گرفت. 

هانری سوم گفت کاردینال عزیز» به راستی که شما یک دانشمند هستید و من 
تصور نمی کردم که شما این نکات را به خاطر داشته باشید . 

کاردینال گفت: از مراحم عالی شما بسیار سپاسگذار می‌باشم. 

هانری گفت خوب.. کاردینال عزیز اینک بگوئید این مرد ملقب به (شیر 
روم) چگونه توانست خود را از حطر دشمنان حفظ کند؟ 

کاردینال گفت یکی از دشمنان بز رگ این مرد موسوم به ( کاربون) می گوید : 

(در وجود (سیلا) دو جانور نهفته است یکی شیر و دیگری روباه و هردفعه 
که من می‌خواهم با او مبارزه کنم می‌بینم بجای اینکه به مصاف شیر بروم باید 
چاره‌ای برای حیله روباه بیندیشم) . 

هانری سوم گفت آری چنین است... چنین است.. اینک بگوئید که آبا از 
برادر حود اطلاعی دارید یا نه؟ 
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کاردینال گفت راجع به کدام یک از برادران من می‌فرمائید زیرا به طوریکه 
اطلاع دارید من دارای جهار برادر هستم. 

هانری گفت من درباره یکی از برادرهای شما که به طرف بلژیک مسافرت 
کرده است و مأمور شد به برادرم دو ک (دانژو ) کمک نماید صحبت می کنم. 

آنگاه هانری سوم لختی مکث کرد و افزود دوک دانژو تا امروز نقش روباه 
را حوب بازی کرد و اینک موقعی است که قدری نقش شیر را بازی نماید . 

این مرتبه کاردینال سکوت کرد برای اينکه در کتاب (پلوتار ک) ننوشته 
بودند که وقتی هانری سوم درباره برادر خود صحبت می کند چه جوابی بايد داد . 

کاردینال می‌ترسید که ا گر جوابی بدهد که مورد رضایت خاطر هانزی سوم 
باشد بربرادرش دوک (دانژو ) گران بیاید و برعکس. 

گرچه دوک (دانژو ) در آنجا حضور نداشت ولی کاردینال می‌دانست که 
در کاخ (لوور) دیوارها هم گوش دارد و به محض اینکه کلمه‌ای در اطاقی 
منعکس شد ولو هیچکس در آن اطاق نباشد کلمه مزبور حان پیدا می کند و به 
ح رکت در می آید و صدها فرسخ راه را می‌پیماید و به گوش کسی که نباید برسد 
می رسد . 

هانری وقتی دید که کاردینال سکوت کرد دیگر در خصوص برادرش 
چیزی نگفت و قدری با ( آقای لاو ) بازی کرد و بعد برحاست و به کاردینال 
اشاره کرد صبر کند تا او لباس بپوشد. 

بعد از پوشیدن لباس وارد اطاق دفتر خود کا زیرا در آنجا درباریها 
انتظار وی را می کشیدند . 

دربار فرانسه یکی از نقاطی است که سکنه آنجا مانند سکنه کوهستان برای 
استنباط چگونگی هوا دارای حس ششم هستند . 

در مناطق کوهستانی» کوه‌نشینان» بدون اینکه هیچ علامتی در فضا وجود 
داشته باشد می توانند حدس بزنند که آیا هوا حراب خواهد شد یا نه؟ 

و در دربار فرانسه هم درباری‌ها پوسیله یک حس ششم که چند وچون آن 
نامعلوم است می‌توانند پیش بینی کنند چه خواهد شد. 
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و تمام آنهائیکه در اطاق دفتر هانری سوم بودند اضطراب داشتند و حدس 
می زدند که ممکن است واقعه‌ای اتفاق بیفتد بدون اینکه بدانند چیست؟ 

ولی به محض اینکه هانری سوم وارد اطاق دفتر گردید » پنداری که وجود او 
آفتاب گرمی بود که یک مرتبه ب رگلهای پژمرده می‌تابد و آنها را شاداب می کند. 

چون حضار تا هانری سوم را دیدند گرفتگی خاطر را از یاد بردند برای 
اینکه هانری سوم را با نشاط و پرسرحال یافتند . 

رنگ هانری سوم گلگون بود و تو گوئی بین حون او و حون سایرین رابطه‌ای 
مستقیم بوجود آمد زیرا درباری‌های فرانسوی تا او را دیدند بنوبة خود گلگون 
شدند و همه احساس نشاط و خحرمی کردند. 

هانری سوم بعد از ورود به آن اطاق اول دست مادرش کاترین و بعد دست 
ملکه فرانسه را بوسید و از حال خانم‌ها سئوال کرد و طوری ابراز نشاط نمود که 
حانمهای دربار فرانسه بیاد دوره‌ای که هانری سوم جوان بود و بنام دوک (دانژو ) 
خوانده می‌شد افتادند. 

هانری سوم از فرط نشاط به هریک از خانم‌ها و آقایان یک آب‌نبات اهداء 
کرد و کاترین به پسرش نزدیک شد و با دقت او را نگریست که آیا رنگ سرخ او 
یک رنگ طبیعی است یا اینکه روی گونه‌های خود سرخاب مالیده است. 

و آبا براستی دارای نشاط می‌باشد یا اينکه بتصنع خود را بشاش حلوه 
می‌دهد . سپس گفت فرزند من امروز» قبل از اینکه اینجا بیایم نگران بودم زیرا 
شنیدم که شما کسالت دارید. 

هانری گفت هر گز به این شایعات گوش ندهید و بعد از این حرف طوری 
تبسم کرد که همه دربارها تبسم نمودند . 

کاترین گفت فرزند بهترین اوقات زند گی من موقعی است که شما را سالم و 
بانشاط می بینم ولی آیا ممکن است بپرسم که سلامتی و نشاط شما ناشی از چیست؟ 

این سئوال کاترین طوری عجیب بود که درباریها نظرهای معنی‌دار با هم 
مبادله کردند زیرا بدان می‌مانست که شخصی از دیگران سئوال کند آیا ممکن 
است پپرسم شما برای چه زنده هستید ؟ 
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هانری سوم متوجه مفهوم غیرمنتظره سئوال مادر نشد یا شد و بروی حود 
نیاورد و گفت خانم من از این جهت بانشاط هستم که خیلی حندیدم. 

کاترین گفت چطور خندیدید و این سئوال هم مانند سثوال ماقبل با لحنی 
عجیب ادا شد و گوئی که حندیدن بعقیده کاترین یک عمل ناپسند است و پسر او 
نباید بخندد . 

برای دومین مرتبه هانری سوم معنای سوال را نفهمید یا تجاهل کرد و گفت 
(ون‌سن) رفته بودم. 

کاترین گفت از این موضو ع آگاهی دارم. هانری سوم گفت: 

آیا شما می‌دانستید که من دیروز به (ون‌سن) رفته‌ام. 

-بقدری من نسبت به شما علاقه‌مند هستم که هیچیک از وقایم مربوط به شماء 
هرقدر کوجک باشد » از نظر من پنهان نمی‌ماند. 

معهذا حانم تصور می کنم که شما از یک واقعه اطلاع ندارید و نمی‌دانید که 
چرا دیشب خیلی خندیدم. 

-نه از این موضو ع اطلاع ندارم. 

دیشب بعد از اینکه من از (ون‌سن) مراجعت می کردم یک مرتبه کسانیکه 
پیشاپیش من حر کت می کردند اطلاع دادند که یک قشون حصم راه بر من بسته 
است. ۲ 
آه.. آه... یک قشون خصم راہ را برشما بسته بود ؟ 

-بلی تحانم. 

- آنهم در محلی مانند جاده (ون سن). 

- بلی تحانم. 

-واقعاً که حیلی عجیب است. 

عجیب تر اينکه قشون مزبور نزدیک صومعه ژا کوبن و خانه دختر عموی ما 
قرار گرفته بود . 

آبا منظورتان از دختر عموی ما خانم دوشس دومون پان سیه است و این 
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قشون آنجا توقف داشت؟ 

-بلی خحانم و من به قشون مزبور نزدیک شدم که مبادرت به پیکار کنم یک 
مرتبه... 

کاترین با اضطراب گفت چطور شد ... چه اتفاقی افتاد ؟ 

هانری سوم گفت خانم اضطراب نداشته باشید و این قشون که من تصور 
می کردم راه را برمن بسته‌اند و قصد جنگ دارند و» جز یک مشت از رهبانان ' 
صومعه کسی نبودند و آنها وقتی مرا دیدند شرو ع به هلهله و ابراز احساسات 
کردند. 3 

کاردینال (ژویوز ) عندید و براثر عنده او دیگران هم به عنده افتادند و 
هانری سوم گفت ولی از عنده گذشته» مشاهده این قشون لباده پوش» و دارای 
طیلسان» فکری برای من بوجود آورد و دریافتم که من در فرانسه دارای ده هزار 
راهب و کشیش هستم که در صومعه‌ها زند گی می کنند و من می‌توانم با این عده 
یک سپاه تفنگدار بوجود بیاورم. 

کاردینال گفت فکری بسیار حوب است. 

هانری سوم گفت کاردینال عزیز و امروز وقتی شما را ديدم متوجه شدم که 
می توانم فرماندهی این سپاه تفنگدار را به شما وا گذار نمایم: 

کاردینال گفت من بسیار مباهی هستم که بتوانم مورد ارجا ع حدمتی از طرف 
شما قرار بگیرم چون بز ر گترین هدف من در زند گی تحصیل رضایت خاطر شاهانه 
است. 

بعد از این گفت وشنود» باندازه دو لحظه سکوت برقرار شد و هانری سوم با 
سر اشاره‌ای کرد. 

اشاره مزبور نشان داد که کار به پایان رسید و طبق رسوم آن دوره اول 
حانم‌ ها که نشسته بودند از جا بر حاستند که بروند و هریک هنگام عبور از مقابل 
هانری سوم تواضع می کردند. 

بعد از اينکه خانم‌ها رفتند ملکه فرانسه به اتفاق ندیمه‌ها از اطاق حارج شد 
ولی ( کاترین) باقی ماند و مثل این بود که می‌خواهد بطور حصوصی با پسر 
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خویش صحبت کند. 

مردها هم بعد از زن‌ها از اطاق حارج شدند ولی چون هانری سوم قبل از 
ورود به اطاق دفتر به کاردینال گفته بود که باقیبماند وی تردید داشت که آیا 
توقف کند یا اینکه سرفرود بیاورد و برود. 

هانری سوم او را از تردید بیرون آورد و گفت کاردینال عزیز ما راجع به 
برادر شما صحبت کردیم و من از شما می‌پرسیدم که آیا از او اطلاعی دارید ؟ 

کاردینال گفت نه» اطلاعی از حال او ندارم ولی شما فرمودید وی به مسافرت 
رفته است. 

هانری سوم گفت منظورم برادر دیگر شماست و می گویم که آیا از حال 
هانری اطلاعی دارید یا نه؟ 

کاردینال گفت برادر کوچک من هانری اخیراً ناپیدا شده و من او را نمی بینم 
و نمی‌دانم کجاست؟ 

در این موقع صدائی حزین با لحنی مقرون به احترام گفت» از اینکه از حال 
این جان نثار سئوال فرمودید بسیار ممنون هستم. 

هانری سوم روی بر گردانید و گفت آه... هانری این شما هستید ... نزدیک 
بیائید ... که من بهتر شما را ببینم و (هانری ژویوز ) به هانری سوم نزدیک گردید. 

هانری سوم نظری به پسر جوان انداعت و گفت آه... آه. شما چرا این قدر 
لاغر شده‌اید و | کنون بیش از هشت روز نیست که‌.من شما را ندیده‌ام در این 
هشت روز شما به اندازه چند ماه نانعوشی تغییر کرده‌اید ؟ 

کاردینال هم که از لاغری عجیب هانری برادر خود حيرت کرده بود گنت 
شما را چه می‌شود و برای چه اینقدر نحیف شده‌اید و آیا به مناسبت اینکه زياد کار 
می کنید اینطور لاغر شدید. 

هانری سوم اشاره به هانری کرد و گفت جوان بیائید... بیائید و شما هم 
کاردینال عزیز باید مجددا مورد تقدیر من قرار بگیرید زیرا یک دانشمند هستید 
و از اينکه کتاب پلوتارک را برای من تشریح کردید از شما متشکر می‌باشم. 

کاردینال فهمید که این نکته بمنزلةٌ صدور مرحصی اوست و لذا سرفرود آورد 
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و از اطاق حارج شد . 

بعد از رفتن او هانری سوم حطاب به جوان گفت شما برای چه خود را در 
قفای خانمها پنهان می کنید ... جلو بیائید که من بدانم علت این لاغری مفرط شما 
چیست؟ 

آیا شما بیمار هستید یا همانطوریکه برادر شما گفت افراط در کار شما را 
اینطور لاغر کرده است. 

هانری سرفرود آورد و گفت از اینکه اینطور نسبت به من ابراز مرحمت 
می فرمائید متشکر هستم و تلطف شاهانه نسبت به من موهبتی بز رگ به‌شمار می آید . 

هانری گفت برای چه شما دیگر در کاخ (لوور) دیده نمی‌شوید و آیا از من 
قهر کرده‌اید. 

با اینکه هانری سوم به جوان گفته بود که از عقب خانمها (یعنی خانمهائی که با 
مادرش بودند ) حارج شود جوان مزبور تا آن موقم هم کم یا بیش خود را عقب 
آنها پنهان می کرد و وقتی هانری سوم گفت چرا در کاخ (لوور ) دیده نمی‌شوید 
و آیا از من قهر کردید دو قدم جلو رفت و گفت اوه» چطور ممکن است من 
حسارت داشته باشم و از شما قهر کنم. 

من هرروز در کاخ بودم و هربامداد هنگامی که سر از بستر برمی‌داشتید 
شرفیاب می‌شدم و آنقدر در حال شرفیابی بودم تا اینکه» درباریان را مرحص 
بفرمائید و آن وقت من هم که می‌دیدم مرحصی شامل من می گردد می‌رفتم. 

هانری سوم گفت از این قرار تو به مناسبت اينکه مجبور بودی هرروز در 
موقع برخحاستن من در کاخ حضور به هم رسانی این طور لاغر شده‌ای؟ 

حوان حواب نداد و سر را پائین انداعت ولی حر کتی کرد که بیش از 
هرجواب هانری سوم را اقنا ع می‌نمود . 

هانری که مفهوم آن حر کت را دریافت گفت می دانم که شما و برادرتان مرا 
دوست می دارید و بهمین جهت منهم شما دو نفر را دوست می دارم راستی آیا اطلاع 
داری برادرت که به بلژیک رفته است از آنجا برای من کاغذی نوشت؟ 

هانری گفت نه از این موضو ع اطلاع نداشتم. هانری گفت او در کاغذ خود 
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هانری گفت زهی افتخار من» که عبر سلامتی برادرم را به من ابلاغ 
می‌فرمائید . 

هانری گفت برادر تو قبل از اینکه از اینجا برود میلی به مأموریت مزبور 
نداشت ولی بعد از اينکه امر مرا دریافت کرد رفت و می گفت هر گاه این امر برای 
تو صادر می گردید و تو مجبور می‌شدی که از پاریس بروی از غصه زند گی را 
بدرود می گفتی آیا همینطور است؟ هانری گفت: 
امر برای من صادر می گردید بدون شک حان تسلیم می کردم. 

_برادر شما چیزهای دیگر هم به من گفت من جمله اظهار می‌داشت که هر گاه 
شما حود را در وضعی می دیدید که مجبور بودید از امر من اطاعت نمائید نافرمانی 
می کردید. 

خحوشوقتم از اینکه موضو ع مرگ را مقدم برموضو ع نافرمانی برزبان آوردید 
زیرا برای من م رگ بهتر از نافرمانی است. 

-ولی از شما می حواهم بپرسم که آیا شما اینقدر پابست شده‌اید که اگر 
نمی تو انستید راهی برای احتراز از انجام مأموریت پیدا کنید مبادرت به نافرمانی 
می‌نمو دید . 

-قبل از اينکه من نافرمانی کنم مرده بودم و بعد از نافرمانی دیگر زنده 
نمی‌ماندم و در هرصورت حیات من خحاتمه می‌یافت. 

-نفرمائید که قدری دیوانه هستم و بفرمائید که کاملاً دیوانه شده‌ام. 

- آه... آه... در این صورت من بیشتر برای تو متأثر میشوم. اینک برای من 
نقل کن این عشق جیست و جه وضعی دارد که تو را اینقدر پريشان کرده است. 

-اين موضو ع در خور و لایق این نیست که به سمم شخص شما برسد و وقت 
شما گران بهاتر از این است که با این موضوع‌ها تلف گردد. 

-اين روزها وقت من زیاد گران بها نیست و هر گاه تو این موضو ع را برای 
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- کسی که صاحب قلبی بز رگ و پاک ببزرگی و عظمت قلب شما است از 
شنیدن این سر گذشت تفریح نخواهد کرد زیرا این س رگذشت شرح اندوه و بدبختی 
یکی از خحدمتگذاران جان نثار شما می‌باشد . 

- آه.. آه.. هانری کوچک من متغیر مشو و من نخواستم چیزی بگویم که قلب 
تو را ریش نماید. 

-می‌دانم که بزرگی و مرحمت شاهانه آنقدر عظیم است که هر گز چیزی از 
دهان شما بیرون نخواهد آمد که قلبی را مجروح نماید . 

هانری سوم دست هانری جوان را گرفت و گفت آیا می‌دانی که من هم روزی 
مانند تو عاشق بودم و آیا می‌دانی که من نیز روزی مانند تو در بن‌بست عشق قرار 
گرفته نمی‌دانستم چه چاره ای پیدا کنم. 

-بلی از این موضو ع مستحضرم و می‌دانم که در گذشته گرفتار عشقی 
بوده‌اید که به نتیجه سعادت بخش نرسیده است. 

- آیا می دانی برای چه عشق من به نتیجه‌ای سعادت بخش نرسیده ؟ 

س نکم 
سعادتمند شوم. 

-برای شنیدن این موضو ع سراپا گوش هستم. 

-روزی که من عاشق بودم و در عشق معشوق می‌سوختم کسی نبود که بالاثر 
از من باشد و من بتوانم از او کمک دریافت نمایم. 

هانری آهی عمیق کشید . 

-در صورتی که امروز شخصی هست که بالاتر از تو می‌باشد و می‌تواند به تو 
کمک نماید . 

-چون می‌دانم که منظورتان از این شخص وجود مبارک خودتان است یک 
مرتبه دیگر مراتب تشکرات خود را تقدیم می کنم اما... 
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_اما ندارد تو حوانی هستی که عاشق می‌باشی و این عشق تو را طوری 
پریشان حاطر کرده که زند گی را برتو تنگ و تلخ نموده است. 

E 

-و چون تو از حدمتگزاران من هستی نمی توانم تو را در سوز و گداز ببینم. 

ی 

-و هر گونه مانعی که در راه این عشق وجود داشته باشد من آن را دفع خواهم 
کرد و تو را به معشوقت خواهم رسانید . 

-اوه این مانع قابل رفع شدن نیست. 

-چگونه ممکن است قابل رفع شدن نباشد و من حاضرم به نام حود سو گند یاد 
کنم که موانع را از سر راه این عشق کنار خواهم زد و راه را خواهم گشود. 

هانری آهی عمیق کشید و سکوت کرد . 

هانری سوم گفت مشروط براینکه تو موضوع را برای من حکایت کنی و من 
از جریان این امر مطلع باشم. 

حوان سکوت کرد . 

هانری سوم گفت هنگامیکه برادرت از اینجا به طرف بلژیک می رفت تو را به 
من سپرد. و من به حود واجب می دانم که از تو حمایت کنم و به وسیله مساعدت تو 
را به معشوقت برسانم. 

من تصدیق می کنم که دارای حردمندی برادر دانشمند تو نمی‌باشم و 
نمی‌توانم با اندرزهائی مؤثر تو را تسکین بدهم. 

ولی قادر هستم که وسائل مادی وصول تو را به مقصود فراهم کنم. 

هانری در این موقع مقابل پاهای هانری سوم زانو برزمین زد و گفت استدعا 
می کنم که مرا در زیر بار منت و مراحم خود خرد نفرمائید. 

هانری سوم گفت من به مناسبت قولی که به برادر تو داده‌ام که از تو حمایت 
نمایم مجبورم نگذارم که تو اینطور از اندوه از بین بروی. 

آیا خود را احیراً در آثینه دیده‌ای و می‌دانی که جطور لاغر شده‌ای. 

هانری گفت من می‌دانم که روز به روز ضعیف تر می‌شوم و این عشق بالاحره 
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مرا حواهد کشت. 

هانری سوم با قدری بی‌صبری گفت آخحر برای چه این عشق د ترا بقتل برساند 
مگر تو حواهان عروسی نیستی. 

هانری گفت بز رگترین آرزوی من همین است ولی برای اينکه عروسی 
سربگیرد باید عشق بوجود بیاید و این عشق را هم خود من بايد بوجود بیاورم. 

هانری سوم گفت آیا من نمی توانم در این راه کمکی به تو بکنم؟ 

هانری گفت مراحمی که شما اینک به من مبذول می‌فرمائید بقدری بز رگ 
است که هر کس دیگر بجای من بود حق داشت که خود را نیک بخت‌ترین فرد 
بشر بداند زیرا محبوب پادشاهی چون شما بودن شبیه بان می‌باشد که انسان» 
محبوب خداوند بشمار بیاید . 

هانری سوم گفت از تو پرسیدم که آیا من نمی‌توانم در اینراه کمکی بتو بکنم؟ 

هانری گفت نه چون این موضو ع فقط مربوط است بمن و او. 

هانری سوم گفت تو جوانی هستی که دارای سه مزیت می‌باشی. 

اول جوانی و دوم ثروت و سوم زیبائی و این مزایای سه گانه در هر کس که 
باشد ضامن سعادت اوست در اینصورت حیرت می کنم که چرا تو نباید سعاد تمند 
باشی. 

هانری گفت برای اینکه آنجه مرا سعادتمند می کند این است که دیگری مرا 
دوست بدارد و او هنوز مرا دوست نداشته است. 

هانری سوم گفت چرا اقدام نمی کنی و برای چه نسبت به‌او ابراز عشق 
نمی‌نمائی در اینگونه مواقع باید عاشق اقلا اینقدر حرئت داشته باشد که نسبت 
بمعشوق ابراز عشق کند. 

و تو هرگاه درصدد بر آئی که نسبت به‌او ابراز عشق کنی تصور نمی کنم این 
زن هر کس که باشد بتواند از یک جوان مانند تو با این جمال و ثروت و جوانی 
صرفنظر نماید . 

هانری برای اینکه جواب مثبت داده باشد گفت اطاعت می کنم و حواهم 
کوشید که نسبت باو ابراز عشق کنم. 
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هانری سوم گفت: 

- و در صورتیکه اینکار مستلزم هزینه‌ای هم باشد من از صرف یکصد هزار 
اکو مضایقه نخواهم کرد و تو باید درباره او کسب اطلاع نمائی و بمن بگوئی او 
در کجا سکونت دارد و از چه خانواده ایست و آنوقت من ترتیب کار را خواهم 
داد و شخصی را برای حواستگاری از او خواهم فرستاد . 

هانری دست پادشاه فرانسه را گرفت و لبهای خود را روی آن نهاد و گفت 
آیا ممکن است روزی بیاید که از من بخواهید که خون خود را در راه شما نشار 
نمایم تا ملاحظه بنرمائید چگونه آحرین قطره حون خویش را رقص کنان در راه 
شما فدا خواهم کرد . 

هانری سوم مانند اینکه با حود حرف می‌زد گفت ولی از حالا تا وقتی که من 
برای این عروسی اقدام کنم هر روز من باید قیافه محزون و لاغر و چشمهای گود 
افتاده تو را که اطراف آن حلقه‌ای سیاه بوجود آمده است مشاهده کنم. 

هانری جوان گفت مطمتن باشید که من برای اینکه سبب کسالت نشوم هرروز 
ابراز مسرت و نشاط خواهم کرد و ه رکس مرا می‌بیند تصور حواهد نمود که من 
نیکیخت‌ترین مرد دنیا هستم. 

هانری سوم گفت ولی چه فایده که خود من می دانم که نشاط تو ساعتگی است 
و حقیقت ندارد آه... در دربار من... افراد محزون خیلی کم بودند که تو هم بايد 
مثل دیگران مغموم بشوی. : 

جوان گفت آیا اجازه می‌فرمائید که مرحص شوم؟ 

پادشاه فرانسه حواب داد بلی هانری کوچک من, برو اما مرد باش و یک 
مرد نباید برای یک زن این همه خود را مأیوس و دلسرد کند و این چنین زند گی 
را برخود تیره نماید . 

هانری حوان بار دیگر دست پادشاه فرانسه را بوسید و مقابل کاترین سرفرود 
آورد و به ندیمه‌های او احترام گذاشت و از در حارج گردید. 

(اپرنون) نزدیک دربود اما هانری به او اعتنائی نکرد و مثل اينکه وی را 
اصلاً نمی‌بیند از اطاق بیرون رفت. 
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به محض خروج او هانری سوم امر کرد که درها را ببندند و دیگر کسی را 
راه ندهند . 

این امر فوراً اجرا گردید و هانری سوم بدو ک (اپرنون) نزدیک شد و دستی 
به پشت او زد و گفت امشب مقداری پول بین نگهبانان من تقسیم کنید و یک شبانه 
روز هم به آنها مرحصی بدهید که بتوانند تفریح کنند زیرا این چهل و پنج نفر» 
مانند اسب سفید (سیلا) مرا از مرگ نجات دادند . 

( کاترین) گفت فرزند چه حطری برای شما وجود داشت که نجات پیدا 
کردید هانری سوم گفت خانم حطریکه آنرا رفع کردند از ناحیه حواهر دوک 
yT‏ 

( کاترین) گفت خواهش می کنم قدری توضیح بدهید زیرا من نمی‌فهمم که 
این حطر به چه صورت بوجود آمد؟ 

هانری سوم گفت خانم» حواهر دوک دو( گیز ) در راه من کمین گاهی 
بوحود آورد و حواست که مرا بقتل برساند . 

و چون حواهر دوک دو( گیز ) این کار را به تنهائی نمی کند لابد برادرش او 
راهنمائی کرده است. ۱ 

کاترین حیرت زده پسر را نگریست و شانه‌ها را از روی کم اعتنائی بالا 
انداعت یعنی او نمی‌تواند این داستان را صحیح بداند . 

هانری سوم گفت خانم آیا در صحت گفته من تردید دارید و آیا باور 
نمی کنید که حواهر دوک دو گیز قصد قتل مرا داشت؟ 

کاترین گفت قبول این گفته» فرزند خیلی دشوار است؟ 

هانری حطاب بدو ک دو (اپرنون) گفت دوک شما را به حدا این موضو ع را 
به تفصیل برای مادرم حکایت نمائید تا اینکه او باور کند و بفهمد که من شب گذشته 
در معرض حطر بودم و هرگاه مراقبین من فدا کاری نمی کردند اکنون وجود 
نمی‌داشتم. 

بعد هانری سوم گفت خانم چون شما تفصیل این واقعه را از دوک 
دو(اپرنون) حواهید شنید من مصد ع شما نمی‌شوم و می‌روم و تصور می‌نمایم بعد 
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از اینکه سر گذشت (اپرنون) را شنیدید درباره دوک دو( گیز ) تغییر عقیده 
خواهید داد. 

هنگامی که هانری سوم از اطاق حارج شد ( آقای لاو ) او را تعقیب کرد ولی 
آنقدر دست و پای او کوتاه بود که برای تعقیب صاحب خود می‌بایست دوند گی 
کند . 


۳۳ 


پر قرمز رنگ و پر سفید 


| کنون که به قدر کفایت راجم به اشخاص صحبت کردیم حوب است قدری هم 
راجم به اشیاء صحبت کنیم زیرا در یک سر گذشت تاریخی اشیاء هم حق دارند و 
باید درباره آنها گاهی صحبت کرد . 

چیزی که | کنون مورد توجه ما می‌باشد منزل آقای (روبر - بریکه) است که 
اثر حیات از آن نمایان نمی گردید . 

مقابل خانه (روبر - بریکه) خانه‌ای دیگر وجود داشت که در آن موقع- 
تقریبا هشت بعد از ظهر - از ان نیز اثر حیات بنظر نمی‌رسید. 

فلاسفه ایکه منکر این نظریه هستند که اشیاء بی‌جان دارای روح نمی‌باشند 
حوب بود که در آن ساعت به آن حیابان قدم می گذاشتند و آن دو خانه» يا الاقل 
یکی از آنها را که خانه (روبر -بریکه) باشد می‌دیدند تا درمییافتند که چگونه 
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غیبت صاحب خانه آن منزل را به صورت یک مکان مرده در آورده و پنداری که 
دیوارها و پنجره‌ها حتی آحرها از غیت صاحب خود تأسف دارند . 

اگر شخصی مقابل خانه (روبر - بریکه) می‌ایستاد از دور صدائی به گوشش 
می رسید و تصور می کرد که مقداری ادوات موسیقی را به صدا در آورده اند و به 
حصوص سنجهای بزر گ را بهم می کوبند . 

این شخص ا گر سابقه بوضم آن محله می داشت به خود می گفت باز امشب» 
در این محله بافتخار یکی از سکنه محل (سرناد ) بر پا کرده‌اند و آهنگ‌های 
موسیقی را در فضا باهتزاز درمی آورند. 

و اگر به جپ و راست نظر می انداحت براو محقق می‌شد صاحب خانه‌ای که 
آهنگهای موسیقی را به افتخار او در فضا پرا کنده می کنند نباید در آن نزدیکی 
سکونت داشته باشد زیرا هیچ دسته نوازنده در حیابان دیده نمی‌شد . 

ما بدون اينکه عوانند گان عزیز را در انتظار بگذاریم و آنها مجبور شوند 
اندیشه حود را به‌حولان در آورند تا دریابند به افتخار کدامیک از سکنه خیابان 
وا ۲ ء 1 SIs e‏ ۰ ۰ 
نوازند گی می کردند می گوئیم که آهنگهای مزبور نه ناشی از ویولون و ماندولین 
بود نه از طبل و سنج و قره‌نی. 

بلکه آن صداها از آشپزخانه مهمانخانه استاد (فورنی‌شون) که خوانند گان او 
را می‌شناسند برمی حاست. 

خانم (فورنی‌شون) هم در آشپزخانه به شوهرش کمک می کرد و به اتفاق 
چند شا گرد آشپز دیگها را به هم می‌زدند و ماهی تابه‌ها را جابجا می کردند و 
سیخهای کباب از یک طرف به طرف دیگر انداخته می‌شد و در دیگهای بز رگ 

و # ۰ ۰ ۹ م 
دیگر» روی اجاق چند نوع سوپ و سوس (خورش - مترجم) می جوشید . 
صداهای آشپزخانه استاد (فورنی‌شون) آنقدر قوی و جالب توجه بود که یک 
جوان که بالاپوش تیره رنگ و حا کستری داشت و پری سرخ بکلاه خود زده بود 
قدری مقابل مهمانخانه توقف کرد و به آن صدا گوش داد و بعد براه افتاد و بسوی 
خانه (روبر - بریکه) بحر کت در آمد . 
آن حوان چند لحظه در مقابل خانه مزبور توقف کرد آنگاه به طرف مهمانخانه 


۴ قبل از طوفان 


مراجعت نمود و قدری به صداها گوش فرا داد و بر گشت و این مرتبه وقتی نزدیک 
خانه (روبربریکه) رسید دید که جوی آبی در آنجا است و کنار آن جوی جوانی 
دیگر تقریباً به سن او ایستاده» او هم بالاپوش تیره رنگ پوشیده ولی بجای پرسر خ 
رنگ پرسفید به کلاه خود نصب کرده است. 

صاحب پر سرخ رنگ شاید به اندازه پیست مرتبه فاصله‌ای را که فیمابین 
مهمانخانه استاد (فورنی شون) و منزل (روبر - بریکه) وجود داشت پیمود و هربار 
هنگام مراجعت چشم او به جوان مزبور افتاد. 

ولی هیچ موقع حس کنجکاوی او تحریک نشد و بالاحص بوحشت درنیامد 
زیرا جوانی که کنار جوی آب. مقابل خانه (روبر - بریکه) ایستاده بود قیافه‌ای 
نجیب داشت و لباس او گواهی می‌داد که نباید دزد باشد . 

برعکس هر مرتبه که حوان دارنده پرقرمز رنگ از کنار مهمانخانه استاد 
(فورنی‌شون) مراجعت می کرد و حود را به نزدیکی منزل (روبر - بریکه) 
می رساند حوان دیگر » دارنده پرسفید رنگ خم برابرو می آورد و قیافه را درهم 
می کشيد . 

این عمل و تغییر قیافه آنقدر تکرار شد تا اینکه توحه جوان دیگر را جلب 
کرد. 

وی دریافت که نزدیک شدن او به حانه (روبر - بریکه) - نزدیک شدن وی به 
آن خانه_ حوان دیگر را ناراحت می کند. 

و پس از استنباط این موضو ع درصدد بر آمد که بفهمد به چه مناسبت نزدیک 
شدن او سبب ناراحت شدن آن جوان می گردد . 

دارندۀ پرقرمز رنگ» برای دریافت علت شم جوان دیگر » بدواً نظری به خانه 
(روبر - بریکه) اندانعت و چشم‌ها را متوحه خانه مقابل آن کرد. 

در هیچیک از آن دو خانه جیزی موحود نبود که دارنده پر قرمز رنگ» تصور 
کند که حضور او از آن جهت» جوان دیگر را ناراحت می کند و با اطمینان از 
اینکه علتی برای غضب آن جوان وجود ندارد باز به سوی مهمانخانه بر گشت و 
گوش به صدای دیگها و ماهی تابه‌های استاد (فورنی‌شون) داد . 


پر قرمز رنگ و پر سفید / ۳۰۵۵ 


جوان دیگر هم به تصور اینکه دارنده پرسر خ رنگ را عقب رانده است شرو ع 
به قدم زدن کرد و امتداد گردش او خطی از شرق و بغرب محسوب می گردید. 

ولی بعد از پنج دقیقه جوان اول دارای (پرسرخ) از مهمانخانه مراجعت کرد 
و بخانه روبر - بریکه رسید . 

حوان پر سفید هم که حط سیر خود را ضمن قدم زدن پیموده بود همان وقت به 
آنجا واصل شد . 

و مثل اينکه هر دو متوجه شدند که این مرتبه بايد از هم توضیح بخواهند و 
نمی توانند بدون توضیح از یکدیگر جدا کردند. 

جوان پرسفید که در طرف دیگر جوی بود قدمی برداشت و از جوی گذشت 
و تنه‌اش به جوان سرخ پر خورد و او را دو قدم عقب راند. 

جوانی که دارنده پرسرخ رنگ بود گفت آقا این چه حر کتی است؟... برای 
چه به من تنه زدید ؟ آیا متوحه شدید این تنه شما عمدی بود ؟ و آیا قصد دارید به 
من توهین نمائید ؟ 

جوان پرسفید گفت آیا شما بدفعات در این خیابان قدم زدید و هرمرتبه که 
اینجا آمدید دریافتید که حضور شما در اینجا باعث تصدیع می‌شود و معهذا با 
اصراری که از شما بعید است مراجعت کردید و آیا شما نمی‌فهمید که حضور شما 
در این نقطه تولید مزاحمت می کند ؟ 

جوانی که پرسرخ رنگ داشت گفت آقا من اولا بذاته کسی نیستم که مزاحم و 
مصدع کسی بشوم و انیاً برای اینکه بتوانم مصدع کسی بشوم باید او را ببینم و 
ثالثاً برای اینکه وی را مشاهده کنم باید قصد و اراده قبلی برای مشاهده او داشته 
باشم و من نه شما را دیده‌ام و نه مایل بودم که شما را مشاهده نمایم. 

جوانی که پرسفید رنگ داشت گفت آقا اینطور نیست و من چند مرتبه متوجه 
شدم که وقتی به من نزدیک شدید دریافتید که حضورشما سیب مزاحمت می‌شود . 

جوانی که پرسرخ داشت سر را تکان داد یعنی شما درو غ می گوئید و جوان 
پرسفید » با یک حر کت بالاپوش خود را عقب زد و شمشیر او» در پرتو ماه برق 


زد. 
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جوانی که پرسرخ رنگ داشت گفت آقا از وضع شما پیداست که هر گز برای 
پیکار شمشیر از غلاف بیرون نیاورده‌اید . 

حوان پر سفید گفت: aE‏ 
بیرون نیاورده۱ع؟ 

جوان سرخ پر گفت من از اینجا فهمیدم که شما هنوز برای مبارزه شمشیر از 
غلاف بیرون نیاورده اید که نمی‌دانید انسان نباید عليه کسی که از خود دفاع 
نمی کند شمشیر از غلاف بیرون بیاورد . 

جوان پرسفید گفت بالاخره مجبور خواهید شد که شمشیر از غلاف بیرون 
بیاورید و از خود دفا ع کنید. 

جوان سرخ پر گفت من شمشیر از غلاف بیرون نخواهم آورد و از حود دفاع 
نخواهنم کرد برای اینکه می‌بینم که عمل شما بر حلاف عقل و عرف است. 

حوان پرسفید گفت به چه دلیل عمل من بر حلاف عرف و عقل می‌باشد ؟ 
جوان سرخ پر گفت بدلیل اینکه شما نمی توانید مردم را از گردش ممانعت نمائید و 
هر کس حق دارد در این هوای حوب. مقابل ماهتاب گردش کند. 

جوان پرسفید گفت بسیار حوب گردش کنید و من مانع از گردش شما 
نمی‌شوم ولی برای چه اصرار دارید در این خیابان گردش کنید .؟ 

جوان سرخ پر گفت سؤال عجیبی می کنید و من از این جهت اصرار دارم که 
در این خیابان گردش کنم کما اینکه شما هم در این خیابان گردش می کنید و من 
هر گز به شما نمی گویم که چرا در این خیابان می گردید ؟ 

جوان پرسفید گفت من میل ندارم که شما در این خیابان گردش کنید . 

جوان سرخ پر گفت تمایل شما باید متکی برقدرتی و حقی باشد و آیا شما 
دارای فرمان قانونی هستید که به شما حق انحصاری در این خیابان می‌ دهد و جز 
شما کسی نباید در اینجا گردش کند. 

جوان پرسفید گفت این موضو ع به شما مربوط نیست. جوان سرخ پر گفت 
برعکس این موضو ع خیلی به من ارتباط دارد زیرا اگر شما دارای فرمان و حکم و 
قانونی باشید که به شما حق بدهد که به تنهائی در این حیابان گردش کنید من از 
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گردش در اینجا صرفنظر خواهم کرد برای اینکه من از رعایای مطیع و وفادار 
هستم و نمی‌خواهم کوچکترین سرپیچی از قانون بکنم. 

حوان پرسفید گفت آقا حالا شما مرا مسخره می کنید ؟ جوان دیگر گفت: 

جطور شد که شما به حود حق دادید که مرا تهدید نمائید . اینک هم من به 
خود حق می دهم که شما را مسخره کنم. 

-ولی من نمی گذارم که شما مرا مسخره کنید و به شما می گویم که باید از 
این خیابان بروید زیرا حضور شما مزاحم من است و ه رگاه به ميل خود نروید 
باحبار شما را از اینجا احراج خواهم کرد. 

-اين را باید دید و بعد تعریف کرد . 

-هم | کنون شما را وامیدارم بیینید و هم تعریف نمائید . 

- آقا من در این خیابان کار دارم و مجبورم که اینجا باشم و اگر حضور من 
در این حیابان طبق تمایل شما نیست من حاضرم که با شما چند ضربت شمشیر 
مبادله نمایم. 

جوان پرسفید گفت آقا انسان قبل از اينکه شرو ع به مبارزه کند بايد خود را 
معرفی نماید و لذا من خویش را معرفی می کنم و می گویم که کنت هانری 
دو(ژویوز ) هستم. 

معلوم شد که معرفی جوان پرسفید در دیگری اثر کرده زیرا گفت آقا اسم من 
هم ویکونت (ارنوتون دو کارمنژ ) است و با اینکه شما اسرار دارید که مرا از 
این حیابان احراج نمائید من اصراری برای اعراج شما از اینجا ندارم و فکر 
می کنم که حضور شما در اینجا مزاحم من نخواهد بود و حيرت می‌نمایم که چرا 
حضور من باید مزاحم شما باشد. 

(ژویوز ) شمشیر خود را غلاف کرد و گفت آقا مرا ببخشید که نسبت به 
شما تندی کردم زیرا من چون عاشق هستم؛ یک نیمه دیوانه به شمار می آیم. 

( کارمنژ) گنت آقا من هم عاشق هستم ولی نیمه دیوانه نیستم و دیوانه هم 
نمی پاش 

هانری با تعجب گفت آقا آیا شما عاشق هستید ؟ 
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( کارمنژ ) گفت بلی آقا. 

(ژویوز) گفت تعجب می کنم که شما چگونه اعتراف می کنید که عاشق 
هستید ؟ 

( کارمنژ ) گفت مگر عاشق بودن گناه دارد که یک عاشق نباید حویش را 
معرفی کند . 

(ژویوز ) گفت عشق گناه ندارد ولی در این خیابان عاشق شدن ممکن است 
تولید ايراد نماید... _ 

(کارمنژ ) گفت آقا برای چه در این حیابان عاشق شدن تولید ايراد می کند ؟ 

یک مرتبه دیگر » نزدیک بود که غضب بر(ژویوز ) مستولی گردد ولی خشم 
حود را فرو برد و گفت آقا شما را به حدا بگوئید که در این خیابان عاشق که 
هستید ! 

( کارمنژ ) گفت آقا شما که یک اصیلزاده هستید می‌دانید که در این گونه 
مواقم نباید که اسم زن را برزبان آورد و این برحلاف رسم جوانمردی است ! 

(ژویوز ) گفت آقا راست می گوئید و یک مرتبه دیگر از شما معذرت 
می خواهم ولی من به قدری بدبخت هستم که حواس خود را از دست داده‌ام. 

گفته (ژویوز ) به قدری تأثر آمیز بود که قلب ( کارمنژ ) را به تکان در آورد 
و گنت آقا من می‌فهمم که شما چه می گوئید و نظر به اینکه من در این خیابان با 
معشوقه حود وعده ملاقات دارم شما می‌تر سید که من و شما رقیب باشیم و هر دو 
یک نفر را دوست بداریم. 

(ژویوز ) گفت بلی آقا من از این موضو ع می‌ترسم و متأسفانه شما هم حاضر 
نیستید که توضیح بدهید که شاید بیم من از بین برود ( کارمنژ ) گفت آقا توضیح 
من این است که من باید در این خیابان با یک نفر ملاقات کنم. (ژویوز ) گفت: 

آیا وعده ملاقات را از معشوقة حود دریافت کرده‌اید . 

-بلی او به من وعده ملاقات داد اما این وعده کتبی می‌باشد نه شفاهی. 

نامه او را امروز دریافت کردید ؟ 

ی و ات نام کی کے ی ار ی کی ورو خد رو 
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- آیا می‌خواهید بگوئید شخصی که باید با شما ملاقات کند یک مرد 
ا 

نه آقا» منظورم این نیست. 

- پس می خحواهید بگوئید که نامه مزبور را یک مرد از طرف زن با خطی 
حوش برای شما نوشته است. 

-بلی آقا. 

- آه... وحشت من زیادتر شد: 

- آقای (ژیوز ) شما به قدری اندوهگین هستید که من خود را مجبور می بینم 
که توضیحاتی زیادتر به شما بدهم که شاید خحیال شما آسوده و یحتمل هم بیشتر 
محزون گردید. 

حواهش می کنم که بیشتر توضیح بدهید . 

-به عقید من بهتر این است که ما دو نفر نامه‌های حود را با هم تطبیق نمائیم و 
اگر دیدیم که حط نامه یکی است در این صورت ثابت می‌شود که هر دو نامه» از 
طرف یک زن» بوسیله یک مرد برشته تحریر در آمده است. 

آقا من نامه‌ای دریافت نکرده‌ام که آنرا با نامه شما تطبیق نمایم. 

-پس اجازه بدهید که من نامه حود را برای شما بخوانم زیرا در تاریکی 
نمی‌توانم آن را به شما نشان بدهم زیرا حطوط نامه دیده نمی‌شود . 

-ا گر حطوط نامه دیده نمی‌شود شما جگونه در تاریکی آن را می‌خوانید ؟ 

-من هم نمی توانم در این ظلمت حطوط نامه را پبینم ولی چون چند مرتبه در 
روشنائی آن را خوانده‌ام مضمون نامه در حاطرم باقی مانده است. 

_بسیار حوب اقا بخوانید . 

- آیا شما به من اعتماد دارید و آیا قبول می کنید که من مضمون نامه را عوضی 
نمی خوانم. 

-بلی آقا کاملاً به شما اطمینان دارم زیرا وقتی خود من نامه‌ای درنافت 
نکرده‌ام و از این حیث بین من و شما اختلافی وجود ندارد شما مضمون نامه را 
تغییر نخواهید داد. 
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-مضمون نامه از این قرار است: 

( آقای کارمنژ» چون از احلاق شما خوشم آمد منشی خود را واداشتم بدین 
وسیله به شما اطلاع بدهد که من میل دارم ساعتی شما را ملاقات کنم). 

- نامه شما همین بود ؟ 

-بلی آقا. 

دو ایتک شما ور اتظان اناده اید که دز را پر رو شنا یکا ند 

-قرار نیست که دری را بروی من بگشایند بلکه قرار گذاشته‌اند که از 
پنجره ای سه مرتبه سوت بزنند و بوسیله سوت» توجه مرا جلب نمایند. 

(ژویوز ) در حالیکه از اضطراب می‌لرزید به طرف پنجره خانه‌ای که مقابل 
خانه (روبر - بریکه) قرار گرفته بود اشاره کرد و گفت: 

آیا باید از این پنجره برای شما سوت بزنند ؟ 

( کارمنژ ) گفت نه آقا» بلکه در ذیل نامه نوشته‌اند که از پنجره مهمانخانه‌ای 
که در این نزدیکی واقع شده یعنی مهمانخانه (شوالیه سرفراز ) سوت خواهند زد . 

(ژویوز ) از شنیدن این حرف طوری حوشوقت شد که بانگی از شعف 
بر آورد و گفت آقا خداوند به شما پاداش نیکو بدهد و در دنیا اجری بزرگ 
دریافت کنید زیرا من تصور می کردم که شما مقابل این خانه کشیک می‌دهید و 
انتظار دارید که اینجا معشوقه خود را ملاقات نمائید. 

و اگر شما قبلاً به من می فرمودید که از مهمانخانه مجاور شما را صدا حواهند 
زد این سوءتفاهم پیش نمی آمد . 

ولی آقا» مردی که حواهان یک زن می‌باشد به تحصوص در خیابانی که آن 
زن اقامت دارد همه چیز را بقوه خیال وابسته به آن زن می کند . 

و من به محض اینکه دیدم شما مقابل این حانه مشغول قدم زدن هستید و گاهی 
می روید و زمانی مراجعت می‌نمائید با حود گفتم که چون در این خیابان زیباتر و 
برجسته و وزین‌تر از معشوقه من زنی وجود ندارد و نظر به اينکه تا او هست هیچ 
مرد عاشق زنی دیگر نمی‌شود و لاجرم این آقا منتظر دیدار معشوقه من می‌باشد . 

( کارمنژ ) حندید و گفت آقا جون پای صداقت در پیش آمد و من نیز به شما 
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اعتراف می کنم که وقتی شما را در این حیابان ديدم فکر کردم که شاید شما نیز 
در انتظار معشوق من هستید . 

(ژویوز ) گفت آه شما در این فکر بودید ولی به من نگفتید ؟ 

E)‏ نگفتم برای اینکه من فکر می کردم قبل از اینکه 
از شما گله کنم یا ب بخشم درییایم باید بدانم آیا واقعاً شما در این خیابان در انتظار 

معشوقۀ من هستید یا به قصدی دیگر در اینجا ایستاده اید . 

دیگر اینکه به حود گفتم به فرض اینکه این آقا منتظر معشوقه من باشد و 
نامه‌ای هم برای او نوشته باشد کسی گناهکار نیست زیرا هوا وهوس یک زن جوان 
و زیبا سبب گردیده که وی به این خحیابان بیاید نه حصومت و رقابت با من. 

(ژویوز ) گفت آقای ( کارمنژ ) من احساس می کنم که شما معشوقه حود را 
به اندازة من دوست نمی دارید ؟ 

( کارمنژ ) گفت از کجا دانستید که من او را به اندازة شما دوست نمی دارم. 

(ژویوز) گفت از اینجا که در شما حس رشک و غبطه نیست و کسی که 
دارای غبطه نباشد عاشق به شمار نمی آید یا اینکه احساسات عاشقة او قوت ندارد . 

زیرا محال است که بتوان یک عشق بز رگ و نیرومند را بدون غبطه پیدا کرد 
و هر کس که معشوقه حود را یلی دوست می دارد نسبت به او رشک می برد و 
اینک سه ماه است که من معشوقۀ خود را دوست می‌دارم و اگر یک گربه وارد 
خانه او شود مت ی وی ی گربه می‌تواند او را 
ببیند ولی من از عهدهٌ ملاقات او برنمی آیم. 

در این وقت صدای سوتی از امتداد مهمانخانه به گوش رسید و ( کارمنژ) 
گوش‌ها را تیز کرد و گفت تصور می کنم این صدای سوت مربوط به من است. 

(ژویوز ) گفت گویا همین طور می‌باشد و بعد از سوت اول صفیری دیگر و 
آنگاه صفیر سوم مسمو ع گردید و ( کارمنژ ) گفت آقای (ژویوز ) متأسفم که باید 
بزودی از شما حدا شوم. 

(ژویوز ) گفت بفرمائید بروید و حوشا به حال شما که با این سرعت و سهولت 
نائل به ملاقات معشوقۀ حود می‌شوید . 


۲ / قبل از طوفان 


(ژویوز) آنقدر قفای ( کارمنژ) را نگریست تا اينکه جوان مزیور نزدیک 
مهمانخانه رسید و در آنجا از نظر ناپدید گردید. 

آن وقت (ژویوز ) آهی عمیق از سینه بر کشید و گفت افسوس که سرنوشت 
من این شده که از سرشب تا صبح در خیابان توقف کنم و گاهی به طرف منزل 
معشوقه بروم و در را بکوبم بدون اینکه هر گز در را بروی من بگشایند و اینک 
مرتبه‌ای دیگر به به طرف در می‌روم و دق‌الباب می کی در حالیکه یقین دارم که 
هر گز در را بروی من نخو آهند گشود. 


۳۳۲ 


۱ ژویوز اشتباه می کرد و درب خانه باز شد 


وقتیکه مقابل درب خانه رسید یک مرتبه دیگر مثل همیشه تردید براو غلبه 
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و هنگامیکه دست را بلند نمود که روی چکش دز بگذارد به مناسبت اینکه 
عمل خود را بدون فایده دید دست نگاه داشت. 

آنگاه سر را به طرف مهمانخانه شوالیه سرفراز دراز کرد زیرا نور مهمانخانه به 
حیابان می‌تابید و جلوحان مهمانخانه بخوبی دیده می‌شد . 

(ژویوز ) یک مرتبه دیگر آه کشید و به حود گفت اینجا مکانی است که 
عشاق می توانند آزادانه وارد شوند و معشوقه خود را در آنجا ملاقات نمایند و 
حتی بوسیله نامه آنها را بدانجا احضار می کنند . 

صدای ناقوس کلیسا ساعت ده بعدازظهر را اعلام داشت و همان وقت 


۴ قبل از طوفان 


(ژویوز ) به تردید و وحشت خود غلبه کرد و چکش در را بلند نمود و قبل از 
اینکه چکش فرود بیاید گفت ای مر گ» چقدر من آرزومند ملاقات تو هستم... 
ایکاش در همین لحظه به ملاقات من می آمدی و مرا از این بدیختی و ناامیدی نجات 
می‌دادی. 

بعد ضربعی بدر زد و گوش فرا داد و با ناله گفت باز همان صداها را 
می‌شنوم... باز صدای یک درب داخلی به گوش می رسد که آن را می گشایند و 
شخصی از پله‌ها فرود می آید که حود را به درب نخارجی برساند. 

انش شخهن نو کر این اه امت و شین کا درف ترذ یک کر ود از سوراخ 
بالای در نظری به حارج می‌اندازد که ببیند شخصی که در می‌زند کیست و همین 
که چشم او به من افتاد با همان قدمهای سنگین که آمده بود مراجعت خحواهد کرد. 

وقتی رشته افکار پسر جوان به اینجا رسید حطاب به آن حانه گفت ای خحانه 
بی رحم که یک ذره عاطفه در وجود صاحب تو نیست یک مرتبه دیگر خحداحافظ. 

هانری مانند شبهای قبل به سنگ آستان در نزدیک شد و طوری با حرارت 
آنرا بوسید که گوئی سنگ را دل برحال او سوخت و بعد سر برداشت که از آنجا 
دور شود . 

ولی با حيرت دید که برحلاف شبهای گذشته کلون در تکان حورد و در را 
گشودند و آن نو کر که ما یکمرتبه ضمن گفتگو با (روبر - بریکه) او را توصیف 
کرده بودیم با صدائی جدی ولی توأم با احترام گنت آقا جه فرمایشی دارید ؟ 

با اینکه صدای مزبور حدی بود در گوش هانری مانند صدای فرشتگان جلوه 
کرد و مراجعت کرد ولی طوری می‌لرزید که هر گاه نو کر مزبور او را نگرفته 
بود به زمین می‌افتاد . 

نوکر گفت آقا شما را چه می‌شود و برای چه اینطور می‌لرزید اگر حال شما 
حوب نیست خواهش می کنم که روی سکوی در بنشینید زیرا من احساس می کنم 
که شما کسالت مزاج دارید و شرح حال خود را به من بگوئید . 

هانری گفت: شرح حال من طولائی است زیرا بقدری با حال ناامیدی دوست 
داشته‌ام که نمی‌دانم امروز دوست نمی‌دارم یا نه؟ و بقدری قلب من طبیده که 
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نمی‌دانم آیا باز هم طبش دارد یا خبر . 

نوکر گفت: آقا آیا میل دارید که اینجا بنشینید و با یگدیگر صحبت کنیم و 
من با کمال میل حاضرم که با صحبتهای شما گوش بدهم. 

با اینکه هانری می‌دانست آن‌مرد یک نو کر است گفته او را مانند امر یک 
امپراطور واجب‌الاطاعه شمرد و با کمک او در کنارش نشست و نو کر دوباره با 
احترام پرسید: آقا شما را چه‌می‌شود ؟ آیا ممکن است که منظور خود را به من 
بگوئید. 

هانری گفت آقا این مرتبه اول نیست که شما را می‌بینم بلکه تا کنون مکرر شما 
را دیده‌ام و با هم برخورد کردیم. 

بارها من در این حیابان منتظر شما بودم که از در حارج شوید يا اینکه از 
حارج به این حانه مراجعت نمائید و هردفعه حود را به شما رسانیدم و سرصحبت را 
باز کردم ولی هربار شما با دو کلمه حرف مرا از نحود می‌راندید و حاضر نبودید 
که صحبت مرا بشنوید . 

وقتی من دیدم که از صحبت عادی نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود در صدد ب رآمدم 
که به شما پول تقدیم نمایم و بدینوسیله شما را با خود همدست کنم و پولی که از 
طرف من به شما تقدیم می گردید به قدری بود که حتی یک مرد ثروتمند را به طمع 
می انداحت و می فریفت ولی شما باز اعتنائی به من نکردید و از قبول پول هم امتنا غ 
نمودید . 
وقتی من ديدم که بوسیله پول نمی توانم شما را با خود همدست کنم درصدد 
تهدید بر آمدم و تهدید هم مانند تطمیع من بدون اثر ماند و بعد از این همه ناملائمات 
و جوابهای منفی حیرت می کنم که شما چگونه امشب در را بروی من گشودید و از 
من دعوت می‌نمائید که با شما صحبت نمایم و حقیقت اینست که اقدام شما در 
شرو ع صحبت با من بقدری در نظر من عجیب است که من می‌اندیشم باز چه بدبختی 
جدید در انتظار من می‌باشد و چه واقعه نا گوار قرار است برسرم بیاید . 

نو کر مزبور آهی عمیق کشید و این آه به هانری ثابت کرد که آن مرد در 
زیر ظاهری خونسرد یا حشن قلبی با عاطفه دارد و چنین گفت: شما که از روز 


۶ قبل از طوفان 


اول شاهد عشق من بودید می‌دانید که من این خانم را دوست می‌دارم و اطلاع 
دارید که با چه سو آتشین او را می‌پرستم. 

از نخستین روزی که این خانم را دیدم او کوشید که از من فرار نماید و حتی 
یک مرتبه حاضر نشد که روی خود را به من نشان بدهد و مرا ملاقات بکند و با 
اینکه براثر امتنا ع این زن و بی‌اعتنائی‌های او من سخت متأثر و حشمگین می‌شدم 
حتی یکمرتبه حود را بدست غضب نسپردم در صورتیکه یک جوان عاشق وقتیکه 
ناامید شد از فرط یاس معکن است که مرتکب حر کاتی عنیف گردد . 
در حور تمحید بوده است. ۱ 

هانری دست خود را روی دست نو کر گذاشت و گفت آیا تصدیق می کنید 
که در یکی از شبها که شما یک مرتبه دیگر در را بروی من بستید من می حواستم با 
یک ضربت شدید درب این خانه را بشکنم و سراسیمه حود را بدرون خانه بیندازم و 
قبل از اینکه این خانم بتواند خود را جمع آوری کند و ببیند چه واقعه‌ای اتفاق 
افتاده او را ببینم ؟ 

و آیا تصدیق می کنید که اینکار از هرشاگرد مدرسه‌ای ساخته بود ولی من 
این کار را نکردم و هر گز نخواستم حر کتی از من سر بزند که سیب نگرانی این 
حانم شود و او را مرتعش و متغیر نماید. 

نو کر گفت بلی آقا» این هم راست است و رفتار شما در خور تحسین می‌باشد. 

هانری گفت در صورتیکه من یک فرد عادی و بی‌سروپا نیستم و می‌توانستم 
برای انجام منظور خود عده‌ای را اجیر کنم و از اسم ورسم و ثروت خود و از همه 
بالاتر از تقرب و حاهی که نزد پادشاه فرانسه دارم استفاده نمایم و همین چند 
ساعت قبل بود که حود پادشاه فرانسه به من گفت که حاضر است‌با من کمک 
نماید که من به منظور خود برسم. 

نو کر بعد از شنیدن جملات آخر مضطرب گردید و هانری گفت ولی مطمئن 
باشید که من پيشنهاد محبت آمیز پادشاه فرانسه را نپذیرفتم و با اینکه صمیمانه از 
وی تشکر کردم» گفتم اجازه بدهند که در این راه حود من با بدبختی عویش 
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بسازم. 

آری من حاضر نشدم که برای حصول منظور خود از حمایت پادشاه فرانسه 
برخوردار شوم و ترجیح دادم که یک مرتبه دیگر» و دو مرتبه دیگر » و ده مرتبه 
دیگر » با حالی متواضع» و با دست‌هائی که برسم نیاز بهم جفت شده اینجا بیایم و 
باز التماس كنم و منتظر بمانم. 

نو کر گفت آه براستی شما جوانی هستید که در حور دوستی می‌باشيد . 

هانری گفت ولی این حوان که به قول شما در حور دوستی است آیا متوحه 
هستید که حانم شما او را محکوم بچه شکنجه معنوی بز رگ کرده است. هرروز 
صبح غلام‌بچه من اینجا می آید و کاغذی برای خانم شما می آورد و او را 
تی یز 

و هر روز عصر و شب خود من اینجا می آیم و اين‌در را می کوبم و کسی به‌من 
حواب نمی دهد . درصورتیکه می داند که من در این حیابان هستم و تا مدتی مدید 
از شب گذشته در این حیابان بسر می‌برم. 

من اگر یک سگ هم می‌بودم» بعد از این همه زوزه کشیدن این خانم توجهی 
نسبت به من می کرد . 

نمی گویم که این خانم باید بطور حتم مرا دوست بدارد برای اینکه قلب کسی 
را نمی توان بزور تصرف کرد ولی وقتی یک انسان عادی می‌بیند که یک سگ رنج 
می برد دستی به طرف سگ دراز می کند که از رنج او بکاهد. 

و وقتی مشاهده می کند که یکی از افراد همنوع او در حال شکنجه است اقلا 
یک کلمه برای تسلای او می گوید . 

ولی این زن مثل اینکه از درد و شکنجه من لذت می‌برد و با اينکه می‌داند که 
من چقدر رنج می‌برم حاضر نیست که حتی یک ناسزا به من بگوید زیر اگر وی 
یک ناسزا به من می گفت باز من خود را دلخوش می کردم که مورد بی‌اعتنائی 
هستم و وی اقلا مرا در حور تحقیر دانسته است. 

ایکاش این زن یک زهر یا کارد یا با یک سنگ بز رگ یا وسیله‌ای دیگر یک 
مرتبه مرا به قتل می رسانید تا اینکه از این عذاب همیشگی و تمام نشدنی رهائی 


۸ قبل از طوفان 


می‌یافتم زیرا اینک من هر شبانه‌روز چند مرتبه می میرم و زنده می‌شوم. 

وقتیکه نو کر اظهارات جوان عاشق را شنید با لحنی ملایم گفت آقا این خانم 
که شما وی را متهم به نداشتن عاطفه می کنید » بر حلاف تصور شما دارای ترحم 
است و نظر به اینکه حود او درد عشق را کشیده می‌داند که این درد» در دیگری 
چه اثری بوجود می آورد و باور کنید که این خانم وقتی فهمید که شما رنج می‌برید 
نسبت به شما چند مرتبه ترحم کرد. 

از ناصیه جوان عاشق عرقی سرد سرازیر شد و به صورت او جاری گردید 
زیرا برای یک عاشق» شنیدن این حرف بسیار مشگل است که معشوق او نسبت 
بوی ترحم دارد نه عشق. 

۳ از قدیم همه می‌دانستند که وقتی ترحم آمد عشق از بین رفته است در 
هرحال» عشق و ترحم با هم جمع نمی‌شود . 

یک مرد» زنی را دوست می‌دارد و بعد از مدتی تحمل درد عشق با او 
ازدواج می کند و پس از اینکه چند سال از ازدواج گذشت» یک مرتبه متوجه 
می گردد که دیگر نسبت به او عشق ندارد ولی دلش به حال او می‌سوزد . 

از این جهت نسبت به او دلسوزی می کند که می‌داند روزی وی معشوق او 
بوده و وی را تا سرحد پرستش دوست می داشته و اینک نمی‌تواند او را رها کند 
برای اینکه | گر وی را رها نماید و بگوید دیگر آن زن را دوست نمی‌دارد آن زن 
تا پایان عمر بدبخت خواهد شد و در شکنجه‌های بالاتر از هردرد جسمانی بسر. 
خحواهد برد . ۱ 

این دلسوزی و ترحم که از طرف یک مرد نسبت به یک زن» یا برعکس از 
طرف یک زن نسبت بیک مرد ابراز می‌شود . ناشی از فقدان عشق است و در 
هرقلب» وقتی ترحم و دلسوزی بوجود آمد نشان از بین رفتن عشق می‌باشد . 

این بود که هانری به نو کر گفت اگر این خانم درد عشق را کشیده و می‌داند 
که عشق چیست آیا حاضر است روزی معشوق او بجای عشق بدو» ترحم و 
دلسوزی اعطاء کند؟ آه. اگر اینطور باشد این زن انتقام پس داده؛ یعنی انتقامی 
که من باید از او بگیرم معشوق او از وی گرفته است. 


ژویوز اشتباه می کرد / ۳۰۶۹ 


نو کر گفت آقای محترم» این زن دچار عشقی شده که هر گز هیچ زنی 
گرفتار این عشق نگردیده است. 

هانری گفت اگر چنین باشد او باید باز هم دوست بدارد زیرا عشقی این چنین 
که شما می گوئید هر گز زائل نخواهد شد. 

نوکر گفت آقا این زن هنوز هم دوست می‌دارد و عشق او هرگز زائل 
نخواهد شد. او یک عاشق حاوید است و تا روزی که حیات دارد این عشق وی را 
ترک نخواهد کرد. 

این حرف طوری در هانری اثر کرد که نزدیک بود از اندوه و ناامیدی 
برزمین بیفتد و گفت پناه برخدا... آیا این خانم عاشق دارد ؟.. آیا این زن هنوز 
عاشق است و حالا می‌فهمم که چرا به من اعتنا نمی کند . 

نو کر که دید حال جوان منقلب گردید برای اینکه او را تسکین بدهد گفت 
آقا» از یک جهت مطمئن باشید زیرا کسیکه معشوق خانم من می‌باشد در حال 
حیات نیست و از این جهان رحت بربسته و خانم من یک زن بیوه به شمار می آید . 

همانطور که نو کر پیش‌بینی کرده بود این حرف جوان عاشق را قدری 
تسکین داد . جون یک عاشق نسبت به رقیبی که در زیر حاک است باندازهٌ رقیبی 
که جان دازد » رشک نمی‌ورزد و جوان گفت: 

-آه.. این حرف شما» نورامیدی به قلب من تابانید زیرا اگر این زن بیوه است و 
شوهر او زندگی را بدرود گفته روزی خواهد آمد که چشمه اشکهای او شک 
خواهد گردید زیرا کسیکه یک مرده را دوست می‌دارد و در واقع یک سایه» بلکه 
کمتر از آن» یک نام را معشوق خود می‌داند و همینکه سالی یا دو سالی گذشت 
کم کم براثر مرور زمان» آن سایه یا نام را فراموش می کند . 

زیرا مرور زمان» بز رگترین مصائب را تسکین می‌دهد و همین که بدن 
معشوق در دل حاک سرد گردید قلب عاشق هم رفته رفته سرد خواهد شد و آن 
وقت ممکن است که عشقی دیگر آن قلب را گرم نماید. 

من شنیده‌ام که هیچ چیز مانند خاک تولید فراموشی نمی‌نماید و در حهال 
بسیاری از عشاق بودند که معشوقه آنها در حاک خفت و تصور می کردند که 


۰ قبل از طوفان 


هر گز اشک چشم آنها در ماتم او شک نخواهد شد ولی بعد از مدتی به حودی 

مگر سر گذشت زوجف(موزول) را نشنیده‌اید و اطلاع ندارید که وقتی شوهر 
او را به خاک می‌سپردند وی بالای‌مزار آن مرد تصمیم گرفت که تا زنده است 
عزادار شوهر باشد اما بعد از چند سال مصیبت مزبور را فراموش کرد . 

در این گونه مواقع و دردنا کترین ایام و لیالی» روزها و شبهای اولیه است و 
مانند سیل که هرقدر از قبداء خود دور و در صحرا متفرق می گردد از قوتش 
کاسته می شود مصیبت معشوق هم هرقدر روز گار بگذرد ضعیف‌تر خواهد شد تا 
بکلی فراموش گردد . 

ن وکر گفت فرمایش شما از لحاظ اصول درست است ولی مستشنیات را 
فراموش نفرمائید و این زن از کسانی است که جزو استثناء به شمار می آید و اگر 
زوجه (موزول) شوهر خود را فراموش کرد این زن ه رگز معشوق خویش را 
فراموش نخواهد نمود و تا روزی که زنده است برماتم او اشک خواهد ريخت و به 
یاد وی آه خواهد کشید. 

هانری گفت من صبر خواهم کرد و در صورت لزوم پنجسال... دهسال... 
صبر خواهم نمود تا روزی که این زن از مرگ معشوق تسکین بیابد. 

من یک امیدواری دارم و آن اینکه این زن در موقع مرگ معشوق خود از 
فرط ناامیدی نمرد و چون بحیات ادامه داد معلوم می‌شود که قصد دارد زنده بماند 
و نظر به اینکه به ادامه زند گی علاقه‌مند می‌باشد و هر گز نسبت به حیات خود 
سوءقصد نکرده من می توانم امیدوار باشم که روزی خواهد آمد که وی معشوق 
خود را فراموش خواهد نمود. 

نو کر با لحنی خون آلود و در عین حال صریح و جدی گفت ای جوان.. ای 
جوان.. هر گز امیدوار نباشید که این زن عشق خود را فراموش نماید زیرا اگر 
مقرر بود که این عشق دستخوش فراموشی شود در این مدت مدید آثار فتور و 
نسیان در آن راه می‌یافت. 

را یک مال تیش که معطوی ای رن ار نت وان رم اک درس جوف 


ژویوز اشتباه می کرد / ۲۰۷۱ 


هفت سال از مرگ او می گذرد و بعد از هفت سال عشق این زن و اندوه او آنقدر 
قوی است که گوئی دیروز معشوق او فوت کرد. 

از این حرف هانری لرزید و نو کر گنت: 

آری هر گز امیدوار نباشید و تصور نکنید که این زن عشق خود a‏ 

معشوق خود که ارباب من بود فراموش خواهد کرد . 

مردی که این زن‌او را دوست می‌داشت آنقدر دوست داشتنی بود که نه فقط 
این زن او را فراموش نکرد و نخواهد کرد بلکه منهم که نو کر او بودم هر گز وی 
را فراموش نخواهم نمود و داغ اوست که مرا اینطور گوشه‌نشین و دلسرد و از 
زند گی مأٌیوس نموده است. 

هفت سال قبل اگر شما مرا می دیدید جوانی را مشاهده می کردید که پیوسته 
می‌خندد و همواره شوخحی می کند ولی از هفت سال به این طرف من دیگر 
نخندیده ام و وقتی من از مرگ او تسلی نیافتم چگونه ممکن است که این زن تسلی 
یابد . 

هانری گفت وه... این شوهر چقدر سعادتمند بود که توانست در قلب زن 
خود عشقی این چنین قوی بوجود آورد. 

نو کر گفت او شوهر خانم من نبود بلکه عاشق وی به شمار می آمد و زنهائی 
مانند خانم من» در تمام عمر فقط یک عاشق انتخاب می کنند و اگر وی بمیرد بقیه 
عمر را ییاد او می گذرانند. ۱ 

اظهارات نو کر در جوان خیلی اثر کرد و هرچه بیشتر صحبت می‌نمود 
حیرت جوان زیادتر می‌شد زیرا می‌فهمید که معرفت آن مرد بیش از یک نو کر 
عادی می‌باشد و به او گفت آقا اینک من از شما درحواست می کنم با من کمک 
کنید و نزد خانم خود به نفع من اقدام نمائید. 

نوکر حیرت زده گفت آیا مرا می گوئید؟.. آیا من بنفم شما نزد خانم 
اقدامی نمایم... ای جوان... همین قدر بدانید که هر گاه من پیش بینی می کردم که 
شما ممکن است برای خانم من مزاحمت تولید کنید با همین دستها که ملاحظه 
می‌نمائید شما را به قتل می رسانیدم. 


۲ قبل از طوفان 


نو کر در این وقت دستهائی نیرومند با عضلاتی قوی را به جوان نشان داد . په 
طوری که هانری از آن دستها تعجب کرد زیرا با قیافه نو کر که به مردهای شصت 
اله شه نود کات فدافت: 

نو کر افزود آقای محترم» و اگر خانم من درصدد برمی آمد که اقدامی برای 
دوست داشتن شما بکند و عاشق خود را که زیر حاک خوابیده فراموش نماید باز 
من با همین دستها این زن را به قتل می رسانید م. 

اینک که اظهارات مرا شنیدید» ای جوان عزیز » بدانید که من آنجه گفتنی بود 
به شما گفتم و به شرافت حود سو گند می‌خورم (زیرا با اینکه من اصیلزاده نیستم 
شرافت من ارزش دارد ) که بیش از این چیزی به شما نخواهم گفت و بهتر این است 
که شما هم بیش از این اصرار نکنید و بروید . 

هانری گنت آقا از اینکه این توضیحات را به من دادید متشکرم. زیرا می‌بینم 
که لااقل شما نسبت به حال من رحمت آوردید و فهمیدید که من چقدر رنج می‌برم 
و اینک تصمیم من قطعی شده است. 

نو کر گفت امیدوارم که این تصمیم قطعی شما این باشد که ما را به حال حود 
بگذارید و دیگر در این حول وحوش دیده نشوید و بدانید ما از شما حیلی 
بدبخت تر هستیم و پیشتر رنج می‌بریم. 

هانری گفت مطمئن باشید که من دیگر در این حول وحوش دیده نخواهم شد 
و برای همیشه از شما جدا خواهم گردید. 

نوکر گفت آیا قصد دارید که مبادرت به هلاک خود بنمائید . 

هانری گفت چون با شما ظاهرسازی نمی کنم می گویم بلی و من قصد دارم که 
خود را هلاک کنم زیرا بدون او نمی توانم به زند گی ادامه بدهم. 

نو کر گفت جوان محترم» از من که در زند گی بیش از شما دارای تجربه 
هستم بشنوید که مبادرت بانتحار» انتخاب یک مرگ خوب نیست و بهتر آن است 
که انسان با وسیله‌ای دیگر غیر از خود کشی بمیرد . 

هانری گفت حال که به عقیده شما این مرگ بد است منهم مرگی دیگر را 
برای خود انتخاب می کنم زیرا کسی که دارای اسم و رسم من است می تواند به 


زویوز اشتباه می کرد / ۳۰۱۷۳ 


میدان جنگ برود و در عرصه کارزار در راه حدمت به پادشاه و مملکت خود بقتل 
پر سد .۰ 

ن وکر گفت آقا»اگر واقعاً نمی‌توانید رنج روحی خود را تحمل نمائید و اگر 
بعد از م رگ شماء» کسانی نیستند که از م رگ شما داغدار شوند و بالاحره اگر 
می‌توانید در میدان جنگ به قتل برسید در این صورت بهتر آنکه بمیرید و اگر من 
محکوم نبودم که زند گی کنم مدتی بود که م رگ را استقبال می کردم. 

هانری در حالیکه یک کیسه زر از جیب بیرون آورد و مقابل پای نو کر بزمین 
اندانعت گفت خداحافظ... از توضیحاتی که برای من دادید متشکرم و بدون اینکه 


روی خود را را بر گرداند از آن حدود دور گردید. 


۳۳۳ 


در سال ۱۵۸۲ میلادی یک خانم بزرگ 
چگونه عشق می ورزید 


صدای سه صفیر در فضا پیچید و به عاشق نیکبخت یعنی ( کارمنژ ) اطلاع داد 
که معشوقه در انتظار اوست. 

بطوری که دیدیم ( کارمنژ ) هم براه افتاد و به طرف مهمانخانه رفت در آنجا 
خحانم استاد (فورنی شون) در آستان درب مهمانخانه ایستاده» با فامت حویش 
سراسر عرض مدخل را گرفته بود و اگر کسی او را می‌دید تصور می کرد که 
یکی از ربة النوعها می باشد که نقاشان فلاماندی در آن عصر و سنوات بعد تصویر 
می کردند و علاقه داشتند که آنها فربه باشند. 

خانم (فورنی‌شون) یک سکه طلا را در دست می چرخانید و سکه مزبور را 
ازدستی دریافت کرده بود که مانند دست او سفید اما ظریف تر به شمار می آمد. 

وقتی ( کارمنژ ) به مدخل مهمانخانه رسید و حواست داخحل شود خانم 


سال ۱۵۸۶ میلادی .... / ۳۰۷۵ 


مهمانخانه چی برای اینکه ابهت و قدرت خود را نشان بدهد دو دست را به کمر نهاد 
و گفت آقا چه می‌خواهید و چکار دارید ؟ 

( کارمنژ ) گفت مگر صدای سوت را که از بالای مهمانخانه بلند شد نشنیدید ؟ 

زن گفت جرا. 

( کارمنژ ) گفت این سوتهای سه گانه را برای اطلاع من نواختند و اینک باید 
وارد مهمانخانه شوم. 

زن گفت اگر چنین است من ممانعتی برای ورود شما نمی کنم ولی یک شرط 
دارد. 

( کارمنژ ) گفت شرط آن چیست؟ خانم (فورنی شون) جواب داد: 

-شرطش این است که شما بشرافت اصیلزاد گی حود سو گند یاد کنید که این 
سوتها را برای اطلاع شما نواختند . 

( کارمنژ ) سو گند یاد کرد و زن گفت بسیار حوب در این صورت من قول 
شما را باور می کنم و شما می‌توانید داحل شوید. 

وقتی که زن مهمانخانه‌چی این حرف را می‌زد در باطن حوشوقت بود زیرا 
می دید که بالاخره به آرزوی خود رسیده و مهمانخانه او دارای مشتریهائی که 
مطابق میل او هستند شده است. 

چون بطوریکه دیدیم خانم مزبور آرزو داشت مهمانخانه حویش را گلزار یا 
گلستان عشق نام بگذارد و آنجا میعاد عشاق باشد در صورتیکه شوهرش نام نحشن 
و جنگی شوالیه سرفراز را برای مهمانخانه انتخاب کرده بود . 

زن برای راهنمائی ( کارمنژ ) براه افتاد و او را از یک پله کان مارپیچ به 
طرف طبقه فوقانی و بر ج مهمانخانه برد . 

( کارمنژ ) بعد از اینکه پله کان را طی کرد وارد یک سرسرا شد و از 
سرسرای مزبور قدم به حود برج نهاد و دید آنجا با سلیقه و نزا کت مبله و تزئین 
شده و انتظار نداشت که در گوشه دور افتاده‌ای از پاریس؛ آن سلیقه را در مبله 
کردن اطاق و تزئین آن مشاهده نماید غافل از اینکه انم مهمانخانه چی با عشق و 
علاقه آن اطاق را تزئین کرده بود و هر کاری که با عشق و علاقه انجام بگیرد 


۶ قبل از طوفان 


حوب درمی آید . 

وقتی که ( کارمنژ ) وارد سرسرا شد بوی بخور استشمام کرد و فهمید خانمی 
که در آن برج در انتظار اوست برای اینکه روایح آشپزخانه و کباب را زائل نماید 
میادرت بسوزائیدن بخور کرده است. 

خانم (فورنی‌شون) در حالیکه هرقدم با اشارات چشم و ابرو ح رکاتی 
معنی‌دار می کرد و بدین ترتیب مسرت باطنی خود را به نظر می‌رسانید . 
(کارمنژ ) را تا آن اطاق.هدایت کرد و بعد با قدری افسوس مراحعت نمود زیرا 
رنها وقتی مطلع شوند که زن و مردی در یک میعاد اون چم وت نون 
حیلی میل دارند که شاهد آن ملاقات باشند . 

( کارمنژ ) مقابل اطاق مبله شده توقف کرد زیرا آنچه در آن اطاق می‌دید او 
را وادار به تحسین می کرد و قلبش را قدری بطپش درمی آورد . 

در اطاق یک شمع سرخ رنگ می‌سوخت و در روشنائی شمع زنی مستور از 
حریر و مخمل روی نیمکت راحتی دیده می‌شد و وقتی کارمنژ آنجا رسید زن 
هنوز بخور می‌سوزانید ولی در آن لحظه آخحرین قسمت بخور را در آتش اندانعت 
و پاهای کوچک خود را زیر دامن بلند پیراهن پنهان کرد و باشلوق بالاپرش را 
روی صورت کشید زیرا با اینکه نقاب روی صورت داشت بیشتر ميل داشت که 
شناحته نشود . 

این دو حر کت به ( کارمنژ ) ثابت کرد که آن زن متوجه حضور او گردیده 
و گرنه باشلوق بالاپوش را پائین نمی آورد و پاهای خود را زیر پیراهن پنهان 
نمی‌نمود اما زن مزبور روی برنگردانید و اظهار آشنائی نکرد . 

بطوریکه بالاخره ( کارمنژ ) مجبور گردید یک قدم در اطاق جلو برود و با 
صدائی ملایم بگوید : 

-خحانم» بطوریکه اطلاع حاصل کردم میل داشتید که حدمتگزار جان نثار 
حود را تا و وی رو سوت 

زن سر برداشت و گفت آه... آقای کارمنژ... این شما هستید بفرمائید 


۱0 


+ 


سال ۱۵۸۶ میلادی .... / ۳۰۱/۷ 


( کارمنژ ) گفت خانم قبل از اینکه بنشینم اجازه بدهید از این افتخار که نصیب 
من فرموده‌اید از شما تشکر نمایم. 

زن گفت: 

-حق با شماست و رسم نزا کت اقتضا می کند که این تشکر بعمل بیاید ولی 
شما مرا نمی‌شناسید و نمی‌دانید من که هستم؟ 

_خانم شما که | کتون در اینجا تشریف دارید صورت را بوسیله یک نقاب 
پنهان کرده اید و بعلاوه باشلوق بالاپوش را هم روی صورت آوردید و دست شما 
درون دستکش می‌باشد و حتی پاهای کوچک و زیبای خود را زیر دامان لباس 
پنهان نمودید و بنابراین من بهیچ وسیله نمی توانم شما را بشناسم و بهویت شما پی 
یبرم و فقط ممکن است حدس بزنم. 

-چه حدس می‌زنید و طبق حدس شما من که هستم. 

-شما کسی هستید که نیروی تصور و تخیل من شما را بسیار زیبا و شریف و 
ثروتمند و قوی می‌داند و بقدری این صفات در جمع می‌باشد که من در این ساعت 
دچار مالیخولیا شده‌ام زیرا نمی‌دانم این منظره که می‌بینم در عالم خواب برمن 
هویدا گردیده است‌با در حال بیداری. 

خانم مزبور جواب کلماتی را که از قلب سرشار جوان سرچشمه می گرفت و 
از دهانش بیرون می آمد نداد و در جواب موضوع صحبت را عوض کرد و گفت 
آیا هنگامی که می‌خواستید وارد اینجا شوید حیلی دجار زحمت شدید ؟ 

( کارمنژ ) گفت: ۱ 

-نه حانم من با کمال سهولت وارد اینجا شدم. 

-مردها بهر نقطه که می‌روند می‌توانند با سهولت وارد شوند و فقط ما زنها 
هستیم که بايد ده نوع احتیاط بکنیم. 

-از اینکه برای ملاقات من این همه به حود زحمت دادید بسیار متأسفم و 
نمی‌دانم به چه زبان از شما تشکر نمایم. 

زن مانند اینکه به این گفته‌های ( کارمنژ ) هم توجه نکرد و یک لنگه دستکش 
را بیرون آورد و دستی سفید و زیبا دارای انگشتهائی باریک را آشکار کرد و 
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گفت خحوب... هم | کنون شما به من چه می گفتید کارمنژ گفت: 

_خانم آنچه می خواستم به شما عرض کنم این بود با اينکه نمی توانم جمال 
نازنین شما را ببینم بقوه حدس می‌توانم بدانم شما که هستید و اطلاع دارم که از 
جان و دل شیفته شما می‌باشم. 

_بنابراین شما بقین دارید که من همان هستم که شما انتظار داشتید امشب در 
اینجا پیدا کنید ؟ 

- بلی خانم و با اینکه چشم من شما را نمی‌بیند ولی قلب من می گوید شما همان 
هستید که من انتظار داشتم در اینجا پیدا نمایم. 

-از این قرار شما می دانید من که هستم. 

-بلی من شما را می‌شناسم. 

-واقعاً این موضوع حیلی درخور توجه است که یک نفر از سکنه ولایات که 
تازه وارد پاریس شده همه زنهای پاریس را بشناسد . 

-خانم من همه زنهای پاریس را نمی‌شناسم و فقط یک نفر را می‌شناسم و آن 
شما می باشید . 

-از کجا مرا می‌شناسید » یعنی از کجا تصور می کنید که من همان زن هستم 
که شما تصور کرده‌اید. 

_خانم از سه چیز» اول از صدا و دوم از طنازی و سوم از زیبائی شما. 

-صدا را ممکن است قبول کنم و بگویم شما آن را شناخته‌اید زیرا نمی‌توانم 
آن را تغییر بدهم و اما موضو ع طنازی هم بالاخره تا اندازه ای قابل قبول است و من 
می توانم بگویم که شما خواسته‌اید بدین وسیله خوش آمدی؟ من بگوئید ولی از 
کجا بزیبائی من پی بردید. 

_فرمودید از کجا به زیبائی شما پی بردم؟ 

- آری. زیرا صورت من در زیر نقاب است و شما نمی توانید مرا ببینید و از 
کجا فهمیدید که من زیبا هستم. ۱ 

-خانم روزی که شما می‌خواستید وارد پاریس شوید و من افتخار آن را 
داشتم که به اتفاق شما وارد پاریس گردیدم صورت شما در زیر نقاب نبود و من 
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آنرا به حاطر دارم زیرا محال است مردی که یک مرتبه صورت شما را دید بتواند 
آن را فراموش نماید. 

از این قرار به محض این که یادداشت من به شما رسید دربافتید که نامه 
مزبور از طرف من فرستاده شده است؟ 

-نه... نه حانم... من هر گز چنین تصوری نکردم و وقتی که نامه شما را 
دریافت نمودم به حود گفتم لابد اشتباه شده و این نامه را برای دیگری فرستاده اید 
یا اینکه این نامه مجعول است و به نام شما این نامه را حعل کرده برای من 
فر ستاده اند زیرا من هر گز پیش بینی نمی کردم که ممکن است چنین سعادت عظیم 
به من روبیاورد و فقط از چند دقیقه به این طرف که شرفیاب شده» از نزدیک شما 
را می بینم و می‌توانم که شما را لمس کنم. ( کارمنژ حرکتی کرد که دست او را 
بگیرد ولی خانم مشارالیها عقب رفت) می‌فهمم چه نیک بختی بز رگ نصیب من 
گردیده است. 

-پس معلوم می‌شود که من مرتکب یک دیوانگی بزر گ شده‌ام. 

-چطور مرتکب یک دیوانگی بز رگ شده‌اید . 

_عجب شما ادعا می کنید که مرا می‌شناسید و از من می‌پرسید برای چه و به 
چه دلیل مرتکب یک دیوانگی بزرگ گردیدهام. 

راست است... راست است.. و من برای شاهزاده خحانمی جون شما بسیار 

دشما را به‌خدا ساکت تاشید مگر شما شعور ندارید ؟ 

-خانم شما را به حدا چه گناهی از من سر زده است و من مرتکب چه حطائی 
گردیده‌ام که شما یک مرتبه متغیر شدید . 

-مگر شما نقاب صورت مرا نمی بینید . 

جرا حانم. 

- کسی که یک نقاب برصورت می‌گذارد برای این است که او را نشناسند و 
آن وقت شما با صدای بلند عنوان مرا برزبان می آورید . و بهتر اينکه پنجره را 
بگشائید و فریاد زنان هویت مرا بهمه عابرین بگوئید . 


۰ / قبل از طوفان 


( کارمنژ ) در حالیکه زانو برزمین زد گفت: 

-خانم معذرت می‌خواهم... استدعای بخشایش دارم ولی من تصور می کردم 
که از این اطاق صدا بیرون نمی رود . 

-از این قرار ساده و خوش باور هستید . 

-افسوس خانم... یک عاشق همیشه ساده و خوش باور می‌باشد . 

-و لابد بهمین جهت فرض کرده‌اید که من هم متقابلاً عاشق شما گردیده‌ام. 

-نه خانم من هر گز چنین تصوری نکردم و معلوم بود که ( کارمنژ ) از این 
حرف یکه حورده است. 

-پس درباره این ملاقات جه تصوری کردید. 

- فکر کردم که شما لابد با من کاری دارید و نمی‌توانسته‌اید که مرا در خانه 
برادر والاتبار حودتان یا در منژل حویش واقع در بیرون شهر احضار فرمائید و 
ترجیح دادید که در اینحا احضار شوم. 

آیا واقعاً شما این تصور را کردید ؟ 

-بلی خحانم. 

حوب... اینک بگوئید در حصوص کار من چه فکری کردید و بعقیده شما 
من می خحواستم چه کاری را به شما ارجا ع نمایم. 

زن در موقع ادای این جمله با اينکه خود را کم اعتنا نشان می‌داد در باطن 
مضطرب بود و با بی‌صبری انتظار شنیدن جواب کارمنژ را داشت. 

-من نمی توانم به این سئوال شما جواب صریح بدهم چون تصوری که من در 
این خصوص می کردم جنبه کلی دارد وامثلاً می‌اندیشیدم که شاید راجع به برادر 
خودتان آقای د وک دو(ماین) با من کاری دارید. 

-من قاصدهای سریع السیری دارم که در ۲ ساعت می توانند مرا از وضع 
پرادرم مطلم کنند مضافاً به اینکه هر گونه اطلاع که شما راجع به برادرم دوک 
دو(ماین) داشتید به من گفتید و اطلاعی دیگر ندارید که بگوئید. 

از این گذشته فکر می کردم که شاید خانم قصد داشته باشید در خصوص 
حوادث شب گذشته از من سئوالاتی بفرمائید . 
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خانم از این حرف بطرز محسوس به هیجان د رآمد و گفت: 

-مقصود شما چیست و کدام حادثه را می گوئید ؟ 

( کارمنژ ) گفت: 

-مقصود من حادثه توقیف عده‌ای از اصیلزاد گان است. 

آه... مگر عده‌ای از اصیلزاد گان را توقیف کرده‌اند ؟ 

-بلی خانم در حدود بیست نفر از اصیلزاد گان توقیف گردیدند و آنها کسانی 
بودند که در حاده (ود‌سن ) یافته شدند . 

-جاده (ون‌سن) فقط جاده عبور ومرور هانری سوم نیست بلکه جاده عبور 
ومرور دوک دو( گیز ) و اصیلزاد گان او هم می‌باشد برای اینکه دوک دو( گیز ) 
و اصیلزاد گان او برای رفتن به شهر (سواسون) که ساحلوی آنهاست و مراجعت به 
پاریس از این جاده استفاده می‌نمایند . 

-در هرحال» خانم این عده توقیف شده‌اند. 

خوب شما که اهل دربار فرانسه هستید آیا ممکن است به من بگوئید که 
اینان را برای چه توقیف کردید ؟ 

-فرمودید که من اهل دربار فرانسه هستم؟ 

بلی. 

-خانم شما از کجا از این موضو ع مطلع شدید ؟ 

برای اینکه یادداشت خود را جهت شما بفرستم می‌بایست از آدرس شما 
مطلع باشم چه در غیر این صورت نامه من به شما نمی رسید و بعد از اینکه کسب 
اطلاع کردم معلوم شد که آدرس شما در کاخ (لوور ) است ولی شما را به حدا 
حرف در حرف نیاورید و صحبت خود را تمام کنید و بگوئید که توقیف 
اصیلزاد گان به کجا انحامید . 

-تا آنجا که من اطلاع دارم نتیجه‌ای نداد و تولید هیجان‌یا زحمتی نکرد و 
همه را آزاد نمودند. 

-در این صورت شما چگونه انتظار داشتید که من درباره یک مسئله حاتمه 
یافته» با شما صحبت کنم و برای این منظور شما را احضار نمایم. 


۲ قبل از طوفان 


-خانم من اعتراف می کنم که در این مورد یعنی در حصوص علت احضار 
خود از طرف شما بد فهمیده بودم و از این سوء استنباط معذرت می‌خواهم و اگر 
تقصیری کرده‌ام امید بخشایش دارم. 

آه... شما چه زود عقب‌نشینی می کنید ... اهل کدام شهر هستید ؟ 

-خانم من اهل شهر ( آژن) می‌باشم. 

آیا همان ( آژن) را می گوئید که در ایالت ( گاسکونی) واقع گردیده است. 

-بلی خانم همان شهر را عرض می کنم. 

-عجب» شما اهل ایالت ( گاسکونی) هستید و مانند سایر هم ولایتی‌های 
خحود فرض نکردید که من وقتی در روز اعدام (سال سد ) شما را ديدم فریفته اندام 

( کارمنژ ) از این حرف سرخ شد و خانم گفت: 

و آیا فرض نکردید که بعد در خیابان شما را ديدم و احساس کردم که 
حیلی زیبا هستید . 

( کارمنژ ) سرخ و ارغوانی گردید و خانم گفت: 

- آیا نزد ود فکر نکردید که وقتی نامه‌ای از طرف برادرم دوک دوماین 
آوردید و به من تسلیم کردید من طوری شما را زیبا یافتم که حودداری نتوانستم و 
درخحواست ملاقات نمودم. 

-خحانم... حانم... این فرمایش‌ها را نفرمائید .. زیرا من از این فکرها نکردم و 
حدا نخواهد که من از این فکرها بکنم. 

زن جوان برای اولین مرتبه از پشت نقاب چشم‌های خود را به صورت 
( کارمنژ ) دوخت و روی نیمکت راحتی خمیازه‌ای کشید و اندام قشنگ و با 
تناسب خود را به نظر او رسانید و گفت اگر این فکر را نکردید بايد بگویم که 
مون شنم اید 

( کارمنژ ) دست‌ها را به هم متصل کردو با حضوع گفت: 

-خانم... نیش‌ها و تمسخرهای شما بیش از پیکان نیزه در قلب من اثر 
می‌نماید و آنرا مجروح می کند. 
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خانم با لحنی که معلوم نبود که شوخحی یا جدی است گفت من شما را مسخره 
نمی کنم بلکه حقیقت را می گویم چون شما مورد پسند من واقع شده‌اید . 

کارمنژ گفت: 

-خحدایا پناه برتو .. من نمی دانم چه می گویم. 

چطور نمی دانید چه می گوئید مگر هم اکنون به من نمی گفتید که عاشق 
شده‌اید و مرا دوست می‌دارید. 

-وقتی که من این حرف را زدم نمی‌دانستم که شما که هستید و اگر شما را 
می‌شناختم جرئت ابراز این مطلب را نمی کردم و اینک که شما را شناخته‌ام با 
ی رم و 

SE‏ کر دی ای 

ان و گرنه 
من پشیمان خواهم شد و بروقتی که جهت آمدن به اینجا مصرف کرده‌ام تأسف 
حواهم حورد . 

( کارمنژ ) بزانو در آمد و گفت خانم استدعا می کنم که غرض خودتان را از 
احضار من به اینجا بفرمائید. تا اینکه من یقین حاصل نمایم که آنچه می بینم و 
می شنوم یک واقعه رژیائی نیست و بعد از آن» شاید بتوانم از روی منطق صحبت 
نمایم و گرنه کسانیکه با شعورتر و عاقل تر از من هستند نیز در قبال این واقعه 
بزرگ و نا گهانی ممکن است که شعور خحود را از دست بدهند و مهمل بگویند. 

حانم گفت بسیار حوب علت احضار شما در این جا این است که من نسبت به 
شما بدون تمایل نیستم ولی درست شما را نمی‌شناسم و از روحیه شما اطلاع ندارم. 

و نظر به اینکه زنی نیستم که در قبال هوس‌های خود مقاومت کنم و در عین 
حال زنی نیستم که مرتکب ح رکاتی دیوانه‌وار شوم به جای اینکه شما را به منزل 
خود احضار کنم در اینجا احضار کردم. 

اگر شما از حیث شأن و مقام همسر من بودید شما را بخانه خود احضار 
می کردم و شما را مورد مطالعه قرار می دادم ولی چون شما همسر من نیستید و 
احضار شما در حانه خودم تولید سوءظن می کرد تصمیم گرفتم در اینجا» برای 
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اینکه بتوانم شما را بشناسم» وسیله ملاقات را فراهم نمایم. 

و حال که از این موضو ع مستحضر شدید بکوشید که حود را لایق من نمائید 
و این تنها چیزی است که من از شما می‌خواهم. 

( کارمنژ ) حواست بگوید که وی از سر تا پا فریفته و شیفته حانم زیبا می‌باشد 
ولی زن جوان جلوی صحبت او را گرفت و گفت این قدر حرارت به حرج ندهید 
زیرا برای اینکه با من دوست شوید لزومی ندارد که متوسل به این صحبتها گردید. 

من نمی دانم که وقتی-شما را ديدم چه چیز شما بیشتر نظر توجه مرا جلب کرد 
و شاید اسم شما که (ارنوتون- دو - کارمنژ ) است زیادتر توجه مرا جلب نمود و 
موردپسند من واقع شد اما از این حرف چنین نتیجه نگیرید که من نسبت به شما 
بدون اعتنا هستم چون اگر شما حود را لایق من نمائید ممکن است که من نسبت به 
شما علاقه‌ای بیدا کنم. 

در عین حال یحتمل توجهی که من نسبت به شما دارم فقط یک هوس موقتی 
باش 

در هرصورت این دیگر با شماست که هوس موقتی مرا مبدل بدوستی دائمی 
کنید مشروط براینکه وفادار باشید زیرا من افراد وفادار و جان نثار را دوست 
می‌دارم. 

این جملات محبت آمیز و آميخته به غرور که گاهی چون آب گرم و زمانی 
مانند آب سرد بود لحظه‌ای ( کارمنژ ) را امیدوار و یک لحظه دیگر ناامید می‌نمود 
و نمی‌دانست چه بگوید و بکند. 

در ضمن حر کات و عشوه‌های زن جوان که می‌توان گفت مربوط به گفتار او 
نبود و طبیعی به شمار می آمد مرد جوان را سخت بهیجان درمی آورد و به همین 
حهت به حود حرئت داد و کنار زن نشست و دست را دراز کرد و زیر یکی از 
بالشهای کوچک» که روی نیمکت راحتی پشت زن جوان بود نهاد و زن گفت: 

آقای کارمنژ شما اظهارات مرا شنیدید ولی مثل اینکه آنها را نفهمیدید و 
ا گر می فهمیدید درصدد برنمی آمدید که کنار من بنشینید و دست خود را زیر 
نازبالش من بگذارید و بهتر این است که هریک از ما در جای خود باشیم و حدود 
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خود را نگاه داریم و شاید روزی بیاید و من به شما اجازه بدهم که مرا از حویش 
بدانید ولی این روز » هنوز فرا نرسیده است. 

( کارمنژ) از جا برحاست و با رنگ پریده گفت خانم از شما معذرت 
می حواهم که امشب در اینجا من بدون انقطا ع مرتکب حر کات ابلهانه می‌شوم و 
علتش این می‌باشد که من در نقطه‌ای سکونت دارم که تا پاریس دویست فرسخ 
فاصله دارد و مطابق رسوم مسقط ال رس خود رفتار می‌نمایم نه مطابق آداب 
پاریسیها . 

در شهر ما که عرض کردم در فاصله دویست فرسخی اینجاست وقتی یک زن 
به مردی بگوید که من تو را دوست دارم دیگر او را مقابل حود تحقیر نمی‌نماید و 
به او نمی گوید که از من دور شو ولی در پاریس این شیوه بین خانمها متداول است 
به عصوص خانمی که شاهزداه خانم نیز باشد که در این صورت مرتبه و مقام و 
حقوق مخصوص او هم اقتضا می کند که بیشتر مرد مزبور را تحقیر نماید. 

و همه حر کات احمقانه‌ای که امشب در اینجا از من سر زد ناشی از نداشتن 
عادت است و بعد از اینکه رفته رفته من عادت برسوم پاریسیها کردم دیگر مرتکب 
این حر کات نخواهم شد . 

زن جوان از پشت نقاب خود با دقت ( کارمنژ ) را می‌نگریست که ببیند آیا 
او متغیر می‌شود یا نه و وقتی حرفش تمام شد با لحنی ناشی از غرور و 
خودپسندی» بطوری که ( کارمنژ ) خوب فهمید که چقدر با آن زن فرق دارد 
گفت: : 

- آقا ... از این قرار شما خشمگین هم می‌شوید . 

( کارمنژ ) گفت بلی خانم من حشمگین می‌شوم ولی نه عليه شما » بلکه عليه 
خود غضبناک می گردم زیرا احساساتی که من نسبت به شما دارم یک هوس موقتی 
که ساعتی دیگر شاید از بین برود نیست بلکه یک هوس دائمی و ثابت می‌باشد و 
چون این عشق» حقیقی است من» نمی خواهم که شما را تملک کنم بلکه می کوشم 
که قلب شما نسبت به من نرم گردد . 

و عشم من نسبت به حودم ناشی از این است که با وحود این عشق با ک» 
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امشب در اینجا مرتکب حر کاتی ابلهانه شدم که مورد عیب جوئی شما قرار گرفت. 

در صورتیکه نمی خواستم در حضور زنی که آن همه او را دوست می‌دارم و تا 
خود او فرمان ندهد عشق حود را به حا کپای وی تقدیم نخواهم کرد این حر کات 
از من سر بزند - 

و نمی‌دانم اگر بگویم که از این لحظه به بعد من منتظر اوامر شما هستم و قلب 
خود را مطیم اوامر شما خواهم کرد . باز مرتکب عملی احمقانه شده‌ام یا خیر ؟ 

خانم گفت آقای ( کارمنژ ) شما چند دقیقه قبل سراپا جوش و خروش بودید 
و حالا سرد شده‌اید . 

( کارمنژ) گفت من سرد نشده‌ام بلکه می‌خواهم بگویم که می کوشم که 
اختیار قلبم از دستم بیرون نرود و برای قلب خود نمره و درجه‌ای تعیین می کنم که 
باندازه آن درجه و نمره شما را دوست داشته باشم. 

حانم گفت آقا من یک اندرز به شما می‌دهم و آن اینکه ه رگز به یک زن 
نگوئید که او را از روی قطره‌های قطره چکان دوست می‌دارید و برای قلب حود 
درحه و نمره تعیین می کنید زیرا زد... هر زن... میل دارد که مرد او را مطابق 
تمایل حودش یعنی مطابق آنچه که زن ميل دارد دوست بدارد نه طبق درحه و 
نمره بندی خود . 

( کارمنژ ) گفت گرچه من این حرف را زدم اما ... 

حانم گفت اما این طور فکر نمی کردید یعنی مرا بیش از آن دوست 

( کارمنژ ) گفت خانم من در قبال رحجان هوش و قوه ادرااک شما سرتعظیم 
فرود می آورم زیرا شما به چیزهائی پی می‌برید که خود منهم بدواً متوجه آنها 
نیستم. 

زن گفت هرچه تعارف تحویل دادید کافی است و من از تعارف زیاد حوشم 
نمی آید و اینک دست مرا بگیرید و بدانید که این دست یک زن است. با این 
تفاوت که گرمتر از دست یک زن عادی.می‌باشد و بیش از دست شما روح دارد. 

( کارمنژ ) با احترام دست او را گرفت و متحیر ایستاد که چه کند ؟ 
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خحانم گفت برای چه مبهوت شده اید ؟ 

( کارمنژ ) گنت خانم... ولی نتوانست چیزی مناسب بگوید . 

زن گفت برای جه دست مرا نمی‌بوسید ؟ مگر شما دیوانه هستید ؟ پا اينکه 
عزم کرده‌اید که امشب مرا متفیر نمائید ؟ 

( کارمنژ ) گفت خانم آخر چند دقیقه قبل وقتیکه من حواستم دست شما را 
پوسم... 

زن گفت چند دقیقه قبل خواستید دست مرا ببوسید من آن را از دست شما 
بیرون آوردم ولی اینک خود در دست شما می گذارم که پبوسید ... 

( کارمنژ) با احترام و حرارت دست او را بوسید و گفت خانم باز هم درسی 
تازه فرا گرفتم ولی اینطور که شما مرا از یک قطب به قطب دیگر می‌رانید و گاهی 
ناامید و زمانی امیدوار می کنید من نمی‌دانم که تکلیفم چیست و گرچه همواره 
مقابل شما سر به حا ک خواهم نهاد و شما را دوست خحواهم داشت ولی نمی توانم 
نسبت به شما اعتماد داشته باشم. 

زن گفت شما چندین دقیقه پیش به من گفتید که من زنی زیبا هستم و هرزن 
زیبا بوالهوس میشود برشماست که هوس‌های مرا محترم بشمارید و در صورت 
لزوم بعضی از آنها را نشنیده و نادیده بگیرید و وقتی من به ( کارمنژ ) که حیلی با 
حرارت می باشد می گویم که باید آرام بگیرد او باید نظری به چشم‌های من بیندازد 
و ببیند که آیا چشم من گفته مرا تأیید می‌نماید یا حير و اگر دید که نگاهم حرف 
مرا تأیید نمی کند بهتر آن است که تهور و جرئت بخرج بدهد و گامی جلو 
بگذارد . 

خانم بعد از این حملات از جا برخحاست و کارمنژ با استفاده از اندرز او 
قدمی جلو نهاد که بتواند وی را در بربگیرد ولی در این موقع نظرش با دید گان زن 
که از زیر نقاب می‌درخشید برخورد کرد و طوری‌نگاه او را سرد و منجمد 
کننده یافت که آغوش باز شده را بست و عقب رفت. 

دوشس (دومون پان سیه) خواهر دو ک دو( گیز ) و برادران دیگر او» با یک 
نگاه سرد حوان با حرارت را مجبور کرد که حدود خود را حفظ کند و بعد گفت 
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آقای ( کارمنژ ) من از شما خوشم آمده و امیدوارم که بعد از این یکدیگر را 
ملاقات کنیم. 

( کارمند ) سر فرود آورد دوشس گفت شما چه موقع آزاد هستید؟ 
( کارمنژ ) گفت خانم متأسفانه روزهای آزادی ما خیلی کم است. زن گفت آری... 
به حاطر آوردم که شما مشغول حدمت هستید و نزد پادشاه فرانسه حدمت می کنید 
و جزو نگهبانان او به شمار می آئید. ( کارمنژ ) برای اینکه کلمه (نگهبان) را 
تصحیح کند گفت خانم من جزو یک واحد نظامی هستم که افراد آن اصیلزاده 
شستند . 
زن گفت و گویا این اصیلزاد گان همه مثل شما اهل ایالت ( گاسکونی) 
می‌باشند . ( کارمنژ ) گفت: 

-بلی خانم ما همه از یک ایالت هستیم. 

-یک مرتبه شماره آنها را به من گفتید ولی من فراموش کردم. 

_ شماره عجیبی است. 

-ولی خانم این شماره بر حسب تصادف بوجود آمده و منظوری خاص 
نداشته‌اند . 

- این چهل و پنج نفر گویا هر گز از پادشاه فرانسه جدا نمی‌شوند ؟ 

- نه حانم... من عرض نکردم که آنها هر گز از پادشاه فرانسه جدا نمی‌شوند و 
فقط عرض کردم که ایام مرحصی و آزادی ما کم است. 

_حتی شب‌ها هم مرحصی ندارید . 

_رسم ما این است که روزها بطور دائم حدمت می کنیم و شب‌ها به توبه 
کشیک می دهیم و لذا ممکن است گاهی از اوقات هنگام شب بعضی از این افراد به 
مرحصی پروند . 

من فکر می کنم که اگر امشب شما مرخحصی نمی‌داشتید و اینجا نمی آمدید 
برای من سوءتفاهمی بز رگ بوجود می آمد زیرا فکر می کردم که شما نسبت به 
نامه من اعتناء نکرده نخواسته‌اید مرا ملاقات نمائید . 
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خانم اینک که من یکمرتبه به سعادت زیارت شما نائل شده‌ام برای تجدید این 
سعادت حاضرم حتی بدون مرحصی شرفیاب شوم. 

-نه... نه.. این کار را نکنید و من میل ندارم که ملاقات من برای شما تولید 
زحمت کنید. 

_در آن صورت چگونه حواهم توانست باز به سعادت زیارت شما نائل شوم. 

شما کماکان مشغول حدمت باشید و من که همواره آزاد هستم و خحدمتی 
ندارم که انجام بدهم ترتیب ملاقات آینده را خواهم داد . 

-نمی‌دانم چگونه از آن همه مرحمت شما تشکر نمایم. 

-من بالاخره نفهیدم که امشب چگونه شما را آزاد گذاشتند و توانستید که 
اینجا بیائید. 

-خانم امروز عصر وقتی که نامۀ شما به من رسید قصد داشتم که از رئیس 
حودمان آقای (لوان يا ک) که نسبت به من نیک بین است درخحواست مرخحصی بکنم 
و او امشب مرا آزاد بگذارد ولی یک مرتبه حبر دادند که امشب همه چهل و پنج 
نفر مر حص می‌باشند . 

- چطور شد که امشب همه را مرحص کردند ؟ 

- نفرات چهل و پنج گانه دیروز هنگامی که پاد شاه فرانسه به (ون‌سن ) می رفت 
خدمتی برجسته نسبت به او کردند و به همین جهت او هم حواست که به نگهبانان 
حود پاداش بدهد و امشب همه را مرحص کرد و در نتیجه من توانستم بدون اینکه 
مجبور به‌عواهش از رئیس خودمان شوم و مرخصی فوری بگیرم امشب به حضور 
شما برسم. 

دوشس تبسم کنان و با لحنی که قلب مرد جوان را مالامال از حوشی و 
امیدواری کرد گفت هرموقم که شما مر حصی دارید و آزاد هستید به حانمی که 
مدیرۀ این مهمانخانه است اطلاع بدهید و چون یکی از خدمه من بدون تعطیل» هر 
روز به این مهمانخانه سر می‌زند» حبر شما را به اطلاع من حواهد رسانید و من 
میعاد ملاقات را تعیین خواهم کرد . 

دوشس یک مرتبه گوش‌ها را تیز کرد و گفت این صداها چیست؟ و این 
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هیاهو چه می‌باشد ؟ 

( کارمنژ) گوش فرا داد و از پائین صدای خنده و صحبت و همهمه و 
چکاچک شمشیر و مهمیز را شنید و قدری فکر کرد و گفت: 

- آه... یادم آمد ... اينها همقطارهای من هستند و نظر به اینکه امشب مرخحصی 
دارند به این مهمانخانه آمده‌اند که ساعتی را حوش بگذرانند. 

دوشس گفت من تعجب می کنم که آنها چگونه این مهمانخانه دور افتاده را 
برای تفریح انتخاب کرده‌اند ؟ 

( کارمنژ ) گفت خانم علتش این است که این مهمانخانه میعاد اولیه این چهل 
وپنج نفر بعد از ورود به پاریس بوده و اولین شبی که اینان وارد پاریس شدند در 
این مهمانخانه اجتماع و سکونت کردند و بهمین جهت لذت غذا و شراب این 
مهمانخانه در کام آنها باقی مانده و اینک هروقت که فراغتی بدست می آورند و 
می حواهند دور هم تفریح کنند به این مهمانخانه می آیند و من بعید نمی دانم که 
بعضی از همقطارهای من نسبت به این برج هم علاقه‌مند شده» گاهی دوستان خود 
را در اینجا پذیرفته باشند. 

دوشس با تبسمی ملیح گفت آقای ( کارمنژ ) آیا شما هم در گذشته به این 
برج می آمدید ؟ 

( کارمنژ ) گفت نه خانم و این اولین مرتبه است که من وارد این برج می‌شوم 
ولی شما... خانم بز رگوار چطور شد که به فکر این برج افتادید و میعاد را در 
اینحا قرار دادید ؟ 

دوشس گفت من از این جهت این مهمانخانه و در نتیجه این برج را که مکان 
خحلوت این مهمانخانه است انتخاب نمودم که اینجا دور از خیابان‌های مر کزی 
پاریس و نزدیک حصار و رودخانه می‌باشد و هیچ کس تصور نخواهد کرد که من 
اینجا آمده‌ام... ولی آه... این همقطارهای شما چقدر جنجالی هستند و آیا 
می‌شنوید جه هیاهوئی براه انداخته اند . 

در واقع از طالار پائین صدائی مانند آبشار یا طوفان به گوش می‌رسید زیرا 
همه با هم می حندیدند و صحبت می کردند و حوادث دیروز را در راه جنگل 


ِ سال ۱۵۸۶ میلادی .... / ۳۰۹۱ 


تعریف می‌نمودند و در وسط خنده‌ها و بانگها صدای بطری و گیلاس و کارد و 
چنگال مسموع می‌شد . 

و نا گهان صدای پائی در پله کان کوچک بر ج برحاست و خانم مهمانخانهچی 
بانگ زد آقای سنت‌مالین... آقای سنت مالین... عرضی دارم. 

(سنت مالین) که می حواست از پله کان برج صعود کند پرسید چه 
می گوئید ؟ مدیره مهمانخانه گفت آقای سنت مالین حواهش می کنم که بالا تشریف 
نبرید ؟ 

(سنت مالین) گفت برای چه؟ مگر امشب همه جای مهمانخانه از آن ما 
نیست؟ زن گفت: 

-همه جای مهمانخانه باستثنای بر ح‌ها از شما می‌باشد . 

-برای چه بر جها را استثناء کردید ؟ 

صدای چهار پنج نفر که بین آنها صدای (پن کورنه) و (میرادو ) شناخته 
می شد بلند گردید و گفتند مگر برج‌ها جزو این مهمانخانه نیست؟ 

مدیره مهمانخانه گفت نه آقا... نه آقایان من برحها را احاره دادم و باعث 
تصدیع من نشوید ؟ 

از لحظه‌ای که ( کارمنژ ) صدای (سنت مالین) را شنید نگران شد زیرا 
می‌دانست که وی مردم آزار است و دوست دارد که دیگران را اذیت نماید: 

مدیره مهمانخانه گفت آقای (سنت مالین ) خواهش می کنم که بالا نروید . 

سنت مالین گفت خانم (فورنی‌شون) طبق امر پادشاه فرانسه چراغها باید در 
ساعت ٩‏ بعدازظهر خاموش شود ولی اینک که تقریبا نصف شب می باشد بالای برج 
چراغ روشن است و من باید بالا بروم و ببینم این اتبا ع نافرمان پادشاه فرانسه چه 
کسانی هستند که تا این موقع مقررات حاموشی را رعایت نکر ده اند . 

(سنت مالین ) بعد از این حرف بدون اعتناء به التماس مدير مهمانخانه از پله‌ها 
بالا رفت و دوشس که شنید صدای پای او و چند نفر دیگر نزدیک می‌شود 
متوحش گردید و گفت پناه برحدا آیا این اشخاص وارد اینجا خواهند شد. 

( کارمنژ ) گفت ممکن است که وارد شوند ولی من به شما اطمینان می دهم که 
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نمی گذارم قدم به این اطاق بگذارند و هر گز از سرسرای برج نخواهند گذشت. 

دوشس گفت گوش کنید مشغول شکستن درب سرسرا هستند . 

در واقع (سنت مالین ) بعد از اینکه پله کان را طی کرد پای برج رسید و خود 
را مقابل درب سرسرا دیدو مشاهده کرد که آن در بسته است با یک ضربت لگد 
در را درهم شکست و وارد سرسرا گردید و عده‌ای که با او بودند از روی مستی 
یا جهالت یا هر دو به گمان اینکه یک شیرین کاری می کنند» وارد سرسرا شدند و 
نمی‌دانستند که سر زده و بدون اجازه وارد منزل یا اطاق دیگران شدن یکی از 
بزر گترین اعمال ناپسندیده و از لحاظ حقوقی و اجتماعی یکی از گناهان کبیره 


است. 


۳۳۳ 
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وقتی در سرسرا شکسته شد ( کارمنژ ) فوراً شمع را خاموش کرد که هر گاه 
(سنت مالین) قصد داشته باشد وارد آن اطاق شود نتواند در روشنائی چراغ 
دوشس دومون پان سیه را ببیند و یک مرتبه دیگر بدوشس گفت خانم اضطراب 
نداشته باشید من این اشخاص را از اینجا بر خواهم گردانید یا اینکه شما را صحیح 
و سالم از وسط آنها عبور خواهم داد و از مهمانخانه حارج خواهم کرد و کسی شما 
را نخواهد شناعت. 

مدیره مهمانخانه وقتی دید که درب سرسرای آپارتمان واقع در بالای برج 
شکسته شد به گمان اینکه از حدت و جنون (سنت‌مالین) حواهد کاست گفت آقا 
من تا کنون این حرف را به شما نگفتم ولی اکنون خود را مجبور می‌بینم به شما 
بگویم که شما اینک باعث آزار یکی از دوستان خود شده‌اید زیرا شخصی که در 
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اینحا حضور دارد یکی از دوستان شماست. 

(پن کورنه) که مست بود گفت اگر او یکی از دوستان ما می‌باشد دیگر برما 
واجب است که برویم و او را ملاقات کنیم و بوی تبریک بگوئیم که توانسته در 
اینجا یک محفل عیش بیاراید و (میرادو ) گفت شما باید اسم این دوست را به ما 
بگوئید و ما او را پشناسیم. 

مدیره مهمانخانه آهسنته سر را در بیخ گوش (سنت مالین) گذاشت و گفت 
آقا ء دوست شما آقای ( کارمنژ ) در اینجا خلوت کرده است. 

وقتی که این حرف به گوش (سنت مالین ) رسید بدان می‌مانست که روی یک 
شعله آتش روغن ریخته باشند ولی حصومت خود را نسبت به ( کارمنژ ) آشکار 
نکرده از دری دیگر در آمد و گفت جنین جیزی‌نمی‌شود و محال است که 
( کارمنژ ) در اینجا حلوت کرده باشد . 

خانم (فورنی‌شون) که آرزومند بود که مهمانخانه او گلستان عشق باشد و در 
آن لحظه می دید که متأسفانه مبدل به صحنه کارزاری در خور شوالیۀ سرفراز 
خواهد گردید گفت آقا برای چه این امر محال است. 

(سنت‌مالین) گفت برای اینکه آقای ( کارمنژ ) عصاره تقوی و پرهیز کاری و 
جوهر ضبط نفس و قهرمان جهاد با نفس می‌باشد و هرگاه مجمو ع صفات نیکوی 
بشریت را روی هم بگذارند و از آن یک مظهر بسازند این مظهر همانا آقای 
( کارمنژ ) خواهد بود. 

و چنین مردی ه رگز در این برج با یک خانم حلوت نمی کند و لذا ما باید 
این در را بگشائیم و اگر گشوده نمی‌شود آنرا بشکنیم تا بدانیم این دوست 
کیست؟ 

(سنت مالین) حواست درب دوم را هم به سرنوشت درب اول مبتلا نماید و 
درهم بشکند ولی یک مرتبه آن در باز گردید و ( کارمنر ) در آستان در آشکار 
گر دیهد 

معلوم بود که ( کارمنژ ) با اینکه جوهر ضبط نفس می‌باشد در آن موقع قادر 
به ضبط خحود نیست جون شکیبائی انسان حدی دارد و بانگ زد آقای (سنت مالین ) 
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شما به چه حق درب سرسرا را شکستید و برای چه می‌خحواهید این در را هم 

(سنت‌مالین) گفت آه... آه... با اینکه من صورت او را نمی‌بینم از صدایش 
می‌فهمم که بدون تردید خود ( کارمنژ) می‌باشد. ( کارمنژ ) گفت آقای سنت 
مالین جواب مرا بدهید ... شما به چه حق درب سرسرا را شکستید و اینک 
می‌خواهید این در را بشکنید و به چه حق بدون اجازه وارد اطاق دیگری می‌شوید . 

صدای ( کارمنژ ) طوری تهدید آمیز بود که چند نفر از افراد چهل وپنج گانه 
که عقب سنت مالین بالا آمده بودند اصلح دانستند که دو سه قدم عقب بروند و حود 
را وارد یک ماحرای بدون فایده با توجه به اینکه تقصیر و مسئولیت آنها پیشاپیش 
محرز می‌باشد نکنند . 

(سنت مالین ) هم گویا متوجه این موضو ع شد چه برای اینکه از شدت حشم 
( کارمنژ ) بکاهد خندید . 1 

ولی این خنده در نظر ( کارمنژ ) چون بی‌اعتنائی جلوه کرد و گفت آقای 
(سنت مالین ) با شما حرف می‌زنم... چرا جواب مرا نمی دهید . ۰ 

(سنت مالین ) گفت همقطار عزیز جوابیکه من به شما می دهم خیلی ساده است 
و آن اینکه ما می‌خواستیم بدانیم که آیا این شما هستید که در این برج حضور 
دارید یا حير ؟ ۰ 

این جواب با لحنی ملایم ادا شد. ولی چند نفر از کسانی که عقب (سنت 
مالین ) بودند این جواب ملایم را نپسندیدند و یکی از آنها آهسته برفیق خویش 
گفت آیا متو جه هستی که سنت‌مالین چه زود عقب‌نشینی کرد و جا زد . 

این گفته به گوش سنت‌مالین رسید و به رگ غیرت او برخورد که چرا 
همقطارها نسبت به جرأت و تهوروی تردید کرده‌اند و به همین جهت وقتی 
( کارمنژ ) گفت بسیار حوب آقایان» حال که دریافتید که حود من در اینجا هستم 
بروید و مرا آسوده بگذارید و سنت‌مالین گفت من احساس می کنم که شما در 
اینجا تنها نیستید و اگر تنها بودید چراغ را حاموش نمی کردید . 

( کارمنژ ) گفت آقای (سنت‌مالین) اجازه بدهید که شما را در تردید باقی 


¥ 
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بگذارم ولی به فرض اینکه تنها نباشم دلیل براین نمی‌شود که شما درب اطاق را 
بشکنید و سرزده و بدون اجازه وارد شوید. 

آنگاه ( کارمنژ ) صدا را بلند کرد و گفت (سنت‌مالین) و شما آقایان» من 
می دانم که همه مست هستید و این ح رکات شما ناشی از مستی می‌باشد ولی 
هرچیزی ولو مستی دارای حدودی است که وقتی از آن تجاوز کرد غیرقابل 
تحمل می شود و چون به‌قدر کافی شوخی کردید و بیش از این مزاح کردن مورد 
ندارد لطفاً بروید و مرا تنها بگذارید . 

(سنت‌مالین) گفت ما حاضریم که از اینجا برویم ولی قبلاً اجازه می خوآهیم به 
شخصی که شما برای ملاقات او » از ما فرار کرده‌اید سلام بدهیم. 

بعد (سنت‌مالین ) حطاب به یکی از حضار گفت آقای (مون گرابو ) بروید و 
یک شمع را روشن کنید و با حود بیاورید زیرا اینجا حیلی تاریک است. 

( کارمنژ) گفت آقای (مون گرابو ) بدانید که‌ا گر شما این کار را بکنید» 
مستقیم مرا مورد اهانت قرار داده‌اید . 

چون لحن ( کارمنژ ) خیلی تهدید آمیز بود (مون گرابو ) مردد گردید که آي 
برود و شمع را بیاورد یا نه؟ 

ولی (سنت‌مالین) گفت اگر مقرر باشد که ما در اینجا شمشیر از غلاف 
بیرون بیاوریم نمی توانیم در تاریکی پیکار نمائیم و شما آقای (مون گرابو ) باید 
زحمت بکشید و بروید و شمعی بیاورید تا اینجا روش شود . 

(مورن گرابو ) رفت و با شمعی روشن مراجعت کرد و خواست آن را بدست 
(سنت‌مالین) بدهد ولی او گفت شما خود شمع را نگاه دارید زیرا ممکن است من 
به دست‌های خود احنیاج داشته باشم. 

آنگاه قدمی برداشت که وارد اطا ق گردد و ( کارمنژ ) گفت آقایان» شما که 
در اینجا هستید باید شهادت بدهید که امشب این مرد بدون جهت و بی آنکه از 
طرف من تحریکی شده باشد مرا مورد هتک و ناسزا قرار داده و با اینکه من کاری 
با او ندارم پرعاش می کند و قصد منازعه داردو من ناچارم که از حیثیت خود 
دفا ع نمایم. ۱ 
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بعد از این حرف ( کارمنژ ) شمشیر از غلاف کشید و گفت هر کس بخواهد 
وارد این اطاق شود من این شمشیر را تا قبضه در شکم او فرو حواهم کرد . 

در بعضی از مواقع برحی از کلمات که از دل برمی‌خحیزد به قدری اثر دارد 
که فوراً بردل می نشیند و تمام آنهائی که آنجا بودند دریافتند که ( کارمنژ ) تهدید 
پوچ نمی کند و به راستی شمشیر خود را در شکم هر کس که وارد آن اطاق شود 
فرو خواهد کرد . 

لذا همه چند قدم عقب نشستند و فقط (سنت‌مالین) دست به قبضه شمشیر برد 
سرد شمشیر ( کارمنژ ) را روی سینه خود احساس نمود و با وجود مستی رنگ از 
روی او پرید و قدمی عقب رفت و ( کارمنژ ) به همین نسبت یک قدم جلو آمد و 
بانگ زد آقای (سنت مالین ) به مناسبت توهینی که شما امشب نسبت به من کردید نه 
یک مرتبه بلکه ده مرتبه سزاوار مرگ هستید ولی من» به مناسبت سو گندی که شما 
از آن اطلاع دارید از قتل شما صرفنظر می کنم مشروط براینکه راه بدهید که من 
از اینجا بروم. 

برقی که از چشمهای ( کارمنژ ) می‌ درخحشید طوری وحشت آور بود که همه 
عقب رفتند و سرها را پائین انداعتند . 

حتی (سنت‌مالین) هم عقب رفت و راه را باز کرد و ( کارمنژ ) خطاب به 
درون اطاق گفت خانم بفرمائید برویم. 

آن وقت زنی که سراپای او و به حصوص صورتش پوشیده بود از اطاق حارج 
شد و ( کارمنژ) که دریافت دیگر از آن جماعت اقدامی علیه وی صورت نخواهد 
گرفت شمشیر خود را غلاف نمود و بازوی خود را به خانم مزبور تقدیم کرد . 

در بین آن جمع (سنت‌مالین) بیش از همه شرمند گی داشت و از فرط حشم و 
کینه برخود می‌بیجید زیرا می‌دانست که در حضور آن زن سخت خفیف شده و به 
علاوه مضحکه تمام همقطارها گردیده و کسانی که آنجا حضور دارند» چه آنهائی 
که در باطن طرفدار شوخی نفرت‌انگیز او نبودند» و چه آنهائی که او را تشویق و 
تحریک می کردند » با دیده حقارت او را می‌نگرند. 
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این بود که وقتی ( کارمنژ ) به اتفاق آن خانم از جلوی او می گذشت نتوانست 
حودداری کند و (داک) یعنی شمشیر کوتاه حود را از غلاف بیرون کشید. 

در اینجا ما نمی توانیم بگوئیم که قصد (سنت مالین) چه بود و آیا می‌حواست 
EEE‏ ی ی 
عرص خواهیم رسانید انجام دهد . 

آنجه محقق می باشد این است که شمشیر کوتاه (سنت‌مالین) بالا رفت ولی به 
جای ( کارمنژ ) روی حانمی که با او حرکت می کرد فرود آمد و آن زن صیحه‌ای 
بلند زد . 

دا ک (شمشیر کوتاه) بعد از فرود آمدن روی آن زن بند نقاب او را که بدان 
وسیله نقاب روی صورت قرار گرفته بود برید و قبل از اينکه به بند نقاب برسد 
باشلوق خانم را درید. 

و در نتیجه نقاب برزمین افتاد . 

ضربت سنت‌مالین در آن محیط نیمه تاریک طوری غیرمنتظره و سریم بود که 
له کسی توانست پیش‌بینی کند و نه جلو گیری نماید. 

و اما آنچه سبب شد که خانم مزبور صیحه بزند این بود که دریافت که نقاب از 
صورت او دور می‌شود و تیغه سرد سلاح با پوست بدن او تماس حاصل می‌نماید . 

اما تیغ مزبور کوچکترین خراشی در پوست بدن خانم ایجاد نکرد و فقط 
نقاب از صورت او افتاد . 

با اینکه پس از این واقعه ( کارمتژ) با سرعتی زیاد حم شد و نقاب را برداشت 
و به‌دوشس تقدیم کرد (سنت مالین) توانست در روشنائی شمع او را ببیند و گفت 
آه... آه. این همان حانمی است که در تخت روان دیده شد و شما ( کارمنژ ) معلوم 
می‌شود خیلی زبردست هستید و با این سرعت به مقصود می رسید . 

به محض شنیدن این حرف دست ( کارمنژ ) به طرف قبضه شمشیر رفت و 
حواست آن را از غلاف بیرون بکشد و پشیمان بود که چرا در غلاف جا داد ولی 
آن زن آهسته به او گفت آقای کارمنژ... بیائید ... بیائید برویم و تأخیر در این 
مکان جائز نیست. 


ورود سنت مالین به برج / ۳۰۹۹ 


(کارمنژ ) دریافت که دوشس درست می گوید و هر گاه او برای مبارزه 
(سنت مالین) و قتل او توقف کند ممکن است هویت دوشس آشکار گردد. 

لذا بعد از برداشتن نقاب به راه افتاد و به سنت‌مالین گفت این عمل شما 
بی‌غیرتی بود و به شما اطمینان می‌دهم که حساب این بی‌غیرتی و اعمال زشت 
دیگر را که مرتکب شده اید حواهید پرداعت. 

(سنت‌مالین) گفت بسیار حوب شما صورت حساب خود را نگاه دارید و 
من هم صورت حساب خود را تنظیم می کنم و روزی حسابها را تسویه خواهیم 
نمود . 

وقتی که ( کارمنژ ) به اتفاق دوشس از پله کان پائین رفت دید که هیچ یک از 
همقطارها در سر راه آنها نیستند زیرا همگی در سالون مهمانخانه بودند و شوخحی 
زشت (سنت‌مالین) را مورد تقبیح قرار می‌دادند و ( کارمنژ ) بدون مزاحمت 
دیگر دوشس را از مهمانخانه حارج کرد و از یک خیابان عبور داد تا اينکه به تخت 
روان او رسیدند. 

همینکه زن سوار تخت روان شد حاطر ( کارمنژ ) قدری آرام گرفت و زن 
گفت آقای ( کارمنژ ) با اینکه شما با شجاعتی در خور تقدیر از من دفاع کردید 
معهذا مرد فرومایه نقاب مرا از صورتم دور نمود ولی نتوانست مرا بشناسد زیرا 
وی فقط مرا به نام حانمی که سوار تخت روان بود به جا می آورد. 

براثر این واقعه و چون اینجا محل احتما ع همقطارهای شما می‌باشد دیگر ما 
نمی توانیم در این مهمانخانه یکدیگر را ملاقات کنیم و بهتر این است که شما 
حستجو نمائید و در همین محله که حلوت است یا در خیابانهای مجاور این محله 
یک خحانه را که می فروشند یا دربست اجازه می‌دهند پیدا کنید و من بهای خانه یا 
اجازه آن را حواهم پرداخت و بعد از این در آن خانه با هم ملاقات خواهیم کرد . 

( کارمنژ ) سرفرود آورد و گفت خانم اطاعت می کنم و در اولین فرصت این 
خانه را جستجو خواهم کرد و اینک آیا اجازه می‌دهید که مرحص شوم؟ 

منظور ( کارمنژ ) از کسب اجازه مرحصی این بود که بیش از آن مزاحم آن 
زن نباشد ولی در باطن بسیار برحویش می‌بالید که حانمی مانند دوشس دومون 


۰ قبل از طوفان 


پان‌سیه حاضر است خانه‌ای را حریداری یا اجازه کند فقط برای اینکه او را در آن 
خحانه ملاقات نماید . 

دوشس گفت اینک به شما اجازه نمی‌دهم و بهتر این است که شما در قفای 
تخت روان من بیائید و مرا تا نزدیک منزلم برسانید چون می‌ترسم این مرد که هنوز 
مرا نشناخته برای اینکه بهویتم پی ببرد و بداند که حانه‌ام کجاست تخت روان مرا 
تعقیب نماید . 

ولی اگر شما با من باشید جرئت این کار را نخواهد کرد ( کارمنژ ) دانست 
که زن درست می گوید و باید او را تا نزدیک منزلش محافظت نماید . 

وقتی به (پل‌نو ) رسیدند دوشس گفت از اینجا به بعد من حود را در امنیت 
می بینم و (پل‌نو ) هم در آن موقع اسمی با مسما داشت زیرا فقط از چند سال به این 
طرف از زیر دست معمار قابل آن (دوسرسو ) بیرون آمده برای عبور ومرور 
آماده شده بود . 

در آنجا دوشس گفت من دیگر با شما کاری ندارم و می‌توانید مراحعت کنید 
و کارمنژ پرسید چه موقع من می توانم یک مرتبه دیگر به زیارت شما نائل شوم. 

دوشس گفت این بسته به سرعت و پشت کار شما برای یافتن خانه مزبور است 
و هرقدر شما در این قسمت سرعت به حرج بدهید بیشتر برمن محقق خواهد 
گردید که مایل به‌دیدار من هستید . 

( کارمنژ ) گفت خانم در این صورت مطمئن باشید که من از همین فردا 
درصدد یافتن این خانه برخواهم امد . 

یک مرتبه دیگر دوشس دست خود را به ( کارمنژ ) ارزانی داشت و وی دست 
او را بوسید و مرحص شد معهذا برای مزید احتیاط آنقدر ایستاد تا اينکه تخت 
روان دوشس از نظر ناپدید گردید و به حود گفت اینک تردیدی ندارم که این زن 
نسبت به من علاقمند شده و گرنه بعد از واقعه امشب محال بود که رضایت بدهد باز 
شرا فیا ت اید ول متیر از اوست که یک حاار برای اد میت کرد 
و نیندیشید که در این مهمانخانه هنگام ورود و خروج ممکن است کسانی او را 


بیینند و بشناسند. 
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آنگاه به یاد واقعه مهمانخانه افتاد و فهمید که عجله دوشس برای جلو گیری از 
نزاع مجدد او با (سنت‌مالین) فقط برای این بود که جهت وی یک رسوائی بوجود 
نیاید زیرا زن‌های بلند پایه چون دوشس خیلی مقید به حفظ نیکنامی خود هستند ؟ 

ولی | کنون که دوشس رفته و به حانه حود رسیده وی بدون معطلی بايد 
بر گردد و سنت‌مالین را به قتل برساند چون ناحوانمردی و بی‌غیرتی آن مرد 
گناهی نیست که بتوان از آن صرفنظر نمود . 

کارمنژ از دو حهت خحود را مورد توهین می‌دید . اول از لحاظ این که (سنت 
مالین) عشق او را تحقیر کرد و تصمیم گرفت که معشوق او را بشناسد و دوم 
اینکه حود او را مورد توهین قرار داد . وقتی ( کارمنژ ) به مهمانخانه بر گشت دید 
که مدیره مهمانخانه در آستان در ایستاده با وحشت باز گشت او را می‌نگرد و تا 
آن زن ( کارمنژ ) را دید حود را به گردن او آویخت و شرو ع به عذرخواهی کرد. 

این عذرخواهی را شوهر آن زن تصویب نکرد زیرا زن مزبور در آن واقعه 
گناهی نداشت تا معذرت بخواهد . 

( کارمنژ ) هم که زن را بی گناه می‌دانست گفت خانم من خود به گوش 
حویش شنیدم که شما حد اعلای مجاهدت را بکار بردید که این مرد وارد اطاق 
من نشود و اگر من گله‌ای داشته باشم از شرابهای گوارا و گیرنده شماست که 
مشتریان را طوری مست می کند که عنان اراده و عقل را از دست می‌دهند . 

و هنگام ادای این کلام ( کارمنژ ) چشمکی به استاد (فورنی‌شون) مدير 
مهمانخانه زد » تا او بداند که شرابهای عالی دارد و صاحب مهمانخانه مقابل کارمنژ 
سرفرود آورد. 

در حالی که حانم مهمانخانه‌جی از ( کارمنژ ) معذرت می حواست در طالار 
مهمانخانه نگهبانان سر گرم حوردن و نوشیدن بودند و حادثه آن شب را تفسیر و 
تعبیر می کردند و اکثر آنها حق را به جانب ( کارمنژ ) می‌دادند و بعضی هم به 
مناسبت اخم‌های گرفته (سنت‌مالین) جرئت نمی کردند که به طرفداری کارمنژ 
چیزی برزبان بیاورند. 

یکی از آنها موسوم به (هکتور - دو- بیرار) گفت من کاملاً حق را به جانب 


۲ قبل از طوفان 


آقای ( کارمنژ ) می‌دهم و هر گاه اسم من ( کارمنژ ) بود آقای (سنت‌مالین) به 
حای اینکه پشت این میز بزر گ مهمانخانه بنشیند | کنون در کف طالار افتاده بود . 

(سنت‌مالین ) نظری به حانب آن مرد انداعت که او را بترساند ولی آن مرد از 
این نگاه تند نترسید و گفت آنچه من گفتم حرف قطعی من بود و آنرا پس نمی گیرم. 

ولی در این موقم مانند اينکه به قول افسانه سرایان موی ( کارمنژ ) را آتش 
زدند که وی یک مرتبه در آستان درب طالار نمایان گردید و تمام نظرها به سوی 
او متوحه شد و به اندازه چند لحظه صدای صحبت و خنده و صداهای کارد و 
چنگال قطم گردید. 

زیرا هریک از افراد چهل و پنجگانه در هرنقطه از طالار که نشسته بود فهمید 
هم | کنون مقابل دید گان او یک منظره فجیع اتفاق خواهد افتاد و ( کارمنژ) 
سنت‌مالین را به قتل خحواهد رسانید . 

و حق هم با اوست زیرا بدون جهت مورد توهین قرار گرفت و توهین کننده 
باید بطور حتم مقتول گردد . 

( کارمنژ ) بقدر یک یا دو ثانیه اطراف طالار را نگریست و تو گوئی که قصد 
داشت که سنت مالین را پیدا کند و آنگاه مانند یک قهرمان افسانه که از بالای کوه 
(اولمپ) در یونان قدیم فرود بیاید با متانت در طالار نزول نمود . 

از هرطرف فریاد زدند آقای ( کارمنژ ) از این طرف بیائید... آقای 
کارمنژ ... کنار من حای خحالی هست. 

و همه آنهائی که کارمتژ را دعوت می کردند که کنار آنها بدشیند منظورشان 
این بود که وی را از (سنت مالین) دور نمایند که شاید براثر دفع الوقت» موضوع 
نزاع از بین برود . 

ولی کارمنژ در حالیکه با اشاره سرو دست از همه تشکر می کرد به 
سنت‌مالین نزدیک گردید و گفت من میل دارم که کنار آقای (سنت‌مالین) بدشینم. 

در این گفته اثری از تهدید وجود نداشت مع الوصف عده‌ای از حضار 
لرزیدند و وقتی ( کارمنژ ) به سنت‌مالین نزدیک شد یک مرتبه دیگر» طالار قرین 
سکوت شد که انگار ذی‌حیاتی در آن وحود ندارد. 
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(سنت‌مالین) که دید ( کارمنژ ) با عزم جزم به او نزدیک می‌شود و قصد 
دارد» همانحا » در طالار و کنار میز » در حالی که همه مقابل بشقاب‌های آغذیه و 
گیلاس‌های شراب نشسته‌اند با او پیکار کند از جا برحاست و در وسط سکوت 
مطلق دیگران چنین گفت: 

-برای من موجب کمال مباهات است که بتوانم در کنار حود مکانی حهت 
نشستن به آقای ( کارمنژ ) تقدیم نمایم و علاوه برسرافرازی از این واقعه» بسیار 
خوشوقت خواهم شد زیرا فرصتی ذی‌قیمت به من اعطاء می‌نماید که بتوانم صمیمانه 
از آقای ( کارمنژ ) عذر حواهی کنم زیرا من اعتراف می کنم که امشب از روی 
مستی و نفهمی به آقای ( کارمنژ ) توهین کردم و این توهین آنقدر زشت بود که من 
بیش از همه از آن پشیمان هستم و چون مست» به شمار می آمدم و زمام شعور خود 
را نداشتم» امیدوارم که آقای ( کارمنژ ) مرا عقو فرمایند. ۱ 

با اینکه (سنت‌مالین) با این عذرحواهی که حضار یک کلمه آنرا نینداعتند» 
ود را حیلی کوچک کرد و بیش از آنچه معمول آن عصر بود ابراز تواضع و 
فروتتی نمود معهذا ( کارمنژ ) نمی‌خواست که دست از او بردارد . 

چون می‌فهمید که عذرخواهی مزبور صمیمی نمی‌باشد و فقط حدعه‌ایست 
برای فرار از مرگ و مجروح شدن. 

اما همینکه (سنت‌مالین ) نطق خود را تمام کرد حضار با ابراز شادی فراوان 
هورا کشیدند و کف زدند و این طور عنوان کردند که چون کدورت فیمابین آن 
دو نفر حاتمه یافته است لذا اظهار مسرت می‌نمایند. . ` 

حلاصه نطق (سنت مالین) و هلهله و ابراز احساسات مسرت حضار 
( کارمنژ) را مقابل امری انجام یافته قرار داد و دید که دیگر نمی تواند بعقب 
بر گردد و ناجار است که با قبول معذرت سنت‌مالین آن واقعه را خاتمه یافته تلقی 
نماید . 

اما موقعی که نگهبانان هورا می کشیدند و کف می‌زدند چشم ( کارمنژ ) به 
دید گان (سنت‌مالین) افتاد و دید که چشم‌های او مانند دید گان یک بیر 


نحشمگین می‌درخحشد و خیره» او را می‌نگرد. 


۴ قبل از طوفان 


( کارمنژ ) در دل گفت تردیدی ندارم که این مرد محیل و سیاه دل» فکری 
مخصوص در سر دارد و شاید نقشه‌ای برای گرفتن انتقام طرح کرده و به قدری 
از آن نقشه راضی است که از این عذرخواهی خود را حقیر و شکست خورده 
نمی بیند و پیشاپیش از موفقیت حویش مسرور می‌باشد . 

(سنت‌مالین) برای اينکه زیادتر حاضرین را بفریبد یک گیلاس خالی 
برداشت و در آن شراب ریخت و بدست ( کارمنژ ) داد و گفت آیا اجازه می‌دهید 
که به یاد دوستی و آشتی خودمان بنوشیم. دیگران باز فریادهای شادی بلند کردند 
و بانگ زدند به سلامتی تجدید دوستی و صمیمیت آقایان (سنت‌مالین) و 
( کارمنژ ). 

( کارمنژ ) گیلاس شراب را برداشت و تبسم کنان و مثل اينکه صحبتی 
دوستانی می کند سر را به سنت مالین نزدیک نمود و گفت آقای (سنت‌مالین) شما 
تا کنون دو مرتبه به من توهین کردید بدون اینکه جبران توهین مزبور را بنمائید و 
هر دو بار با حیله حاضر نشدید که با من دوئل کنید ولی اگر یک مرتبه دیگر به 
من تورهین نمائید در هرنقطه که باشید اعم از اينکه برای دفاع از خود شمشیر 
بکشید یا نکشید شما را مانند یک سگ هار به قتل خواهم رسانید . 

(سنت مالین) بعد از شنیدن این اتمام حجت مانند اینکه صحبتی دوستانه 
می کند گفت بسیار حوب آقا... من به شما تبریک می گویم که دارای معشوقه‌ای 
چنین زیبا هستید و امیدوارم که از دوستی این معشوقه برحوردار شوید و منهم اگر 
مانند شما به یک زن زیبا دسترسی داشتم او را با خویش بغرفة بالای برج می‌بردم. 


پایان جلد هفتم 


